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انتشارات جاپخش 
جلذ سوم خیانت در گزارش تاریخ (نقد کتاب بیست و سه سال) 
تویسنده : مصطفی حسینی طباطبائی 
چاپ اول : زمستان ۱۳۶۶ 
تبراژ : سه هزار 





اینکتاب را: 

بآ نانکه در نیافته‌اند آسانگیری بر شتِ عمل, در اسلام غلبه دارد» 
وب نانکه می‌بند ارند پیامبراسلام‌بهنگام قدرت» لطف وملایمت راترک نمود» 
وب نانکه از عفوهای حیرت انگیزوکرامت های شگفت محمد ی (ص) بی‌خبرند "+ 
وبآنانکه دلیل جنگ وشرط صلح را دراسلام نمی شناسند "» 
وبآنانکه از تفاوت میان: «سباست دنیوی وسیاست نبوی» نا گاهند 
وا نانکه مایاند پاسخ دعوتگران اسللامی را دربرابرخا ورشناسان مغرض ببینند» 








۱- به فصل دوم کتاب نگاه کنید. 

۲- به صفحات ۲۲۳ تا ۲۲۹ بنگرید, 
۳- به صقحات ۲4٩‏ تا ۲۰۰ رجوع کنید, 
6- به فصل پنجم کتاب مراجعه نمایید. 


۱- هجرت 

اهمیت هجرت 

امید به ایمان روسا و اشراف! 
تحلیلهای پندار آمیز! 

من خون می‌خواهم ! 

۳- واکنش تازه پیامبر 
ترک تبلیغ دین ! 

تفاوت آبات مکی و مدنی 
صاعقه‌ای بر سر رومیان 
۳-ایجاد اقتصاد سالم 


چند کلمه از اقتصاد اسلامی 
حرفه پیامبر 

زاو را ناف ییا 
از سربه نخله تا غزوه بدر 

در سوگ بهودیان خیانتگر 

رفتار پیامبر با بنی قینقاع 

پیامبر و بنی نضیر 

درگیری پیامبر با بنی قربظه 

۴- جهش بسوی قدرت 


۱۴ تا‎ ٩ 
۴۹ تا‎ ۵ 


۳۱ تا‎ ٩ 
۳۶ تا‎ ۱ 
۴۲ ۶ 
۴۹ تا‎ ۲ 
۱۰۵ تا‎ ۵۱ 


۷۳ نا‎ ٩ 
٩۵ نا‎ ۳ 
۱۰۵ تا‎ ۵ 
۱۷۳ نا‎ ۷ 


۸ نا ۱۱۴ 
۴ تا ۱۱۷ 
۷ تا ۱۲۱ 
۱ تا ۱۳۰ 
۰ نا ۱۴۱ 
۱ تا ۱۴۶ 
۶ تا ۱۶۱ 
۱ نا ۱۷۳ 


۷۵ نا ۲۶۰ 








اه ؟! 





۸ نا ۲۰۳ 
۳ قا ۲۲۶ 
۶ تا ۲۲۹ 
۹ تا ۲۳۸ 
۸ تا ۲۴۹ 
۹ تا ۲۶۰ 


۴ تا ۲۶۷ 
۲ تا ۲۸۵ 
۵ نا ۲۹۴ 
۴ تا ۳۰۴ 
۴ تا ۳۱۷ 
۸ تا ۳۲۰ 


پریدون لیطفوا ور له بأفامهم 
وال نم نورو و لوکرة الکافرون 


فرآن کریم 
(الضف: ۸) 


می‌خواهند نورخدا را به دهانهایشان خاموش کنند! 
ولی خدا کامل کننده نو رخحویش است هرجند 





خداوند بزرگ را می‌ستایم که با فروع ایمان» ناامیدی و پوچی و تیرگی را از 
ود گر ما بزدود. و بر همة پيامبران راستین خدا بویژه بر خاتم آنان - محتده مصطفی- 
درود نی‌فرستم که با حیات متعالی و پر حرارت خود» شعلة حق گرایی و 
مسوولیّت پذیری را در وجدان ما بر افروعت. 
کنابی که ننک دردسترس تحوشدگات مححرم قارگرفته مین بخش از 
کتاب «خیانت در گزارزش تاریخ» بشمار می‌آید. هریک از این بخشها در عین آنکه با 
بکدیگر پیوند دارد, باعتبارمسائل گونا گونی که در آنها مورد بحث واقع شده کتاب 
مستفلی نیز شمرده می‌شود, بطوریکه اگر کسی بخشی را بحوانیه پاش این امر او را از 
خواندن قسفت دیگربازنمی‌درد. : 
نوشتار حاضر شامل بررسی رویدادهای اجتماعی و سیاسی و نظامی در رو زگار 
پار(من) است که بیش از سایر مباحث» دستاویز تاعت و تاز دشمنان اسلام فرار 
گفته و با تحولانی .که در اینروزگار برای جهان اسلامی پیش آمده است, پافشاری 
مخالفان زر فباحث روز افزون می‌گردد. متأسَفانه ما تا کنون ندیده ایم که 
ذشمنات اسلام «پژوهش وانصاف» را در این زمینه ها قرین یکدیگر کنند و از 
غرض‌ورزی دوری گزیند. ما پژوهشگران مسلمات هرگز انتظار نداشته و نداریم که 
مخالفین اسلام در غرب (مانند لاس و گلذزیهر) ویا درشرق (همچون نویسندهٌ ۲۳ 
سال) بدون دلیل به ستایش و تمجید از اسلام بپردازند و نیز عقیده ِِ هر کتابی که 
پیاهبر ما رً بستاید» کتابی آدرخور آهمیت و اعتبار شمرده می‌شود , بلکه توقع ما از 





۱۰ خیانت در گزارش تاریخ 





اینگونه دشمنان آنستکه متون تاریخی و مدارک اسلامی را بطور کامل بررسی کنند و 
سپس منصفانه دربارهٌ اسلام و پیامبر به‌داوری پردازند جنانکه قرآن مجید همین سفارش 
را در مورد دشمنان مسلمین, به‌انها نموده و می فرماید : 

ولاتخر نکم شاد فَزم علی آن لا لوا (المائده: ۸), 

یعنی : «دشمنی با گروهی شما را به‌بیمدالتی درباره آنان وادار نکند». 

نويسند؛ ۲۳ سال با آنکه به‌مآعذ اسلامی و مأثر نبوی (ص) دسترسی داشته 
اما متأتفانه در گزارش از رویدادهای صدر اسلام؛ راه امانت را نسپرده و در مقام 
داوری, از سوء نیّت اجتناب و از غرض ورزی خودداری نکرده است و از اين حیث او 
را درخور ملامت بسیار پاید دانست. چیزی که نظر هر محمّق بیطرفی را دربی اعتباری 
کتباب ۲۳ سال بخود حلب می‌کند آنستکه اثری از مدارک و منابع در اینکتاب دیده 
نمی‌شود و گاهی که نویسنده سخنی را به ابن هشام ویا شبوطی و یا دیگران نسبت 
می‌دهد از آوردن عبارات آنها خودداری می‌نماید و سپس با اعتماد بر این قبیل 
گزارشهای نامعلوم» به تعلیل حوادث و تحلیل سیرت نبوی (ص) می‌پردازد! اعای ما 
آنستکه متون تاریخی و دینی, غالبا در کتاب ۲۳ سال به‌ورطةً تحریف کشیده شده و 
در گزارش آنها خیانت رفته است و شاهد صدق ما سعلاوه بر بخشهای پشین- همین 
بخش از کتاب است که شما خوانند گان محترم در دست دارید. 

شگفت اینجا است که برخی از ایرانیان ناآ گاه در اروپا و امریکا تحت تأثیر 
کتاب ۲۳ قرار گرفته اند و چنانکه در مقتمذ بخش دم گفتیم با تغییر عبارات و 
کىاستن و افزودن مطالب آنء به ۲۳ سال نویسی ! دلخوش کرده‌اند بطور یکه تاکنون 
دو کتاب از اين معجون‌های عجیب و غریب را از غرب برای اینجانب فرستاده اند. 

با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که اگر کسی ازسر انصاف» پاسخ ما را 
به کتاب ۲۳ سال ملاحظه کند به‌بطلان پندارهای ساير ۲۳ سال نویسان که در 
تحریف تاریخ همسان و همکارند پی خواهد برد. با اينهمه در ایشجا لازم می‌بینم 
به‌یکی از اين دو شاهکار جاویدان! که از دیگری ضخیم‌تر است! نظری بيافکنيم و تا 
اندازه‌ای که این مقذمه گتجایش دارد به‌بررسی آن بپردازیم تا بوعده خود در مدمه 
بخش دوم وفا کرده باشیم. 

کتابیکه بدان اشارت رفت, اخیراً (بمنی بسال ۱۳۹۶4 خورشیدی) در 


2 ۳ ۱۱ 
سانفرانسیسکو بحاپ رسیده و «بازشناسی فرآن»! نام دارد. نويسندهٌ کتاب» نام «د کتر 
روشنگر»! بر خود نهاده که ظاهراً اسمی مستعار است. در مقدمة کتاب تصریح 
می‌نماید که مذتها: «درمبانی اصول ومقرّرات قرآن واسلام زرف‌یابی می‌کردم ۱» 
هر چند من ندانستم که «مبانی اصول» ! جه مقهومی دارد ولی بهرحال انتظار داشتم 
نویسنده, لاأقل اطلاعات صحیحی از «اصول عقاید قرآنی» بدست آورده باشد ولی 
دریغ که با خواندن کتاب وی, انتظارم نقش برآب گشت! زیرا بزودی ملاحظه کردم 
که ذهن جناب روشنگر در ابتدائی‌ترین مباحث قرآنی» بیفروغ و تاریک است! 
احازه دهید بعنوان نمونه, پاره‌ای از معلومات ایشان را در زمينة «فرآن‌شناسی » بعرضتان 
پرسانم : 
نویسنده در صفحهٌ 45 از کتاب اظهارنظر نموده است که پیامبر اسلام :[در 
کمک به همسایه آیه ای نیاورد]! 

البتّه بیاد داريم این ادعا را کسی اظهار میدارد که مدتها در آیات قرآن 
«ژرف‌یابی» کرده و از شدت تعمّق, آيهٌ کریمة ذیل از نظرش غایب گشته است! 
۱ ابو اللة ولائشرگو به شین وبالولدین اخسانً ویذٍی الشربی والّتامن 
والقسا کین والجارذي الفُربيَ والجار الثب... (تاء/و۳) 1 

, یعنی: تدارا بندگی کنید و هیچ چیزرا شریک اومشمرید و به‌پدر و مادر و 
خویشان و یتیمان وتنگدستان و همسایه‌ای که خویشاوند باشد و همسایه‌ای که بیگانه 
است. نیکی کنید, ..». 

بالا تر ازاین, آقای روشنگر در صفحه ۱۱۰ از کتاب خود می‌نویسد؛ 

[هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد که محمد خود نمازهای پنجگانه را برای 
پیروانش مقرر کرده باشد]! 

منء چون این عبارت را خواندم بخود گفتم: شاید سوفسطائیان یونان قدیم 
دوباره بدنیا باز گشته اند و انکار مسائل روشن و امور ضروری را از سر گرفته اند! بهر 
صورت. نمی‌دانم چرا استاد قرآن شناس. به آیه های ۷۸ از سورة (سراء و ۵۸ از سوره نور 
و ۱۱4 از سور هود نظر نيافکنده تا فرمان برگزاری نمازها را در پنج وقت ملاحظه 





۱۰ صحفةه‎ ٩ 


با ۳ 
۱ خیانت در گزارش تاریخ 
بر بر بر ۰ 777-۰۰ 


کند؟ و جرا به کتابهای سیره و سنن رجوع ننموده تا با آثار روشن نبوی(ص) در اینباره 
اشنا شود ۲۲۹ 

در صفحهة ٩۳‏ واه (فاتلوا) را در آية قرآن» بمعنای: «یگشید!» ترجمه کرده 
است و البته کود کان عرب هم میدانند که در زبان ایشان, کلمه (قاتلا) بمعنای «پیکار 
کنید» می‌آید و واه (افتلوز) در سعنای «بکشید» بکار می‌رود. راستی کسی که از 
«بازشناسی قرآت» سخن می‌گوید حگونه از این امور ابعدائی آ گاهی ندارد؟! 

در صفحه ۱۲۱ سورةٌ 2 «آنفال» را از سوره‌هایی برشمرده که در «مکه» آمده 
است! با آنکه سورهٌ شريفة انفال بمناسیست غزوة «بدر» نازل شده و حتی نام سوره» 
نمایانگر آنستکه در دوران «مدینه» نزول یافته است. 

از فرآن‌شناسی استاد که بگذریم وی در «شناخت کتابهای اسلامی ومژلفان 
آنها» نیز کرامت‌ها! نشان داده است مثلاً: در صفحه ۵5 از کتاب خود می‌نویسد: 
[یکی دبگر از مولفین اسلامی» بنام «فتح الباری» تعداد منشیان محمّد را 4۲ نفرذ کر کرده 
است]! همانطور که میدانید «فْخ الباری» نام کتابی است که احمد بن خخر شقلانی 
شافعی در («(شرح صحیح بخاری» نگاشته و حناب دکتره » اسم کتاب را بحای نام 
مولّف می‌آورد! 

در صفحذ ۲۵۹ از تویسند گان تفسیر مشهور «حلالین» که دو دانشمند فقید 
مصری (جلال الذین تَحلی و جلال الّین شیوطی) بوده‌اند, بعنوان؛ «برادران جلالین»! 
باد می‌کند که معلوم نی نیست از کحا عقیده به‌برادری آندو تن» در استاد بیدا شده است؟! 

در صفحه ۳۱۱ کتاب نامی و مشهور «الجایع الصشحیح» به «جمیع 
الضحیح»! و نام مولفش یعنی : : «آبی الحسین مسلم بن خحجاج» را به : «عبدالحسین بن 
الحخاج»! تبدیل نموده» واقعاً مطالعات دقیق و آ گاهیهای عمنیق استاد قابل تقدیر 
است ! 

در «تناقض گوینی» کار را بجایی می‌رساند که در بکمورد بصراحت 
می‌نویسد: پیروان محمّدء بیشتر بصورت یک «رهبر حزبی » به او می‌نگریستند تا یک 
«شخصیّت مذهبی »1 و در موضع دیگر تصریح می‌کند: بیش از چهل هزار مسلمان برای 
سس و ۳۳ 
۲- بعنوات نمونه : به سیر ابن چشام, ج ۱ ص ۲۵ و ما مالک, ج ۱ ص ۱ نگاه کنید 





بیشگفتار ۱۳ 





محتّد گواهی دادند که او رسالت خداوند را اداء کرده و به‌اتمام رسانید! جنانکه 
می‌نویسد : [ کل افرادی که در زمان محنمد به وی پیوستند و اسلام آوردند» بیشتر به‌ وی 
بصورت یک رهبر حزبی نگاه می‌کردند تا بک.. شخصیّت مذهبی]! (صفحه ,)۳٩‏ 


[محمد در سال ۱۳۲ میلادی. درحالیکه بیش ازجهل هزار نفر مسلمان او را 
همراهی می‌کردند. برای زیارت مکه وارد این شهرشد. پس ازبرگزاری نماز و عبادت لازم» 
محمد در عرفات خطابة مفصّلی ایراد و ضمن شرح خلاصه‌ای ازآئین دین (11) نوبیناد 
اسلام خطاب به‌جمعیت گفت: «اي خدای باریتمالی (!!) آبا رسالنی را که برعهده من 
محول کردی انجام داده‌ام؟» و کلیةُ حضارپاسخ دادند: «آریء تورسالتت را به‌بایان. 
رسانیدهای».] صفحه ۳۷. 


اما «دروغهای تاریخی»! که دکتر روشنگر بدانها پرداخته در اين مقدمة 
کوتاه قابل بررسی نیست وما برخی از آنها را در همین کتاب پاسخ داده‌ايم زیرا که 
مقداری از أکاذیب مزبور را از کتاب ۲۳ سال اقتباس! کرده و بقیه را از کتب 
خاورشناسانی که از تحقیق منصفانه به‌دورند برگرفته است. 


در اینجا دوباره اطرنشان می‌سازيم که پژوهشهای خاورشناسان در زندگی 
پیامبر اسلام(ص) باید به‌قرآن و گزارشهای موق صحابه» باز گردد زیرا در روزگار 
قدیم کسی از موتخان غير عرب, بنگارش صیرت پیامبر نپرداخته است و اساساً 
دیگران, همانند صحابه از احوال و آثار او با خبر نبودند. بنابراین در سیره نگاری» پس 
از استناد به‌قرآن کریم باید به‌روایات نزدیکان و یاران پیامبر(ص) اتکاء نمود و روشن 
است که در این زمینه, مسلمین بمراتب بیش از خحاورشناسان غربی کوشیده و تحر به 
آموخته‌اند و با زبان و بیان قرآن و علوم و فنون حدیث آشنایی دارند. یسنی گزارشهای 
صحیح را از سقیم تمیز می‌دهند و اسناد و رحال و علل احادیث" را می‌شناسند. از اینرو 
سخن بی دلیل و اتهام علیل فلان خاورشناس را نمی‌توان دستماية سیره نویسی ساحت 





۳- مقصود از «علل حدیتث» خطاهایی است که در سند با متن برعی از احلدیث وحود دارد. 





و همجون تویستده ون قرآن» ساده توجازه بدان پرداعت که ِ_ِِ جائه, از 


۳ اسر شب شین اه وزرضواد منوا ۳" رّ شن باه عبت 
جرف هار قانهازبه فی نار جَهَمْ وال هی الم اللالمین ۱. (ق | ۳۹ 


تجریش؛ ۱4۰۷ هجری قمری 
2 بعافت ِ 7 طباطبائی 





ات را کش که بیان خنویفن رای دا یدیا تواده زا ستیا آلکنی بای ی 
ی ی ۱ 


هر اس 


هجرت پیامیر اسلام(ص). از مکه به یرب ه بنظر تحقیقی, حرکتی پرمعنا و 
تاریخساز بوده است که از پیش زمین؛ فرهنگی آن فراهم آمده و پا تدبیر و تأیید همراه 
شده و پیامدهای مثبت وبا شکوهی داشته است. بهمین اعتباره مسلمانانِ صدر اسلام 
این حادئةً (۳9 عیده تاریخ یی فرار دادند و انرا برای تحولات احتماعی خود 
بمنزلة سرفصلی برگزیدند. 

"ولی نويسندة ۲۳ .سال متأسَفانه مانند | کثر موارد- با ی به‌اين " 
رویداد بزرگ نگربسته ودر آغاز نصل هحرت» مسلماناب دیرینه را به‌ناا ب« از انجه 
کرده‌اند متهم می‌سازد و در اینباره چنین می‌نویسد: 30 

[تاریخ پسوسته ورق میخورد گاهی به روزهائی می‌رسیم که مبیدء حوادث و 
دگرگونیهائی می‌شوند و مسیرتاریخ را تخییر داده در ذهن انسان جاوید میمانند: 
دوازدهم ربیع الأول اکتبز سال ٩۲۲‏ م که محمد به‌پشرب آمد یکی از این روزها است. 
مسلماناب ساده لوج این زمان از راه حمیّستء هحرت را مبدء تاریخ قرار دادند (۱۱) : 
اعراپ مبده تاریخ صحيهي جز عام الفیل نداشفند تاریخ میلادی نیز حز در میان 
ترسایان متداول نبود پس» از راه باییدن به خویش (!1) که شجاعت کرده و به محمد 
ملحق شده‌اند و دوقبیلة بزرگ جون اوس و خزرج»-محمد را درتحت حمایت و پناه 


و 





»- شهر «مدیته» را پیش از هجرت پیامبر(ص) یشرب می‌گفتند. 


هت ۳ . 
۹ خیانت در گزارش تاریخ 





خود گرفته اند هجرت را مبدء تاریخ قرار داده‌اند (۱1) نهایت, آغاز سال را بجای 
دوازدهم ربیع لول اوّل محرم همان سال قرار دادند. در آنروزگار ابداً به‌مخّلة 
اعراب خطور نمی‌کرد که روز ۱۲ ربیع لول مبدء تحول بی سابقه‌اییست در زند گانی 
آنها (!!) و مشتی مردم بیابانگرد (که در تاریخ مدنیّت قدر و اعتباری نداشتند و 
طواثف پيشرفتة آنها خود را بدولت ايران و روم نزدیک ساخته بودند و تقرّب به‌دربار 
کسری و امپراطور روم را مايٌ مباهات خویش میدانستند) بر قسمت بزرگی از معمورة 
جهان فرمانروائی خواهند یافت. ] (صفحهٌ ‏ ۱۲ ۵ ۱۲ از کتاب ۲۳ سال). 

پیش از آنکه دربار؛ اهمیّت هجرت و عال آن سخن بمیان آید باید حاطرنشان 
سازیم که نویسنده ۲۳ سال بیش از آنکه به‌متون تاریخی رجوع کند به‌پندار و گمان 
روی آورده است زیرا آنچه که می‌گوید: [مسلمانانٍ ساده‌لوح این زمان از راه حمیّت» 
هجرت را مبدء تاریخ قرار دادند...] نتیجة اين گمان است که مسلمانان در روزگار 
ضعف- بدون آ گهی و بصیرت- به‌تاریخگذاری پرداخته اند و خود نمی‌دانستند که 
جه می‌کنند! و اين ادعائی است که بنیادش بر آب نهاده شده بلکه بر سراب تکیه دارد ! 
زیرا تاریخ هجری در دوران شکوه و قدرت مسلمین یعنی دورال حکومت ليفة دوم 
عمرین خظاب مقرر شد و در آنزمان» مسلمانان از اهمیّت هجرت و پیامد آن بخوبی 
مظلع بودند و از روی ساده‌لوحی و بی خبری مبدء مزبور را برنگزیدند جنانکه طبری در 
تاریخ خود می‌نو بسد: 

کب آبوموتی الاشقری الی عم 8 تیا نگ کب لیس لها تاریخ. قال: 
جع عر اتاس لْمنوة فقال بعضهم: رخ لمعب سول اللّه سصلی الله علیه وسلم-- 
وقال بعضهم: لاجر زسو الّه -سصلی له علیه وسلم - فقات عم بل وخ لمهاجر 
رسول له سصلّی الله علیه وسلّم- قَِ قهاجره فق ین الق والباطل. (تاریخ الظبری» 
الحزء الثانی » صفحة ۳۸۸). 

یعنیء «ابوموسی آشعری ( که از سوی عمرین حظاب به‌حکمرانی در بصره 
منتصوب شده بود) به عسر نو اه مه هاتی ار نویه ما می‌زنی که تاریخ بارد: عمر 
مردم را برای رایزنی گرد آورد» برعی از آنان گفتند: تاریخ را از مبعث پیامبر (ص) 





وس المهاجر بفت بفتح اول» جمع مَهُحر بمعنای زمان یا مکان هحرت امیت . 








قرار داده. و برخی دیگر گفتند: آنرا از زمان هجرت پیامبر (ص) آغاز کن. عمر گفت: 
نه؟ بلکه مبدء تاریخ را ی تک (ص) تعبین می‌کنيم که میان حق و 
باطل حدایی افکند». 

باز طبری به سند دیگر آورده است که: 

حمَعٌ عمربنْ الخظاب التاس فَُأهُم فقات: من أي تم نحنْب؟ فقات علیسعلیه 
ِِِ من یوم هاجر رسوك الق - صلی اه علیه وسلم- وترگ أزض الرک (وفی 

نسخة: أَمُلَ الشرک) ففعَله عمز ری اللّه عنه. (تاریخ طبری» ی 
۳۹۱ ۱ 
یعنی : «عمر بن خحظاب مردم را کرد آورد و از آنان پرسید: تاریخ را از جه 
روزی بنویسیم ؟ علی علیه التلام_گفت: از روزی که بیامبر خدا (ص) هحرت کرده و 
سرزمین شرک (یا جامعهٌ شرک) را ترک نمود آنرا بنویس. عمر سرضی اللّه عنه- 
پدین پیشتهاد جامة عمل پوشانيد ». 

آنچه طبری گزارش کرده با اقوال دیگر مورّتعان موافقت دارد چنانکه واقدی 
کته است. 

تما قتزفی اتارخفأجتغ وا علی الهحرة: ۱. 

یعنی : «عمر از مردم دربارة تاریخ مشورت خواهی کرد وهمگی بر هحرت 

پیامبر(ص) 73 کردند. ». 

و محمّد بن اسحق ازقول شعبی آورده است: 

رخ مزب الخظاب من اهجْرة ". 

یعنی : «عمربن حظاب مبدء تاریخ را از هحرت تعیین کرد». 

موزنعان دیگرمانند: یعقوبی در«تاریخ» خود "و ابن کلیردر«السیرةالنبویة؟»و 
سیوطی در «تاریخ الخلفاء*»... همگی بر اینقول رفته اند و بویژه نوشته‌اند: در سالی 





۱- الشيرة النبوية اثر این کین الحزهء الثانی, صفحة ۰۲۸۸ 
۲- الشیرةالنبوية ثر ابن کثین الحزء الثانی» صفحهُ ۰۲۸۹ 
۳ تاریخ الیعقوبی » المحلد الثانی. صفحهة 4۵ ۱. 

و - السيرة النبویة: الحزء الثانی صفحه ۲۸۷ 

۵ تاریخ الخلفای جاپ قاهره, صفح؛ ۰۱۳۲ 


۱۸ خیانت در گزارش تاریخ 


که اهواز و مدائن فتح شد عمربن خظاب تاریخگذاری را از هجرت مقرّر داشت 
چنانکه یعقوبی می‌نویسد: 

و فُیحتِ الْمَداْنْ وقیل اد ذلک کانٌ فی من ۱٩‏ وفیها ار مر الکلب. (تاریخ 
الیعقوبی ء المجلد الثانی» صفحه ۱4۵). 

یعنی : «مدائن فتح شد و گفته‌اند که اين فتح در سال شانزدهم هجرت بود و 
در همین سال عمر نامه ها را تاریخ نهاد». 

و سیوطی می‌نویسد: 

فی سَة مت عشرة فَِحت أاْغُواوالمَدائنْ... وفی ربع لول کیت اثاریخ من 
لهج مَشورة علي. (تاریخ الخلفاءی چاپ قاهره, صفحذ ۱۳۲). 

یعنی : «درسال شانزدهم اهواز و مدائن فتح شد. ,. و در ربیع الاو همان 
سال با مشورت علی (ع) مبدء تاریخ از هجرت تعیین شد. ». 

بنابراین, میدء تاریخ اسلامی را در رو زگاری مقرّر داشته اند که سراسر 
عربستان بتصرف مسلمین درامده بود و مسلمانان می‌رفتند تا به سرزمینهای دیگر راه 
یابند و از آهمتت هجرت که بقول عمر: «میان حق و باطل حدایی افکند» بخوبی 
۲ گاه بودند و در اثر همین آ گاهی آنرا بعنوان سرآغاز تاریخ جدید خود برگزیدند ۵. 

آری! تاریخنویسی, فلسفه بافی نیست که هر کس هر چه دلش خواست 
بنویسد! تاریخنویسی مدرک و مأحذ لازم دارد و در اینراه باید رنج مطالعه و تحقیق را بر 
خود هموار کرد. 

پسء کار مسلمانان از روی ساده‌لوحی نبوده و در حقیقت ساده لوح کسی 





وت و اگر اقعا کنیم که هجرت را بعتوان سرآغاز تاریخ اسلامء خود پیامبر اکرم (نه مسلمین) مقر 
داشته- چنانکه موزنعان از ابن شهاب زفری ر وایت کرده‌اند- باید گفت که رسولخدا بر اهمیت 
آن واقف بوده و بکمک وحی آنرا تعیین نموده است زیرا که قرآن کریم همجرت را میده آزادی و 
قدرت شمرده (التحل: 4۱ و التساء: ۱۰۰) وپس از هجرتِ پیامبر به مدینه, پیاپی به مسلمین 
وعدف ظفر و پیروزی میدهد (التور: ۵۵ و آل عمران: ۱۲ والضت: ٩‏ و جز اینها). و رویدادهای بعد 
از هجرت نشان داد که این پیشگوییهاء مقرون به صدق و صخت و آگاهی و بصیرت بوده است, 
با اینهمه تردید نیست که شیوع و رسمیّت تاریخ هجرت از زمان خلیفة دوم آغاز شده و پیش از آن 
در میان مسلمین شایع و مرسوم نبوده است. 





همجرت ۱۹ 





است که هر چه از رطب ویا بسس دریارةتاریخ بگمانش آمد بقلم آورّد و هیچ پروا 
نکند که سمکن است نمادیء انگشت نقد بر نوشتار او نهد و بی اعتباری سخنش را 
تشاد دهد. 

از آنچه گفتیم ارزش و اعتباربقية گفتار سیره نویس نیز معاوم شد > که 
می‌نویسد: [در آن روزگار ابدا به مخیلة اعراب خطور نمی‌کرد که روز ۱۲ دبیو لول 
مبدء تحوّل بی سابقه ایست در زندگانی آنها. ۰ جرا که مید انیم تاریخگذاری 
مسلمانان, سالها یس از ۱۲ ربیع الاول و بعد از آن تحول بی سابقه, صورت پذیرفت. 

و همحنیین آنجه نوشته است که: : [از راه بالیدن به حویش که شحاعت کرده و 
به محمد ملحق شده‌اند و دوقبلا بزرگ چون اوس و خزرج؛ محمّد را در تحت حمایت 
و پناه خود گرفته اند» هحرت را عبدء تاریخ قرار داده اند]! این سخن نیز بهره اش از حق" 
و صواب روشن شد! زیرا که مبدء تاریخ مسلمانان را به پیشنهاد د علی (ع) و تصویب 
عمر تعیبین کردند و آندو, نه از قبیلهٌ اوس بودند و نه از خزرج ! بلکه از مومنان نخستین 
در دوران مگه بشمار می‌آمدند و اگر علی (ع) و عمر می‌خواستند از راه بالیدن 
به شجاعت خود تاریخگذاری کنند مناسبتر بود که زمان بعشت پیامبر(ص) را بعنوان 
مبدء تاریخ انتخاب نمایند تا دوران ایمان خویش را در روزگار سخت مکه نیز بیاد 
اورند. 

وانگهی این فلسفه بافی ها که: «از راه بالیدن به‌خویش... هحرت را مبدء 
تادیخ قرار داده اند»! نه تنها دلیل ندارد بلکه بمنزلة «احتهاد در مقابل نض» است زیرا 
بنا بگزارش تاریخ, پیشنهاد علی (ع) این بود که: «تاریخ اسلام را از همجرت آغاز کنیم 
بدین مناسبت که پیامبر(ص) حامعهٌ شرک را ترک نمود و به حامعة توحیدی روی آورد 
(ترک أهن الیرک). و رأی عمرنیز این بود که: مبدء تاریخ را از همجرت در نظر 
می‌گیریم چرا که همجرت پیامبر (ص) در مینان حق و باطل جدایی افکند (فرّق بَیَْ 
الحق والباطل) پس دیگر جای پندار بافی و دلیل تراشی نیست. 


اهمیت هجرت 
اکنون مزاوار است از اعتبار و ارزش هجرت در فرهنگ قرآن و اسلام یاد 
کنیم و نشان دهیم که مسلمین از پیش برای اين کار بزرگ آماده می‌شدند و آگاهی 


ار ۰٩۵۰۵۰‏ ِِ__ تا 
۲۰ خحیانت در گزارش تاریخ 





لازم را برای هجرت دریافت می‌داشتند. 

قبل از هر چیز باید دانستکه هجرت بمفهوم اسلامی آنء دور شدن از محیط 
فشار و اختناق و پا نهادن در محیط باز و ازاد است, تا انسان خدایرست و متعهّد بتواند 
در پرتو آزادی, عقاید خود را اشکار سازد و به‌وظایف خویش عمل کند. 

هجرت بمعنایی که گذشت یکی از برجسته‌ترین تعالیمی است که قرآن مجید 
آنرا توصیه کرده و پیامبر اسلام (ص) حامهةٌ عمل بر آن پوشانده است. بنابراین هحرت. 
قانونی ضروری و کی بشمار می‌آید نه حادثه‌ای شخصی که اتفاقاً برای پیامبر ما و 
یاران او پیش آمده باشد. از اینرو ملاحظه می‌کنيم که فرآن مجید همجرت را ویر 
مسلمین عصر پیامبر(ص) نشمرده و در برخی از سوره‌هنای خود مثلا از هجرت ابراهیم 
سعلیه التلام- یاد می‌کند* و نیز از هجرت موسی -علیه الَلام- و قومش از مصر 
بسوی فلسطین مکرّر سخن بمیان می‌آورد. 

پیش از هجرتِ پیامبر اسلام- صلّی الله علیه وآله وسلم- و یارانش به‌مدینه, 
مسلمین بارها بوسیلةً ایات قران به این حرکت نیک فرجام تشویق شده بودند جنانکه در 
سورة مکي عنکبوت می‌خوانيم: 

با عبادٍق این آمثوا ان ازضی واست بای فاعْذونْ (العنکبوت : ۵7). 

مفهوم آية شریفه اینستکه: ای بندگان من که به خدا و فرستاد گانش ایمات 
آورده اید همانا زمین من پهناور است پس. به سرزمینی دیگر رهسپار شوید تا در آنجا 
بتوانید تنها مرا بندگی کنید. 

باز قرآن کریم در سوه مکي زمر می‌فرماید: قل با عبادی الذین آمشوا افو 
کم لین الوا فی هذه اللنیا حَسَتد وازض اه وايسقة... (الزعر: ۱۰). 

در اینجا نیز پیام الهی اینستکه: بگو: ای بند گان من که ایمان آورده‌اید از 
نافرمانی خداوند گارتان پرهیز کنید, برای کسانیکه در این دنیا نیکی کرده‌اند پاداش 
نیکی خواهد بود و زمین خدا (برای اینکه آزادانه به نیکوکاری بپردازید) فراخ و پهناور 


ت 


اشتته., 


همچنین در سور مبارکة نحل می‌خوانيم : 





٩‏ به سورهُ عنکبوت ايذ ۲۹ و سور ابراهیم آية ۳۷ نگاه کنید, 





هحرت: : ۳۱ 





و الذین هاجزوا فی له من تشد ما تشر بترم ۳ اللئیا حَسة ولا خر الا خرة 
أ کی (التحل: 4۱). 
یعنی : « کسانیکه برای خدا هحرت 77 ی ازآنکه ستم دیدد- همان 
جایگاهی نیکو در دنیا به آنان دهیم و پاداش آخرتشان بزرگتر است...». 
مفاد این آیات کریمه- که در سوره‌های مدنی نیز ادامه یافته- مسلمانان را 
به حرکت از محیط پر انعتناق و آ کنده از فشار مکه, تشویق می‌کرد و به آنها امید 
می‌بخشيد که علاوه بر پاداش عالی آعرت, در همین زند گی از آینده ای بهتر و محیطی 
آسوده‌تر و قدرتی بیشتر برخوردار خواهند شد حنانکه در سورة مدنی نساء نیز آمده است: 
وت هازفیتببل ال تج فی ال زض فراماً کا و وسقة... (النساء: ۱۰۰). 
یعنی : «کسی که در راه خدا همجرت کند, در زمین (بهناور خدا) جولانگاه 
۵ از تتگناها خواهد یافت...» 
آزادی و سپس تلاش در راه آرمانهای مقلّس, از بزرگترین نعمتهایی است که 
هحرت با خود بهمراه داشته و اسباب پیروزی مسلمین را به تایید خدا فراهم آورده 
است. 
مسلمانان, با ایسان به‌اين تعاليم هجرت کردند بنابراین می‌دانستند که چه 
می‌کنند و امیدوار بودند که به قدرت و شکوه می‌رسند بویژه که در سوره‌های را کرت 
مکی ار ز پشتیبانی حداوند ی تیف بود حنانکه در سورةٌ صافات 
آمده است: 
وال محندنا هم الغالُون (الَاقات: ۱۷۳). 
یعنی ؛ : «هماناه سپاه ما بی تردید پیروزند». 
و نیز در سورة روم می‌خوأنيم : 
و کانٌ حقاً نا نضرالمومنین (الرّوم: 4۷). 
یعنی : «یاری مومنان حمّی بود که ما برعهده گرفتیم)4. 
و همچنین در سورهٌ مومن امده است: ۱ 
انا تکنضرزشانا والذین آملوا فی الْحَیاة انیا وتوم تقوم الأشهاد (المومن: ۵۱). 
یعنی : «ما فرستاد گان خود و مومنان را در زند گانی دنیا و روزیکه گواهان 
قیام کنند (یعنی روز رستاخیز) ياری. می‌کنیم ». 





رف خیانت در گزارش اریخ 


و بالآخره در سور مکی قمر می‌خوانيم : 

هر الجمغ ویرلو ابر (التمر: 4۵). 

یعنی : «اين گروه ( کافران) بزودی شکست می‌خورند و پشت خواهند کرد». 

آری» هجرت مسلمین با چنین امیدی همراه بود و البتّه امید مقلاس و درستی 
هم بود که به تحقّق پیوست. 

هجرت نه تنها در میان مسلمانان بلکه در بین اقوام دیگر نیز متشا قدرت و مایة 
بیشروی شده است مثلاً در مشرق زمین» آریایی ها قومی مهاحر بودند که به پدید آوردن 
حکومت و تمتدن ایران نی نائل آمدند ویا در قرون اخیس» مهاجرانی که از اروپا بسوی 
امریکا حرکت کردند تمدن وسیع و تازه‌ای در مان نهادند جز آنکه همجرت اسلامی, 
بلحاظ هدف از اين قبیل مهاجرتها ممتاز بوده است. بنابر تعلیم اسلام, برای 
مال اندوزی و سُلطه جویی نباید همجرت کرد بلکه برای خدا یعنی اقامة ائین و اشاعة 
شریعت وی باید حرکت نمود هر چند ممکن است ثروت و دولت نیز در پی حرکت 
مزبور بساید ولی نظر اصلی و هدف نهایی برای مهاجر مسلمانء جلب رضای خدا 
شمرده می‌شود. بدیتصورت مه هدف هجرت را از «حپاول اقوام و تسلط پر 
سرزمینها» به اهداف معنوی برگرداند جنانکه رسول خدا-- صلی اللّه علیه واله وسلم.- 
فرمود : 

نما الاعمال بايْةٍ راتیات) ون افرٍیءٍ ما نوی فُمَنْ کانت هجره ال الله و 
رسُوله قح الی الله و زشوله. وم کانثٌ مج لی دنا بصینها آوافرة ‏ بترژجها فهجرة 
الی ما هار ایه! (صحیح بخاریء حزء اوّل» صفحهة ۶ و مسند طیالسی, جاپ لبنان» 
صفحهة ٩‏ و مسند احمد بن حنبل, جزه اوّل صفحة ۲۵). 

یعنی : : «جز این نیست که اعسال وابسته به نیت است و هر کس متناسب با 
آنجه نیّت کرده نصیب دارد. بنابراین کسی که بسوی خدا و رسولش هحرت کند البتّه 
هجرت او بسوی خدا و رسولش محسوب می‌شود و کسی که بخاطر (مال) دنیا یا برای 
زنی که با وی ازدواج کند راه هحرت در پیش گیرد در اینصورت هحرت وی بسوی آن 
مال و زن بشمار می‌آید!». 

پس مسلمانان, امید وصول به آسایش و قدرت و پیروزی داشتند ولی آنرا برای 
خدا و اجرای فرمانهای او می‌تخواستند چناننکه قرآن کریم پیش از آنکه مهاجرانٍ صدر 





هحرت ۳۳ 





اسلام به قدرت برسند, آيندة ایشان را بدینگونه پیش‌بینی و توصیف می‌کند: 
لین تخریوا من دیارهم بغیر عق الا آَن بفووا را ل... الَذین ان عنام فی الاّض 
قفا الشلاة وا درا واقرا بلسژوب و عن ان وه اب دور (الح: 4۰ 
و 4۱). 

یعنی : «آنانکه از عانه‌های خویش بنا حق- حز آنکه می‌گفتند صاحب 
اختیار ما فقط خدا است-- بیرون رانده شدند. .. 

همان کسانیکه اگر در زمین به ایشان امکان و استقرار دهیم نماز بر پا می‌دارند 
و زکات می‌پردازند و دیگران را به کار پسندیده فرمان می‌دهند و از زشتکاری باز 
می‌دارند و سرانجام همه کارها از آ خدا است». 

نه تنها همجرت اسلامی بلکه جهاد اسلامی نیز برای خدا و در راه اهداف 
معنوی (مانند: حهاد آزادیب‌خش» دفاع از حیئیّت دینی, دفاع از جان و مال 
مسلمانان...) بوده است و بمحض آنکه رنگ دنیوی بخود بگیرد و نیّت شلطه‌جویی و 
قدرت طلبی در آن نفوذ کند از صورت حقیقی خود که نوعی عبادت بشمار می‌آید بیرون 
می‌رود و از اسلام جدا می‌شود و مقتولین جنگ عنوان «شهید» را از دست 
می‌دهند. ,. حنانکه شرح آن خواهد آمد. 

پیش از آنکه پیامبر بزرگ اسلام(ص) به‌یشرب هجرت کند دو گروه از 
مسلمانان را از مکه به «(حبشه» فرستاد و نسيحة اینکا موفقیّت امیز و عشبت بود. 
بنابراین هجرت» علاوه بر آنکه بلحاظ فرهنگی در میان مسلمین تبلیغ شد در مرحلهة 
عمل نیز چهره موفّق خود را نشان داد و بهیچوجه فرار نا گهانی و گریز دفعی و بی مقمه 
بشمار نمی‌آید. بعلاوه» پیامبر بزرگوار(ص) بتدریج مقدمات هجرت مسلمانان را 
به‌مدینه بصورت دیگری نیز فراهم می‌ساخت یعنی اهالی آن شهر را که برای دیدار کعبه 
به که می‌آمدند به اسلام فرا می‌خواند و از آنها در دفاع از اسلام و مسلمین پیمان 
می‌گرفت " بطوری که پیامبر(ص) جون به مدینه هجرت کرد شهر مزبور کاملاً آماد؛ 
استقبال از او بود و همانگونه که در بخش دوم از اینکتاب آوردیمس بقول طبری ؛ 

قلم تب دازین دور الانصار لا وفیها ذ کین رشول الله! 





۷- به بخش دم از همین کتاب» صفحةٌ ۱۲۷ و ۱۲۸ و نیز به تاریخ طبری, جزء ثانی » صفحد 
۳۹ نگاه کنید. 


و و ۳ 
۷ خیانت درگزارش تاریخ 





«هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند مگر آنکه در آنجا از رسول خدا(ص) 

سخن مي‌رفت». ۱ 
۰ ۳ حم ۳ یم 

پس مسلمائان, اهسته اهسته رهسپار مدینه دید و مورد پذیرایی. کرم و 
محب تآمیز مدنی ها قرار گرفتند» قرآن کریم از اين استقبال برادرانه و فدا کارانه 
بدینصورت باد می‌کند: 

والْذین بو آلداز والایمان من قیلهم یجبوتٌ قن اج الیهم ولایجدون فی 
و ام ار ماوت و ان وت و تب مه و 
صد ورهم حاحه ما اون ویوترون علی آنفیهم ولوکان بهم خصاصة... (الحشر: ِ 

یعنی : «آنانکه پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان جای گرفته‌اند و 
کسانی را که بسوی ایشان هجرت کردند دوست می‌دارند و از آنجه به مهاحران داده 
شود در دلهای خود رشکی نمی‌یابند و آنها را برخودس هر چند نیازمند باشند- مقلم 
می‌دارند. . « 

۳ 

آنگاه نوبت به هجرت پیامبر(ص) رسید. این هجرت یکی از پا کترین و 
زیباترین حرکت‌هایی است که تاریخ بخود دیده زیرا پیامبر اسلام (ص) برعکس 
بسیاری از رهبران؛ بمحض احساس خطر» پیش از پیروانش از دام بلا نگریخت و آنها 
وا حرفات مسطلات ورسخ ها رها نکرد بلکه پس از حرکت مهاجران به‌مدینه تصمیم 
به هحرت گرفت حنانکه اپن سعد در طبقات می‌نویسد: 

فلم نق ؛ سَّ منهم الا ول اللّ(ص) وأبوتکر وعلی أوتفتون مَخبو ش اوقریض 
آز ضیف قن الخروح". 

بعلااوه برخلاف سياري از رهبران» اموالی را که به‌رسم امانت نرد وی سپرده 
بودند غنیمت نشمرد و بهمراه خود نبرد بلکه علی علیه التلام را درمکه گذاشت ب تا 
سپرده‌های مردم را بدانان باز گرداند درحالی که همه آنمردم از پیروان وی نبودند. 

ان هشام در سیر معروف ود و طیری در تاریخش می‌نویسند: 

آما علی: فان ز رمو اه -صلی ال علیه وسلم- فیما بلغنی ابر مخرژجه و مر 
بات فده بح باق کم زو اقه سمل له عله وم لداع التی 
کانت عنده بلاس. وکان رسولٌ اه -صلی الله علیه وسلم - لیس بمَکَة أحد عنده شیء 





۸-- بعنی ۰ «در مکه از مسنمانان جز رسول عدا(ص) و ابوبکر و علی و برعیي که محبوس با بیمار 
با نانوان از سفر بودند کسی باقی نماند». 





۲۵ _ِ 





بخشی کلیه الا وضعة عندف ام ین ذقه ماه (لتیرة النبویِف القسم الاو 
صفحهة ۸۵ و تاریخ خ الطبری, الحزه الثانیء صفحهٌ ۳۷۸). 

یعتی: «امّا علی -علیه الّلام- بتابر آنچه به‌ما رسیده, پیامبر -صلی الّه 
علیه واله وسلم- او را دربارة خروج خود از مکه آ گاه کرد و دستور داد که پ پس از وی 
در مکه باز ماند تا سپرده‌های مردم را که نزد پیامبر بود از طرف او بدانها بپردازد. و در 
مکه هیچکس نبود که مالی نزد خود داشته و بر آن بیمنااک باشد مگر که آنرا نزد رسول 
خدا (ص) می‌نهاد از آنرو که راستی و امانتداری وی بر همه معلوم پود "۱ 


آنگاه پیامبر به اتفاق ابوبکر رهسپار مدینه شد و چون دشمنان در تعقیب او 
برآمدند در غار ثور پنهان گشت و بگزارش قرآن کریم در همان لحظه که دشمن بکنار 
ار رسیده بود به‌ یار سفرش با دلی استوار گفت : «لا تن [ ال معنا» (التوبة: 4۰) 
«اندوه مخور که خدا پشتیبان ما است». و خدا نیز بصورت اعجازامیزی" ۱ بیامبر خود و 
یارغار او را از گزند دشمن محفوظ داشت تا به شهر مدینه پای نهادند. 


بنابرآنجه گفته شد هجرت, قانونی کلی و خرد پذیر است چرا که در محیط 
اختناق و فشار اگر کسی از وابستگی های مای حویش صرفنظر نکند و راه هجرت را 
در پیش نگیرد, ناچار باید سکوت و خاموشی پیشه گیرد و در برابر مخالفان خود دم 
برنیاورد مبادا مورد آزار یا یس و کشتار قرار گیرد» جنین کسی در حقیقت راضی شده 
تا در محیط مزبور بپوسد و از میان برود و اثری از افکار و اهداف عالی او باقی نماند. 

ویا آنکه باید شيوُ منافقان پیش گرد و با قدرت باطل از در سازش درآید و 
بدینصورت شاهد قربانی عقاید و آرمانهای مقس خود باشد. 





کم عبارت اخیر بدینصورت آمده است: ( ... ( وضع عند سول لٍ الله (ص) لما 
یرک من صدقه واماننه). 

۰ طبری در تاریخ آورده, علی -علیه السلام- سه شبانه روز در مگه ماند و 

سپرده‌های مردم را بدانها برگرداند و سپس به پيامیر (ص) پیوست (تاریخ الظبری» الجزء الثانی, 

صفحه ۳۸۲). 

۱- به پاورقی صفحهٌ ۱۳۷ از بخش دوم همین کتاب نگاه کنید 


۳۹ خیانت در گزارش تاریخ 
ساسا او سس و ات وس ور ی 


پس هحرت تنها راهی است که ماية بقاء و پایداری حق می‌شود ۲ " و حه بسا 
مهاجرات حق طلب بتوانند از حارج با زورگویی و ستمگری جباران بهتر مقابله کنند 
و محیط بسته را بتدریج باز نمایند و بر آن غالب شوند چنانکه پیامبر اسلام(ص) همین 
راه را به‌زیباترین صورت پیمود, 

مسلمانان نیزبا آ گاهی از اهمیّت این حرکت که ماية جدایی حق از باطل و 
غلبة بر آن شد هجرت را بعنوان مبدء تاریخ اسلامی برگزیدند و با این حسن انتخاب, 
فانون پر اهمیت هجرت را همواره در معرض نظر و فزاراه مصلحان و انقلابیون عالم قرار 
دادند تا با سرمشق از پیامبر بزرگ اسلام (ص) راه بیروزی پر ده آزادی و عدالت 
را بسپرند. 

اینک ملاحظه کنید که سیره‌نویس تازه با چه تعبیر موهنی از هجرت پیامبر 
اسلام (ص) باد می‌کند و می‌کوشد تا کار بزرگ او و پیروانش را کوجک وبی اهمیّت 
حلوه دهد 

می‌نویسد: [ کوچ کردن از ناحیه‌ای به ناحیة دیگر از امور متداول آعرابست 
که مهمترین آنها مهاجرت اقوام جنوبی شبه جزیرهٌ عربستان است به شمال پس از 
شکستن سد مارب (!۱) 

کوج کردن محمّد و پارانش از مکه به‌ یشرب حادثه‌ای بود کوجک و 

بی اهمیّت (1!) شامل عده‌ای بسیار کم. 

گریزی بود از بدرفتاری مشرکان قریش» ولی همین مهاجرت ظاهراً بی اهمیت 
مصدر تحول بزرگی بشمار می‌رود- تحوّلی که در ظرف ده سال انجام گرفت. .. 

گاهی حوادث کوچک پشت سرهم قرار می‌گیرد و به حادثة بزرگی منتهی 
می‌شود. نمونه های بسیاری در تاریخ تحولات بشری از اين فبیل دیده می‌شود : انقلاب 
بزرگ فرانسه, انقلاب روسیه, هجوم مفولان به ایران (!1)] (صفحة ۱۲۵ و ۱۲۹), 





۲- به قول سعدی شیراز: 
سعد یا حبٍ وطن گرچه حدینی است صحیح نتوان مرد بخواری که من اینجا زادم! 
گویی این بیتِ سعدی, شعر منسوب به امیرالممنین علی علیه اللام را ترجمه نموده که 
فرموده است : 
وت الفْنی خیرٌ له من نقامه بدا قوان بین واش وحایبه 





هجرت ۳۷ 


آیا کوچ کردن قبائل یمنی به شمال که بر اثر شکستن «سَدٍ مارب» و سرازیر 
شدن سیلی ویرانگره رخ داد با هجرت هدفدار و هنرمندانة پیامبر ویارانش قابل قیاس 
است؟ هجرتی که از مدتها پیش زمینه‌های فکری و ایمانی آن فراهم آمده و با 
وعده‌های خدا سمینی بر پیروزی مهاجران- قرین شده بود؟ هجرتی که به اعتراف 
نویسنده ۲۳ سال: «مصدر تحول رین بشمار می‌رود»؟ آیا جنین هجرتی آنگونه که 
سیره‌نویس ادّعا می‌کند : «حادثه‌ای کوحک و بی اهمیّت» بود ؟! 





حقیقت اینستکه آدمی چون نفسی حقیر داشت و روح او از قدرت و زیبایی 
بهره ور نبودء در برابر حوادث با شکوه احساس عظمت نمی‌کند و زیباییهای معنوی و 
لطائف امور را چنانکه شایسته است درنمی‌یابد بویژه کسانیکه با ارواح انبیاء(ع) 
سنخیّت و تناسبی ندارند» کمال و زیبایی را در حرکات و نهضتهای پیامبران نمی‌بینند 
و همحون نویسندة ۲۳ سال» هجرت پیامبر اسلام را با مدمه «هجوم مغولان به ایران» 
در یک ترازو می‌نهند! 

بقول حافظ: 
ز روی دوست دل دشمنان جه دریاید؟ 

چراغ مرده کجاه شمع آفتاب کیا؟ 

این درست است که گاهی در تاریخ» رویدادهای کور و جزئی پیش آمده و 
بررویهم حادثه بزرگی را ساخته است ولی مقايسذ این رویدادها با همجرت رسول 
خدا (ص) و پیامدهای آن, قیاسی مع‌الفارق شمرده می‌شود چرا که حوادث مز ِِ 
به گام از روی بصیرت و تدبیر پیش رفته و حتّی از آغاز کار پیروزی نهابی پیا 
بروشنی پیشگویی شده است. 

پیامبر اسلام و مسلمین که جای خود داشتند, آبوجهل و أبولهب 0 
هم می‌دانستند که هجرت محمّدی (ص) کلید فتح را بدست او می‌دهند و برای آنها 
بسیار خطرنا ک تمام می‌شود! و بر سر اینموضوع در شورای دار ال با یکدیگر کاملا 
به توافق رسیدند و از همینرو تصمیم گرفتند عدّه‌ای را برگزینند تا شبانه به خانذ پیامبر 





از اين سیل مییب در قرآن کریم یاد شده است و در آیذ ۱٩‏ از سورف سباء می‌خوانيم : فأرسَن 





۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 





ريخته و او را از بای درآورند ولی خدا مکر آنان را تباه ساخت. 

محمد.ین سعد در طبقّات می‌نویسد: 

ما رأی کون أضحاب ز ول له ملی الله علیه وسلم_ قذ لوا رارق و 
الْطفات الی الأّس والغزج عرفوا ۷1 دازمنعة وفزم هل حلقة وبأس فخافوا خروج 
رسو الله سصلی الله علیه وسلم- فا تمه جتعفوا فی درا تحت اعد من هل 
اي والججی مهم لِشا وژوا فی آمره... (الطبقات الکبری, انجزء الأول. صفحة 
۵۳ 

یعنی : «جون مشرکان ی پاران پیامبر(ص) فرزندان و کود کان خود را 
به (دیار) آوس و خزرج می‌برند دانستند آنجا سرایی اسست که تحزض ایشان را دفع 
می‌کند و منزلگاه کسانی سیم بلس تیار تون ره 
پیامبر(ص) به هراس افت‌ادند و در دارالتّدوة ( که محل مشور بت آنان بود) گرد آمدند و 
کسی از صاحبنظران و خردمندان ایشان از حضور در این محلس تخلف نکرد» تا آنکه 
در کار پیامبر به‌رایزنی با یکدیگر بپردازند.. « 

دنبالهٌ این مشورت را از فول اين هشام وطبری جنین می‌خوانیم : 

قال قائل منهع: نخرجة من تین آظهرنا فْفية من بلادنا ۳ فاذا تخرج "نا فوالهٍ 
لین دعب ولاعنث وق ذا غاب عتا وفرعغنا منة! فاضلخنا أمُرا واه ما 

فقال ال النجْدِی: لاوالله*۱۱ ما هذا کم بای آلم‌تزوا محشن خدبیّه وحلاوة 
منطلقه وله علی قلوب الرجال بما تأنی به؟ واللّه فتّم ذلک ما آمنتم ۱۶ آن تحلّ علی 
حي ین ین ارب قیغِت هم بذالک من وله وحدیده حتی یشوه علبه یرهم آیکم 

حی با گم فی بلاد کم,, تخد کم آفرگم من آندیگم نم تفن بکم ما آراک! کر 8 فیه 

راب غیرهذا, (السيرة البویّ اثر ابن هشام القسم الاوّل. صفحة ۸۲ و تاریخ انظری 





۳ در نار یخ طبری (بلدئا) آمده است. 

) - طبری (خرج) ضبط کرده, 

۵- در طبری (والله) نقل شده است. 

- در طبری (ما آمنت) گزارش شده. 

۷- در طبری (فی بلاد کم) حذف شده است. 
۸-- طبری (آدیروا) ضبط کرده است. 








۷۹  ترجه‎ 





الحزء الثانی» صفحة ۳۷۱). 

یعنی : «یکی از ایشان گفت: محمّد را از میان خود می‌رانیم و او را از دیارمان 
دور می‌کنيم و دیگر ما را با ک نیست که به کجا می‌رود و در جه سرزمینی می‌افتد! 
همینکه از نظر ما پنهان ماند و از کار او بياسودیم (ما را کافی است!) آنگاه به اصلاح 
امر خود می‌پردازيم و آلفت ديرينة ما چنانکه بود, برقرار میماند. 

شیخی نجدی!۱ که در آن مجلس حضور داشت گفت: نه بخدا اين رأی 
درست نیست آیا خسن سخن و شیرینی گفتارش را نمی‌بینید؟ آیا درنمی‌یابید که پا 
آنچه آورده بر دلهای مردم چیره شده است! بخدا سوگند اگر او را از مکه برانید خاطر 
آسوده مدارید که بر حماعتی از عرب فرود آید و با گفتارش بر آنها تسلط یابد تا آنکه او 
را پیروی کنند آنگاه همه را بسراغ شما آورد و در سرزمین خودتان لگدمالتان کند! و 
کار شمسا را از دستتان بدر آورد و سپس آنجه می‌خواهد با شما بکند. دربارة او نقشة 
دیگری بیا ندیشید» . 

طبری در تقسیرش (ذیل ای ۳۰ از سوره انفال) همین ماجرا را بازگو کرده و در 
پی آن از قول عبدالله بن عبّاس می‌نویسد که: قالوا دق والله قانظروا یا غیرهذا. همة 
اهل مجلس گفتند: بخدا این شیخ راست می‌گوید, رأی دیگری جز این را در نظر 
گیرید. آنگاه مصمم شدند تا پیامبر (ص) را به قتل رسانند. 

پس, اهمیّت هجرت در آنرو زگار بر دوست و دشمن پنهان نمانده بود جنانکه 
امروز بر نظاره گران تاریخ پوشیده نیست. بتابراین, ما شگفتی است که سیره‌نگار 
تازه جگونه بخود احازه داده تا حنیین رویداد سرنوشت سازی را در ردیف کین از 
مقتمات بی اهمیّت در یورش مغول و یا در انقلاب فرانسه و روسیّه بشمار آورد! 

در واقع» نويسندة خوش انصاف! ادعاثی نموده که نه با نظر پیامبر موافقت 
دارد و نه با رأی آن شیخ نابکار! نه موتخی در گذشته بدان گراییده ونه محققی در 
اینروزگار آنرا می‌پذیرد. گویا شّت دالبستگی به ابتکا آنجناب را به خیالپردازی و 
ابتذال کشیده است. 





9- این شیخ (پیرمرد) را موزعان ما, شیطانی آدم‌نما! شمرده‌اند و بهتر آنستکه اورا آدمی 
شیطان صفت بشمار آوریم. 


ی 
۳ خبانت در گزارش تاریخ 





کاش اینگونه نوآوران! بجای «خود بزرگ بینی »» اندکی از «تحقیق 
متواضعانه» بهره می‌گرفتند و بویژه در سخن گفتن از مقام والای خاتم پیامبران (ص)؛ 
گفتار سعدی را اویرة گوش قرار می‌دادند که گفت: («باندازه‌ی بود بابد نمود»1! 

آما دربارةٌ له مهاحران که نویسنده آنها را اند ک می‌شمارد باید توجه داشت 
که اهمیّت هجرت بلحاظ استقرار جامعه توحیدی و گام نهادن در محیط آزاد برای تبلیغ 
و دعوت بود که خود سای جلب گروهی از قبائل عرب شد و برعدة مهاجران مکّه و 
مسلمانان مدینه افزود و اهرم قدرت را بسوی آنان متمایل کرد و در چنین حرکتهای 
تاریخسازی, مبنای آهمیّت را بر کمیّت و ارقام نمی‌نهند بلکه بر کیفیّت و احوال نیز 
استوار میدارند که در همه جا:«سیاهی لشکر نیابد بکار,..» و بقول قرآن کریم: گم من 
فة قلبلة عبت ی کثبرةٌ باذن اللّه (البقرة: .)۲4٩‏ یعنی : «حه بسا گروهی اندک که 
به |اذن خدا بر گروهی بسبارپیرور شز2ه0: 

و خود سیره‌نویس هم به‌قدرت و کارایی مسلماناك پس از همجرت اعتراف 
نموده و در ایتباره می‌نویسد: [جماعت قلیلی که گاهی مخفیانه, گاهی آشکان 
گاهی بعنوان فرار و گاهی بعنوان سیر و سیاحت مکّه را ترک کرده و به محمّد ملحق 
شدند, پس از ده سال (!!) مکّه را فتح کردند تمام مخالفان خود را بزانو درآوردند, 
خدایان آنها را در هم شکستند و اساس تولیت کعبه را که با قریش بود و مصدر عزّت و 
تشحص وتنقم سران آنها بود از بیخ و بن برکندند...] (صفحا ۱۲۵). 

البتّه اين سخن را باید اصلاح کرد و بر آن افزود که: فاتحان مه همان 
مهاجرانی نبودند که پس از هجرت پیامیر بدو ملحق شدند زیرا جنانکه پیش از این 
گذشت عمدة مهاجران, قبل از رسول خحدا(ص) به مدینه پبوسته بودند. 

فاتحان مکه علاوه بر مهاجران مکی و انصار مدنی قبائل آشلم» غفان مُری 
حهَبته» آشع» بنی لیم بودند ۰" که در رمضان سال هشتم هجری (نه ده سال پس از 
هجرت ! )بدین فسح شکوهمند تقریباًبدون جنگ وخحونر یزی نائل آمدندو بجای آننکه 
دشمنان‌راازدم تیغ ریز انندء بفرمان رسول خد.ا (ص )عقوعمومی رابه آننان ابلاغ کردندز یرا 





۰- عدد مسلمانانی را که رهسپار فتح مگه شدند بالغ برده هزار نفر ضبط کرده‌اند به «سیرهُ ابن 
هشام, القسم الثانی, صفحد 4۰۰» نگاه کنید. 





دیدند تاش راتس و وان کیهتوزی که حتی پس از هجرت هم ِ 
آسوده نگذاشت ت با کمال بزرگواری فرمود: فانی افو لحم کما قال آخی بوشث: لا ره 
لحم الیو (تاریخ نتوین اجه اتان افت مر ری ی 


صفحهة ۱7۱۸). 


یعتی» 2 
گفت: : آمروز سرزنشی بر شما نیست...». 

بدینسان مسلمانان فدرت 1 با رحمت درامیختند و علاوه بر فتح مکُه دلهای 
مردم مکه را نیز فتح کردند. 


امید به ایمان روسا و آًشراف! 


کتاب ۲۳ سال از نظم لازم برحوردار نیست و سخن را بدون ضرورت تکرار 
می‌کند: بعنوان نمونه در میان فصل هجرت پس از ذ کر حرکت مسلمانان به‌مديته, 
دوباره به گذشته باز می‌گردد و از سفر مسلمین به حبشه یاد می‌کند و مقامات هجرت به 
مدینه را تکرار می‌نماید. ما میل نداریم این راه ارتجاعی! را بپيماييم و کجروی 
نویسنده را در اینباره قبلا خاطر نشان ساخته ایم با وجود این سه ادَعاء در اینجا وجود 
دارد که نباید بدون پاسخ بماند. 

ادّعای نخست آنکه سیره‌نگار حدید می‌نو بسد : 

[محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سران قرایش مواجه شده شاید در بدو 
امر تصور نمی‌کرد دعوت وی که بنیانی خردپسند دارد و شبیه دو دیانت دیگرسامی 
است با جنان لجاج و عناد روبرو شودء بواسطة عدم توخه (!۱) به اين نکتة مهم که 
پیشرفت دعوت, مستازم خاتمة سیادت قریش و تنعم رژسای آن طایفه خواهد شد. ]! 
(صفحه ٩‏ ۱۲) 

این ادعا که پیامییر(ص) در اوائل دعوت نمی‌دانست که با مخالفت سران 
فریش مواحه می‌شود, از جند جهت مردود است. 

ول: خود سیره‌نگار اعتراف کرده که پیامبر اسلام (ص) روحیَةُ عرب و روش 
آنها را بخوبی می‌شناخت چنانکه در صفحة ٩۲‏ از کتابش می‌نویسد: [حضرت محتّد 
به خوی و روش آنها کاملاً آشنا بود], بنابراین چگونه پیامبر(ص) نمی‌توانست تصوّر کند 





که پیشرفت دعوت او با منافع سران قریش برخورد دارد و همین امر مانع از ایمان آنها 


می‌شود ؟! 


ثانبا؛ قرآن 2 از همان سوره‌های نخستین که در که آمده با رسای 


ول کل شتزة لمرة. 

الذی حمَع ما و گدده. 

تخس ان مالهٌ أخلده, 

کلا یبن فی الخظمة. (الهمزة: ۱ تا ؛) 

یعنی : «وای بر هر عیبجوی طعنه زد. 

همانکه مالی فراهم کرد و بشمارش آن پرداخت. 

بندارد که مالش او را حاودان سازد! 

جنین نیست, بی گمان در (دوزخ) خرد کننده در خواهد افتاد.». 
باز در سوره «فحر» امده است: 

کل بل لا نخرمون ایْتیم. ۰ 

ولاتحاضُونٌ علی ظعام الیشکین, ۰ ۰۰ سس 

وتا عون الثرات أکلا تا 

وئحبون المال با خماٌ. (الفحر: از ۱٩۷‏ ۲۰) 

«چنین نیسمت» بلکه شما یتیمان را گرامی نمیدارید. 

و یکدیگر را بر غذا دادن به نیازمندان ترغیب نمی‌کنید. 

و میراث را تماماً می‌خورید | 

و مال را شدیداً دوست می‌دارید. ». 

اینگونه آیات در سوره‌های مکی فراوانند و با وجود ایین» چگونه پیامبر تصور 


نمی‌کرد که رسالت او با رسای مائدار قريش برخورد. پید! می‌کند و با لحاحت و عناد 


انها روبرو می‌شود؟! 


۳ 


الا ثويسنده ۲۳ سال هیجگونه دلیلی برای اثبات مدعای خود نمی‌اورد. تنها 


برهان قاطع آنجناب حدس و گمان است! و از ایفرو می‌نویسد: [شاید در بدو آمر 





هجرت ۱ ۳۳ 





تصور نمی‌کرد. ..]! ما جیزی نمی‌گذرد که کلمة «شاید» از آغاز حملات او می‌افتد و 
آم بر خود سیره‌نویس هم مشتبه می‌شود و سخنی را که با احتمال پیش آورده بود 
قطعی می‌پندارد و می‌نویسد: [بواسطة عدم توخه به این نکت؛ مهم ...]! ویا اينکه 
می‌تو بسد : [روح سناده و مومن آو متوخه این فضيهةهٌ مهم واساسی نشده بود]۱۳۱ 

آیا دلیل این پندار بافی جیست ؟ ظاهراً دلیلش همان ((شاید» ی است که در 
ابتدای سخن او گذشت و بزودی به «باید» تبدیل گردید! وگرنه کمتریسن دلیلی در 
کتاب ۲۳ سال نمی‌بينيم. 

این کدام روسا و ثروتمندان بوده اند که پیامبر(ص) با ساده اندیشی خود ! از 
اخوال ایغان با خبرنبود و گمان می‌کرد که همگی دربرایر دعوت اوفورا خاضع 
می‌شوند ؟ اگر مقصود» ابوجهل است که قرآن در سوره فعلق (ایة ۹ ی ۳۸ وعده «زبایة» 
به او داده است! 

و اگر مقصود, آبولهب است که قرآن در خلال سورة مد (آیة ئا ۲ او را با 
آتشی «رذات لهّب» پیوند داده است! 

و اگر مقصود ولید بن مُیرةْ مخزومی است که قرآن در سور مدثْر (آي ۱۱ تا ۲۹) 

۳ ۳ 

او را از ورود در «شقر» ! گاه کرده است ! 

و اگر مقصود, عاص بن ول شَهمی است که قرآن در سور کوثر (یة ۳) او را 
«آبت» خوانده است ! 

و اگر مقصود, آنختس بن شریق است که فرآن در سورة قلم (آیِف ۱۰ تا ۱5) از 
داغ ذلّت بر او یاد کرده است!۲۳ 

عجب آنکه همه این سوره‌ها در اوائل بعشت نازل شده و نشان می‌دهند که 
رسای قردف نا کته مال و افتتار وه ار ول ایمان سرام ژنند: رک 

متیر 

می‌گوید : 

ما آغنی عنة مالٌ وما کشب (المسد: ۲) 





۱- صفحةٌ ۳۱۹ از کتاب ۲۳ سال. 
۲ البته در این آیات (حز در آبة اول از سوره مسد) به اشاره از سردمداران مز بور سخن رفته و 
تصریح به نام آنها ( که در تفسیر و تاریخ آمده) نشده است. 








«مال و دستاوردش برای اوومفید نیافتاد». 
حای دیگر آمده: 
تست ال ماه فده (الهمزة: ۳) 
ی که مالش او را حاودان سازد !». 
در جایگاه دیگر می‌خوانيم: بر .9 
أنْ کان ذا مال ونین» 
اذا نتلی علیه آبائنا قا3 اساطد ال لین (القلم: 6 ۱۵) 
«برای آنکه دارای ثروت و پسران (و پشتگر م بدیشان) است 
جون آیات ما بر او خوانده شود گوید که افسانه‌های پیشینیان است!». 
در موضع دیگر آمده است : ۱ 
وجعلت له مالاً دود 
...2 کات لاباتنا منیداً (المدثر: ۱۲و +۱) 
«و مالی دامته‌دار برای او مقرر داشتم. 
0 . او در برایرآیات ما معاند است مر 
با وجود این آیات» چگونه روح پیامبر اسلام (ص) مت متوحه «اين ‏ َضِيَهُ اساسی و 
مهم»1! نشده بود که آشراف متکیّر قريش دربرابر او راه عناد و لجاج پیش می‌گیرند؟ و 
جناب سیره ویس قرن بیستم بر آسرار این قضیّة اساسی و مهم وقوف یافته است؟! .. 
این سیره‌نگار با انصاف! اگریکبار به سوره‌های مکی قرآن که در اوائل بعشت 
نازل شده است نظر می افکند می‌دید که قرآن مجید این حقیقت را بوضوح اعلام نموده 
که قشر متنعم نه تنها در برابر پیامبر اسلام(ص) بلکه اساساً در برابر همة پیامبران خداء 
ایستادگی و مخالفت کرده‌اند (مگر افراد پا کدل و استثنائی آنها) جنانکه در سورة 
شریفة خرف می‌خوانيم : 
ما انا من قنلک فی فُرْيَة من ندیر الا قال مُنزفوها نا وجذنا آباء نا علی أمَة و 
علی آثارهم مفتدژن. 
فان آونز جنک بآهدی مها وخذلم عله آباع گم فالو نا بما اژنتاتم به کافرژن. 
(الزخرف :۲۱ 
یعنی : «پیش از تودر هیچ قریه‌ای بیم رسانی نفرستادیم مگر آننکه طبقه مره 





نم ها ۳۵ 





آنجا می‌گفتند که ما پدران خود را بر آفینی يافته يم و ما پیرو راه ایشان هستیم, 
بیم‌رسان آنان گفت: : و هر چند آئینی هدایت کننده‌تر از آنجه پدرانتان را بر 
آن یافته اید برای شما آورده باشم ؟! 
گفتند: ما چیزی را که شّما برای ابلاغ آن فرستاده شده‌اید منکریم»! 
الا تر از این گاهی روسای ثروتمند قریش به پیامبر اسلام (ص) پیشنهاد 
می‌کردند: فقرائی را که در پیرامونت گرد آمده‌اند طرد کن تا ما بتوانیم به توایمان 
آوریم! آنگاه, آبات قاطم فرآنی نازل می‌شد و دست رد بر سین؛ آنان می‌زد و نشان 
می‌داد که خدا (و پیامبرش) از اینگونه معاملات! بی نیازند چنانکه آبوجعفر طبری در 
تفسیر خود آورده بت 
عن ان مود قال: قر امین فربش بالّبی -صلی ال علیه وسلّم- وعنه 
ضُهَیب وعَاژوبلات وخابٌ ونخومم من ضعفاء المسلمین. ققالوا: با محمَدٌ زضیت 
بهولاء من قَزیک؟ آهولاء این من ال لبم ین بینا؟ خن نکون تما هلاء؟ افردهم 
عنگ قلعلک ان رذتهم آنْ تتبعک. فلت هذه الای: ولا رد ادین بذ ون رهم بالفد و 
وی بریدون وغهك ما یک من حسابهم من شيءٍ وماین حسابک هم من شيءٍ 
فتظردهم فتحون من الظالمین (تفسیر طبری ذیل آیة ۲ از سورة انعام). 
یعنی : «از عبدالله بن مسعود ان گفت گروهی ازرسا و اشراف 
قریش بر پیامبر خدا (ص) گذر کردند و صهَیّب و عمّار و بلال و باب و دیگر فقرای 
مسلمین نزد تا ی وا کید هی ز میان قوم خود به این مردم 
فقیر راضی شده‌ای؟ آیا اینها هستند کسانی که خدا ازمیان ما بر آنها مت نهاده 
ست؟ آیا ما باید پیرو اینان باشیم؟ ایشان را از خود دور کن که اگر طردشان کنی 
شاید ما تورا پیروی نمایيم ! آنگاه اين آیه نازل شد: (کسانی را که صبح و شام خدای 
خحویش را می‌خوانند و حوشنودی او را خواهانند طرد مکن که از حساب ایشان جیزی 
برعهله تونیست و از حساب تونیز چیزی برعهدة آنها نیست پس اگر آنانلاز خود برانی 
از معمگران شوی)#بابراین مخالفت‌شران فریشن با باب ر(هن) موضوعن نبود که 
مورد غفات قرار گرفته باشد. 
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سب خیانت در گزارش تاریخ 


تحلیلهای پندارآمیزا 

اٌعای دوم آنستکه نویسندة ۲۳ سال در فصل هجرت, ایماث صمیمی و گرم 
مردم مدینه را مولود خیالات خامی می‌شمرد که تنها در مُخیلة خودش جای داشته و با 
یاران پیامبر(ص) پیوند و نسبتی ندارد! بدین شرح که می‌نویسد: [خبر ظهور محمّد در 
مه ودعوت به اسلام» گرویدن عله‌ای به پیضمبر جدید. مخالفت قريش و 
کشمکش های چند ساله در هم حجاز منتشر شده و بیش از شمه جا به یشرب رسیده 
بود. آمد و شد یثربیان به مه و ملاقات پاره‌ای از آنان با پیغمبر, بعضی از سران آوس 
و خزرج را بدین فکر اندانغت که از آب گلآلود ماهی بگیرند (1!) اگر محقد و 
پارانش به یثرب آیند و با وی (1۱) هم پیمان شوند چندین دشوار آسان می‌شود: محمّد و 
پارانش از قریشند پسس شکافی به دیوار مستحکم فریش وارد می‌شود. هم پیمانی با 
محمّد و یاراش ممکن است شود آنها را از شرّ نفاق داخلی و منازعاتی که پیوسته میان 
آنها روی می‌داد رهائی دهد. علاوه‌براین محتد دین جدیدی آورده است و اگر کار این 
دین بگیرد دیگر بهودان (۱1) را که مذعیند اهل کتاب و قوم برگریدة خدایند بر آنها 
تْمی نخواهد بود. از هم پیمانی با محنّد و یارانش در مقابل سه طائفة یهود پثرب, قوة 
جدیدی بوجود می‌آید] (صفح؛ ۱۲۹ و ۱۳۰). 

در اين تحلیل تاریخی! که نویسنده از اسلام سرا آوس و خزرج ارائه کرده 
همه چیز نقشی دارد جز خلوص نیّت و ایمان به حقیقت! وسیره‌نویس خیالپرداز 
بمصداق آنکه: « کافر همه را به کیش خود بندارد» گمان کرده که اسلام بزرکان 
انصار جز برای رقابت با ال مگه و همچشمی با یهود و ایجاد قَوَةُ جدید! نبوده است با 
اینکه: 

و: اگر سران وس و خزرج رسالت پیامبر را باور نکرده بودند در مقايسة 
مسلمانان و فریش, البتّه جانب قریش را رعایت مینمودند چرا که قريش قبیله‌ای پر 
نفوذ و قدرتمند بود وبملاوه سدانت کمبه را بعهده داشت و وس و خزرج نیز با قریش 
همعقیده بودند و بحکم اعتقادات خود هرساله به‌مگه می‌رفتند و در درون خان کعبه 
بت‌ها را می‌پرستیدند وبه قریش بیشتر نیاز داشتند تا به مهاجران مسلمانی که بقول 
نویسنده ۷۳ سال گروهی اند ک بشمار می‌آمدند و از نفوذ و اعتباری همچون قریش 


بهره نداشتند. وانگهی قبائل دیگر عرب نی تا آنهنگام به اسلام نگرویده بودند و با 








هحرت ۳۷ 
پیامبر سر مخالفت داشتند و طرفداری از آئين و کیش پیامبر(ص) اسباب دشمنی آنها 
را فراهم می‌کرد. پس اگر ایمان به حدای یکتا ورسول وی نبود هیچ دلیلی نداشت تا 
آوس و خزرج با مخالفان آئین خود دوستی کنند و دوستان و همدینان نیرومندشان را 
بدشمنی با خحویش برانگیزند. این پنداربافی و مصلحت تراشی ها نشان می‌دهد 
نویسنده‌ای که سالها بر مسند سیاست تکیه زده جون به تاریخ اسلام می‌رسد, توفیق 
درک و فهم ساده‌ترین مسئلة سیاسی را از دست می‌دهد چرا که اگر حسن نیّت و عشق 
به کشف حقیقت در اینراه نباشد آدمی ناچار برای توجیه حوادث به تعیالپردازی روی 





می‌آورد و خرد و انديشة خود را گم می‌کند! ۱ 

انیاً؛ قبائل وس و خزرج بعلت آنکه مسلمان شدند, از احتلافات دوری 
جستند نه آنکه چون می‌خواستند از اختلافات دوری بجویند, به اسلام گرایش نشان 
دادن | چنانکه این هشام وطبری نوشته‌اند نخستین گروه از اهل مدینه که با پیامبر(ص) 
در عقبة اول ملاقات کردند, به دعوت و ارشاد آنحضرت اسلام آوردند و سپس اظهار 
امیدواری کردند که شاید خداوند در آینده پراکندگی قوم ما را ببرکت توبه وحدت 
مبدل سازد فقی اه یَجُمَعَهُم ال بک (ابن هشام» ج ۲» ص 4۲۹ وطبری؛ ج ۲ ص 
۳ .اگر ایشان تنها خواهان وحدت بودند آزومی نداشت دین خود را تخییر دهند و به 
آئین دیگری روی آورند بلکه سران قوم» واسطه‌هایی بسوی هم می‌فرستادند وسپس 
دوستانه می‌نشستند و با یکدیگر هم پیمان می‌شدند چنانکه رسم جاری در میان اقوام 
قدیم اینگونه بود. گذشته از اين» تاریخ گواهی می‌دهد که پس از اسلام آوردبِ مردم 
یثرب» گاهی رویدادهای دوران جاهلیّت در افرادی از اوس و خزرج یادآوری می‌شد 
و طرفین تصمیم می‌گرفتند در برابر یکدیگر بایستند و پیمان برادری را بشکنند و 
شمشیرها را از نیام برآورند اقا تنها چیزی که مانع از اقدام به اینکار می‌شد ایمان به خدا 
و پیامبر بود چنانکه واحدی نیشابوری در کتاب «أسبابٌ التزول» آورده که بهودیان 
برعی از افراد وس و خزرج را برض یکدیگر تحریک کردند تا بدانجا که طرفین آماد 
جنگ شدند و فریاد برآوردند: 

السلاح! المّلاح! 

همینکه اين خبر به پیامبر رسید, رسول خدا(ص) با گروهی از مهاجران؛ حود 
را به آثان رسانید وبانگ برداشت: 


با تغشرا لمسلمین؛ اون الجاهلیّة وا بْن آظهرکم بعة آن اکرتکم له بالاشلام 


۷ خیانت در گزارش تاریخ 


وقظع به عنکم ار الجاهلِّة وألت بیتگم فَرجهون ی ما کم عبه گقارا؟ ال اللة! 

«ای گروه مسلمانان, آیا دوران جاهلیّت را می‌خواهید تجدید کنید با اينکه 
من در میان شما هستمء آیا پس از آنکه خدا شما را بوسیله اسلام گرامی داشت و رشتة 
جاهلیّت را قطع کرد و در میانتان دوستی افکند, اکنون به روش گذشته باز می‌گردید و 
کافر می‌شوید؟! خدا را بیاد آورید دا را...». 

(«واحدی» می‌نویسد: 

فعزف الوم نها نزغة من الَیْعان و کید من عدومم قالقژا الیلاع ین ابدیهم ونکزا 
و عاثق بَفضهم تفضا ثم انصَرفوا قع سول الّم صلی الّه علیه وسلم- سامعین مطیعی» 
قح ال عزوجن: ربا ها این آمثوا بِنْ لطیفوا قریقاً ین الذین وا الکتاب رگم بشد 
(یمانگم کافرین. آل عمران/۲۳)۱۰۰. 

یعنی «مسلمین دانستند که کار آنها انگیزة شیطانی داشته و بر اثر نیرنگ 
دشمنانشان (یهود) رخداده است از اینرو شمشیرها را از دست انداخته» و گریه کردند 
و دست در گردن یکدیگر افکنده با هم روبوسی نمودند, سپس مطیعانه بهمراه رسول 
خدا(ص) بازگشتند و خدای بزرگ این آیه را نازل فرمود که: (ای مومنان اگر گروهی 
از اهل کتاب را فرمان برید آذان شما را پس از ایمانتان به کفر باز می‌گردانند)». 

آیات بعد نیز بروایت آبوعلی قبْرسی در «مجمع البیان»۲۴ در همین زمینه آمده 
است که می فرماید : ۱ 

ب یه این نو و ال ع ناه و تفن رام فشيفوق. 

واعتصفوا بح اللّه جمعاً ول تُرفوا وا ذگژوانققة الم عقیگم اذ گنشم افداء 
الق تن قلوبگم قشم پنشتیه ٍخونً و تشم علی شَفا حفرة ین الا رفاقذ گم بنها 
کذلک ین ال تم آباته آعلگم تَهتدون, (آل عمران: ۱۰۲ و ۱۰۳). 

یعنی : «هان ای مومتان, در برابر خدا پرهیزکاری کنید جنانکه سزاوار تقوای 
او است و جز به مسلمانی جان تسپرید. و همگی به رشتة خداوند جنگ در ژنید و 
پرا کنده نشوید و نعست خدا را بر خود بیاد آرید آنگاه که دشمنان هم بودید و خدا 
میان دلهای شما دوستی افکند و بنعمت حق برادران یکدیگر گشتید و بر کنار گودالی 
ات نی سب 
۳- آسباب اللرول, جاپ لبنان, صفحد ۷۷ 
4 ۷- مجمع البیان» چاپ لبتان, الجزء ارابم, صفحٌ ۱۵۲ 





هجرت ۳۹ 





از آنش بودید آنگاه حد! شما را از آن نجات بخشیدء خحداوند آیبات خود را بدین‌گونه 
برایتان روشن می‌کند شاید که هدایت شوید». 
الاء آوس و خزرج برای رقابت و یا خصومت با بهودیان بسوی اسلام نیامدند بلکه خبر 
بهود مبنی بر ظهور پیامبر موعودء آنان را آمادة پذیرش اسلام ساخته بود ویس از ملاقات 
با پیاهبر (ص) باور کردند که او فرستاد؛ خدا است و سپس در اظهار ایمان, بر بهودیان 
سبقت گرفتند (چنانکه در بخش نخستین از همین کاب موضوع مزبور را به تفصیل 
آورده‌ایم۲۹) و گواه ما در اين ادعاء متون صریح تاریخی است که ابن هشام ویعقوبی و 
طبری و دیگران گزارش کرده‌اند. 

در سیر ابن هشام ضمن آنکه برخورد پیامبر (ص) را با آولین دسته از اهلل 
مدینه شرح می‌دهد می‌نویسد: 

لا کلم ول ال ضلی اللّه علیه وسلم- ولیک ار ودعاهغ ی الله قات 
بَفضُهم لیغض ی فُوم تلو وله( ی الذی توعد کم به تهیذ فلاتلبفنگم له قأجابة 
(سیرة ابن هشام القسم الثانی» صفحذ 4۲۹). 

یعنی : «همینکه رسول خدا(ص) با آنان سخن گفت و ایشان را بسوی خدا 
فرا خواندء یکی از آنها به دیگران گفت: ای قوم من بدانید بخدا سوگند اين همان 
پیامبری است که بهودیان شما را از آن بیم میدادند و مراقب باشید که در ایمان به وی 
بشما پیشی نگیرند سپس دعوت پیامیر را اجابت کردند». 

همین مضمون را طبری در تاریخ و نیز در تفسیرش آورده*۲ و همجنین یعقوبی 
آنرا در تاریخ خود گزارش کرده است و می‌نویسد: 

لیم شوه الّه وذعاهم ای الله ور عیهمالفرآن. ففال بل منهم یال ه 
یام بنْقعاذ: با قوم هذا وله ای ای کات لو یذ شم به ولابنبقنگم هه 
تفا واأغ علیهم رشوه له یمان باه و وله (تاریخ الیعقوبی, المجلّد الشانی» 
صفحه ۳۷ و ۳۸). 

یعنی : «رسول خدا (ص) آنان را ملاقات کرد و ایشان را بسوی خدای یگانه 
فرا خواند و بر آنها قرآن قرائت نمود. پس مردی از میان ایشان که او را یاس بن معاذ 





۵- به بخش اوّل (حلد اّل)» صفحذ ۳۳ تا ۱ نگاه کنید. 
۹- تاریخ الظبری» الجزء الّانی. صفحة ۳۵۳ و تفسیر طبری, ذیل آیذ ۱۰۳ از سورة آل عمران. 





۰« خیانت در گزارش تاریخ 
می‌گفتند» به دیگران گفت: ای قوم من بخدا سوگند اين همان پیامبری است که 
بهودیان شما را بدان وعده می‌دادند و مراقب باشید کسی دربار؛ وی برشما پیشی 
نگیرد» سپس اسلام آوردند و رسول خدا (ص) در ایمان به‌خدا و پیامبرش از آنها پیمان 
گرفت ». 

تاریخ بوضوح نشان میدهد که وس و خزرج پیش از اسلام با یهودیان 
همپیمان بودند و دلیلی نداشت که صرفاً برای رقابت و مخالفت با آنها به پیامبر اسلام 
گرایند بویژه آنکه یاران پیامبر در آنرو زگار اندک بودند و درتحت فشار قرار داشتند و 





نیروی مسلمین از یهود ضعیف تر بود و امکانات و ثروت بهودیان نیز از مسلمانان بیشتر 
بود و اسلام آوردن او و خزرج علاوه بر اينکه بهود را بدشمنی با آنها برمی انگیخت 
سایر قبایل عرب را نیز از ایشان جدا می‌کرد. پس سبب اصلی در پیوستن آنها به پیامبر 
(ص) و گسستن آنان از دیگران, همان باور بود که او پیامپر راستین خدا است. شیوه 
صحیح در تاریخنگاری هر نویسنده محقّقی را وادار می‌کند که برای اثبات ادعاء یا 
استنباط خود مدارک و شواهدی ارائه دهد نه آنکه بدون گواه و دلیل و برهان» 
تخیّلات خود را تحلیل تاریخی بشمرد و آنرا ضمیمة متون تاریخ کند! ما سیره نویس 
جدید بی آنکه مأْخذ و قرینه ای نشان دهد چنین وانمود می‌کند که سرانٍ آوس و خزرج 
می‌خواستند «از آب گل آلود ماهی بگیرند»! یعنی اگرتمایلی به دعوت رسول خدا 
(ص) نشان دادند بخاطر محاسیات مادی بود نه برای رضای خدا و حقّانیت پیامبر! و 
هر چند این سخن را به صراحت بیان نداشته ولی : «کیست کی لحن سخن,» پی به 
نهانش نبرد؟۱» و بدینصورت نوینندة بد آندیش می‌خواهد بر ایمان پاران پیامبر (ص) 
طعنه زند. 
وقن داالذی بنجومن التاس سالماً 
۲ ۱ ویلستاس شسال بالگ ون وفیل"! 
کیست کز طعنة بدخواه امان یافته است» و 
مذعی فخر فروشد که گمان! یافته است. 
در حقیقت سیره‌ئویس حدید «قیاس پا کان را از حود گرفته» و «نشانی از 





۷- این بیست را به امام بزرگوار أمیر مومنان علی (ع) نسبت می‌دهند و ترحمة آن از نوسندة 





هجرت ۱ 

خویشتن بجای نهاده» وبا سوه‌ظن به پا کمردان عالم» سریرت خود را نمایش‌می‌د هد 

که 

چون خدا خواهد که برد کس درد میاش آندر طصعنء با کان برد ۱۳ 
ما نیز قبول داریم که این سیاستمدار نخبة دوران پهلوی! با همال جشمی به 

همه چیز و همه کس (و از جمله باران رسول ص) نگریسته که خود را دیده است! 

بقول مولوی: ۱ 

پیش جشمست داشتی شيشهة کبود ژآن سبب عالسم کبودت می‌نسمود۳! 
اما فرآن کریم که سندی معتبر در نمایش ایمان و احلاص ياران پیامبر است 


در اینباره می فرماید : 
وک له بّبَ لیم الایمان وزینة فی فلوبکم و کرة نکم الکفر و اوق" 
والْعضْیان (الححرات: ۷). 


یعنی : (... خدا ایمان را محبوب شما (یاورابِ رسول) کرد و آنرا در دلهایتان 
بیاراست و کفر و گناهان و عصیان را منفورتال سانعت». 


و باز می‌فرماید : 
والف یبن قلوبهم آژالقفت ما فی آلازض جمیعاً ما الق ین قلوبهم (الأنفال: 


۳ 
یعنی: «خدا در میان دلهای ایشان ألفت افکند و اگر تو(ای محمد) همة 
ثروت زمین را حرج می‌کردی میان قلوب آنان نمی‌توانستی محبّت و همدلی برقرار 

کنی ». 

براستی اگر شور خدایی و ایمان و حلاص ویکدلی در میان مسلمانان صدر 
اسلام نبود چگونه می‌توانستند با جمع اند ک, دنیا را از ندای توحید و دعوت به اسلام پر 
کنند و امپراطوریهای بزرگ جول ایران و روم شرقی و مصر. .. را تسخیر نمایند؟ 

ابن خلدون مورّخ و جامعه‌شناس بزرگ اسلامی اینمعنا را بخوبی دریافته آنجا 
که می‌نویسد: 

ان العزب لایخ له الک ال بِصِبْعة دینة... 

ایب فی ذللک ام بخلق اویش ای فیهم اضتب الم انقبادا بفضهم 





۲۸- دفتر اول مثنوی. 


۲ ۱ ۱ خیانت در گزارش تاریخ 


لعض له وله وبّغدِ بغد الهَِة و العنافْسَة فی اآراشة ققلما 0 
لین ابو او اللة ان الوزغ هم ین آشیهم لو الکیر والمُناقتة منهم فسهن 
لام وبجيمط.. 
فزذا کان فیهم الب آوالولی الّى یَبعَنْهُم علی القبام بأمر اه هب عنم 
َذمومات الأغلاق ویَأخذهم بمخمودها وبولف گلعتهم لاظهار الق تم اجیماغهم و 
حصل هم الب والْمْلک, (مقدمة ابن خلدون» حاپ بفداد. صفحه ۱۵۱) 
یعبی: «کشورداری برای تازیان حاصل نمی‌شود جز به شیوةٌ دینی ۰.۰ 
و علتش آنستکه چون این قوم خوی وحشیگری دارند از هم اقوام دشوارتر 
فرمان یکدیگر می‌برند زیرا که خشونت و گردنفرازی و فزونخواهی و 
همجشمی در ریاست بر آنها حکومت می‌کند. از اینرو کمتر رأی و دلخواه 
ایشان با هم به یگانگی وسازش می‌پیوندد. اقا همینکه از راه نبّت یا 
حکومت دینی به کیشی گرویدند فرمانده آنان از درون بر ایشان حکمرانی 
می‌کند و در اینهنگام تکیّر و رقابت از آنها ِ بر می‌بندد و فرمانبرداری و 
اتحاد بر آنان اسان می‌گردد. نیرت وربا نیون 
بنابراین» هرگاه پیامبر یا.- آنان را به اجرای فرمان خدا برانگیزد 
" خویهای نکوهيدهٌ مزبور را از ایشا پاک می‌کند و آنها را به احلاق پسندیده 
وا می‌دارد و مگ رابزای آشکار سانعتن حق» همدل و همسخن می‌کند و 
اتخادشان کمال می‌بذیرد و غلبه و کشورداری برای آنان حاصل می‌گردد». 
آری, ایمان به لین اسلام بود که وس و خزیج را پس از ۱۲۰ سال احتلاف 
ونزاع به یگانگی و برادری فرا خواند- هر چند خود آنها نیز از اين اختلاف رنج 
می‌بردند- و خداوند دشمنی آنها را ببرکت اسلام به دوستی تبدیل فرمود اگر جه سیره 
نویسان تازه کار! بدین حقیقتٍ آشکار اعتراف نکنند. 





من خون می‌خواهم !! 


در کتابهای سیره و تاریخ قدیم عرب, گاهی وهای بکار رفته که مقصود و 
معنای خاضی از آنها در نظر بوده است وبه اصطلاج راب یجی در روزگار کهن اشاره 
می‌کند. اگر کسی از سر ناآ گاهی واژه‌های مزبور را بمعنای 1 البته از 





۳ ۳ 
مقصود نویسنده یا موزخ دور می‌افتد و اگر به توضیح خودٍ نويسندة کتاب دربارة 
اصطلاح مزبور اعتنایی نکند ودست از کج فهمی برندارد, علاوه بر ناآگاهی» 
غرض ورزی او نیز آشکار می‌شود. جناب سیره‌نگار تازه در پایال سخن خود از هحرت 
پیابر(ص)» همین شیوف محفّانه! را برگریده وبه بحث خویش «خسن ختام»!! 
بخشیده است» می‌نویسد: 

[در معاهده‌ای که بین حضرت محقد وسران آوس و خزرج در عقبه بسته شد 
عبّاس بن عبدالمظلب با آنکه ظاهراً اسلام نیاورده بودء, چون حامی برادرزاده اش بود 
حضور داشت و طیّ نطقی از یشربیان خواست که آنجه در دل دارند و بر آن مصتم 
هستند آشکار بگویند و بدون پرده‌پوشی به آنها گفت قریش برض محمّد و برض شما 
بر خواهد خاست اگر مردانه قول می‌دهید که از وی مانند زن و فرزند ود حمایت 
کنید اکنون بگونيد وگرنه برادرزاد؛ مرا به وعده‌های بیهوده دجار فتنه نسازید. براء‌بن 
معرور با حماسه و هیجان گفت: ما اهل نبردیم از جنگ نمی‌هراسیم و در تمام 
دشواریها با هم همراه خواهیم بود. ابوالهیثم تیهان که مردی بود دوراندیش وبه حزم و 
پختگی موصوف به محمد گفت: اکنون میان ما و بهودان (۱!) کمابیش ارتباطی 
هست, پس از بسته شدن پیمان با توو یارانت این رابطه می‌گسلد, ممکن است کار تو 
بالا بگیرد و با طایفةٌ خویش سازش کنی, آیا در این صورت ما را رها خواهی کرد؟ بر 
حسب سيرةٌ ابن هشام حضرت محتّد تبسمی کرده فرمود : بل الدم الدم, الهدم الهدم. آنا 
منکم و أنتم منی. آحارب من حاربتم و آسالم من سالمتم- خون خون» ویرانی ویرانی 
(!!) من از شمايي شما از منیدء با هر کس جنگ کنید می‌جنگم وبا هر کس 
سازش کنید سازش می‌کنم. 

آیا تکرار کلمه‌های خون و انهدام جملاٌ معروف «مارا» انقلابی معروف فرانسه 
را بخاطر نمی‌آورد که می‌نوشت: «من خون می‌خواهم»] (صفحة ۱۳۱ و ۰)۱۳۲ 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 

نخست آنکه: آنچه از پیامبرا کرم رسیده که‌رمود : (بل الم الم الم لْهَتم) 
عبارتنی نبود که رسول خدا(ص) آنرا از حود سالعته و انشاء کرده ناشد بلکه بقول ابن 
فة (متوفی در حدود سال ۲۷۹ ه ق): 

کانت الب توا عند عفد الحلف والجوار: ذمی دنک وقدمی عَدمک ۳. 





۹ تاریخ الظبری ؛ الحزء الثانی» صفحه ۳٩۳‏ (حاشیه). 


یعنی : «عرب هنگام پیمان بستن با یکدیگرو در وقت قراردادٍ پناهندگی» 
می‌گفت: خون من» خون تو است و حرمت من» حرمنت تو است». 

بنابراین رسول خدا(ص) همان رسم معمول عرب را با زگو کرده و شعار تازه‌ای 
را بمیان نیاورد تا نمايندة روحیّةٌ مخصوص او باشد ! 

دوم آنکه: مفهوم جملهٌ مذ کور با: «من خون می‌خواهم» و «ویرانی می‌جویم» 
از زمین تا اسمان تقاوت دارد. معنای عبارت مزبور آنستکه: «خون شماء خون من 
است و احترام شماء احترام من شمرده می‌شود» جنانکه در سيرة ابن هشام بلافاصله پس 
از جملة مورد بحث می‌نویسد: 

ویقال: الم لدم یمنی الحرقه. ی ذقتی ذعنکم وغزتتی تنگم :۳. 

یعنی : «و گفته می‌شود (لَْْمْ لهدَمُ) یعنی خرمت. و مقصود آنستکه عهد من 
عهد شما است و احترام من احترام شما خواهد بود». 

بنابر این ملاحظه می‌کنيم که واه «الْهَتَم» اساساً بمعنای ویرانی در اینجا 
بکار نرفته و مراد آن نبوده است که من دربی ویرانی و تخریب هستم ! همچنین دو 
کلمذ «الدَم الَمّْ» بمعنای برابری خون طرفین آمده و نشانهُ حمایت دو طرف از یکدیگر 
و هم پیمانی آنها با هم است نه علامت عطش به خونریزی و عشق به فتل عام و 
سفاکی ! 

پس حجا دارد که بپرسیم که نويسندة ۲۳ سال چگونه اصل عبارت را از سیرة 
ابن هشام گزارش کرده ولی توضیح ابن هشام را درپی گفتار مزبور نادیده گرفته 
است ؟! 

جواب این پرسش جز این چیزی نیست که بقول قرآن کریم: لَهُمْ این 
لابْصرون بها (الأعراف: ۱۷۹) 

یعنی : اینان چشم دارند ولی نمی‌بینند! زیرا رژژیت حقایق با امیال و اغراض 
نفسانی ایشان هماهنگ نیست وگرنه شخص محمّق, بفرض آنکه سیر؛ ابن هشام را در 
دسترس نداشته باشد و بواسطة کتاب دیگری از آن نقل کند لاأقل لازمست تا به یکی 
از کتب معتبر لفت مراجعه نموده و مفهوم اين اصطلاح قدیمی را در آنجا جستجو کند و 
شرط تحقیق را بجای آورد و اگر سیره‌نگار تازه, به این کار جامة عمل بوشیده بود و 





۰ الشيرة ابو القسم الا صفحد 46۳. 





هعرت ۰۵ 

مثلا به کتاب «لساتٌ العرّب» أثر ابن منظور (متوفی در صال ۷۱۱ ه ق) نگاه می‌کرد 
۰ ۰ ی 

البته به این انحراف زشت و نسبت ناحوانمردانه نمی‌گرایید یعنی بیامبر رحمت را با 





«مارای فرانسوی» که تن 9 بود! باس نمی‌کرد. 
آبن منظور در «لساتٌ العرّب» ذیل وار؛ هدم حدیث مورد بحث را آورده و در 


معتای آن می‌تو بسد: 

والمعنی لب دنم فد قِب می وان آمیزدشکم فقد هر ردمی 
لاشیخکام الالفة نیا و شوقن عفروت والعرب تفول :قمی دنک و قذمی عدمک وذلک 
عنة الْمعاهدة و اللضرة. 

یعنی : «معتای 2 آنستکه اگر دربارة شما خحوانخواهی شود 
دربارةٌ من خونخواهی له وا گر حون شم به هدر داده شود خون من به هدر داده شده 
است جرا که میان ما دوستی استواری برقرا ر است و این سخن معروفی ۰ 
عرب بهنگام معاهده و نصرت به یکدیگر می‌گویند که : خولن من خحولن تواسته.. 

سوم آنکه: پیامبر اکرم(ص) در همین عبارتی که سیره نویس جدید رد از 
«صلح وسازش» نیز سخن گفته است چنانکه می‌فرماید: 

شالع من سالْتم. 

یعنی : «با هر کس که شما در صلح باشید من نیز صلح می‌کنم». 

پس اگر نویسندهٌ ۲۳ سال به ِِ و معاندت ۳ نبود 
گویند؛ُ این سخن را با کسیکه نوشته است: «من خون می‌خواهم» همانند نمی‌کرد 
بویژه که می‌دانیم پیامبر اسلام (ص) حتّی با بت‌پرستان مکّه در «یِة» صلح نمود و 
قرارداد رسمی عبتی بر ترک جنگ و لزوم رفتار مسالمت آمیز با آنها نوشت و پس از 
مّتی که مشرکان پیمان‌شکنی کردندوپیامبرتقر یبآبدون جنگ م که را وان 
رحمت گناء ایشان را بخشود و آدمحشی هایشان را هر جند ری بودس. نادیده گرفت 
و این از مسلمات تاریخ اسلام شمرده می‌شود و مورد اتفاق همذ مورتمان قدیم و حدید 
است. آیا از چنین بزرگمرد کریمی, همچون خوانخوارانِ ی سین کی اهاز 

بی انصافی و بیمروتی نیست؟1! 

عجب آنکه نويسندة ۲۳ سال در اینمقام نیز مانند بسیاری از مواضع دیگر دچار 
تناقض گویی شده و مثلاً در صفح؛ ۳٩‏ از کتابش ضمن بیان روحیّات پیامبر (ص) 
می‌نویسد : 


[طبعی عتمایل به تواضع و رحمت داشت...] 

اقا بزودی آنجه را که در آنجا نوشته بود بفراموشی می‌سپارد و چیزی را که قبلا 
اقرار کرده در اینحا انکار مینماید و می‌نو بسد: 

یک جملةٌ دیگر در همین جا و در جواب آبوالهیثم از وی معروف است که 
گفته است: حرب الأحمر و الأسود نهک زوسن 
عرب و عجم (۱!) این حمله نشان دهندهٌ کنه تمایلات او یا ای کیگر ریت 

خواسته های درونی اوست» این حمله‌ها فریاد صریح محمدی است که در أعماق این 

محمّد ظاهری نهفته است (!۱)؛ آرزوهای شفته در روج محمّد است که در فالب این 
عبارت درمی‌آید. حمایت وس و حزرج دریچة فروغ بخشی بر روی او می‌گشاید. 
امکان پیشرفت دعوت اسلام را به وی نوید می‌دهد, معاندان قريش بدین وسیله منکوب 
می‌شوند و از اینرو خود نهفته اش رخ می‌نماید (!1) و محمدیکه باید جزيرة العرب را به 
اطاعت درآورد از گریبان محتّدی که ۱۳سال موعظه کرده و سودی بیار نیاورده است 
(1!) سر بیرون می‌کشد. ] (صفحة ۱۳۲ و ۱۳۳). 

گمان ندارم خوانند گان اینکتاب چندان بشگفتی افتند مگامی که بعرضشان 
برسانم همه این صحنه سازی ها و عبارت پردازی‌ها به یک درزوغ آشکار باز می‌گردد ! 
زیرا قبلاً با این شیوة هنرمندانه! در کار نويسندة ۲۳.سال آشنایی داشته اند. 

اما بهر صورت باید دانستکه هیچیک از کتب سیره و تاریخ جنین عبارتی را 
که پیامبر خدا (ص) در پیمان با انصار گفته باشد: (حرّب الاشمر والأسود من التاس!) 
صبط نکرده‌اند. نه طبری» نه ابن هشامءنه واقدی» نه این وه نه بعقوبی ‏ نه 
مسعودی, نه ذهبی ء نه ابن کثیر, نه حلبی... هیچکس جمله مذ کور را از پیامبر(ص) 
گزارش ننموده است. آری یعقوبی در تاریخ خود می‌نویسد: گروهی که با رسول خدا 
(ص) در عقبة ال بیعت کرده بودند رهسپار مدینه شدند و در آنحا به تبلیغ اسلام 
پرداعتند و محیط یغرب را آمادة همجرت ساختند, سپس برای پیاهبر اسلام پیغام 
فرستادند: «به سوی ما بیا و متعهّد شدند که او را در برابر خویشاوند و بیگانه و سیاه و 
قرمز۱ ۲ باری کنند.» در عبارت یعقوبی حنین آمده است * 


ی .- 


حون ی ۳ ۱ مقصود از آن را می‌توان ی 
مراد از سیاه و قرمن عرب و غیر عرب باشد, 





نب 1۷ 

0 عم وعاهذو ارو علی القریب والبعید وألاشود وألاختر 
(تاریخ الیعقوبی, المجلد الثانی, صفحة ۸. و ترحم؛ این حمله فتباینت که 
گذشت. آنگاه یمقوبی می‌نویسد که: عباس بن عبدالمظلب عموی پیامبر به آنحضرت 
پیشنهاد کرد: اجازه بده من از آنها برای توپیمان بگیرم و بهمان صورت که گفته بودند 
پیمان گرفت. بن هشام و دیگران نیز نظیر سخن مذ کور را ار فول عباس بن شبادة 
أنصاری (یکی از اهل یثرب) گزارش کرده‌اند. 

بنابراین اساسباً رسول خدا(ص) چنین جمله ای را بهنگام برخورد با یثربیان به 
زبان نیاورد و آنچه نقل شده سخن خود اهل یشرب بود, نه گفتار پیامبر بزرگوار(ص). 
بعلاوه, معتای این عبارت نیز چنان نیست که: ما می‌خواهيم خون همه را از سیاه و 
سفید بریزیم! بلکه بثر بیان بدینصورت وعدهٌ دفاع و حمایت در برابر هجوم‌ها و حملات 
احتمالی دادند چنانکه هر سخن شناسی این مفهوم را از گفتار آنها در می‌یابد و از اینرو 
در سیر ابن هشام آمده که عایم بن غتربن قتادة گفت: بخدا سوگند که عبّاص ین 
جاّة اين جمله را نگفت مگر برای آنکه پیمان رسول خدا (ص) را بر گردن اهل یشرب 


کر کی 
اما نکته‌ای که نویسنده ۲۳ سال آثرا ار قلم انداعته و ابداً بروی مبارک 


نیاورده! اين مهم است که در کتب تاریخ آورده‌اند: پس از انجام بیعت با رسول اکرم 
(ص) اهل یثرب شنیدند که مکیان از پیمان آنها با پیامبر(ص) با خبر شده و سخت 
خشمگین گشته‌اند و مسمکن است درصدد آزار ایشان برآیند. لذا از رسول خدا(ص) 
درخواست نمودند تا اجازت دهد که بر,اهل مگه در «منی» پورش برند و زحمی بر 
ایشان بزنند و زهر چشمی بگیرند! ولی پیامبر اکرم (ص) فرمود که چنین مأموریتی از 
حائپ خدا به من داده نشده است . جنانکه ابن هشام در اینباره می‌وی: 

فقال له العباس بِنْ بادة ن نضلة: وله ای بَعتک بالخق ان ینت شت مین علی 
أفلِ من غُداً بانبان! فقال سول نله -صلی اللّه علیه وسلم موب بذیک. (السيرة 
الثَبویِة, القسم الاوّل صفحة 12۸ 

یعنی : «عبّاس بن عباده به پیامبر گفت: سوگند بخدایی که تورا بحق فرستاده 
است اگر بخواهی فردا ما بر اهل بمنی با شمشیرهای خود یورش می‌بریم! پيامبر -صلی 
اللّه علیه واله وسلم- فرمود : ما بدینکار مآمور نشده‌ايم». 

همین عضمولن را ابن سعد در کتاب طبقات (القسم لول صفحة ۱۵۰ و 


طبری در تاریخ خود (الجزء الثانی» صفح؛ ۳۹۵) و نیز دیگران آورده اند و بخوبی نشان 
می‌دهد که در آئین پیامبر(ص) جنگ و قتال تشریع نشده بود مگرپس از آنکه قریش 
مسلمانان را شکنحه دادند و برخی ۳۲ را کشتند, و بقیّه را به هجرت از مگه وا داشتند و 
اموالشان را تصرف کردند و شبانه به خانهٌ پیامبر ریختند تا او را از پای درآورند و پس از 
هجرت به مدینه, نیز اورا آسوده نگذاشتند. اینجاست که قرآن کریم اجازة دفاع به 
مظلومان می‌دهد و می فرماید : 

بلذین تلو بائهغ یف ورد الله علی تضرعم آقدیر, این اشربوا ین 
دیارهم بغیْر خی الا نا ! ربا ال... (الحج: ۳٩‏ و 4۰) 

یعنی : «به آنانکه در معرض پیکار قرار دارند اجازةُ جنگ داده شد زیرا که 
برایشان ستم رفته است, آنانکه بناحق از خانه‌های خود رانده شدند (و هیچ جرمی 
نداشتند) حز اینکه گویند خداوند گار ماء اللّه است!...». 


باز می فرماید : 
الا تقانلون قزما نکثوا ایمانهم و عشوا با خرلج الرسول و هم دوم او ترة... 
(الوبه: ۱۳). 


یعنی : «جرا با گروهی پیکار نمی‌کنید که پیمانهای خود را شکستند و در 
بیروث راندن پیامبر کوشیدند و همانها بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز 
کردند...». 

پس در منطق اسلام, هجوم و خونریزی برای کسب قدرت» همنوع و مردود 
است و جنگ پیامبر(ص) با قریش و هم پیمانهایش» جنگ مظلوم با ظالم بوده است 
که معقولتر و مشروعتر از آن تصور نمی‌شود. ولی نویسنده‌ای که به غرض و مرض ! 
گرفتار آمده می‌عواهد به هر ترتیبی که شده و از هرراهی که به پندارش می‌رسد پیامبر 
مظلوم را به سخت دلی وسفاکی وجباری متهّم سازد جنانکه در صفحات آینده 
خواهیم دید و اين بیانات منصفانه! و تحلیلهای هنرمندانه! دیباجة آن اتهامات بشمار 
می‌آید و: «باش تا صبح دولتش بدمد»! تث_ِ ۱ 

ولی از آنجا که نویسنده پریشان گفتان کم وبیش دریافته که راه بیفروغ 
دروغ را می‌سپرد و عناد و لجاج می‌ورزد از اینرو «خود نهشته اش» در گفتتارهای 





سس جوث: یا سر و سید پدر و مادر عمار. 





هجرت 1۹ 





پرااکنده او رخ می‌نماید و اعتراف به حقیقت, سرانجام «از گرییان وی سر بیرون 
می‌کشد» ! حنانکه در خحلال صفحات آینده نا گزیر می‌نویسد: 

[امارت بر مردمانی که سودای ریاست» آنها را به شور و ماجرا عیکشاند. مستازم 
نرمخویی و گذشت ومراعات حوائج وتمئیات زیر دستانست» در شخص پیغمبر این صفات 
به حد کمال وجود داشت. در فتح مه از کشتن بسی معاندان صرفتظر کرد...] (صفحة 
۰ از کتاب ۲۳ سال), 

و اين همان پیغمبر مظلومی است که سیره‌نویس محّق! پیش از این دربارة 
وی گفته بود که همچون «ما را» حون می‌خواسته و قصد حانِ سیاه و سپید و عرب و 


عجم را داشته است! 
من در پایان اين فصل سخن دیگری ندارم جز آنکه دربارث پیامبر گرامی اسلام 
(ص) بگویم: 
دشمن ارشمس توانست که بنهان بکند 
می‌تواند صفتِ خسن تو کتمان بکند" 





۲ ۲ 
وا کنش تازه پیامبر" 
از روزگار گذشته تا کنون شبهه‌ای از سوی پاره‌ای از خاورشناسان اروپایی 
مطرح شده که: "۳ 
پیامبر اسلام (ص) بهنگام فرا چنگ آوردن قدرت» روش ملایمت و گذشت و 
رحمت را بکنار نهاد و وی مسیحایی را که در دوران مه جلوه گرمی‌ساخت به 
خشونت و جنگ‌طلبی و شُلطه‌جویی مبّل نمود! 9 
این نسبتِ ناروا بدلائل متقن وشواهد روشن, دور از صواب وخالی از 
انصافست و جا دارد در اینرو زگار که بیش از پیش می‌کوشند تا اسلام را آثینی خشونتبار 
نشان دهند, بدان پامخ داده شود بویژه که نویسندة ۲۳ سال نیز در اینموضوع با تأ کید 
تام و اصرار تمام سخو گفته و از «مراجع تقلید خود»! در غرب پیروی نفوده است. 
در اینجا سزاوار است نمونه‌ای از اقوال خاورشناضان را پیش از گفتار 
سیره‌نویس تازه بیاوریم تا ريشة شبهه سر چشمة مغالطه را نیز معزفی کرده باشیم: 
یکی از شرقشناسان قدیحی» مورخ انگلیسی ادوارد گیبوث 6101800 .8 نام 
دارد؛ وی را «بانی کاخ تاریخ اروپا» خوانده‌اند. کیبونکعابیعحت عتوان + «تازیخ 
انحطاط و انقراض امپراطوری رُم» تألیف کرده و در باب پنجاهم از همین کتاب 
می‌نویسد: . . و ۱ ۳ 
«نمی‌توانم در پاب پیغمبر عزبی نحکم صتحیحی بکنم چونکه آنمردی که در 





» اين فصل در کتاب ۳ سال تحت عنوان: فرشخصت تاره محمد) آمده است . 


بصن ح.!۷!ة حة ۸ .۰ ۰ خیانت درگزارش تاریخ 
کوه حرا معتکف گردید و سپس در مگه وعظ و تبلیغ می‌کرد غیر از آنمردی بنظر می‌رسد 
که عربستان را فتح کرد۱»! 

این انديشة ناسنحیده در برخی از خحاورشناسان موثر افتاده و در آثار خود با اب 
و تاب! آنرا مطرح ساخته اند. از جملذاین مستشرقینایگناس گلدز بر 60121797518 .] 
حاورشناس اطریشی است که در اینکتاب مکرّر از او نام بردیم و الهام بخش ! نويسندة 
۳ سال شمرده می‌شود. وی دربارة «تخییر شخصیّت پیامبر اسلام» می‌نو بسد : 

«دوران مدینه حتی در تصورّی که محمد از شخصیّت ویژه خود ساخته بود 
تغییراتی اساسی بوحود آورد. در مکه می اندیشید او پیامبری است که با رسالت خود 
سلسلهةٌ پیامبران تورات را بپاياك می‌برد و بنابراین وظیفه دارد- مانند پیامپران مز بور 
به‌هشدار دادن انسانهایی مانند حود برخیزد و آنانرا از گمراهی نجات بخشد. اما در 
مدینه که شرائط خارجی د گرگون شده بود هدف ها و نقشه‌های او نیز تغییر پذیرفت 6۲ 
(العقيدة والشریع صفحه ۱۸ و .)۱٩‏ 

پاره‌ای از نویسند گان شرقی که حوصله تسم و نیروی استنباط ندارند و در 
شناخت تاریخ جزنقلید از غربیها راهی را نمی‌سپرند, مجذوب این نظریّه شده و آنرا 
جون برهان ریاضی ! پنداشته‌اند که نمونة بارز ایشان» نویسند؛ ۲۳ سال است. وی در 
فصل «شخصیّت تازه محمد» پس از آنکه دو باره هحرت پیامبر را مطرح و تکرار نموده 
می‌نویسد : ۱ 

[در این میان امری که بیش از هر چیز دیگر جالب توجه و باعث حیرت است 
تغییر شخصیّت یکی از سازند گان تاریخ بشری است (!!) شاید اين تعبیر (تغییر 
شخصیّت) چندان رسا نباشد و اگر بگوئیم ظهور و بروز شخصیّت جدیدی که در ژرفای 
وجود محمد نهفته است (!!)» به حقیقت نزدیکتر باشد. هجرت نبوی مبدء تاریخ و 
مصدر تحوّلی است بزرگ ولی خود این رویداد, معلول تحوّل شگرفی است که در 





۱-- تاریخ و فرهنگ, اثر محتبی مینوی, صفحه ۰۱۰۷ 

۲- در ترجمة عربی کتاب گلدزیهر چنین آمده است : لِنّالعصرّ المدنت قد ال تعدبلاً جوهربا فی 
اتفکرة التی کونها محمدٌ عن طابعه الخاض ففی مد کان یَشفر آنهنبی یم برسالنه سلسلة رسل التور بة و 
آن لهذا علیه- مشل آولنک الزسل- آن تقو بانذار أمناله فی الانسانية وانقاذهم من الضلاد. ما فی 
المد‌ینة وقد تعيرت الظروك الخارجیك فقد نفیرت مقاصذ؛ و خقظظه.» 





واکنش تازةپیامبر ۱ ِ 
شخصیّت حضرت محند پدید آمده و سزاوار است زیر ذره‌بین ر وانشناسان و دانشمندان 
و جویندگان اسرار روح آدمی قرار گیرد (!1)] (صفحة ۱۳ و ۱۳۵). 

ممکن است خوانند گان محترم بپرسند : از کحا معلوم شده که نویسندة ۲۳ 
سال در اینباره تحت تأثیر گلدزیهر قرار گرفته است؟برای روشن شدن اینموضوع 
لازمست به عبارت ذیل توجه کنیم که نویسنده از علت تحول پیامبر! در آن یاد می‌کند و 
می‌نو بسد: 

[بقول گلدزیهر این تغییر ناگهانی و بدون طی مراحل تحول را باید بر آن امری 
حمل کرد که (راک) آثرا بیماری مخصوص مردان فوق العاده نام نهاده (11)] (صفحة 
۷ کتاب). 

اینک باید یکایک ادعاهای گزاف و سخنان دور از تحقیق این خاورشناسان 
را پاسخ گوییم و عطاهای گونا گون مور نمایان را برقلا سازیم. 

اولا: شرق‌شناسان نامبرده و نویسندهُ غرب زده ۲۳ سال, هیچکدام نتوانسته اند 
در رابطه با احوال پیامبر(ص) تفاوتی را که میان «شخصیّت تازه» و «وا کنش تازه» 
وحودٍ دارد دریابند. بیامبر ارجمند اسلام (ص) هنگامی که از مکه به مدینه هحرت 





کرد پنجاه وسه سال از عمر شریفش می‌گذشت و شخصیّت و قیش وی از هر جهت 
شکل گرفته وساعته شده بود. آنبزرگ‌مرد, جوانی نوسال نبود که با یک مسافرت 
دگرگون شود وبا پا نهادن به محیط تازه, آموزشها وتعاليم خود را بکلی فراموش کند! 
عمده اقداماتی که پیامبر در مدینه نمود وا کنش های تازه‌ای بود در برابر رویدادهای 
احتناب تاپذیر» نه می‌توال آنها را به حسات تفر عقیده رنه گذاشت وه اد نا 
را علائم بروز و ظهور شخصیّت حدید دانست. 

حاورشناسان نامبرده در شگفتی فرو رفته اند که جرا یار سم(س) در مکه 
به صبر و بردباری در برابر مشرکان دعوت می‌کرد ولی در مدینه دست به جنگ و پیکار 
بر ضد آنها زد؟ گویا عبر ندارند که پیامبر در مکه نمی‌توانست آزارها وشکنجه‌های 
مشرکان را با مقاومت مسآحانه از خود و یارانش نش دفع کند , زیرا این اقدام هر جند 
برخلاف عدالت شمرده نمی‌شد ولی گروه اند ک و ضعیف مسلمانانرا به کام مرگ 
می‌افکند. در این شراط؛ آیانی که در سوره‌های مکی آمده (و در فصل پیشین بعنوان 
نمونه گذشت) بیایی به مسلمانان نوید می‌داد که بزودی مشرکان منهزم خواهتد شد و 
دوران پیروزی شما فرا می‌رسد. تا آنکه رو زگار هحرت پیش آمد و مسلمانان به محیط 





۵۶ خیانت در گزارش تاریخ 
آزاد پا نهادند و رو بفزونی گذاردند» در اینهنگام پیامبر(ص) مأمور شد تا در برابر سپاه 
مکه بایستد وبا مشرکان به نبرد برخیزد زیرا آنان اقلا برعی از مسلمین را زیر 
شکنجه‌های خود کشته بودندء ثانیاً اموال مسلمانانی را که به مدینه هحرت کردند در 
تصرف گرفته بودند, ثالثاً سلمانان بیمار یا ناتوانی را که امکان هجرت به مدیته 
نيافتند» شکنجه می‌دادند. و خلاصه آنکه بقول قرآن محید: 

رهم بدء وم اون رَة (الَوبة: ۱۳). 

ایشان نخستین بار جنگ را آغاز کرده بودند نه مسلمانان. در جنین احوالی» 
بی تفاوت ماندن و تنها به موعظه و نصیحت اکتفا کردن کاری نبود که پیامبر غیور 
اسلام آنرا بپسندد بویژه که وحی هی نیز بدینصورت مسلمین را بر پیکار با ستمگران 
مزبور برمی انگیخت : 

وما لحم تلو فی سبیل ال والْمَضعَفین من الرجال والْساء والولدان این 
ون نا آخرشحنا من هذء القَربة القلالم آغلها وحن لنا من دنک ولا ول آنا من 
آذنک نصیراً (النساء: ۷۵). 

یعنی: «چرا در راه خدا نمی‌جنگید و در راه نحات مردان وزنان و کود کان 


ناتوان پیکار نمی‌کنید؟ همان کسانی که می‌گویند: خداوندا ما را از این سرزمین که 
ساکنانش ستمگرند بیرون آر و برای ما از نزد خودسر پرست و یاوری قرار ده». 

این آیه پایپای شواهد تار یخی بخوبی نشان می‌د هد که مسلمانان مظلوم پس از 
هجرت پیامبر جگونه در مکّه جانشان بلب آمده بود وراه نجاتی می‌جستند. 

مستر گیبون و گلدزیهر و کسانی که از ایشان دنباله‌روی می‌کنند توقع دارند 
که پیامبر اسلام (ص) در برابر حنایات مشرکان» دست روی دست می‌نهاد و تنها به بند 
و اندرز مشغول می‌شد! اين حضرات, پیامیر مکی را که سرشار از عاطفه و حماسه و 
غیرت بود نشناخته‌اند و از اینرو گمان می‌کنند که شخصیّت وی در مدینه دگرگون شده 
و تعالیم خود را بدست فراموشی سپرده است! درحالی که روحیّةْ مقاومت و اعتراض در 
پیامبر مگی بصورت بارزی جلوه گر بود و از اینرو هر روز دوزخ را به مشرکان ستمگر 
وعده می‌داد و هر بار از یاری خدا و پیروزی نهایی ستمدید گان سخن می‌گفت. 

مگر وحی محمدی در مگه از نصرت حق و فیروزی های آینده خبر نداده و 


نگفته است؛ 
نا آتنضر سنا والدین آمئوا فی الحخباة انیا ویو یوم الاسهاف... فاضب زان وغد 


واکنش تاره پیامبر ۵۵ 
له حق.., (المژمن ۵۱ و ۵۵). ۱ 

یعنی : «ما فرستادگان خود و مومنان را در زند گانی دنیا و در روزیکه گواهان 
بپاعیزند (روز رستاخیز) باری می‌کنیم... پس شکیبا باش که وعد؛ خدا حق 
است. . .6 .. ۱ ۱ 

مگروحی محمّدی در مکه از شکست قریب لوقم عشرکان سخن نگفته که: 

هر المع وولو الب (القمر: 4۵). 

یعنی : ین گروه (مشرکان) بزودی شکست می‌خورند و پشت خواهند کرد». 

مگر سوره‌های مکی که در آنها از ماجرای پیامبران گذشته سخن رفته است, 
بدانجا نمی انحامد که مشرکان به هلاکت رسیدند و پیامبران خدا پیروز شدند؟ 

پس حگونه پیامیر اسلام (ص) در دوران مدینه که دورة تحمّقِ وعده‌های الهی 
بودء تغییر پذیرفت و آرمان و عقاید خود را د گرگون ساعت ؟! 

ثانماً: خاورشناسان نامبرده و نوسند؛ ۲۳ سالء در اًعای خود به 
تناقض گو ی افتاده‌اند زیرا تاریخ نشان می‌دهد که پیاهبر اسلام (ص) در دوران 
قدرت- مانند دور ضعف_- از عفوو گذشت ورحمت و مروت نسبت به دشمنان خود 





دریغ نورزید و این امر آنچنان روشن است که گیبون و گلدز بهرنیز نتوانسته اند آنرا 
پنهان کنند وبا اقراربه نیکخویی و بزرگواری و آزادمنشی پیامبر در مدینه, دحار 
خلاف گویی شده‌اند. و شگفت آنکه سیره‌نویس ناشی نیزعيناً بهمین بلیّه! گرفتار 
آمده و در پی استادان پریشان گفتار خود رفته است. 

مستر گیبون که پیش از این ذکر خیر او گذشت! در جای دیگر از کتابش 
می‌نو پسد : 
[جنگهای مسلمین بوسیلة پیغمبر تجویزشده بود ولی در میان تعلیمات و 
سرمشق‌های زند گانی وی» خلفاء درسهایی از عفوو اغماض وتساهح را انتخاب کردند و 
نتیجه آن این شد که مشرکین تقریاً خودبخود خلع سلاح شدند "]. 

چنانکه ملاحظه می‌کنید «گیبون» اعتراف نموده که پیامبر اسلام در 
سرمشق هایی که از خود بجای نهاد بر «عفوو اغماض و تسامح» تکیه کرد بطوریکه 





۳- به نقل از جان دونپورت در کتاب: «عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن» ترجمة غلامرضا 


سعیدی, صفحه ۰۲۱۸ 





۵۱ ِِِ خیانت در گزارش تاریخ 
باران او از اینراه توانستند مشرکان را حودبخود خلع سلاح کنند. نتيحه این اعتراف 
آنستکه بپذیریم: «مردی که در کوه حرا معتکف گردید و در مکّه وعظ و تبلیغم می‌کرد 
هرچند با مشرکانه مقابله و برنخورد نمود ولی سرانجام با رفتار عفوآمیز و گذشت خود 
توانست عربستان را فتح کند» و این نتیجه با مدارک محکم و متواتر تاریخی تأیید و 
تطبیق می‌شود. بنابراین معلوم نیست در آنجا که مستر گیبون می‌گوید: «آنمردی که در 
کوه حرا معتکف گردید وسپس در مگه وعظ وتبلیغ می‌کرد غیر از آنمردی بنظر می‌رسد 
که عر بستان را فتح کرد » جه مقصودی داشته است؟! 

آریء شخصیّت اخلاقی پیبامبر در دوران مدینه انحراف نیافت انجه به 
انحراف و اختلاف افتاده سخنان جناب مستر گیبون است! و اگر «بانی کاخ تاریخ 
اروپا» بقیهُ تاریخ را نیز با همینگونه تناقض گویی ها معماری کرده باشد در آنصورت 
تاریخ فرنگستان را باید عرابستان بنامیم | 

اینک جای دارد به سخنان استاد گلدزیهر در باب اعطای آزادی و آسانگیری 
پیامبر اسلام(ص) در دوران مدینه‌نظر افکنيم و ببينيم وی جگونه به این حقیفت 
تار یخی اعتراف کرده است؟! ۱ 

از مور در هنمات کتاب: «سخنرآنیهایی دربارة اسلام» که به عربی تحت 
عنوان: «العَقیدهٌ والشُریعهٌ فی الاسلام» ترجمه شدهء می‌نویسد : 

[آنچه که امروز در روابط دولتهای اسلامی می‌بینيم که به نوعی تسامح مذهبی 
شبیه است و ظواهر آنرا در کتب جهانگردان قرن هیجدهم میلادی نیز مي‌يابيم؛ این موضوع 
به مبدء آزادی مذهبی باز می‌گردد که در نيمه اوّل قرن هفتم میلادی (دوران رسالت بیامبر 
اسلام) به اهل کناب بخشیده شده است تا ابشان به آزادی» مراسم دینی خود را بجای 
آورند. روح تسامح وآسانگیری از قدیم در اسلام وجود داشته واین همان روحي است که 
مسیحیان معاصر نیز بدان اعتراف دارند وريشة آنرا باید در قرآن یافت که می‌گوید: لا! كُراة 
فی الذّین (سورة البقرة: !].1)۲۵٩‏ (العقيدة والشريعة, صفحدة 4۵ و 15). 





6 در ترجماة عربی کتاب گلدزیهر جنین آمده است: «والٌ ما شاد الیوق معا یب آن یکون 
تسامحاً دیا فی علاقاتِ الحکوماتِ الاسلامية ونحدٌ طواهرّ هذا ااتشرع فی الاسلام فی کب الرحالَة 
فی القرن الثامن- عشر یرجغ |ٍلی ما کان فی |لتصف الاو من القرن الایع من قبادٍی» الحرلة الدبتبة 
النی میت لاه الکتاب فی فُباشرة أَعمالهم الاينية. وروخ اشامج فی الاسلام قدبمً؛ تلک الریخ 


ت 








کش بای ی ۵۷ 
: البته آزادی وتسامحی که گلدزیهر از آن یاد ۳3 در دوران مدینه (مانند 

دور مکه) برقرار بوده زیرا آیه ای که گلدزیهر آنرا ريشة آزادی معرفی می‌کند در سورة 
ابقر پعنی در مدینه آمده است و می‌فرماید : 
9 لا( کراة فی الذین قد تب ین الرشد من الغي من یَکفربالطاغوت وبومن بالله فد 
اشتخشک با موق الق لوصام لها (البقرة: >۲۵). 
یغتی : «هیچ اجباری در پذیرش دین نیست, راه راست از گمراهی نمایان شده است 

پس کسی که طاغوت را انکار کند وبه حدای بگانه ایمان آورد بدستاویز 

مطمثتی چنگ زده که از هم گسیختگی در آن راه ندارد». 

با این اعتراف؛ دیگر جناب استاد! حق ندارد ا3عا کند که پیامبر اسلا (ص) 
در دوران مدیته زورگویی کرده وسلب آزادی نموده و تغییر شخصیّت داده است. 

اقا دربار؛ نویسند؛ بیست وسه سال باید گفت که آنجناب در تناقص گویی» 
گوی سبقت از استادنش ربوده زیرا از ی ۵ از کتابش دربارة پیامپر 
امنلام (ص) می‌نو یسد : 

[خنین مردی که به روش مسیح سراپا شفقت است یکباره مبدل به جنگجوئی 
می‌شود سرسخت و بی گذشت ت (!۱) که می‌عواهد دین خود را بزور شمشیر ر واج دهد 
(۲!)) 

و باز در صفحاٌ ۱۳٩‏ می‌نو بسد : 

[در مدینه امر و حکم صادر می‌شود» امر سرداری که هیجگونه تخلف و 
انحرافی را نمی‌بخشد (!1) و سستی و اهمال در انجام امر و فرمان او کیفرهای 
گدازنده‌ای در پی دارد (!1)] 

و از سوی دیگر, در صفح؛ٌ ۲۹۰ از کتاب خود می‌گوید: 

[امارت بر مرذمانی که سودای رباست. آنها را به شور و ماجرا می‌کشاند: مستلزم 
ترنخوئی و گذشت و مراعات حوانج و تملیات زبردستان است. در شخص بیغمس این 
ضَفات به حد کمال وجود داشته است]!! 





تاه 
اللی اتف بها المسیحوٌ التعاصرون ابضاً کان لها أصلها فی القرآن (سورة البقرة: ۲۵۹) لا! گراقفی 
الذین ». 


اینگونه پریشانگویی ها که به ( کوسة ریش پهن !!» می‌ماند نشان می‌دهد که 
شرقشناسان اروپایی وسیره‌نویس کذائی ! تنها زیر نفوذ مدارک تاریخی قرار نداشته اند 
بلکه احساسات شخصی و اغراض نهانی آنها نیز در نوشته هایشان دخالت نموده است» 
از ز اینرو گاهی : بموافقت با تاریخ سخن می‌گویند و گاهی با اعترافات خود مخالفت 
می‌ورزند! و این روحیّه (با توجه به سخرق آقای «را ک») زاییدة: «بیماری مخصوصی 
است که بسراغ بعضی از نویسند گان مشهور و خاورشناسان مرموز می‌رود»!! و ظاهرا 
سیره‌نویس تازه از این بیماری سهمی بر بیش از سایرینٍ داشته است ! 

الب : در میان شرقشناسات» افرادی 9 محمّق و منصف نیز بوده و هستند که 
3 رأی گلدزیهر و امثالاوسخن گفته‌اند. از آنجمله توماس آرنولد ۸01/0 

مستشرق نامور انگلیسی است که کتابی تحت عنوان: «تاریخ گسترش اسلام» نگاشته 
و در آن مي‌نو بسد : 

[نویسند گان ارو پائی مکزراً اصرار ورزیده‌اند ابت نمایند از آنروز که محقد به 
پثرب هجرت نموذ وا ززآنزمان که شرائط ومحیط زندگی وی درآنجا تغییریافت» وی یک 
شخصیّت کاملاً متفاوت بنظر می‌رسید. اودیگر یک مبّغ» یک اخطار کننده؛ فرستاده خدا 
بسوی مردم نبود! بلکه او اینک یک فرد متعضب بنظر می‌رسید که ازتمام وسائل موجود ودر 
اختیار خویش. از قدرت وسیاست. بمنظور تثبیت موقعیّت خود وتحمیل نظرات خوش 
استفاده کرد. ولی اين تصویر وتصور با حقيقت تطبیق نمی‌نماید.» (تاریخ گس 
اسلام» ترحمة د کتر عزتی» صفحه ۲۷). ۱ 

سپس «توماس ارنولد» می‌کوشد تا با استناد به ی و ماغذ فراوان این 
پندار مفرضانه را رة کند و نادرستی آنرا ثابت نماید و درپایان, به این نتیجه می‌رسد 
که 

[بنابراین» اسلام از ابتدای امر دارای خصوصیّت یک دین دعرتی بود که می‌کوشيد 
دلهای مردم را بخود متوجه سازد» آنانرا مسلمان کند ودررسلک برادری ایمانی درآورد و 
همانطور که از ابتداء اینچنین بود به خصوصیّت دموني وتبلیغاتی خود نا زمان حاضر اداعه 
داده است.] (صفحهٌ ۳4 کتاب مزبور). 

در اینسا نمی‌خواهیم از آراء خاورشناسان منفی جون کارلایل وجان دیون 
پورت و دیگران باد کنيم, همین اندازه.کافییت که پدانیم در هر دیاری پژوهشگران 
حق‌حوو با انصاف وحود دارند که آراء مغرضانه را نمی‌پذیرند و در برابر آنها از مخالفت 





وا کنش بارة بیاهبر ِِ 





ودداری نمی‌ورزند و از اینرو دروغهایی را که به پیامبر اسلام نسبت داده شده. رد 
کرده‌اند. 
وابعاً: وحی محمدی(ص) هر چند درسوره‌های مدنی اجازةُ جنگ به 
مسلمانات داده ولی هرگز این احازه را برای سُلطه حویی و زورگویی صادر نکرده است. 
قران کریم می‌گوید: 

ان بلذین یقاتلون هم طِموا (الحح : .)۳٩‏ یعنی : 

«به مسلمانانی که در معرض جنگ قرار گرفته اند, اجازه داده شده که پیکار 
کنند ریرا بر آنان ستم رفته است». 

قران 1 ۱ 

وقاتلوا فی سبیل الله لین یقانلونگم ولا نعندوا ان ال لایجبْ الُْغتین (البقرة: 
۰ یعنی 

(با کسانی که به جنگ شما می‌آیند درراه خدا پیکار کنید و تحاوز روا 
مدار ید که خدا تحاو زگران را دوست نمی‌دازد». 

قرآن می‌گوید: 

قاتلوا الْمْشرکین کافةٌ کم قاتلونجم کافه (الوبة: .)۳٩‏ یعنی : 

«همه با مشرکان بجنگید جنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند». 

قران می‌گوید: 

لا نقابلون قوماً نوا انم وا اخریج اوه وم دوگ ات تز اتب 

۳ بعنی : 

«چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج 
پیامبر گرفتند و آنان بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند». 

خلاصه آنکه قرآن نشان می‌دهد مسلمانان ازمیی شتتانعان در معرض 
تهاحم و تحاوز و ستم قرار گرفته بودند و از اینرو حق داشتند تا از دین و ناموس و حان و 
مال خود دفاع کنند و در راه خدا با دشمن متجاوز وبی رحم که سالها آنها را در مه 
شکنجه داده بود, بجنگند اما کسانی که با عقاید و آرمانهای مسلمین همراه نبودند ولی 
ظلم و تجاوزی نیز بر آنها روا نمی‌داشتند, البتّه از تعرض مسلمین در امان بودند چنانکه 
فران مجید می‌فرماید: 


.۹ خیانت در گزارش تاریخ 


نها که ال قن لین لَم بتکم فی اللّین ول یخرجوكم من دبارگم ان روم 
ونفیظوا ایهم ال بِحبٌ المْفسطینَ. ما یناکم ال ن این قانلرگم فی این 
و اشرجوگم من دبارگم وظاعزو قلی اخراجکم آن تولوشم ومن وم فاولیک هم الظالمُون 
(المَمتحته: ۸ و٩).‏ 
ّ ۱ 
«خدا بازتان نمی‌دارد. دربارة کسانیکه با شما بر سر دین نسدگیدند وشما را 
از دیارتان بیرون نراندند که بدانها نیکی و عدالت کنید البته خداوند ث را 
دوست می‌دارد. 

خحدا شما را ی کت یی 
کردند و از دبارتان بیرونتان راندند و پر اخراج شما با دیگران همکاری کردند. و 
کسانیکه با آنها دوستی ورزند» پس ایشان ستمگرند». 

و نیز از پیامیر اسلام (ص) ماأئور است که فرموف:ٍ ۱ ۱ 

تن اجاب ای الزشلدم ها وه ان وقن لت" ي دینه من آفل 

الذیان فان لابضیّق؛ علیه*. - 

بعنی ؛ ان دعوت اسلام را بپذیرد در سود وزیان ما شیک جواهد بود» 
و از اهل ادیان کسی که بر آئین خود پایدار ماد سختگیری بر او نمی‌شود». 

پس جنگ پیامبر(ص) با مشرکان, نبرد ظالمانه ای نبود تا کسی اعتراض 
نماید که چرا پیامبر در مدینه تغییر روحیّه داد؟! اگر پیامبر یلام (ص) جنگ طلب و 
شلطهجوبود هرگز به «صلح ئة» با مشرکان تن در نمی‌داد بویژه که این صلح 
در دوران قدرت وی رخداد و از همینرو مورد اعتراض برخی اززیارانش نیز قرار گرفت ! 

آریء هر انسان غیود و شرافتمندی < جنانجه ۰ در شرائط پیامبر اسلام فرار داشت» 
البته از دين و حان و مال خود و همراهانش دفاع رد و انجبازه نمی‌داد مورد تحاوز و 
تعر من سخمگ رال فرار گرن: اين, ماية مباهات و افتخار ما مسلیمانان است که پیامبر 
۱ نه بر کسی ستم روا داشته و نه اجازه داده تا بر او وپیروانش ستم کنند. اگر 
این همت وغیرت و حمایت نبود جای تعجب وپرسش 9 رن , 


اه ار ۰ ۹ مد 





۵- محموعة الوائق السياسيَّة للمهد التبوی والخلافة الراشدة, جاپ بیروت, ضفحةٌ ۲۰۱. 





وا کتش تازة پیاهبر 1٩‏ 


مهمتر از این پیامبر اسلام (ص) چنانکه گفتیم کمال رحمت و رأفت خود را 
در علال جنگها به دشمنان نثان داده است. 
او بود کد پیش از زخنگ به پاران خود تفارش میک 
لاتفلوا و اتغدروا و لائمتلوا ولا نفنلوا ولبداً و انوا ای تن ات 
لاَنْصبْون کم رب * 
یعنی : ۱6 ی خن احساد کشتگان را قطعه قطعه مکنید, » هیچ 
9 در بارة کشاورزا: ی 9 
خحدا بترسید .4 
او بود که کشتار زنان مشرکین را حتی بهنگام # با آنها روا نمی‌شمرد 
گنر «ال که ودیگر کب مضر و قذیبی م‌خوایم 
۱ نْ شون اللّه (ص) ری فی نمض تجازی ارام مقتراه فانکز دبک وهی شن ال 
التساء و الصَییان. (المعطاًء الحزء الاوّل, صفح؛ ۲۹۷). 
یعنی : «رسول خدا(ص) در یکی از جنگهای خود جسد زنی را دید که کشته شده, 
۱ پس اینکار را (شت شمرد و از کشتن زنان و کود کان نهی نمود». 
او بید که در «جنگ آشحد» چون دندانهایش شکست و چهره‌اش زخم برداشت 
و شون شین در پاسخ یکی از یارانش که گفت: ای رسول خدا جه شود تا بر دشمنان 
نفرین کنی ؟ فرمود : 
نی لم ابعَت لقاناً ولکنی بت داعیاً ورشمة. الم اهد قوْمی ام اون . 
یعنی : «م- به لعن و نفرین میعوث نشده‌ام بلکه برای دعوت و رحمت برانگیخته شده‌ام» 
بار خد! یا قوم مرا هدایت کن که ایشان (صلاح و خیر خود را) نمی‌دانند.». 
او بود که در «فتح مکه» دشمنان دیرینه را پس از آنهمه جنایت و خوتریزی» 
بگزارش عموم موزخان مشمولبخخشش قرار داد. 
او بود که در «حنگ متین» بگزارش ابن هشام وطبری و دیگران, شش هزار 
اسیر جنگی را بخشود و از پارانش خواشت تا همه را آزاد کنند با اینکه آتش جنگ را 





سر محموعه الوناش اب لسیاسیه, . , صلیحه ,+ 
۷- الما بتعریف حنون المصطنی, اثر قاضی عیاض آندلسی, الجزء الاقل, صفحه ۵ ۰۱۰ 





1 خیانت در گزارش تاریخ 


ایشان برض پیامبر(ص) برافروخته و برای پیکار با او گرد آمده بودند؟. ابن هشام 
می‌نویسد: پیامب خودش به اسیران یاد داد که بس از نماز ظهر برخیزند و او را واسطه 
قرار دهند تا از یارانش بخواهد که اسیران را آزاد کنند: فْقال: |ذا ما آا صَلَیْتْ الظهْر 
باتاس فقوقوا فقولا لا نشف برس و اه ی امس 

او بود که «وحشی» فاتل عمویش حمزه 1 مورد عفو قرار داد و از «هندة» زنی 
که چگر عمویش را بدندان گرفته بد درگذشت شت و «ابوسفیان» رهبر مشرکان قریش را 
بب‌خشود و جرم «عحُرمَة بن آمی جهل» را که حود و پدرش شرارتها کرده بودند- 
نادیده گرفت و سل عترو رح فان بن أمَبّة و آبوسفیان بن حارث بن عبدالملب و 
بسیاری دیگر را بهنگام قدرت عفو کرد و با رفتار کریمانه خود همه را به شگفتی 
برد *. شَهیْل بن عُرودر حقیقت دوبار مورد عفوپیامبر(ص) قرار گرفت, او مردی 
حسور و سیار ید زیان بود. بگفتة «اين هشام» بکتبار دز خیکت ((بدر» به اسارت 
مسلمانان افتاد, عمربن خظاب به پیمبر گفت اجازه ده من دندانهای پیشین او را بکنم 
تا زبانش بدر آید و از زشت گفتن به توباز ماند! رسول خدا(ص) فرمود: 

لام به قیال بی وان گنت نبا (سيرة ابن هشام القسم الاول, صفحة 
8 ععنی : «من او را مُْله نخواهم کرد که خدا مرا --هر چند پیامبرم- مُثْله خواهد 
کرد. »! 

پیامبر اسلام (ص) باندازه‌ای از مغله کردن که نمایشگر قساوت و سنگدلی 
ینآ ای آنها او تیم نی مهوت 
بخاری ( کتاب الذبائح والصید. ص ۲) امد * : لَن الب سصلی اللّه علیه وسلم- من 
َثْل بالحیّوان. بعنی ی 
کرد وا کت رات نکند دست بدینکار زند).» 

تاریخ گواه است کسانی که قصد کشتن پیامبر(ص) را داشتند و مقدمات آنرا 
فراهم آوردند از سوی آنحضرت با کمال بزرگواری مورد بخشش قرار گرفتند. 

طبری از نس بن مالک وابن عبّاس و دیگران گزارش نموده که: 

آن ثمانین رجلاً من هل مک وا غلی زشول ال - ی الّه علیه وسلّم-- 





۸ و٩‏ میره ابن هشام, القسم الثانی. صفحة 4۸٩‏ . و تارب یخ الطبری. الجزء الثالث. صفحذ ۸۷. 
۰- به‌تاریخ طبری و سيرة ابن هشام و مغازی واقدی در حوادث مر بوط به «فتح مکه» نگاه کنید. 









واکنش تازة پیامبر ۱ ۱ ۳ 


تست ص _ _ و 
واضحابه من جبل میم عند ضلاة جر یم قاعذهم ز سول اللّه- صّلّی ال علیه و 
- فاعتقهم. (تفسیر انظبری, ذیل آيه » ۲ از سورذ فتح. الفاء اثر قاضی عیاض 
اتداسیع الحزء الْوّل, صفحهُ ۱۱۰). 
یعنی : «هشتاد مرد از مکتّان از کوه و تنعییم بسوی پیامبر و بارانش فرود آمدند و این 
بهنگام ی بود آنها می‌حواستند پیامبر و یاران او را غافلگیر کرده در 
نماز بکشتد ولی رسول خدا (ص) آنانرا دستگیر کرد و سپس همه را آزاد 
" سانعت). ‏ 
این هشام درسیره آورده است که‌پس ز«جنگ عیبر زنی بهودی‌بنام «ز ینب 
بنت الحارث» گوشت گوسپندی را به زهرآلود و سپس آنرا برسم هدیّه برای پیامبر آورد. 
پسامبر پاره‌ای از آنرا به دهان نهاد ولی فرو نبرده بیرونش افکند 2( 
استخوان به من آگاهی میدهد که منموم شده است! آنگاهزن مزر ر بخواند و او به 
جرم خویش اعتراف کرد. پیامبر(ص) از وی پرسید حه 9 بر ر اینکار وادار 
ساخت ؟ زد بهودنی پاسیخ داد : 
۱ فلت ان ان مک اشترخث هلف وان کال نا خر 
یعنی : «پیش حود گفتم اگر او بادشاه باشد از وی آسوده می‌شوم و اگرییامبر باشد 
به او خبر می‌رسد (تا از گوشت مسموم نخورد)» ‏ 
آين هشام 9 
فتجاوز غنها زد ول له صلی ام 
یعنی : «رسول خدا (ص) از ناه او درگذشت 0 
تاریخ گواه است کسانی برض پیامبر و مسلمانان به جاسوسی پرداختند و 
رسول خدا(ص) آنان را مورد عفو قرار داد, از جمله: حاطب بن أُبی بََعَة بود که باتّفاق 
هم؛ مورعان و مفسّران درصدد برامد تا اهل مکه را از حرکت پیامبر بسوی آنها | گاه 
کند و جون از خیانتش پرده برداشته شد به‌عذرخواهی نزد پیامبر آمدء عمرین خحظاب 
اجازه خواست تا او را بکشد. ولی پیامبر با کمال بزرگواری از وی درگذشت و آیه‌های 
. آغمازین از سورة «مُمْتَجِتَة» دربارة او نازل شد. (به تفسیر طبری و سایر تفاسیر در سورة 





۱ سيرة آبن هشام القسم الثانی . صنحه ۳۳۸ 


ممتحنه نگاه کنید 1 ابن هشام القسم الثانی. صفحهة ۳۹۸ و ۳۹۹ 
بنگرید). 

خلاصه آنکه کتب تاریخ و سیره مشحون از آثاری ینعی 
پیامبر اسلام (ص) را در دور قدرتش نشان می‌دهد جنانکه‌دررهمین دوره, سخن از عفوو 
اغماض در قرآن کریم و تعالیم پیامبر بفراوانی رفته است. اگر قرآن در دوران مگه 
می‌گوید: با ۹۹ 

: («عفو پيشه و کارهای شایسته فرمان ده و از نادانال رویگردان». 

0 مدینه نیز می فرماید : 

ولیْعْفوا و لیضفخوا الا تحبوز و ان تنیز نله تکم واه لور حیم ( تور ۳۲ 
بعنی : «مسلمانان باید ۷ و از بدیهای دیگران آیا دوست ندارید که 

خداوند شما را بیامرزد و خحدا تیار آمززده و مهربان است». 

همحنین در سورهُ مائده که در اواخر دوران و از 

ورن تیغ علی خاة نم( بل هم فاغف عنهم وضفخ مخ رن اللَة بح 
المخسنین (المائده: ۱۳). 
یعنی : «پیوسته بر خیانتی از ایشان مظلع می‌شوی- مگر اند کی از آنان- پس آنها را 

عفو کن و از ایشان درگذر که خدا نیکوکاران را دوست میدارد». 

و در سخنانی که از رسول اکرم(ص) در مدینه صادر شده نیز اینمعنا بفراوانی 


بعنی : : («ای ی پسر اکوع قدرت یافتی» پس به نیکی عن و کن». 
و نیز از پیامبر(ص) مأئور است که فرمود : 
من عفا عند امد رو عفا ال عة یَزع المع ۳. 

یعتی : « کسي که بهنگام قدرت عفو کند. خدا او را در روز تنگی مشمول عفو خود 
گرداند». 


۲ فتح المسدی بشرح مختصر الز بیدی لصحیح البیخاری: جاپ مصرء الحزء اتالت» صفحة 
۳ 





۳- کنزالهمال فی سنن الأقوال و الأفعال, اثر شیخ علاء الاین متقی هندی, چاپ حیدرآباد 
دکن, الحزء الثانی, صفحة ۷۷. ۲ 





وا کنش نار پیامبر ۹۵ 
و نیز به َبة بن عامر فرمود: 
لا اغبرک بأفضل آخلاق أغل لیا والاخزة؟ تصل قن فطعک. وئلطی قَن 
عزتک وتقشوعتن مک ۱ 
یعنی : «آیا تورا از برترین اخلاق مردم دنیا و آخرت خبر دهم؟ (اینستکه) به هر کس 
از توبُرید بپیوندی, و به کسی که تورا محروم کرد ببخشایی و کسی را که 
به توستم کرد عف و کنی ». 
بنابراین پیامبر خدا(ص) در دوران مدینه تغییر روحیّه نداده بود زیرا عفوو 
رحمت در تعالیم و در اعمالش مانند دوران مکی حلوه گری می‌نمود . 
آیا گلدز بهر حاورشناس ! از قرآن و سیره و تاریخ" و حدیث دربار؛ گذشت‌ها و 





رحمت پیامیر بی خیر است يا آ گاهانه حود را به نادانی می‌زند؟| 

خامساًٌ: آنجه گلدزیهر می‌نویسد که: «در مدینه می‌اندیشيد او پیامبری است 
که با رسالت خود ساسله پیامبران تورات را بپایان مي‌برّد و بنابراین وظیفه دارد- مانند 
پیامبران مزبورس به هشدار دادن انسانهایی مانند خود برخیزد و آنانرا از گمراهی نجات 
بخشد. ..» دلالت دارد برآنکه استاد گلدزیهر (با وجود آنکه از قوم بهود برخاسته) 
پیامبران بهود را نمی‌شناسد! 

شگفتا جگونه تسام پیامبران تورات تنها به هشدار دادن و موعظه کردنِ 
همنوعان خود اکتفا نموده‌اند؟! برجسته‌ترین انبیاء تورات موسی علیه السّلام است. این 
پیامیر بزرگوار در عين داشتن نبوّت» بنیانگذار دولت و فرماندة کل قوا بشمار میرفت 
بطور یکه در تورات از نبردهای وی با مدیانیان و اموریان گزارشهای روشتی آمده که در 
باب سی ویکم از سفر اعداد و باب سوم از سفرتثنیه می‌توان آنها را دید بعنوان نمونه 
تورات می‌نویسد: 

[خداوند موسی را خطاب کرده گفت: انتقام بنی اسراثیل را از مدیانیان بگیر و 
بعد از آن بقوم خود ملحق خواهی شد. پس موسی قوم را مخاطب ساخته گفت از میان خود 
مردان برای جنگ مهیّا سازید تا بمقابلهٌ مدیان برآیند و انتقام خداوند را از مدیان بکشند. 
هزار نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرائیل برای جنگ بفرستید. پس از هزاره‌های اسراثیل 
از هر سبط یک هزاریعنی دوازده هزار نفر (از دوازده سبط ) مها شده برای جنگ منتخب 





6 - |حیاء علوم الّین, اثر غزالی» جاپ مصر. الحزء الالث, صفحه ۱۵۲. 
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شدند. وموسی ابشان را هزار نفر از هرسبط بجنگ فرستاد... وبا مدبان بطور بکه خداوند» 
موسی را آمر فرموده بود جنگ کرده همه ذ کوران را کشتند ودرمیان کشتگان» ملوک 
مدیان بعنی آوی وراقم و صور و حور ورانع پنجم پادشاه مدیان را کشتند وبلعام بن بّعور را 
بشمشیر کشتند وبنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و جمیع بهائم و 
جمیع مواشی ابشان و همة املاک ایشانرا غارت کردند وتمامی شهرها و مسا کن و فعله‌های 
ایشانرا بآآتش سوزانیدند]! 

(تورات سفر اعداد, باب سی ویکم). 

با وحود اين» چگونه جناب گلدزیهر پیامبران تورات را اهل اندرز و نصیحت 
می‌شمرد و آنگاه به شگفتی فرو می‌ر ود که جرا پیامبر اسلام به مسلمانان دستور دفاع در 
برابر پورش ستمگران داده است؟! 

تورات در ابواب گوناگون از سفر خروج ولاویان واعداد از قوانین کیفری و 
اجتماعی بتفصیل سخن گفته است ویَلْمُود (کتاب سکتی و کهن بهود) نیز از 
داد گاههای محلی با «بیت دین» که به تا که دعاوی مالی و مدنی مأمور بوده اند 
سخن بمیان آورده است و قوانین دادرسی و ترتیب داوری و احکام مربوط به مالکیّت و 
ارث و بیع و اجاره و غرامت و جز اینها را دررشریعت موسی توضیح می‌دهد و از مجموعة 
مندرجات مزبور بخوبی استنباط می‌شود که موسی (ع) تتها برای اندرز دادن! و 
نصیحت قوم خود مبعوث نشده بود بلکه وظیفه داشت تا جامعه‌ای را بنیان نهد که 
«عدالت اجتماعی» بر آن حا کم باشد و بعلاوه مأمور بود تا جامعة بنی اسرائثیل را از 
تهاجم دشمنان داغلی وخارجی حفظ کند. واين همان کاری است که پیامبر 
اسلام(ص) آنرا بشکلی کاملتر و موفق‌تر و در عین حال ملایم‌تر بانجام رسانید. 

پس از موسی علیه اللام آنبیاشی چون یوثع وداود وسلیمان*" علیهم التلام 





۵- برخی از بهودیان و سیحیان, نبوّت داود و سلیمان را نپذیرفته و آندو را از پادشاهان 
بتی اسرانیل میشمرند ولی این پندار برحلاف « کتاب مقذس» ایشان است که در بارةُ داود 
می‌نویسد: «و اینست سخنان آخر داودین یساء و وحی مردیکه بر مقام بلند ممتاز گردیده. مسیح 
خدای یعقوب و مُغْتّی شیرین اسرائیل: روح خحدا بوسیلهٌ من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری 
گردید» ( کتاب دوم سموئیل» باب ۳۳). 

۱ پیداست که نزول وحی بر داود و جاری شدن کلام خدا بر زبان او می‌تواند دلیل 


سه 





واکنش از پیاهیر ۷ 
همین شیوه را دنبال کردند و درعین ارتباط با وحی |لهی و ارشاد و انذار مردم» از ادارة 
شوون جنگ و اجرای قوانین کیفری و اجتماعی و پرداختن به ام سیاسی غفلت 
نورزیدند و تفصیل این موارد را در صحیفه بوشع و کناب دوم سموْیل و کناب اوّل 
پادشاهان که بضمیمةٌ اسفار پنجگانة تورات آمده بروشنی ملاحظه می‌کنيم. 

پس سزاوار بود که استاد گلدزیهر بجای اسلام‌شناسی, قدری به شناسایی 
کیش پدران خود همت می‌گماشت تا گرفتار اینگونه اغلاط فاحش نمی‌شد! 

اانویسند۲۳سال که‌پیامبراسلام (ص) رادردوران‌مکه‌با مسیح(ع) مقایسه 
می‌کند» متأتفانه نه محمّد (ص) را می‌شناسد و نه از احوال مسیح(ع) آ گاهی دارد و 
شگفت است که با وجود این بی خبری, می‌نویسد: 

[مردی زاهد و وارسته از آلود گیهای زمان خود که دنیا را در مراحل آحرین خود 
تصور کرده و روز بازغواست را قریب الوقوع می‌داند۱۶, مردی که پیوسته به آحرت 
اندیشیده و قوم خود را به ستایش خداوند جهان دعوت می‌کند» زور وستم را نکوهش و 
افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال مستمندان را ملامت می‌کندء چنین مردی که به 
روش فسیح؛ صراپا شفقت است یکباره مبدل به جنگوی می‌شود سر سخت و 


البته فراموش نکرده‌ايم که نویسند؛ ۲۳ سال پیش از این دربارة خوی پیامبر 

نوشته بود: [طبعی مابل به تواضع ورآفت داشت]"۱ یا دربار؛ زندگی پیامبر در مدینه 
۲ ۳ 

می‌نویسد: [حضرت رسول در نهابت قناعت زندگی میکرد]"" و دربار؟ گذشت های 





گید گی و نبوت وی بشمار آند جنانکه کتاب مقذس دربارة سلیمان نیز می‌نویسد : «خداوند بار 
فیگر لیات ظاهرشد جنانکه در جبعول بر وی ظاهرشده بود, وی را گفت... (کتاب اوّل 
پادشاهات» باب .)٩‏ 

- در قرآن کریم تصریح شده که زمان رستاخیز را هیبسکس حز خدا نمی‌داند و می‌فرماید: 
«تسلونک کقن السَاعة أَیَانُ فزساها فل نما علها عند رّی (اعراف: ۱۸۷). و اگردر برعی از آیات 
آمده که «رستاخیز نزدیک شده» مقصود, نزدیکی آن نسبت به عمر عالم است یعنی جهان, بیشتر 
عمر خود را طی کرده و با وحود اين ممکن است قرنهای بسیار از عمر جهان باقیمانده باشد, 
۷- صنحة ۳۹ از کتاب ۲۳ سال. 

۸- صفحه ۳۰۷۲ از کتاب ۲۳ سال. 


۸ : خیانت در گزارش تاریخ 
۳۳ 


پیامبر می‌نو یسد : ادرفتح مه از کشتن بسی از معاندان صرفنظر کرد] ". 

از اینها که بگذریم سیره‌نگار تاژه, از مسیح علیهالتلام تصوزی دارد که هرگز 
با «انجیل» منطبق نیست. این تصعّر غلط را پاره‌ای از کشیشان ناآ گاه و 
خاورشناسان ناشی ! در ذهن وی حای داده‌اند و حنین وانمود کرده‌اند که مسیح (ع) 
هرگز با «مقاومت مسلحانه» موافقت نداشته است با اینکه در انجیل لوقا می‌خوانيم که 


مسیح(ع) به شا گردان خود فرمان داد: 
[کسی که شه شمشیر ندارد جامهٌ خود را فروخته آن را بخرد]! 


(انجیل لوقاء باب پنجم) 
و از اینجا فهمیده می‌شود که عیسی علیه الَلام تصمیم داشت تا درصورت 
ازوم دست به پیکار زند و از خود و پیروانش در برابرتهاجم دشمن دفاع کند. اما اینکه 
برخی از کشیشان داشته‌اند که چون عیسی (ع) بهبطرس شاگرد و حواری خحویش 
گفت: [شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک 
گردد]"۲. پس مسیح بهیچوجه با جنگ موافق نبوده است! اين تفسیر, بکلّی نادرست و 
باطل است زیرا اگر بخواهیم عبارت مزبور را بدون توجّه به شرائطی که برای 
عیسی (ع) پیش آمد تفسیر کنیم ناگزیر باید آنرا سخنی گزاف و برخلاف واقع 
بشماریم چرا که بسیاری و 
شمشیر هلاک نشدند! بنابراین باید ببینیم پس بس از آنکه عیسی به خرید اسلحه فرمان 
داد چه حادثه‌ای رخداد که مسیح از بکار گرفتن شمشیر نهی کرد؟! و مقصود او حه 
بود؟ 
با اند ک دفْتی در مندرجات انجیل می‌فهمیم که مسیح (ع) برای دفاع از حود 
و یارانش آنها را مأمور ساخت تا به تیه اسلحه پردازند ولی حون در محاصرهٌ دشمن قرار 
گرفت و به تنگنا افتاد» دانستکه در چنین شرائطی دفاع با اسلحه, کار را بر او و 
پیروانش سخت‌تر می‌کند و همه را به کام مرگ می‌افکندء از اینرو بگواهی انجیل لوقاء 
همینکه یاران وی از او پرسیدند: [آیا شمشیرها را بکار ببریم؟] مسیح(ع) مقاومت 
مسلحانه را مصلحت ندید و گفت: [دست نگاهدارید]! (انحیل لوفا؛ باب بیست و 





- صفحهة ۲۹۰ از کتاب ۲۳ سال. 
۰- انجیل متی » باب بیست و ششم. 





وا کنش تازهٌ بیامبر ۹ 
دوم) و در این شرائط به پطرس دستور داد: [شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که 
۳ 
شمشیر گرد به شمثیر هلاک گکردد]. 
بتابراین. اندسته از میلغان و خاورشناسان مسیحی که پیامبر ود را با هرگونه 
دفاع مسلحانه مخالف می‌شمرند باید در تفسیر انحیل, تحدید نظر کنند و تعالیم لهی 


آریء آئین عیسی (ع) بر بنیاد دیانت موسی (ع) قرار گرفته و مسیح بگواهی 





«گمان مبربد که آمده‌ام تا تورات با صحف انبیاء را باطل سازم؛ نیامده‌ام تا 
باطل نمایم بلکه تا تمام کنم.» (انحیل متی باب پنجم). 


۱ 1 وم ۱ ی 2 ۰ 

پس عیسی (ع) نیز با جنگهای مشروع و قوانین اجتماعی و مدنی که در دیانت 
موسی (ع) تشریع شده مخالفت نداشت و این کشیشان ناآ گاه و یا مخرض بوده‌اند که 
به آئین او شکل منفی داده و آنرا به جند قانون اخلاقی محدود ساخته اند و دين خدا را 
به «رَقبانیّت» و ترک دنیا کشیده‌اند. بنابر آنجه گذشت. خاورشناسانی که به آئین 
بهودی یا کیش مسیحی گرایبده‌اند نباید روش پیامبر اسلام را مورد انتقاد قرار دهند و 
کاری را که پیامبرانشان تأیید کرده‌اند بر پیامپر اسلام عیب نهند! 

شگفت از نویسندة ۲۳ سال است که از یکسوبر پیامبر اسلام طعنه می‌زند که 
جرا در مدینه مسیح گونه رفتار نکرده است؟ و از سوی دیگردر کتاب خود (رحهاد 
اسلامی » را نشانة فراست و کیاست و واقع بینی پیامبر می‌شمرد! و می‌نویسد: 

[جهاد از شرایع خاص اسلام است وبی‌سابقه‌ترین قانونی است که بشر وضع 
کرده است و آنرا بابد مولود فراست و کیاست و واقع بینی محمّد دانست...]۱». 

صرفنظر از «تاریخ تشریع حهاد» که نویسنده مانند سایر مسائل تاریخی در 
این زمینه نیز دجار «خیانت» يا «جهالت» شده, حفّاً که تناقض گوبی آنجناب جای 
حیرت و عبرت دارد. فاعتبرژا با اولی التصار! 


ترک تبلیغ دین!! 


2 یج : 
سیره‌نگار پریشان گفتار! درپی اذعای خود مبنی بر تغییر شخصیّت 





۰۱- صفحة ٩٩‏ از کتاب ۲۳سال. 





۳7 ۰ خبانت در گزارش تاریخ 





پیامبر(ص) جنین می‌نو یسد: 

[ویاز تصور می‌کند آدمیان پیوسته در حال تحول و تغییرند و این تبدّل به 
آهستگی و مرور انجام می‌گیرد و از همین روی بدان توجه نداریم و خیال می‌کنیم 
شخص پنحاه ساله همان شخص بیست ساله است درصورتی که جیزی از ان جوان 
بیست ساله در او نیست (1!) و بتدریج تغییر کرده است. این فرض از این لحاظ 
صحیح است که قوای حیاتی رو به ضعف و افول می‌گذارند و از طرف دیگر قوای 
معنوی در اثر خواندن, اندیشیدن و آزمودن به سوی کمال می‌گرایند. تفاوت شخص 
پنجاه ساله با همان آدم بیست ساله فرو نشستن هیجانها, شهوات و خواهشهای شدید 
جسمی و روحی است بویژه پخته شدن تدریجی فکر بواسطة تجربه و مطالعات و شکل 
گرفتن معقولات و خلاصه نمود تدریجی معنویات. این فرض که در جای خود واجد 
ارزش است ابدا دربارة محمّد صدق نمی‌کند زیرا او در ۵۳ سالگی وارد مدینه شده 
است یعتی در همان ستی که همه قوای حسمی و معنوی بحال متوسّط و عادی 
برگشته اند ولی از آغاز ورود به یشرب محمدی دیگر از گریبان محّد سر درمی‌آورد و در 
مدت ده سال و اندی که در اين شهر می‌گذراند بکلی (!!) با آن محعدی که سیزده 
سال در مکه مردم را به مردمی ۲۲ دعوت می‌کرد (!۱) فرق می‌کند, از لباس پیغمبری که 
به مشاد: «و آنذر عشیرتک الأقربین» خویشان و کسان خود را از تاریکی عادات 
سخیف جاهایت باید برهاند بیرون می‌آید (1!) تا نخست همان عشيرة اقربین را زبون 
سازد و همان کسانی که سیزده سال اورا مسخره کردند و آزار رسانیدند بزانودرآورد. 
کسوت «لتنذرأم القری و من حولها» را به یکسوی انداخته (!1) و لباس رزم به تن 
می‌کند و در مقام آنست که تمام جزيرة العرب را از یمن گرفته تا شام زیر لواء خود 
دراورد] (صفحة ۱۳۵ و .)۱۳٩‏ 

در اینجا چنانکه می‌بینید سیره‌نویس جاله‌ای برکنده و خویشتن را در آن 
افکنده است! زیرا اعتراف مي‌کند که پیامبر(ص) در مرحله‌ای از عمر خحود به مدیته 
گام نهاد که فرضتَة (تخییر شخصّت» در مورد او درست نمی‌آید» در آینجا سیره‌نو یس 
در می‌ماند و برای حل معما! ناگزیر دست بدامان «مستر را ک» می‌زند و از «بیماری 
مخصوص مردان فوق‌العاده»! سخن می‌گوید و می‌نویسد: [بقول گلدزبهر این تغییر 





۲- بنظر می‌رسد اینکلمه بجای (نرمی) آمده باشد . 


خی ارام ده مت 


اد زج یه 





۱[ مور ویو 
1 ۱۹۵ که ۳ و 





وا کنش تازهٌ بیامبر ۷۹ 


نااگهانی و بدون طی مراحل تحول را باید بر آن امری حمل کرد که راک آنرا بیماری 
مخصوص مردان فوق‌العاده نهاده]۱۳۳ 
وی انه کرت اند گان فده که ارجا خی انعراف از عدادل 
طبیعی نیست و حنین انحرافی نمی‌تواند آفریننده آثینی معتدل باشد که نه دنیا طلبی 
محض را سفارش می‌کند و نه ترک دنیا را توصیه می‌نماید, نه از لذاّذ زندگی منع 
می‌کند و نه شهوت پرستی را می‌پذیرد. نه مالکیّتٍ شخصی رارد می‌کند و نه انباشتن 
مال را تیکو می‌شمارد, نه ستم کردن را روا میدارد و نه ستم کشیدن را جایز می‌داند؛ نه 
ریاضت کشی را می‌بسندد و نه ترک عبادت را می‌پذیرد» نه همحون خاورشناسان 
(نازک دل!) جنگ دفاعی را محکوم می‌کند و نه مانند چنگیز و تیمور و آتیلا سم کی و 
فساوت را مشروع می‌داند... 
اقا آنچه سیره نویس تازه آورده که پیامبر اسلام(ص) در مدینه: «بکلی ... 
فرق می‌کند»! و «از لباس پیغمبری... بیرون می‌آید»! و « کسوت لتنذر أم القری و من 
حولها را به یکسومی اندازد»! همه از کمال بی خبری یا تغافل وی حکایت می‌کند که 
نمی‌داند جنگ محعد(ص) مانند صلحش و بشارت وی همچون انذارش برای رضای 
خدا و اصلاح مردم بوده است و بس. و اين روحیّه در همة کوششهای وی حفظ شده و 
بقول فران مجید: ۱ 
قل ان صلاتی ونشکی وقخیاق وقماتی له زب الحالمین لاشریک له وبذیک 





ایرث وآ او المنلمین (الأنعام: ۱7۲و ۱5۳) 


یعنی : 

«بگو که نماز و قربانیم و زندگانی و مرگم (همه) برای خدا است همان 
خداوند حهانیان که او را شریکی نیست و من بدینکار فرمان یافته‌ام و نخستین 
فرمانبردارم». 

از اين گذشت». کیست که نداند پیامبر اسلام(ص) در دوران مدینه هرگز 
دست از تبلیغ و دعوت برنداشت و سیمای پیامبری و هدایت را از دست نداد؟ ایاتی 
که در توحید وتوجه به سرای باز پسین و سفارش به تقوی در مدینه نازلشده و سخنانی 
که با ارباب مذاهب در سوره‌های مدنی رفته, بیش از آنست که بتوان همه را در اینجا 





۳- صفحهٌ ۱۳۷ از کتاب ۲۳ سال. 


۷۳ خیانت در گزارش تاریخ 
آورد و تعداد نامه‌هایی که پیامبر (ص) در مدینه برای ارشاد قبائل گونا گون فرستاده, 
فراوانتر از آنست که در اين صفحات محدود بگنجد. از قدمای مسلمین آبوعبدالله 
محمّد بن تمد ری (متوفی به سال ۳۳۰ ه ق) مشهور به « کاتب واقدی» در کتاب 
«الطبقاث الکری» نامه‌های مزبور را فراهم آورده است و این نامه‌ها بجز نامه‌هایی 
است که پیامبر(ص) در دوران مدینه, برای پادشاهان و امرای غیر عرب ارسال داشت 
و آنها را به خداشناسی و قبول اسلام فرا خواند. 

و بعلاوه, هیئت های تبلیغاتی که پیامبر اکرم(ص) در دوران مدینه اعزام نمود 
تا قبائل عرب را قرآن و ستت بیاموزند و خطراتی که برای آنها پیش آمد» از مسلمات 
تاریخ است و بخوبی نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) می‌کوشيد تا دلهای مردم را 
حلب کند و قصد لشکرکشی بسوی قبائل نداش شت, حنانکه دز حادثة «بسر موه » چهل تن 
از یاران حوبش را گسیل داشت تا به بادیه نشینان قرآن بياموزند ولی اعراب ستمگر جز 
سه تن بقیّه را به قتل رساندند و نیز در ماحرای «رجیع» ده تن از پاران پيامبر را که برای 
تعلیم دین رفته بودند به شهادت رساندند. نامها و داستانهای ایشان را عموم مورتعان 
جون: ابن اسحق و ابن هشام و طبری و واقدی و ابن سعد و دیگران آورده اند و هر کس 

بخواهد می‌تواند به کتابهای نامپرده بنگرد. 

صلح حدَیْبية در دوران مدینه» دلیل دیگری است که نشان می‌دهد پیامبر اسلام 
نمی‌خواست به اهداف خود با نیروی شمشیر دست یابد و با اینکه صلح مز بور مورد 
خشنودی برحی از یاران پیامبر (ص) نبود, آنحضرت قراردادٍ صلح را با موش باز 
پذیرفت و دعوت و تبلیغ مسالمت آمیزی که بعد از این صلح صورت گرفت در نفوذ 
اسلام سهم بسزایی داشت 

پس از آنکه قریش قرار صلح را نقض کردند و بیاری قبيلة «بّنی بکر» شتافته 
مسلمانان «خراقة» را در حال رکوع و سجود کشتند, پیامبر اسلام (ص) بدفاع از 
مسلمانان ستمدیده برنحاست و آیات سورة «توبه» نازاشد که در حکم اعلام تخد ره 
مشرکان تلّی می‌شود. با اینهمه, در خلال همین آیات می‌خوانیم که: اگر مشرکی 
آهنگ شنیدن « کلام خدا» را داشت باید اورا پناه دهند تا حقایق دین را بشنود و 


سپس وی را به محل امن رسانند تا بتواند بخوبی تصمیم گیرد و حق را از باطل برگز یند 
حنانکه می فرماید: 


جایتحا 
وان احذ من المشرکین اشتجارگ فاأجرة عتی یسم گلام اه ثم اه ماه ذیک 
هم وم عون (التوبة/1). 
و از مشرکان درنعواست کرد که زینهارش دهی, اورا در پناه گیر تا 
کلام خدا را بشنود سپس وی را به اما نگاهش برسان جرا که ایشگروه 
(حقایق دین را) نمی‌دانند». 
پس - گونه پیامبر(ص) در دوران مدینه, کسوت تبلیغ را به یکسوانداخت و 
تنها لباس رزم برتن کرد؟! آیا این اراجیف» نشانة نادانی یا خیانت در گزارش تاریخ 
نیست؟ آیا در نگارش سیرت پیامبری که مورد احترام و اقتدای میلیونها انسان است» 
این اندازه بی فرهنگی و جسارت روا است؟! 


تفاوت آبات مکی ومدنی 

در پاره‌ای از موارد, ویسند؛ ۲۳ سال همچون سایه‌ای بدنبال گلدز یهر می‌ر ود 
و شعری را که آن سروده این می‌خواند! 

یکی از آنموارد تفاوتی است که میان سوره‌های مکی و مدنی بلحاظ اسلوب 
کلام وجود دارد» گلدزیهر در اینباره می‌نویسد: 

«بدیهی است تغییری که در طبیعت بیامبری محمّد روی داد در اسلوب قرآن 
و شکل ادبی آن اثر نهاد؟1۳» 

آنگاه سخنی می‌آورد که نویسندة ۲۳ سال ترجمة آنرا بعهده گرفته است! و 
بتابراین جا دارد تا گفتار مترجم ماهر! را در اینباره بياوريم و پاسخ استاد و شاگرد را 
یکحا بدهیم . 

شیرهانگاز بازه ش قوایتد [ بات خوش آهنگ سوره‌های مکی که گاهی 
گفته‌های اشعیاء و ارمیاء نبی را در خاطر زنده می‌کند و از هیحان روج گرم مردی 
سخن میگوید که محذوب اندیشه‌های رژیاگون خویش است در مدینه کمتر دیده 
می‌شود. آهنگ شعر و طنین موسیقی در آیات مدنی به خاموشی می‌گراید و به احکامی 
قاطع و برنده تبدیل می‌شود ] (صفحة .)۱۳٩‏ 





۲.- در ترحمهةً عربي کتاب گلدزیهر چنین آمده افتنت* ویدیهی الغبیر الذی خدث فی الظایع 
بو لمحَمٍَ قآ فی أسلوب الفرآن وکله الاذبی». 





۷ ۱ خیانت در گزارش تاریخ 

شک نیست که میان آیات مگی و مدنی تفاوتهایی وجود دارد ولی این تفاوتها 
مربوط به تغییر شخصیّت پیامبر نیست زیرا: 

اواْ: در میان سوره‌های مکی که معمولاً آیات کوتاه و موخزی را در بردارند, 
سوره‌هایی آمده است که همان شیوه و اسلوب سوره‌های مدنی را بیاد می‌آورند و آیات 
بلند و روشنی را نمایش می‌دهند مانند: سورة بومُف و قرو العام و آغراف و فص و 
عنکیوت و حز اینها, بعنوان نمونه در سورة مکی أعراف می‌خوانيم : 

کِتابٌأنرنا4 نک قلایکن فی ضذ رک حرخ منه لتنذربه وذ ری للْمُومنین 

(الاعراف : ۲). 

و در سور مدنی نور می‌تحوانيم : 

سوره آنرلناها وفرضناها و أنرلنا فیها آبات تینات لمکم کون (التور: ۱). 

چنانکه می‌بینید طول آیه‌ها و اسلوب بیان در آنها تفاوتی نکرده است. 

بنابراین آنکس که در مگه, سوره‌ها و آیات کوتّاه را فرو فرستاده در همان 
زمان نیز برآوردن سوره‌ها و آیات بلند توانایی داشته است. 

انیا در پارهای از موارد میان سوره‌های موحز مکی » آیاتی بلند به شیوة آپات 
مدنی دیده می‌شود مانند این آیه که در سوره مر جای دارد؛: 

وما جعنا آضحابٌ التار له میک وماجعلنا عم (لفنه لین گفروا تفن 
اْذین وا الکتاب وبَزداة این آقنوایماناً ولاتزتاب این اوتوالکتاب و اون و یقن 
لین فی قلوبهم فرّض و الکافرون ماذا آراة له بهدا متا گذ لگ بضل ال قن بشاء و 
بهدی من شا وما لم لو نگ الا مووماهی الا ذ کی لب ر(المدتر: ۳۱). 

آیة مذ کور چنانکه گفتيم در سورة مدثر آمده وبا آیات پیش از خود بلحاظ 
معنی پیوند دارد و از حیث وزن نیز در پایان, با آنها هماهنگ شده است و نشان 
می‌دهد که در آغاز رسالت پیامبر (مقارن با نزول سورة مدثر) قرآن کریم به اسلوب 
سوره‌های مدنی نیز نازل شده است نه آنکه سبک سوره‌های مدنی در رو زگار بعد پدید 
آمده و قرآن یا پیامبر بمرور زمان متحوّل شده‌اند! 

الً: سخن بلیغ سخنی است که بمقتضای حال صادر شود و بهمین مناسبت 
شیوة گفتار در هنگام اندرز و موعظه باید تا از اسلوب سخن در وقت تشویق به جنگ يا 
تشریم قانون ممتاز باشد. فران کریم که در کمال فصاحت و اوج بلاغت نازل شده, 





وا کنش تازة پیامبر ۱ ۷۵ 
اینمعنا را بخوبی رعایت کرده است. درسُور مکی که شرک وبت‌پرستی را محکوم 
می‌نماید و مشرکان را از وقوغ رستاخحیز بیم می‌دهد, اين امور را با عباراتی فشرده و 
کلماتی تکان دهنده بیان می‌کند. اما در دوران مدینه که مسلمانان, حامعهٌ تازه‌ای را 
تشعیل داده بودند و نیاز به قانونگذاری و دفاع در برابر هجوم دشمنان داشتند قرآن 
کریم به این نیازها با اسلوب دیگری پاسخ می‌دهد یعنی از قوانین اجتماعی وسیاسی و 
نظامی با آیات بلند ور وشن سخن بمیان میآورد والبثّه درجنین احوالی سزاوارهم بودتا 
اسلوب سخن تفاوت یابد و مناسبت نداشت که قوانین نکاح و طلاق و قصاص و میراث 
و جنگ وصاح و جز اینها به شیوه‌ای نازل شود که در مگه از وقوع رستاخیز سخن بمیان 
آمده است! با وجود این چنانکه گفتیم در دوران مگه نیز به تناسب احوال, گاهی 
همانند شور مدنی آیاتی نازل می‌شده که خود پاسخی برای ۲۳ سال نویسان امروز 


۳ 


است . 


سیره‌نویس تازه پس از انکه تفقاوت اسلوب در سوره‌های محی و مدنی را 
خاطرنشان می‌سازد به مقايسة آیات از حیث مفاهیم و معانی آنها می‌پردازد شاید از این 
رهگذر بمقصود خود دست يابد وثابت کند که شخصیّت پیامبر(ص) در دوران مدینه, 
متحول شده! و البقه در اینمقام ناشیگری خویش را بیش از پیشء به ابات می‌رساند. 

نخسیتن آیانی که بدانها پرداخته جند آیه از سورة مزقل است و در اینباره 
مي‌نو یسد : 

[پس از هجرت به یشرب سیمائی دیگر از محمّد در اينة تاریخ ظاهر می‌شود 
(!۱) آیه‌های مکی و مدنی تفاوت این سیما را بخوبی نشان میدهد در مگه خداوند به 
او میفرماید: و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجراً جمیلاٌ. وذرنی والمکذبین أولی 
النعمة و مهلهم قلیلاً. ان لدینا آنکالاً و ححیماً< در مقابل گفتار آنها (مخالنان) 
بردباری پیشه‌ساز و بی اعتناثی کن. این معاندان متتعم را به من واگذار و اندکی مهلت 
:| 

سپس نویسنده, آية دیگری از سور بقره را بمیان می‌آورد که بخیال خام وی! 
دلیل تغییر شخصیّت پیامیر شمرده می‌شود و در اینباره می‌نویسد : [تفسیر حلالین بس از 
جملة (و اهجرهم هجراً جمیلاٌ) بعنی از آنان به آرامی و ملایست روی بگردان 
می‌گوید: این آیه قبل از امر حهاد و قتال امده‌است. بسی به واقع و حقیقت نزدیکتر بود 


۷۹ خیانت در گزارش تاریخ 
اگر می‌نوشت که اين روش و رفتار قبل از رسیدن به قدرت و حمایت قبایل أوس و 
خزرج توصیه شیده است زیرا امر به قتال و کشتن کضار پس از آنکه محمد از بازوهای 
شمشیر زن مطمئن شد نازل شده است بهمین دلیل در مدینه آیه جنین نازل می‌شود: 

«اقتلوهم حیث تقفتموهم و آخرجوهم من حیث آخرجوکم و الفتنة آشد من القتل «هر 
کجا مشرکان را بافتید بکشید و آنها را از خانه‌هایشان(!!) آواره کنید چنانکه شما را 
آواره کردند, کارهای فتنه انگیز آنان بدتر از کشتار است. سوره بقره آيهٌ ]۱٩۱‏ (صفحة 





.)۱۳۸ ۷ 

در اینجا به جند نکته باید توجه کرد. 

نخست آنکه: آیات مزبور بهیجوجه بر «تغییر شخصیّت پیامبر» دلالت ندارد. 
شرائط جنگ و توازن قوا پدید آمد جنانکه نویسنده خود می‌گوید: «امر بقتال پس از 
آنکه محمّد از بازوهای شمشیر زن مطمئّن شد نازاشده است» بنابراین از کحا می‌توان 
ثابت کرد که اگر پیامبر در دوران مکه نیز از بازوهای شمشیرزن مطمئن بود به 
مقاومت مسلحانه اقدام نمی‌نمود ؟ 

آیا این قبیل دلائل پنبه‌ای! توان آنرا دارد که فرضي؛ حثاب سیره‌ن‌گار را به 
انبات رساند؟ آبا برای ریت همین براهین آیدار! است که نویسنده هیحان زده شده! 

۱ ِ . ۱ 7 

و روانشناسان و دانشمندان و جویند گان اسرار روح ادمی را فرا می‌خواند و می‌نو یسد: 
[اين ر ویداد, معلول تحول شگرفی است که در شخصیّت حضرت محتد پدید آمده و 
سزاوار است زیر دره‌بین (!!) روانشناسان و دانشمندان و حویندگان اسرار روح آدمی 
قرار گیرد]!! (صفحهٌ ۱۳۵ کتاب). 

دوم امد آیات مگي سورة مزقل» مشرکان را تهدید می‌کند و به خطری که 
برودی گریبانش انوا می‌گیرد آشاره مینماید و بقول خود نویسنده می‌گوید : «آين معاندان 
متنقم را به من وا گذار و اندکی مهلت ده»! آیا این تهدید ر وشن با «فرمان حنگ» که 

پس از اند ک مهلتی در مدینه صادر شد مباینتی دارد ؟1 

ما مسلمانان هر دو فرمان را از خدای لایزال می‌دانيم اما نویسندة ۲۳ سال که 
آندو را انمکاسی از ضمیر پیاعبر(ص) می‌پندارد جگونه از این آیات به «تحوّل 
شگرفی »!۱ که در شخصتت حضرت محمد (ص) بدید آمده پی برده است؟ آیا این 


وا کنش نار پیاهبر ۷۷ 
قرآن‌شناس نابغه! اعلام خطری را که در آیة مز بور آشکار است نمی‌فهمد؟ 

سوم آنکه: سیره‌نویس از عبارت: و اهُجْرَهُم فجْراً خمیلاً (با زیبایی از آنان 
اعراض کن) در سورة مزقل به شگفتی فرو رفته و آنرا دلیل بر تحوّل شخصیّت پیامیر در 
دوران قدرت شمرده است با آنکه پیامبر اسلام در کمال قدرت یعنی پس از فتح مکه 
همین مشرکان را مشمول عضو خود قرار داد و با زیبایی از گناهان ایشان درگذشت 
آيازيبايي عفو محند (ص) بهنگام فتح» کمتر از زيبايی اعراضی بود که در مه نسبت 
به مشرکان نشان داد؟ با سیره‌نویس تازه مصلحت! نمی‌بیند تا زبابیهای دوران 





قدرت را ببیند؟ 

چهارم آنکه: ايةٌ ۱٩۱‏ از سور بقره می فرماید: وافتوْم... 
یعنی : ایشان را بکشید! اما «ابشان» جه کسانی هستند؟ و حه کرده‌اند که سزاوار 

حکم مزبور شده‌اند؟ باید به آیة پیشین نگاه کرد و به اصطلاح: «ضمیر را به 

مرجعش باز گردانید». در آی ۱۹۰ می‌تحوانيم: 

وفانلوا فی مَبیل اللّه لین بوتکم ولا تغتذوا ود ال لابحبٌ العْمْتدین (البقرة: 
۱۹۰ 
یعنی : «با کساني‌که به جنگ شما می‌آیند, در راه خدا پیکار کنید و تجاوز روا مدارید 

که خدا تجاو زگران را دوست نمی‌دارد». 

چنانکه ملاحظه می‌شود این اية شریفه, سه قید برای جنگ ذ کر نموده نخست 
آنکه: مسلمانان در راه خد! بجنگند (نه برای دنیاطلبی و غنیمت یابی !) دوم آنکه: 
مسلمانان با کسانی بجنگند که برای پیکار با ایشان آمده‌اند (نه کسانی که سر جنگ 
با آنها ندارند!) سوم آنکه: مسلمانان به هیچکس تحاوز روا ندارند یعنی زنان و 
کود کان و پیران و کساني را که اهل جنگ نیستند همه را محترم شمرند چنانکه طبری 
از ان عبّاس (پسر عموی پیامیر) آورده که در تفسیر اي مزبور گفت: 

لا تلا البساء ولا بیان ولا الب الکبیر ولاقن الفی کم السلم و کت بد4» 
قاِنْفعَلتم هذا فد تیم (تفسیر طبری, ذیل آیة ۱۹۰ از سورة بقرة). 

یعنی : «زنان و کود کان و پیرمردان و کسی که اظهار صلح به شما می‌کند و 

دست از جنگ باز می‌کشد» هیچکدام را نکشید که اگر چنین کردید 

بی تردید تجاوز نموده اید» , 


۸ خیانت در گزارش تاریخ 

سپس در آي بعد می‌فرماید: وافلوم یت تََفتموعمْ یعنی : «و هر کجا که 
بدیشان دست یافتید آنها را بکشید». 

بتابراین معلوم شد که این حکم برای کفار مهاجم است که مسلمانان را در 
معرض تاخت و تاز قرار میدادند و لته کسی را که به جنگ مسلمانان آمده و اسلحه 
بروی آنان می‌کشد نباید نوازش نمود ! گوبا نویسندة نازک دل! انتظار داشته که قرآن 
مجید دستور دهد تا مسلمانان در برابر شمشیر تیز دشمنان» گردن خم کنند بامید آنکه 
جناب ایشان قانع شوند که شخصیّت ییامبر (ص) تحول نیافته است! 

آنگاه می فرماید: وآخرجوهم من حن عبت انفزجوکم. یعنی : «و آنان را از آنجایگاه 
که شما را بیرون راندند» اخراج کنید» ات دنک مر قا مار : حانه‌های خود را از 
مشرکان مکه پس بگیرید و ایشان را از حانه‌های حویش بیرون رانید. آیا این حکم؛ 
غیر عادلانه است؟ 

تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبر(ص) در فتح مکه بدون خونر یزی به اینکار 
اقدام نمود پعنی خانه‌های مهاجران را از غاصبین باز گرفت ه و البثه مشرکان یارای 
مماومت در خود ندیدند و پیامبر نیز خونریزی را روا ندید و عفو و رحمت را از یاد نبرد. 

اقا نویسندة ۲۳ سال بخش اخیر از ای مزبور را جنین ترجمه کرده است: 
«آنها را از خانه‌هایشان آواره کنید...»! حمّاً که آنجناب در ترجمة آیات گوی سبقت 
از همگنان ربوده! و در انصاف نیز معحزه نموده! زیرا که خانه‌های مسلماناب مهاجر را 
خانه‌های مشرکان قلمداد فرموده است. گویی خانه‌های مزبور را از پدرشان به ارث 





برده بودند ! 

نتیجه آنستکه نویسند؛ با انصاف! آیات قرآن را تقطیع نموده و آنها را با 
ترجمه‌های مغلوط خود فرین 4 و از اين شاهراه! به دلخواه خویش می‌رسد. 

پس از این نویسنده جنین ن افاده می‌فرماید: «در سور؛ مکی انمام آیةٌ ۱۰۸ 
می‌خوانيم: «لا تسبّوا اَذین یدعون من دون اللّه فیسبّوا اللّه عدواً بغیر علم کذلک زین 
کل أَمَة عملهم ثم ٍلی رتهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملوت» در اين آیه معلوم نیست 





ه ولی پیامبر | کرم (ص) خود بنزدیک شب ابی‌طالب فرود آمد و برای او جادر زدند. اسامةبن زید 
از رسولخدا پرسید آیا فردا بخانة خود در مه وارد خواهید شد؟ پیامبر فرمود: وعل رک لاغفیل من 
دار؟ (السيرة الحلّی ج ۳» ص )۲٩‏ یعنی : مگر عقیل برای ما خحانه ای باقی گذاشته است ؟! 





وا کنش تازة پیاعبر ۷۹ 
خداوند می‌فرماید يا پیضمبر (!) به بعضی از یاران سرکش (!!) و تند خوی خود جون 
عمر و حمزه (!!) آين دستور را مي‌دهد که به خدایان قریش دشتام ندهید زیرا آنها نیز 
از روی نادانی خداوند را دشنام میدهند ما خود جنین خواسته ایم که هر طائفه به کردار 
خود ببالد*۲ (1!) ولی سرانجام بازگشت آنها به عداست و آنها را به کیفر 
کردارشان می‌رساند. اقا در مدینه, مخصوصاً پس از آنکه قّت مسلمانان فزونی گرفته 
است. نه تدها صحبت از دشنام و ناسزا گفتن به خدایان قريش در میان نیست بلکه 
آنان را از سالمت وروی خوش نشان دادن به کافران نهی می‌فرماید: «فلاتهنوا و 
تدعوا لی السلم و آنتم الأعلون و اللّه معکم و لن یترکم آعمالکم- سستی بخرج ندهید 
و به صلح نگرائید چه شما برتر و قوی‌ترید و خداوند به کارهای شما نقص روا نمیدارد 
(سوره محمد یه ۳۵).] (صفحه ۱۳۸). 

غلط ها و کحرویهای گونا گونی که سیره‌نویس در این جند سطر مرتکب شده 
بر کسانی که با تفسیر و تاریخ اسلام آشنایی دارند پوشیده نیست و أساساً کدام صفحه 
ار کتاب ۲۳ سال است که خالی از غلط و عاری از کحروی باشد ؟! بقول شاعر؛ 

با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج 

آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج! 

در خحلال ند سطر مز بور اولا: نویسنده اظهار تردید می‌کند که «در این آیه 

معلوم نیست خدا می‌فرماید یا پیمبر»؟ و این تردید بسیار بیجا و خنک است زیرا اگر 

تردید دارد که فران کریم؛ وحی الهی است در اینصورت حرا سراسر کتاب خود را 

انباشته که قرآن محید, وحی خدا نیست؟ و جه لرومی داشته کسی که هنوز مسئله ای 
برای خودش حل نشده تا این اندازه در رأی مشکوکش پافشاری کند؟! 

و اگر اسلوب بیان در آیة مزبور او را به تردید افکنده و نمی‌داند که در اين آیه 
گوینده خدا است يا پیامبر؟ اين امربیشتر ماه شگفتی است! زیرا عبارت: (گُذلگ 
ین یکلا ععلَهم) بوضوح نمایانگر کلام الهی شمرده می‌شود و اساسا کدام بخش از 
قرآن, کلام خدا و وحی الهی نیست؟ 

و در صورتیکه عبارتِ نم الی رهم مرجفهم) او را بتردید افکنده که: چرا در 





۵ در آیة شریفه از بالیدن هر طائقه به کردار حود سخنی در میال نیست. آنچه هست آراسته 








مبان گفتان خداوند از خودش با ضمیر غایب سخن می‌گوید؟ باید بر پیسوادی او 
افسوس و اندوه خورد! که از ساده‌ترین قواعد علم بیان بی خبر است؛ بلکه به محاورات 
معمولی توخه نداردء بلکه آنچه را که خودش می‌نو یسدنیز نمی فهمد ! زیرایکی ازرایج‌ترین 
شیوه ها در سخن گفتن «صنمت التفات» است که گوینده گاهی پس از اعلام حضور 
خود, غایبانه از عویشتن سخن می‌گوید (یا بالعکس) مانند آنچه سیره‌نویس در صفحة 
۵ از کتابش می‌نویسد: [به روزهایی می‌رسیم که مبدء حوادث و د گرگونیهائی 
می‌شوند و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید میمانند]! ملاحظه کنید که 
چگونه نویسنده در آغاز گفتارش با بکار بردن فعل «می‌رسیم» حضور خود را اعلام 
می‌کند ولی در پاپان کلام از حضور به غیاب می‌رود و بجای آنکه بنویسد: «... در 
ذهن ما حاوید میمانند» با این تعبیر که: «... در ذهن انسان جاوید میمانند» سخن را 
تمام می‌کند. آری, این اسلوب در زبانهای گونا ون مردم دنیا رواج دارد و در زبان 
عربی نیز معروف و متداول است و ما درحای خود شواهد آنرا تشان خواهیم داد . 

ثانی: گفتار سیره‌نگار دربارة ایننکه «قرآن محید مسلمانان را در دوران مکُه از 
دشنام به بت‌ها باز می‌دارد ولی در مدینه سخنی از اینمقوله در میان نیست» ادمی را به 
شگفتی می‌برد که این سیاستمدار عصر طلایی ! جگونه از فهمیدن ساده‌ترین مسائل 
احتماعی درمانده است؟ قران محید می‌فرماید: «بّت های مشرکان را دشنام مدهید زیرا 
که آنان از راه ست‌گری و نادانی به عدای یکتا دشنام می‌دهند» و اين حکم» محدود 
به دوران معیتی نیست بویژه که قرآن کریم در مقام «تعلیل» برآمده یعنی علت نهی را 
بیان نموده است و اگر در دوران مدینه نیز مسلمانان به بت‌های مشرکان دشنام 
ماوت نان ارفاها گوی دای ات با داهن بسن کی مه لزانم 
حکم بقوت خود بائی بود و دلیل تکرار نشدنش در سوره های مدنی آنستکه مسلمانان از 
دشنام دادن به بت‌ها خودداری کردند که اگر چنین نبود.قرآن یا پیامبر دوباره حکم 
مزبور را یاداور می‌شدند. 

الیاً: ایه‌ ای که نويسندة ۲۳ سال آنرا بمیان آورده تا ثابت کند که در دوران 
مدینه, صلح و مسالمت با مشرکان روا نبوده است دقبقتر از آنستکه نویسندة گیجی ! 
چون او نکات لطیفش را دریابد. اقا اگر وی اه مزبور را نمی‌فهمیده لااقل ماجرای 
«صلح لیسی» که در تاریخ بنظرش رسیده است. بنابراین چگونه بخود حق داده تا با 





وا کنش تَازهُ پیامیر ۸ 
قاطعیّت از عدم مسالمتِ پیامبر در مدینه سخن بگوید و خود را رسوا سازد؟! 

وانگهی ای کریمه تصریح می‌کند که مسللمانان در برابر دشمنان نباید سست 
شوند و از راه سستی پیشنهاد صلح به آنان کنند, و اين امر بهیچوجه منافات با آن ندارد 
که چون دشمن پیشنهاد صلح نمود, مسلمانان آنرا پپذیرند چنانکه قرآن محید در سورة 
مدنی انقال می فرماید: 

وان ختخوا للم فاجتخ لها وتوگل علی اللّه اه مالس مغ الَْليمْ (الاتفال : 
۱ ۱ 

یعنی : «اگر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند تونیز بدان متمایل شوو بر خدا توقل 

کن که او شنوا و دانا است». 

و پر واضحست که صلح مسلسانان در برابر دشمن مهاجم اگرازراهبیم و 
مستی باشد در آنصورت. زمينة هرگونه تحمیل ظالمانه را بر آنان فراهم می‌سازد امّا اگر 
مسلمانان در دفاع از خود استقامت و پایداری نشان دهند و در اینحال پيشنهاد صلح از 
سوی دشمن اید البّه حطر تحمیل از میان خواهد رفت. از اینرو در اغاز اه مورد بحث 
می‌خوانيم : قلاتهئوا وتدغوا ی السَلم. یعنی : «سستی بخرج ندهید و از اینراه دشمن را 
به صلح فرا مخوانید». پس در اینجا قران کریم هن نهی می‌کند که 
نمایندة بیم وضعف باشد نه صلحی که در حال نشاط و تونایی پیش آید. و این ود 
دلیل روشنی است بر آنکه اسلام در دوران قدرت» تا و خونریزی نیست. 
و شگفت آنکه سیره‌نگار قرآن شناس! آيةٌ مزبور را پپارسی ترجمه کرده ولی مفهوم و 
مفاد آن را درنیافته, جنانکه گاهی شیوة نگارش خودش را نیز نمی‌شناسد! 

در بی آنجه که گذشت» حتاب میره‌نویس آیات دیگری از قران محید را به 
صحنه مقایسه می‌آورد و با تعبیراتی از قبیل: «احتمال دارد»*۲ و «مثل اینستکه»۲۲ و 
«شاید»۲۸ به تفسیر آنها می‌پردازد و به نتيجة مطلوب دست می‌یابد! و البته این شیوة 
تحقیق و نتیجه گیری از کرامات! وی بشمار می‌آید که بنیادش همه بر حدس و گمان 
استوار است ولی نتایج آن همه قطعی و جزمی از آب درمی‌آید! اما متأسفانه ترجمة 
آیات» مغلوط و ادرست صورت پذیرفته تا جه رسد به تفسیر آنها! و شک نیست که 





۲٩‏ و ۲۷ و ۲۸- به صفحةٌ ۱۳۹ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید 


۸۰۲ خیانت در گزارش تاریخ 





قران شناسی با مفسّر نمایی و غرض ورزی فاصله ای بسیار دارد و: 
هر کسی را نتوان گفت که صاحبنظر است _ 
عشق ورزی د گر ونفس پرستی د گر است! 
اینک آیاتی را که نویسنده بمقایسه آورده با ترجمه‌های ناب آنجناب! بنظر 
خوانند گان می‌رسد: 

۱- [لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یمن 
بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی < اسلام آوردن اجباری نیست, راه از بیراهه 
تشخیص داده شده هر کس منک طاغوت (أصنام!!) بشود و به خدا رو آورد به 
تکیه گاهی (!!) استوار و محکم رسیده است (سور بقره, یذ ۲۵7)]. 

۲- [وقانلوهم حتی لا تکون‌فتنة ویکون الدین لله فان انته وافلاعدوان [لاعلی 
الظالمین > با آنها بجنگید تا فتنه ای روی ندهد. ایمان از خداوند است (!!) اما اگر از 
فتنه انگیزی دست برداشتند با آنها کاری نداشته باشید (!!) دشمنی و کشتار (!۱) 
باید نسبت به ستمگران باشد]. 

۳- [قاتلوا الذین لایژمنون بالله ولابالیوم الاخر, .. بکشید (!1) کسانی را که 
به حدا و روز باز پسین ایمان نمی‌اورند (سورة توبه ای .])۲٩‏ 

4 [ما کان للتبی و الذین منوا آن پستخفرو اللمشرکین... پیغمبر و مومنان را 
با مشرکین مدارائی نیست (!!) و آنها را نمی‌بخشند (!۱) (سورة توبه آية ۱۱۳)]. 

۵- [یا آیها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأویهم جهنم و 
سس المصیر- یعنی ای پیامبر با کفار و مشرکین (!!) جهاد کن و بر آنها شدت بخرج 
ده جای آنها دوزخ است (سور؛ توبه ی ۷۳)]. 

+ [یا آیها الذین آمنوا قاتلوا الذین پلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة< 
گروه ممنان بکشيد (!1) کافران را یکی پس از دیگری!! (هر که نزدیکتر و بیشتر در 
دسترس است) آنان باید سختگیری و عدم گذشت و ملایمت را درشما احساس کنند 
(سوره توبه اه ۱۲۳)] (صفحهٌ ۱۳۹ و ۱۰ از کتاب ۲۳ سال). 

حنانکه ملاحظه می‌نمایید. سیره‌نویس ناشی این آیات شریفه را به نمایش 
گذارده تا نشان دهد که شخصیّت پیامبر اسلام(ص) از نرمی و رأفت به درشتی و 
حشونت گراییده است؛ و ما در اینباره لازم می‌دانیم حند نکته ر‌ خحاطر نشان سازیم: 





واکنش ازةپیامبر ِِ 

نخست آنکه: در ترحمه های نویسنده, هیچ آیه‌ای از غلط مصون نمانده است! 
یعتوان تمونه : 

در اي اّل. از کلم «الْعُرُوة» به «تکیه گاه)» ! تعبیر نموده و آثرا با «الْمَسْتَد 
اشتباه کرده درصورتیکه عروة را «دستاویز» باید ترجمه نمود چنانکه راغب اصفهانی در 
«مفردات غریب الفران».می‌نویسد: اوه ما یلق به من رام ی ناحیته. یعنی : «عروه 
جیزیستکه به گوشه‌ای از آن بیاو یزند». ۱ 

در آیهٌ دوّم: عبارت: (و یِکُونْ الذَینْ یه را بشکل: «ایمان از خدا است»! 
برگردانده که الحق در کار ترحمانی بس هنرمندی!! نشان داده و اين اندازه نفهمیده 
که جملهٌ مزبوره جمله ای مستقل و مشتمل بر مبتدا و خبر نیست بلکه عطف به: (حتی 
لا کون فِثْتَةٌ) شده و از همینرو فعل (یَکُون) به نصب آمده است. 

در آیة سوم فعل : (قایلا...) را بمعنای «بکشید»! ترجمه نموده با آنکه واژة 
مذ کور بمعنای «پیکار کنید» می‌آید و هرن آموز زبان عربی میداند که (َاُو) فعل امر 
از مصدر مُعَانلَة است و با (أفتلوا) بمعنای «بکشيد» فرق دارد. 

در ای چهارم» عبارت: (ما کات لب و الذین وا أنْ یستففرژا لمُشرکین) را 
بمعنای «پیخمبر و موژمنان را با مشرکین مدارائی نیست و آنها را نمی‌بخشند»! ترجمه 
کرده درحالیکه سخن از استغفار بمعنای «آمرزش خواهی » در میان است نه مسئلة 
مدارا. و آیةٌ شریفه دستور میدهد که «پیامبر و مومنان را نسزد تا برای کسانیکه مشرک 
از دنیا رفته اند (از خداوند) آمرزش بخواهند» بعنی نباید گناه شرک را گناهی کوحک 
و قابل اغماض شمارند. و اینموضوع ربطی به عدم مدارا با کافران ندارد و حکمی 
است که در زمان صلح یا جنگ تفاوت نمی‌کند و حتّی مانم از متاركة پیکار نمی‌شود. 

در آية پنجم عبارت: (جاهد. کار و لْمُنافِین) را بصورت: «با کفارو 
مشرکیین جهاد کن»! برگردانده و هر عرب و عجمی ! می‌داند که وا «منافتین» با 
«مشرکین» تفاوت بسیار دارد و در آيٌ کریمه از منافقین باد شده نه از مشرکین. 

در آیةُ ششم. عبارت: (قاا لین یونم من الکنار) را بصورت: «بکشید 

کافران را یکی پس از دیگری»! ترجمه نموده که اولاً (قاتلوا) بمعنای «پیکار کنید» 
می‌آید نه «بکشید» و ثانياً (لّذین یلْونْکُم ی الکمار) بمعنای «کفاری که به شما 
نزدیکند» باید ترجمه شود نه «یکی پس از دیگری». 


تسوت ۳ 
۸ خیانت در گزارش تاریخ 





با وحود جنین شاهکار جاویدانی! که سیره‌نگار در ترجمة یات نشان داده 
انصافاً روا نیست که طارص خحیح و پرداست مرت از ایشان داشته باشیم. 

دوم آنکه: در آیات مزبون مبارزه با سه گروه مفارش شدهء یکی کفاری که 
هیجیک از کتب آسمانی را باور نداشتند و ایشان همان مشرکان عرب بودند. دوم کفار 
اهل کتاب. سوم منافقان. و برای هر دسته حکمی جدا گانه آورده است ولی نویسنده 
خوش نیّت !1 چنان وانمود کرده که این آیات دربارة یک گروه آمده و پس از نرمی و 
ملایمت» دستور تندی و خشونت درحق آنان صادر می‌کند. آنگاه برای اينکه مقعای 
خود را به اثبات رساند با رعابت امانت!! دنباله برعی از آیات را حذف کرده تا 
همگی یکسا و براب شوند! چنانکه از آیة شرنة زیر 

قاتلا اتذین لابویُوت باللّه و و بان لاجر ولا بح مود مارم ال و رل و 
لایدیشون دیِن الحق من الذی ارتّوا الْکتاب - حقی ینوا اجره عم ید هم صاغرون 
(التوبة: .)۲٩‏ 

تنها سرآغاز آنرا نقل نموده تا با سایر آیات (که از کقاربی کتاب سخن گفته) 
هماهنگ شود! و همجنین واه (المنافقین) را به «مشرکین» برگردانده تا کار خود را 
آسان سازد! زیرا خوب می‌دانسته که پیامبر اسلام هیحگاه با «منافقین» به جنگ 
نپرداخته اتست: 

سوم آنکه: نخستین آیه از ایندسته آیات» تصریح می‌فرماید که: «اجبار در دین 
نیستء همانا راه راست ت از گمراهی نمایان شده است» یعنی لزومی ندارد کسی را به 
پذیرش دین مجبور کرد زیرا دلائل کافی بر درستی دین و نادرستی کفر وحود دارد و 
کسی که از راه انصاف بیاندیشد بخوبی می‌تواند حشانیّت دین و بطلان کفر را 
بشناسد. اما اینمعنی منافات ندارد با آنکه مسلمانان دربرابرکفار مهاجم بحنگند. و 
«فتنه» را سرکوب کنند تا دور از تهدید و ارعاب و زورگویی» دلهای مردم به سوی حق 
بر کردد و دین خدا فرا گیبر شود و این همان معنایی است که در دومین آیه از ابندسته 
آیات ملاحظه می‌شود. بویژه که آيٌ کریمة: (لاکُراة فی الّین) درهمان‌سوره‌ای آمده 
که: (وقایشم حتی لا تکون فِتٌ) جای دارد و بر خلاف ترتیبی که سیره‌نگار رعایت 
نموده» قرآن مجید ابتدا دستور داده است که «با ایشان بحن‌گید تا فتنه ای درمیان 
نباشد... بقره »۱٩۳‏ و سپس با فاصلة جند آیه می‌گوید: «اجبار در دین نیست.. 





وا کنش از پیامبر ۸۵ 
بقره- ۰4۲۵۲ 

اقا سیره‌نویس امین! از بیم آنکه مبادا مفهوم دیگری جز آنچه او خواسته بنظر 
خوانند گان رسد. مقتمات آية (وقائلوهمٌ...) را حذف نموده و «ضمیر آیه» را بدون 
«مرجع» آورده است. آری قرآن محید فرمان میدهد که «با ایشان گید ما 
«ایشان» جه کسانی بوده‌اند؟ و حه شرائطی داشته اند؟ این همان جیزی است که 
سیره‌نگار از ذ کر آن طفره می‌رود و ما برای روشن شدن موضوع ناگزیر آیات پیشین را 
دراینجا می‌آوریم تا خوانند گان بیش از پیش! بر خیانت نویسنده ۲۳ سال وقوف یابند: 

وقاتلوا فی بیل له لین یقالَکُم ولا تفتذوا لِنْ ال لابعب ادن 

و افتلوهم عبت تففتموشم و أخرجوهم من یت آخرجوکم و الفنته اد من ال و 
الوم ند لعشجد العرام عت ابقر فرشم فلع گذیک جزاء 
الکافرین. 

رن انتهزاقِن له غفوژحیع. 

وقانلوهم عثی لاتگون فِتنة ویکون این لله فان انتهزا قلاغدوان الا علی 
الظالمین (آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ سور بقره). 

بعئی ‏ «با کسانی که به جنگ شما می‌آیند در راه خدا پیکار کنید و تحاوز 
روا مدارید که خدا تجاو زگران را دوست نمي‌دارد. 

و آنانرا هر کجا یافتید بکشيد و از همانجا که شما را اخراج کردند» بیرونشان 
کنید و فتنه از کشتار سخت‌تر است و با آنها در مسجد الحرام نجنگید تا آنکه پا شما 
در آنجا بجنگند پس اگربا شما پیکار کردند آنها را بکشید که سزای کافران همین 
است. و اگر باز ایستادند همانا خداوند امرزنده و مهربان است. 

و با ایشان بجنگید تا فتنه‌ ای درمیان نباشد و دین, از آنٍ خدا باشد و اگرباز 
ایستادند پس تجاوز جز بر ستمگران روا نیست». 

در این آیات شریفه روشن است که جنگ با کسانی توصیه شده که مهاجم 
شمرده می‌شدند و به پیکار با مسلمانان اقدام کردند. و باز واضح است که اینگروه 
همان کمّار مه بودند که هیجیک از کتب آسمانی را باور نداشتند و مسلمین را از دیار 
خود بیرون راندند و می‌کوشيدند تا با آزار و شکنجه» ایشان را به شرک باز گردانند. 
همانگونه که پیش زاين گذشت. پیامبر اسلام (ص) در حَييّة با آنان صلح کرد و 


جون دوباره پیمان شکستند و مسلمانان قبیلهٌ خزاعة را کشتند" " پیامبر(ص) بنا بمفاد 
همین آیات به سوی مکه حرکت نمود تا به تجاوز و زورگویی آنها پاسخ دهد و چون از 
تجاوز باز ایستادند رسول اکرم (ص) عضو عمومی اعلام کرد و آیات مزنور بدینصورت 
بمرحلهٌ اجراء و عمل درآمد. 

آری؛ بهترین تفسیر برای آیات فوق, عمل پیامبر است و آیا در رفتار پیأمپر با 
مکیان جز عدالت و رحمت و بزرگواری جیزی دیده می‌شود ؟ رفتاری که خود مشرکان 
مکه آنرا «کریمانه» شمردند و بقول ابن هشام و طبری و دیگر مورنحان, هنگامی که 
پیامبر از ِ 

دشر فرنش ما تون آنی فاعل فیکم؟ 

0 قریشیان می‌پندارید که درمیان شما چه می‌کنم ؟ 

گفتند : 

خیراء اخ کریم وان آغ کریم! 

امید نیکی داریم که برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری! 

پیامبر(ص) فرمود: 

71 با فان القلقاء ! 

بروید که شما آزادید! (سیرهُ اين ۱ القّسم الثانی» صفحهُ۱۲۳) و تاریخ 
الطبریء الحزء الثالث صفحه 1۱). 

اگر خاورشناسانی جون گلدزیهر و سیره پردازانی حون نويسندةٌ ۲۳ سال» این 
روش را خشونتبار می‌شمرند ما را با ایشان سخنی نیست که بقول عرب: 

«حون آزرم نکردی هر جه می‌خواهی یکن» ! 

ما دربارةُ سومین آیه باید دانستکه ای مز بور در سورهٌ شریفة «توبه» آمده یعنی 
در سال نهم همجرت نازل شده است و در آنهنگام» قبائل یهود که در مدینه و اطراف آن 
مکونت داشتند پس از خیانتهای روشن و پیمان شکنی های آشکان خلع سلاح و تبعید 





مغازی واقدی الجزء الثانی» صفح؛ٌ ۷۸٩‏ رجوغ کنید. 





واکنش تَازة پیامبر ۸۷ 
ی ره 


شده بودند و از اینرو اي مورد بحث: بهیچوجه از پیکار با ایشان سخن نمی‌گوید. بلکه 
بتصریح مفتّران, آية مزبور مسلمانان را به پیکار با «رومیان» فرسان می‌دهد (به تفسیر 
طبری و زمخشری و بیضاوی و رازی ذیل اي ۲۹ از سورهُ توبه رجوع شود) و ما می‌دانیم 
که مسلمانان یکبار در رو زگار پیامبر(ص) با روم شرقی (بیزانس) نک ورن زیرا که 
پیامبر(ص) یکی ازیاران حود را بنام حارث بن تمیر آژدی با نامه ای نزد پادشاه 
«بضری» فرستاد و پادشاه مزبوره که شُرحبیل غانی نام داشت, سفیر پیامبر را در 
سرزمین «فُوتّه» بر حلاف رسم معمول بقتل رسانید. رسول خد! (ص) برای سرکوبی 
این یادشاه ستمگر گروهی از مسلمانان را بفرماندهی جعفرین ابی طالب به سوی او 
سا داشت. مسلمانان بدون آنکه پیش‌بینی کنند در سرزمین شام با سپاه همقل 
(امپراطور روم شرقی ) رو برو شدند که برای دفاع از شرحبیل با لشکری انبوه به نبرد 
مسلمین آمده بوده. هرقل با کمال قساوت به کشتار مسلماناب عدالت طلب پرداخت و 
برعی از انان را از پای درآورد »ه مسلمانانی که بازمانده بودند به مدینه برگشتند ۳ 
تال تیم هجوت تا فک کرفاهی از زبازرگن تبطی که از شام بهمدینه آمده بودند خبر 
آو ردند که رومی ها به آهنگ حمله بر مسلمانان در تلقاء لشکری گران فراهم آورده اند و 
قبائل شامی : آخم و محذام وعاملة و غسان را نیز مهیای جنگ با مسلمین نموده‌اند »۰ 
در اینسال یذ مورد بخت نازل شد و دستور داد؛ «با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا 
و روزباز پسین ندارند ومحزمات خدا و رسولش را حرام نمی‌شمارند پیکار کنید تا با فروتی 
بدست خود جزبه دهند» اینبار پیامبر (ص) خود بآتفاق گروهی از یاران از مدینه بیرون 
آمد ویس از تحتّل سختی ها به تبوک رسید و از رژسای قبائلی که با رومی ها پیوند 
ی سور بر وان ی کر تساه نان راز سراتی و 
فتنه انگیزی بازداشت و برای ایشان امان‌نامه نوشت حناننکه ابن هشام و مقریزی و 





و ظاهراً رومیان از اينکه پيامیر اسلام در جززيرةالعرب شهرت و نفوذ یافته بود. بیم کردند و تصمیم 
گرفتند با پیامبر کارزار کنند تا مبادا در جزیره, حکوست قدرتمندی پدید آید و برای سرحات ر وم 
شرقی خطرناک باشد از اینرو پیشدستی کرده به جنگ مسلماتان آمدند. 

و« به‌مغازری واقدی» ج ۲ ص ۷۵۵ و السيرة اب یج ۲ص ۷۸۰ نگاه کنید 

همه به‌طبقات اين سعدء ج ۲ ص ۱۱۹ جاپ لندن نگاه کنید. 


۳۳۳.۰۰.۰۳۳۳۳۳ 
۳ خیانت در گزارش تاریخ 





دیگران, متن امان‌نامه‌ها را آورده اند"۳, 

در این سض پیامبر(ص) با رومیان برخورد نکرد و قبائل اهل کتاب را نیز به 
مسلمان شدن وا نداشت ت و بهیجوحه به کشتار مسیحیان دست نزد تنها از سران سرکش و 
هم‌پیمان روم حنانکه گفتيم حز یه گرفت. در روزهای پایان عمر شریفش, اساقة بن 
ید را بفرماندهی سپاهی گماشت تا با رومیان ستمگر و متجاوز پیکار کند و آسامه 
پس از وفات پیامبر به موفقیّت هایی نایل آمد و سرانجام دو سال پس از وفات رسول 
خدا (ص) مسلمین در تزموک با سپاه هرقل روبرو شدند و رومیها را شکست دادند. 

خلاصه آنکه قرآن مجید هر جند در سومین آیه‌ای که نویسندة ۲۳ سال آورده 
به مسلمانان فرمان می‌دهد تا با کفار اه کتاب پیکا ر کنند ولی این فرمان بهیجوحه با 
آزادی عذهب ناسا کاری ندارد ترا دک مسلافات زا امل کتاب برای آن نبود تا 
ایشان را به پذیرفتن اسلام وا دارند بلکه آنانرا از تعی و تجاوز باز می‌داشتند و جنانکه 
در آیةٌ مورد بحث تصریح شده از ایشان نوعی مالیات می‌گرفتند و در برابر اين مالیات از 
اناد حمایت می‌نمودند. 

نک قابل توجه اینجا است که اگرموانعی پیش می‌آمد و مسلمین جنانکه 
سزاوار بود نمی‌توانستند از اهل کتاب حمایت کنند» از گرفتن مسالیات خودداری 
می‌ورزیدند! بلاذری (متوقی به سال ۲۷۹ هجری قمری) در کتاب فتوغ اللدان 
می‌نو پسد - 

ات جع هرفن یمین الجشیع یلع الُشیمین فالهم هم بر یرثوک ردو 
علی ال جنض ما کاثا اذژا منهغ من الخراج وفالا: فد نا عن لضرتکم واللْع 
لعف قات هل عذع: تنگم و عذلگم لعب له متا اف ین 
الم والفشم و لذ فَن جند جرفل عن تع عایلکم. ونقض ابید فقالا: واراة 
لاد خل عامل هر نش[ ۳ 
یعنی : «چون هرقل گروه بسیاری را برای نبرد با مسلمین فراهم آورد و به مسلمانان خبر 

رسید که دشمنان به‌سوی یرموک پیش می‌آبندء مالیاتی را که مسلمین از مردم 





۳۰ به کتاب: امتاع لٌسماع اثر مقریزی, الجزء الاوّل, صفح؛ 4۹۸ جاپ قاهره نگاه کنید 
۱ به فتوح البلدات بلاذری, جاپ بیروت» صفحذٌ ۱4۳ رجوع کنید. 





وا کنش نازة پیاهبر ۱ .۸ 
جنْص گرفته بودند به ایشان برگرداندند و گفتند که ما به جنگ با رومیان 
سرگرم شده و از یاری و دفاع شما غافل خواهیم گشت. در اینصورت شما به 
کار خود برسید. مردم جمٌص پاسخ دادند که حکومت و عدالت شما نزد ما 
محیوب‌تر از ظلم و ستمی است که پیش از این بر ما می‌رفت و ما بهمراه 
عامل شما با سپاه هرقل می‌جنگیم و از این شهر دفاع می‌کنيم. یهودیان نیز 
برخاستند و گفتند: سوگند به ثورات که ما احازه نمی‌دهیم نمايندهة هرقل در 
شهر حمص وارد شود فگر اک شکست بخوریم)). 
اینست نموه ای از سیرت مسلمانان در صدر اسلام و شگُفتا که نويسندة ۲۳ 
سال بدون آ گاهی از تفسیر و تاریخ هر چه می- خواهد در بارةْ پیامیر و اسلام می‌گوید و 
در هر فصل بیش از پیش خود را رسوا می‌سازد. 
امّا جهارمین آیه از آیاتی که سیره‌نویس بگواهی آورده حنانکه پیش از این 
گفتیم مسلمانان را از آمرزش خواهی برای مشرکان باز می‌دارد. و این دستور مربوط به 
زمانی است که مشرکان رخت از جهان بربندند وگرنه در حال حیات. مسلمانان اجازه 
ِ تا برای هدایت ایشان دعا کنند حنانکه رسول خدا(ص) کوک اه رکفت( 
امد د قزمی فْهُم یعون ۳۲ یعنی : اون مخ مرا رهشت ای کنر ۳5 
ت و خیر خود را) نمی‌دانند». و این حکم در روزگار صلح ی جنگ یکسانست و 
حنانکه گذشت» با آزادی مذهب با مدارا در برابر مخالفان» برخوردی ندارد. 


در پنجمین آیی اساسا سخن از جنگ با منافقان در میان نیست, و دستور به 
«رسجهاد» با آنها آمده و حهاد در لغت بمعنای کوشش بسیار می‌آید و با «قتال» بمعنای 
پیکار تفاوت دارد و پیامبر اسلام هرگز با منافقان نجنگید امّا بفرمان خداوند, کوشید تا 
نقشه‌های آنان را خنشی کند و توطثه های ایشان را بر ضد اسلام» نقش بر اب سازد و 
آیات کوبنده قرآن را بر آنان بخواند و بیمشان دهد و همینست معنای جهاد با منافقان. 


مورعابه اسلام آورده‌اند که رهبر منافقان در مدینه عبد له بن یبن لول 
بود. او کسی است که دربارة رسول اکرم جسارت ورزیده, بقل فان مش ات 





۳۷- الا بتمر یف حقوق المصطفی الجزهء الأوّل. صفحة ۰۱۰۵ 


و ۳۳ 
۳ خیانت در گزارش تاریخ 


بسن تحت شتا << 
ین رجغنا ای الْمَدیتة خر الأعرٌ منها اذل ۳۳ (المنافقون: ۸). تا آنجا که فرزند 
مومنش نا کف از غزوه بنی مُضَقَْلق راه را بر پدر گرفت و گفت ترا رها نمی‌کنم تا 
بقهمی که زیون و خوار تویی نه محمّد که عزیز و بزرگ ار است! دراين کشا کش پیامبر 
خدا (ص) رسید و فرزند را از ستیز با پدر بازداشت. بگزارش این اسحاق روزی پسر 
عبداللّه به حضور پیامبر آمد و گفت: به من خبر داده‌اند که تومی‌خواهی پدرم را کر 
گفتارش بقتل آوری! اگر نا گزیر اینکار باید انجام شود مرا فرمان ده تا سر او را 
بنزدت آورم! بخدا سوگند که قبیلٌ خزرج می‌داند فرزندی نیکوکارتر از من نسبت به پدر 
درمیانشان نیست و من بیم دارم دیگری را فرمان دهی تا او را بکشد آنگاه ضمیرم مرا 
رها نکند که قاتل پدر را زنده در میان مردم ببينم و سرانجام هرد مسلمانی را بجای 
کافری بکشم و در آتش دوزخ روم! رسول خدا (ص) فرمود: 

یل نتر نترقق به 4 ونْحینْ ضُحْبهُ ما تقی فعنا؟۳. 
1 :«نه[بلکه با وی مدارا می‌کنيم وتا هگب که باما ریبد به کیب او 

رفتار خواهیم کرد», 

پیامبر اسلام (ص) با امام منافقان! بدین شیوه عمل می‌کرد. تما جه رسد به 
منافقین خرده پا و دنباله روا 

اقا سیره‌نویس توانا! از معنای جهاد با منافقان جز جنگ و پیکار چیزی : 
نفهمیده است و چشم تیزبین وذهن دقیق! ایشان در صفحهة ۱8۰ از کتاب خودء 
یکبار عبارت: (جاهد الا و المْنافقی) را بصورت: «با کقار ومشرکان!! جهاد کن» 
ترجمه نسموده و بار دیگر در همان صفحه یه مزبور را که در سورهٌ تحریم تکرار شده 
بصورت : «با کافران ومنافقان بجنگ»!! برگردانده است و کمترین زحمتی هم بخود 
نداده تا به یکی از تفاسیر قرآن رجوع کند و بنگرد که مسران دربارة شیوة جهاد با 
ت ‏ رم ۲3 

شیخ آبوعلی برسی درتمعیر مجع البیان» می‌نویسد: 
الوا فی ی ر جهاد الْمُنافِقین » فقیل ان جهادهم ب باللسان و الوعظ 





عزبز, خود ۳ و ازذلیل, و بود!). 
4 سيرة ابن هشام؛ القسم الثانی» صفحه ۲۹۳. 





وا کنش تازه پیاهبر ۱ 


والتخویفی عن الحْبَای . و قیل جها دم پم دود علهم وکا نصيهمْ ین الْحْدُود 
فك وقیل بااوع الا ئةٍ بحسب الامکان رید یه فاد لَم بَستطم فبالٌسان, ان 
بعنی : ۳ جهاد با منافقان به اختلاف سخن گفته اند. برحی 
ود که حهاد با ایشات ازراه زبان و اندرز و بیم دادن باشد و اینقول از 
ابوعلی جبائی آمده است. و بعضی گویند که جهاد با آنان در ساية اجرای 
حدود (قوانین کیفری) بر ایشانست که سهم منافقان (بعلّت ارتکاب جرم) در 
اینباره پیش از دیگران خواهد بود. و برخحی گویند که جهاد با منافقان بر 
حسب امکان از سه راه باید صورت پذیرد. ب تعتی | کرمگ بوددرا دست رز 
توطله‌های ایشان جلوگیری شود وگرنه, با زبان به تخویف آنها پردازند و چون 
امکان نداشت لااقل در دل از روش آنان بیزاری حویند, ..) 
طبرسی دربارة: (واغظظ هم می‌نو پسد . 
ناه هم الکلام الْلیظ الدید ولا ترقز علیهم. (تفسیر مجمع البیان ذیل 
یة ۷۳ سور توبه). 
یعنی : «ممنای آیه آنستکه سخن تند و سخت را بگوش آنان پرسان و بر آنها 
رفت میأور»! 
مفسران دیگر مانند زمخشری و بیضساوی و فرظبی و رازی نیز شبیه همین 
معانی را آورده‌اند. اقا جناب سیره‌نگار زحمت مطالعه و مراجعه به منابع تحقیق را بر 





خود هموار نکرده و هر حه دل کش ! خواسته گفته است. آری رنج این راه را کسانی 
به جان می‌خرند که گرفتار شون و مقامات! نباشند. و البّه مقام سیره‌نگار اجلّ از آن 
بوده که به پژوهش و بتحقیق پردازد! و خود را به رنج اندازد. بقول شاعر: 
دع الْمکار لاتتقض لها وافعد فانک أنت الظاعم الکاسی د! 
ولیک این عمل رهروان جالاکست . تونازنین جهانی! کجا توانی کرد؟ 
اقا دربارة آية ششم که می فرماید: ایلوا الذه نیک من الکنار. بت( 
کفاری که به شما نزدیکند بحگید) در این آیة شریقه : اساسا اروش صحیح جنگ را 





۳ + هه ۰ ۶ ی 
شعر از حطیبه است . به دیوان وی جاپ برروت» صنحة ۷۷ نحاه کش 


۹۲ خیانت درگزارش تاریخ 
گوشزد می‌فرماید که مسلمانان» جنگ با کقار همجوار را وانگذارند و در انديشة 
دشمنان دور دست فرو روند! یعنی حنان نباشند که گفته شود : 

عَدُوي خانه خنجرتیز کرده تو از خصم برون پرهیز کرده! 

اتفاقاً این اية کریمه در سال نهم هحرت آمده و درآنهنگام دشمنی که به 
سرزمین مسلمین نزدیک بود و او را تهدید می‌کرد. همان رومیان بودند و در داخل حجاز 
حطری ونجود نداشت از اینرو مفشران قدیم مانند ابن جریر طبری آية شریفه را با دولت 
بیزانس (روم شرقی ) تطبیق داده‌اند که خطرش مثلاً از دولت پارس به مسلمانان 
نزدیکتر بود حنانکه پیش ار این اشاره کردیم. طبری می‌نو بسد: 

و کال این بَْون المْخاظبین بهذه اه وم الروم هم کانوا مُحان الشام» 
الم کانث اقب الْمَدیَة ی العراق. (جامع البیان, ذیل آیة ۱۲۳ از سور توبه). 
توبه), 
یعتی : «کسانی که خر ارو کارند مخاطبین این آیه نزدیک بودند همان رومیان شمرده 

می‌شدند زیرا که آنها در شام سکونت داشتند و شام نزدیکترین سرزهین به 
عراق بود». 

و ما در حلال صفحات پیشین از تجاوز رومیان به مسلمائان سخن گفتیم و 
معلوم شد که جنگ مسلمین با ایشانء جنگ مظلوم با ظالم بود و برای تحمیل عقیدة 
دینی صورت نگرفت و با آية شریفذ: (لا[ِكُراة فی الیّین) مباینت نداشت و مسلمانان؛ 
اهل کتاب را در آراء دینی خود» آزاد گذاشتند. 

از این پسء نویسند؛ ۲۳ سال آیاتی را گواه می‌آورد که در مکه نازلشده و 
حنین می‌پندارد که نظایر آنها در سوره‌های مدنی دیده نمی‌شود و با این ادعا"از ضعف 
دیدهٌ خود حکایت می‌کند! و می‌نو یسد : 

[در مکه جنگی در کار نبوده حتّی از آیة ۸ سوره آنعام برمی آید که حضرت با 
مشرکان آمد و شد و نشست و برعاست داشت و گاهی آنها بی‌ادبی کرده در متام 
تمسخر او برم ی آمده‌اند: و اذ۱!(۵) ریت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی 
یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذ کری مع الوم 





۳۵- و اذا... صحیح است. 


اه لتق اسف .ات۱9 دز هم امش تالف اخاهم کت داش 


من ده امد طای ‏ تاعدت تاه شنت وا 


مسج بت تفه 





۳ مج اضانطن تک کی نع رخف حرط اسایطمصا اقا اضهی م سه )نب تمه مس شمه قان مم:حقبه مشاه 





وا کنش تَازة پیامبر ۳ 
!سس 27/7 7ب 23 ۳۳ 7] 


انظالمین - از آنهائیکه در مقام خرده گیری و استهزاء آیات ما هستند روی برگردان (با 
آنان معاشرت مکن) تا بسخن دیگری مشغول شوند. ممکن است شیطان این دستور را 
از ذهن توزدوده باشد که با آنان نشست و برنعاست می‌کنی (!۱) ولی پس از اين, با 
اینگروه مغرور بی‌ایمان مجالست مکن] (صفحة 6۱ ۱ از کتاب ۲۳ سال). 

با صرفنظر از ترجمة کج و کولة نویسنده! مفاد آیةٌ مزبور در دوران مدینه نیز 
آمده و حتّی در آنجا بهمین آیة شریفه اشاره شده است یعنی جون مسلمانان نشست و 
برخحاست خود را با کفار ادامه میدادند قرآن کریم در سورة مدنی نساء دو باره هشدار 
مي‌دهد: 

وقد نرزل لیم هی الکتاب آن اٍذا میشم آبات اللّه کف با ویشتهرء بها 
فلا فغُذوا مهم حنی بَخوضوا فی دیب غیره... (التساء: ۱6۰) 
یعنی : «دراینکتاب برشما نازل شده که حون بشنوید آیات خدا مورد انکار و استهزاء 

قرار می‌گیرد با کافران همنشینی مکنید تا آنها در سخن دیگری وارد 

شون , ی , ») , 

باز سیره نویس محقق! می‌نویسد: 

[در مکه خداوند به پیغمبر یا مان می‌فرماید: ولا تجادلوا آهل الکتاب الا 
بالتی هی أحسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی آنزل الینا و آنزل الیکم و الهنا و 
(لهکم واحد و نحن له مسلمون- با اهل کتاب - حز آنهائیکه از حادهٌ انصاف 
بدورند - بطرز حوب و زبان منطق مجادله کنید و به آنها بگوئید ما به آنچه بر ما و شما 
نازل شده است ایمان آورده‌ايم. دای ما و خدای شما یکی است (سورُ عنکبوت ای 
۳+۹۹ 

الیته حضرت سیره‌تگار خر نداشته است که شبیه این آیه در سوره‌های مدثی 
نیز امده مانند انجه در سورهُ بقره می‌خوانیم : 

فل احاجونتا فی الله ومو زبنا ورَبْکم ولنا اعمالنا ولْکم اغمالکم ونْخن له 
مُخلضُون (البقرة: ۱۳۹). 
یعنی: «به آنها (اهل کتاب) بگوآیا دربارهُ خدا با ما مجادله می‌کنید؟ با اینکه او 





۳۹- صفحة ۱۱ از کتاب ۲۳سال. 
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خحدای ما و خدای شما (هردو) است و اعمال ما برای ما و اعمال شما از آيِ 

شما است و ما اخلاصمند خدا هستیم ). 

و نیز در سور مدنی مائدة می‌فرماید: 

با هل الکناب عل تنهمون منا 5 نْ آمتا بالّه وسا آنزت الا وما آنزت ین 
بل ... (المائدت: 6۵4 
یعنی : «بگو ای اهل کتاب آیا بر ما طعن می‌زنید تنها بخاطر اینکه به خدا و آنجه بسوی 

ما نازل شده و آنجه از پیش نازلشده ایمان آورده‌ایم ؟!». 

آنگاه نویسند؛ ۲۳ سال, دو آیهٌ دیگر مبنی برنرمش اسلام در اواثل کار 
می‌آورد که اتفاقاً هردو آیه, در مدینه نازل شده‌اند!! یکی یه ۲۰ از سور آل عمران, و 
دیگری ایا ۲ از سوره بقرة است و عذر سیره‌نویس متبخر! آنستکه ایندو آیه, در آغاز 
دوران مدینه آمده اند با اينکه خود اعتراف می‌کند : [عین این مطلب در سوره مائدة آیه ٩1٩‏ 
تکرار شده است ۳۲] و ما می‌دانیم که سورهٌ «مائدة» باتفاق مفتران» از آحرین 
سوره‌های مدنی است بویژه که در اواثل آن می‌خوانيم : الیرم مت لحم دیتکم وم 
کم نغمتی... (المائدة: ۳) یعنی : «امروزدین شما را برایتان کامل ساختم و نعمتم 
را پر شما تمام کردم...» بعلاوه, آثاری که در ترتیب نزول سوره‌ها رسیده, همه نشان 
می‌دهند که سورهٌ مائده از سوره های آعرین بوده است حنانکه در روایت مأثور از علی 
علیه التلام آمده: کات ین آخرما ترل له سُوُ الْمائْة ۳۸. یعنی : «سورة مائدة از واپسین 
سوره‌هایی است که بر پیامبر(ص) نازل شد» و از عانشه مروی است که: آخر سورة 
لت الْمائدة"۳. یعنی : «آنحرین سوره‌ای که فرود آمد» سورهٌ مائده بود» ور وت 
منقول از عبدالله‌بن عباس سورهٌ مائده» صد و سیزدهمین سوره ایستکه نازلشده "؟» یعنی 
پس از آن تنها یک سوره آمده است. و از عبدالله‌بن مرو نیز رسیده که: «آخرُورة 
انرلت الْمائْدة» یعنی : «باز پسین سوره‌ای که فرود آمدء سورهٌ مائده بود ۴۱» "۳ 





۷- صفحةٌ ۱۲ از کتاب ۲۳ سال. . 

۱ ۳۸ تفسیر مجمع البیان در سرآغاز سورة مائده. 

۲۷ الاتقان, الحزء الاوّلن صفحهة‎ -۳٩ 

۰ الفهرست. اثر اب اشحق ندیمء صفحة 4۵. 

۱- التاج الجامع للاصول فی احادیث الزسول, الجزء الرابع. صفحةٌ ۱۰۱. 





وا کتش تَازهُ پیامبر ۹۵ 





خاورشناسانی چود: نود که و بلاشر اینسوره را بلحاظ ترتیب نزول سوره‌ها در مرتبة آخر 
قرار داده اند و تردید نیست که اگر مانده صد و جهاردهمین سوره نباشدء در مرتبة صد و 
سیزدهم حای دارد. 

اقا جناب سیره‌نگار که می‌خواهد بهر ترتیبی باشدء تئوری علمی ! خود را 
بکرسی بنشاند. می‌نویسد: [عین این مطلب در سورهٌ مائدة ایة 1۹ تکرار شده است و 
نشات می‌دهد که در یکی دوسال اوّل هجرت(!!) این آیات نارل شده است ] (صفحةً 
۲ کتاب). 

آری, بنظر اینگونه محمََانٍ تاریخ! هنگامی که تئوریهای ورشکسته با شواهد 
تاریخی فماهنگ نو البتّه نباید خاموش ماند! و صد البته «به هر حیله رهی بابد 
جست» هرحند این ره از «حیانت در رازن تاریخ» بگذرد! 


صاعقه ای بر سر رومیان! 


باری, سیره‌نگار در پایان فصل «شخصیّت تازهُ محمّد» جنین نتیجه گیری 
یک 

[اا در سال دهم هجری پس ازفتح مکه امر چنین نیست و سورد توبه بر سر 
أهل کتاب صاعقه نازل می‌کند. این اهل کتاب که خداوند در مکه دستور میدهد با 
زبان خوش با آنها بحث و حدل کن و همین اهل کتابی که بعلاوه امین (در صورت 
اسلام نیاوردن) محازاتی برایشان تعیین نمی‌شود در سال دهم هجری به جزیه دادن 
محکوم می‌شوند(!!) آنهم با کمال خواری و فروتنی ورنه محکوم به اعدامند قاتلوا 
الذین لایژّمنون بالله ولا بالیوم خر ولایحرمون ماحرم الله و رسوله ولایدینون دین الحق 
من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن یدوهم صاغرون» بکشید (!!) کسانی را 
که بد خدا و روز اخرت ایمان نیاورده و حرام خداوند و پیغسبرش را حرام نمی‌دانند و 
همحنین (!!) آن دسته از اهل کتاب را که به دین حق (یعنی اسلام) ایمان نیاورده‌اند 
مگر اینکه متعهد شوند با عواری و فروتنی بدست خود جزیه دهند. سور توبه اي ]۲٩‏ 
(صفحهٌ ۱۳ از کتاب ۲۳ سال). 

اولاٌ: پیش از این دانستیم آیه ای که نویسنده آنرا چون صاعقه ای می‌شمرد که 
بر سر اهل کتاب فرود آمدهء دربارة جنگ با رومیان نازل شده است که قبل از نزول 
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آیی مسلمانان را در «مُوته» بقتل رسانده بودند (بدون آنکه مسلمین برای پیکار با آنان 
بسیج شده باشند) جنانکه طبری می‌نو یسد: ۳ 

دکرنٌ هه ایرث علی ولا صلیاللّه علیه وسلم- فی ره بحرب 
الروم فغزا رسول الله - صلی اللّه علیه وسلم-- بعة رها غزوة تبوک. (جامع البیان: ذیل آیذ 
۹ از سورهُ توبه). 
یعنی * «آورده اند که این آیه‌بررسول خدا (ص) دربارةامر جنگ با رومیان فرود آمد و 

پیامبر خدا (ص) پس از نزول آن برای پیکار به تبوک رهسپار شد.» « 

بو یره که ميدانيم سورةُ توبه در سال نهم هحرت کات سیره‌نگار «درسال 
دهم هجری» نازل شد ۲۲ و در آنهگام عطر اهل کتاب در داخل ححاز مسلمین را 
تهدید نمی‌کرد و نبردی هم با ایشان بیش نیامد. در اینصورت حای پرسش است که یا 
چنین آذرخشی لازم بود تا بر سر سپاهیان متجاوز و ستمگر «هرا کلیوس» فرود آید؟ یا 
مزاوار چنان بود که مسلمین گردنها را در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امپراطور 
خونریز و مغرور را به کشتار خود فراخوانند؟! 

نمی‌دانم سیره‌نویس نازک دل ! بنایر کدام منعطق راه نخستین را نادرست 
می‌شمرد و از اينکه مسلمانان بحکم قرآن کوشیدند و سرانجام» در «َُوک» رومیان را 
شکست دادند و از آنها با فروتنی «جزیه» گرفتند. دلسوزی نشان میدهد؟ آیا می‌پندارد 
کسی که از سوی خدا به رسالت برخاسته نا گزیر هر ظلم و ستمی را دربارهٌ خود و 
پیرامونش باید بپذیرد و خاموش ماند؟! دلسوزی بیجا همینکه با نا گاهی همراه شود, 





ه در نامه‌ای که رسول خدا(ص) برای هرقل (هرا کلیوس) فرستاده همین ای کر یمه را آورده است 
و بخوبی نشاد میدهد که پیامیر(ص) رومیان مهاجم را مصدای کامل و روشن این آیه شمرده 
است. در متن نامه مز بور حنین آمده: : «ین محته وشول اه نی صاجب الروم نی شوک الی 
لسلام فلت فلگ ماللمسلمین وعلیک ما علبهم فان لم تذل فی الاسلام فاعی لزق ال 
نبازگ وتعالی یقول: (قاتلوالذین لابژمنون بائله ولا بالیوم خر و لابحزمون ماحرم الله ورسوله ولابدیتون 
دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی بُعطوا الجزية عن یدٍ وهم صاغژون).. ۰ محموعة الوثائق 
السَياسيَة للعهد الثبری والخلافه الراشدی جاپ قاهره, صفحد ۵۱. 
۳ سوره توسه چنانکه مرتعان نوشته اند در سال نهم هنجرت نازل شد و پیامبر اکرم (ص) 
علی (ع) را فرمان داد تا انرا در مر مراسم حج بر مردم بخواند. (طیقات ابن‌سعد, الحزء الّانی , صفحة 
۱ 


هس۰٩‏ أة۱ ٩‏ 7۳۳ 
وا کنش ناه پیاهبر ً 





ضریب مهمل گویی را جند برابر میکتتد! و اين تراژدی در آنجا جهره نشان می‌دهد که 
نویسنده, بار دیگر فعل الوا (-پیکار کنید) را در ی مورد بحث, بمعنای «بکشید» 
ترجمه می‌ننماید و موضوع آیه را که تنها جنگ با اهل کتاب است به: [نبرد با تین ! و 
اهل کتاب] تقسیم می‌کند و ناشی‌گری خود را در آگاهی ازمقدمات زبان عربی 
آشکار میسازد جرا که در اي مزبو عبارت: (منْ لین وتو الکِتاب) بیانی است برای 
«الّذین» در آغاز آبی به آنکه به گروه دیگری اشاره کند! از همینرو با «ین بیانیّه» 
آغاز شده بدون آنکه «واو عطف» بهمراه داشته باشد. بتابراین آنجه نویسنده آورده که: 
[بکشيد کسانی را که به خدا و روز آحرت ایمان نیاورده... و همجنین آندسته از اهل 
کتاب را...] غلط اندر غلط است!! و آی؛ کریمه بهمان رومیانی اشاره دارد که ظاهراً 
خود را مسیحی هیشمردند ولی جزدنیاطلبی و غارتگری وحونریزی بسبجیزی 
نمی اندیشيدند, نه به خدا ایمان صحیحی داشتند و نه سَرای دیگر را بدرستی باور کرده 
بودند! جنانکه اینمعنی مورد اتفاق همه مقتران قران است. 

موزخان اروپایی نیز روحَهٌ رومیان را همانگونه وصف کرده اند که قرآن محید 
خبر داده استبعنوان‌نمونه :توماس آرنولد ,۸۱01 مورّخ و خاورشناس انگلیسی در 
کتاب «تاریخ 1 ترش اسلام » می‌نو یسد : 

[موقعی که ارتش مسلمانان: به درة أرْن رسید و ابوعبیده در (آن) محل 
اردوگاه خود را مستقر نمود, سکنة مسیحی منطقه نامه‌ای به این مضمون برای مسلمانان 
ارسال داشتند: «ای مسلمانان؛ ما شما را برمیزانس‌ها ترجیح می‌دهیم» هرچند آنان 
هم کیش ها هستند! زیرا شما ما را دردین وایمان خود آزاد گذارده وبا ما با ترخم و 
مهربانی بیشتر رفتار می‌کنید و ازاعمال زور و ظلم در مورد ما خودداری مینمایید و حکومت 
شما برما بمراتب بهتر از حکومت بیزانس‌ها است زیرا آنان اموال ما را به غارت برده و 
خانه‌های ما را تصاحب نمودند» اهالی «اهسا» دروازه‌های شهرهای خود را بر لشکر 
هرا کلیوس بستند و به مبسلسمانان اطلاع دادند که حکومت و عدالت اسلامی را بر 
بی‌عدالتی و فشار و تعدّیات رومی‌ها ترجیح میدهند. ""]. 





۳- تاریخ گسترش اسلام اثر نوماس آرنولد. ترجمة د کتر ابوالفضل عرّتی. از انتشارات دانشگاه 
تهرانه صفحه ۲؛. 
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تسه ۳۳ 


هرا کلیوس هرگاه اثری از اسلام می‌دید با قساوت و شدّتِ عمل آنرا سرکوب 
می‌کرد تا آنجا که مورخان نوشته اند: 

فُروة بن عمرو مجذامی از سوی روم شرقی. به فرمانروایی «مُعان» در نواحی شام 
منصوب شده بود» اینمردٍ پا ک سرشت حول دعوت پیاهبر اسلام را شنید انرا" از دل و 
جان پذیرفت و فرستاده خود را با هدیّه ای بنزد رسول خدا(ص) فرستاد و اسلام خویش 
را عرضه داشت اما هرا کلیوس جون این خبر را شنید بر او حشم آورد و به زندانش افکند 
و سپس فرمان داد تا سر وی را ازتن جدا کردند و جسدش را در فلسطین به دار 
آویختند! ۴" و همچنین دستور داد وعتا ابن رو فرماندار «أیلة» را که با پیامبر اسلام 
قرارداد صلح بسته بود مصلوب کردند. 

پیش از این نیز گفتیم که هرقل چگونه راه را بر مسلمانان گرفت و برنحی از 
آنان را در «موته» به خاک و خون کشید. اینک عقل سلیم و دین صحیح چه حکم 
می‌کند؟ ۱ 

عقید؛ سیره‌نگار آنستکه بر پیامبر اسلام لازم بود تا در برابر خونریزیها و 
ستمگریهای هرا کلیوس خاموش و بی‌تفاوت بنشیند وتنها به موعظه و دعا خواندن 
مشفول باشد! 

نویسنده اعتراض دارد که جرا پیامبر اسلام (ص) قیام نمود تا با حکومت 
دیکتاتوری و پر اختناق و جنایتگر هرقل پیکار کند؟ چرا سرانجام؛ یاران پیامبر(ص)» 
قدرت هرا کلیوس را درهم شکستند؟ آيا چنیین عقل و هوشی ! درخور کتاب نوشتن و 
اظهار نظر کردن است؟ 

اما موضوع «جریت» که سیره ن‌گار با آب و تاب! از آن یاد می‌کند» جیزی حز 
«مالیات سرانه» نبود که بنا به قانوت اسلام اهل کتاب به دولت اسلامی می‌برداختند 
و برای اینکار در برابر حملات دشمن, از سوی مسلمین حمایت می‌شدند همانگونه که 
مسلمانان نیز موف به پرداخت «زکات» به دولت اسلامی بودند و مقدار زکات آنها 
بیش از جزية اهل کتاب شمرده می‌شود و بنابر نوشت؛ قاضی آبویوسف (متوفی بسال 
۲ ۵ .ق) در کتاب معروف «الْخراج» که آذرا برای هارون‌الرشید تألیف کرده: 





6و سيرة ابن هشام, القسم اللانی, صفح؛ ۵٩۱‏ و ۵۹۲. 


تروتمنداب اهل کتاب سالیانه فقط 4۸ درهم وطبتة متوسط آنها 6 درهم و 
کشاور زانشان ۲ درهم می‌پرداختند و زنان و کودکان و مستمندان و پیرمردان و از بای 
افتاد گان و راهبان و صومعه‌نشینان و نابینایان و دیوانگان که فقیر بشمار می‌آمدند از 
پرداعت این مقدار ناجیز معاف بودند و از اهل کتاب مالی بعنوان زکات جهار پایان 
(برعکس مسلمین) نیز نمی‌گرفجید ۵ ۲ وهرگز کسی از ایشان را به پذیرفتن آئین اسلام 
وادار نمی‌کردند حتّی اگر غلامی رومی شمرده می‌شد (بعنی مثلاً در جنگ با مسلمین 
به اسارت درآمده بود). 
آبوشبید قاسم بن سلام (متوفی در سال 4 ۲۲ ۵ .ق) در کتاب معتبر «الثوال» 
مي‌نو یسد : 
عن آبی هلایي الظاني نوش زوم فا : کنت وکا مرن الخظاب وکانیفول 
7 سع نك بگ علی مات القشلمن قَل«ّي لی آن اشتین آستعین 
ی آماتهم من ن یس منهم. قات فأبِیْت! فا (لا! كراة فی الذین) قات: قَلمّا خر ۹ 
عتقنی (الأموال» جاپ مص صفحه 1۸). 
بعنی: «از آبی هلالی طائی آمده که او از ومّق رومی حکایت کرد» گفت ت: من غلام 
عمربن خظاب بودم و عمربه من می‌گفت که مسلمان شو زیرا اگر اسلام را 
بپذیری من از تودر کار بیت المال کمک می‌گیرم جرا که برای حفظ امانت 
مسلمین نباید از کسی یاری خواست که از زمرة ایشان نباشد. وق گفت: 
من از قبول اسلام خودداری می‌نمودم و مر این آیه از قرآن را می‌خواند که: 
لا کراة فی القّین (اجباری در پذیرش دین نیست). چون وفاتش نزدیک شد 
مرا آزاد کرد». 





۵ ابویوسف می‌نویسد: ولّما تب الجز علی ارجا منهم دون التساء والسَبیان» علی الموبر 
ثمانبة واربعون دزهماً وعلی الوسّط اریمه وعشر عشرون وعلن الفْحتاج الحراث العاملي + ببده و اثناعشر درهماً 
بوذ لک منم فی کل سنه... ولا نوخد الجزبهٌ من المسکین اآذی بَتصدّق علیه ولامن الأغمی لاحرفةً 
له ولاعمل ولامن ذعی تتصدق علیه ولامن مُفْعَد.. .. وکذ لک المترهبون الذین فی التبارات... وکذ لک 
اهل الشُوامع... ولاتُوْخذ الجزيه ین القیخ الکبیر الذی لایشتطیغ العمن ولاشی له وکذ لک المغلوبٌ 
علی عقله لابرْخذ هنه ث شيٌ ویس فی مواشی اهل الذکّة من الابل الق للم زک والزجال وائلسام فی 
ذلک سواء. (الخراج, حاپ قاهره, صفحذ ۱۳۱), 
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پس در سورة توبه اگرسخن از پیکار با کار اهل کتاب رفته مقصود از آنا» 
جنگ با سپاه هرقل و جزیه گرفتن از رومیانستم گر است که لازم بود با فروتنی 
مالیات مزبور را بیردازند و از تضاوزو تکیر و زورگویتی و حنایت دست بردارند! وگرنه 
پیامپر اسلام (ص) و یارانش حتی آنانرا به قبول اسلام وادار نمی‌ساختند. 

در اینجا مناسب میدانم سخنانی را که موزخ منصف انگلیسی, توماس آرنوٌد 
دربارةُ «هرا کلیوس» و «رومی‌ها» و «حزیة» آورده با زگو کنم تا از زبان حاورشناسی 
غیر مسلمان به عدل و انصاف مسلمین در رفتار با دشمنان توخه شود. 

وی در کتاب: «تاریخ کترشن اسلام» می‌نو یسد: 

[ا کثریّت قشر سکنة امپراطوری 0 در قسمتهایی که در زمان اين امپراطور فتح 
شده بود از طرفداران و دوستان اعراب بودند. این اکثریّت به هرا کلیوس بعنوان اهل 
بدعت می‌نگریستند و از آن بیم داشتند که وی مسمکن است برای تحمیل نظریّه‌ها و 
عقیده‌های منوفیزیتی خود دست به شدّت عمل و محازات بزند. باين حهت بود که آنان 
با آمادگی و حتّی علاقة کامل مایل بودند فرمانروای دیگری را که تعهّد آزادی دینی 
بنماید» بپذیرند و حاضر بودند در مقابل رفع خطر فوری در مورد وضع دینی و استقلال 

میشل. د. الدر 1011 آسقف کلیسای انطا کیّه نیز در نوشته‌های خود در 
نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی تصمیمات و نظریّه‌های همکیشان خود را تأیید مینمود و 
حتّی پس از اينکه کلیسای شرقی در حدود پنج قرن تحت حکومت اسلامی قرار داشت 
معتقد بود که: دست خدا درپیروزی اعراب به وضوح دیده می‌شود. وی پس از بررسی و 
تذ کر و یادآوری فشارها و مجازات های هرا کلیوس می‌نویسد: 

«به همین دلیل است که خدای انتقام که به تنهایی قادر است امپراطوری و 
سلطهةً افراد فناپذیر را به میل و ارادهُ خود تغییر دهد... از منطقهٌ جنوب. فرزندان 
اسماعیل را برانگیخت تا ما را از ظلم و بیداد رمیها نجات داده آزاد کنند*؟]. 

توماس آرنولد باز می‌نو یسد : 

[مناطقی از امپراطوری بیزانس که با سرعت بتصرّف مسلمانان درآمده بود خود 








واکنشس نازة بیاهبر ۱ ۱۰۹ 





ل استفاده کامل از آنجنان ژادشی بافتند... که برای قرنهای متمادی آنطور 
آزادی 3 نداشتند. آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچگونه مزاحمت تکالیف 
دینی خود را انجام داده و مراسم مذهبی ود را برپا دارند... وسمت این آزادی را که 
در تاریخ قرن هفتم کم نظیر نود می‌توان از پیمانهایی که با شهرهای مفتوحه منعقد 

سی شد قضاوت نموده و بدست آورد. در اين قراردادها حفظ حان و مالء آزادی دین و 
عقیده در برابر تسلیم و پرداخت جزیه تضمین شده بود. ""] 


آرنولد در با «جزیه» جنین اظهارنظر می‌کند: 
[ جزبه. برخلاف آنچه که بعضی مابلند ما را وادارند چنین تصور کنیم اصلا 
بعنوان مجازات عدم پذیرش اسلام بر کسی تحمیل تمی‌شد "» و به هیجوجه جنبةٌ انتقامی 
نداشت بلکه بر مسیحیان در ردیف غیر مسلمانانٍ ذمي فیک ساکن در قلمرو اسلام. .. 
شاب ل تأمین مالی و حانی از طرف مسلمانان وضع می‌گردید. 
حز یه 9 را پرداعتند مخصوصا یادآورد شدند که مبلغ مورد توافق را تنها به این شرط 
می‌بردازند که مسلمانان و فرمانروایان مسلمان» از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و 
تعّی جه از طرف مسلمانان و حه از طرف غیر مسلمانان دفاع و حمایت نمایند. 
همجنین در قراردادهایی که بین خالد بن ولید با اهالی بعضی شهرهای نواحی حیره 
منعقد شد نوشته شده است که: «اگرما از شما محافظت نماییم جزیه قابل پرداخت باشد 
و درغبر اینصورت قابل برداخت نباشد»...! امپراطور بیزانس (هرا کلیوس) ارتش 
عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان که خود را طبعاً برای مقابله با خطر 
تجهیز نموده بودند آماده کرد. فرماند؛ُ عرب. أَب و عييْة به اقتضای شرط مندرج در 





۷ تاریخ گسترش اسلام, صفحه 1۲ . 
۸ حزیه از ماد «حزاء» بمعنای کیفر دادن نیست بلکه ظاهراً از لغات دخحیل شمرده می‌شود 
یغنی همان «گزیت» پارسی است که در عربی نفوذ کرده و بمعنای مالیات سرانه می‌آید. نظامی 
می‌گو ید: 

گهش خاقان خراج چین فرستد 

گهش قیصر گزیت دین فرستد . 

ان که این واژه را از بنیاد. عربی انگاشته گویند: باین اعتبار آنرا نامگذاری کرده‌اند 

که حز یه دهنده را از درگیرش با جنگ آوران کفایت می‌کند لها تجزی عنه معاقلا 4 الخزبتین. 
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عهدنامه‌ها به فرمانروایان شهرهای مفتوحهٌ سوریه دستور داد که تمام حزیه هایی را که 
جمع آوری نموده بودند به صاحبان آنها پرداخت نمایند و نامه ای (اعلامیّه ای) به 
مضمون ذیل برای مردم نوشت: 

«ما تمام پولی را که از شما دریافت داشته‌ايم به شما بازیس خواهیم داد زیرا 
اینک به ما خبر رسیده است که نیروهای فوتٍ دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون 
شرط معاهده بین ما آن بود که ما بایستی از جان ومال شما محافظت نماییم و انجام این 
وظیفه اینک ازامکان ما خارج است. ما تمام پولی را که ازشما گرفته ايم به شما 
برمی‌گردانيم ولی اگرپیروز شدیم خود را با انجام مواد ورعایت معاهده قدیم ملزم 
می‌دانیم». 

بر اساس این اعلامیه و دستور, مبالغ هنگفتی از محلّ بیت المال باز پس داده 
شد و مسیحیان برای پیروزی سران اسللام و مسلمانان دعا کرده و گفتند: ان شاء الّه 
خداوند شما را مجدداً برما حکومت دهد و شما را بر رومی‌هاپیروزگرداند زیرا اگر رومی ها 
در چنین شرایطی بودند نه تنها هرگز چنین چیزی به ما پس نمی‌دادند بلکه بِقیَه اموال ما را نیز 
ضبط می‌کردند و ازما می‌گرفتند. 

همانطور که قبلاً توضیح داده شد جزیه تدها برمردان سالم در مقابل معافیت از 
خدمت نظام که درصورت مسلمان بود ن می‌بایستی انجام دهند» وضع می‌گردید و کاملهٌ فابل 
توحخه است که هر فرد مسیحی که درارتش اسلام خدمت می‌نمود ازپرداخت جزیه معاف 
می‌گردید ]- 

آرنولد درباره نجوة * گرفتن حزیه می‌نوبسد: [به مأموران جمع آوری «مالیات 
سرانه» دستور داده می‌شد که سختیگری نکنند و از اعمال هرگونه فشار و ارتکاب رفتار 
ناشایسته و سختگیری و محازات‌های بدنی درصورت عدم امکان پرداحت حزبه, 
. خودداری کنند. *], 

نی از اهل کتاب که بگذریم, سوره توبه بر حلاف آنچه نويسندة ۲۳ سال 
ادعا دارد به عدالت و وفای به عهد نسبت بت‌پرستان سفارش می‌کند» بشرط آنکه 
پیمان شکنی نکرده سر جنگ با مسلمین نداشته باشند. 





4 تاریخ گسترش اسلا صفحه 41 و ۷), 
۰- تاریخ گسترش اسلام صفحة 11 . 





وا کنش تازهُ پیاهبر ۱۰۳ 
جالب توجه است که بدانیم بهنگام نزول اینسوره» هنوز قبائل بت‌پرست عرب 
در پیرامون کنعبه «برهنه» طواف می‌کردند! و سرود جاهلیّت می‌عواندند! و با اينکه 
مذنها از فتح مکه و تسط بر آن سپری شده بود» رسول خدا(ص) آنان را از ورود به 
کعبه منم نمی‌فرمود. پس از آنکه اینسوره فرستاده شدء پیامبر(ص) علی (ع) را مأمور 
ساخت تا آنرا بر مشرکان بخواند و همچون پزشکی که بتدریج؛ بیماری کهنه را درمان 
می‌کند فرمود تا از آن پس ایشان را از «طواف عریان» باز دارند. علی علیه السلام: 
بخشی از اینسوره را بر بت پرستان تلاوت کرد و آنان را از ورود به خانة کعبه و برهنه 
طواف کردن منع نمودا۵. اما پیام اینسورة شریفه در رابط؛ة با مشرکان آنستکه ایشان 
پیمات مسلمانان را شکسته و دشمنان مسلمین را پاری کرده‌اند و از اینرو قرار داد صلح 
با آنها اعتبار خود را از دست داده است. دراینجا قرآن کریم استثنایی آورده که 
اهمیّت فراوان دارد, می‌فرماید: 
الذین عاعَم من المشرکین تم لم نمض وگ شین ولم بظاهروا عیِکم آخدا 
انوا عهْدَهم الی مدتهم ان ال بحب الْمتّفین. (التوبة: 4). 
بعنی : «مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته اید و سپس بر شما هیچ نقصانی 
وارد نیاورده‌اند (کسی از شما را نکشتند) و با هیچکس برض شما همپشتی 
ننموده‌اند, در اینصورت پیمان آنان را تا زمانی که مقرّر داشته اند تمام کنید» 
که خدا متقیان را دوست می‌دارد». 
شبیه این مضمون در سوره‌هاي دیگر قرآن هم آمده حنانکه در سورهُ مدنی نساء 
رن امتزرشم تلم رگم وال رلیکم ام قماجمن ال لگ عنم تب 
(التساء؛ .)٩۰‏ 
یعنی: «پس اگر (کافران) ازشما کناره گرفتند و با شما نجنگی‌دند و اظهار صلح 
نمودند در انصورت خدا بر ضد آنها برای شما راهی قرار نداده است»! 
از این گذشته, قرآن کریم در سورة توبه برای مشرکانی که پیمان شکنی 





۱- تاریخ طبری» الحزه الثالت» صفحه ۱۲۳ وسيرة ابن هشام» القسم الثانی» صنحة ۵1۵ و 
عیون‌الاشر» المحلد الثانیء صفحه ۰۲۳۱ 


۱۰ خیانت در گزارش تاریخ 


نمودند چهار ماه مهلت مقزّر داشته تا اگر نخواستند در محیط قدرت و غلة اسلام 
ندگی کنند رهسپار سرزمینی دیگر شوند و در اینباره می‌فرماید: فسیخوا فی آلاض 
یعة اهر (التوبة: ۲). 

افو هن سوره خکم دیگری بمیان می‌آورد که نشان میدهد به رشد دینی و 
فرهنگی مشرکان بیشتر عنایت داشته تا به جنگ با آنان جنانکه می‌فرماید: 

ون احذ ین المشرکین اشتجازگ فأجزة عتی یشم کلام له ثم له امه ذیک 
ام و وم لایعلمون (التوبة: 5). 

۳۹ از مشرکان درخواست کرد که زینهارش دهی, او را در پناه گیر تا 

کلام خدا را بشنود سپس وی را به امانگاهش برسان جرا که این‌گروه 

(حقایق دین را) نمی‌دانند». 

در اینجا ممکن است پرسیده شود که: پس جنگ قرآن با مشرکان از جه ر 
آغاز شده و جرا ادامه یافته است؟ 





قرآن کریم در همین سوره (توبه) به این پرسش چنین پاسخ میدهد: 
لا تقاتلون فوماًنکثو ما هم وعموا بوخراج ارو وهم بدء وگم ات عرّة... 
(الوبه: ۱۳). 
یعنی : «چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج 
پیابر گرفتند و آنانبودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند...» 
باز می‌گوید : 
لبون فی مُوین لا ولامَة وآژلیک هم دون (التَوبة: ۱۱). 
یعنی : «آنها دربارة هیچ مومنی سوگند و پیمانی را رعایت نمی‌کنند و آذان سرکش و 
متحاوزند» . 
و نتیجه می‌گیرد: «قالواالمُشرکین که کما یام اه و اغلموا لاله َع 
الْمْتّقین (التوبة: ۳). 
یعنی : «همه با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که خدا 
پشتیبان متقیان است». 
اين آیات با مشهوم روشن و رسای خود, نمایشگ آنستکه مر اسلام(س) و 
مسلمانان در معرض ستم و پیمان‌شکنی و پیکار دشمن قرار گرفته بودند و جر دفاع از 





وا کتش تَازة پیامبر نط 
جان و مال و دین خود راهی نمی‌پیمودند. بنابراین پیکار آنان از دید گاه عقل و شرع 

۰ وم ای ۰ ۰ جح 1 
پستدیده بود و هیچ تاریخشناسی ایشان را به ستمگری و بی انصافی و زورگویی متهم و 
محکوم نتواند ساخت مگر آنکه خود, ستمگر و بی انصاف و زورگو باشد! أم تافو ان 
تحبق ال علیهم وزشوله؟ بل ویک هم الظالمون "۵. (التور: ۵۰). 





۲- آیا بیم دارند که خد! و پیامبرش برایشان ستم روا دارند؟ (نه!) بلکه خود ستمگرند! 


۳ 
ایجاد اقتصاد سالم 


در این فصلء نویسندهُ ۲۳ سال می‌کوشد تا نشان دهد که پیامبر اسلام (ص) 
برای تقویت بنيه مالي مسلمانان» آناثرابه پیکار با مشرکان و یهودیان فرا خواند شاید از 
راه «غنانم حنگ» معیشت آنان تأمین گردد! با ایتکه خود در حلال سخنانش از 
اعتراف به این حقیقت نا گزیر می‌شود که: 

[حضرت محمد در ابتدای ورود به مدینه... یکنوع پیمان عدم تعرض و آحیانً 
همکاری با آنها (بهودیان) منمقد کرد (عهد موادعه) که بموجب آن مقرر شد هرکس به 
دین ود باشد ولی در مقابل سنیزه‌جوی فریش یا هجوم طایفه ای به مدینه» مسلمین و 
بهود مشترکاً از شرب دفاغ کنند و هردو طرفء جنگ با قبائل متخاصم را بخرج خود 
انجام دهند, ] (صفحةٌ ۱۷ از کتاب ۲۳ سال). 

با این اعتراف"ء نویسنده راه را به روی تهمت های خود می‌بندد» زیرا ما در 
خلال همین فصل نشان خواهیم داد که درگیری پیامبر اسلام (ص) با بهود تتها بعلت 
تخف آنان از پیمان مشترک با مسلمین و خیانت به ایشان صورت گرفت و در واقع 
جنگ را خود آنها آغاز کردند چنانکه مشرکان قریش, اسباب نبرد با مسلمین را فراهم 
آوردند و دست به شکنجه و کشتار و اخراج مسلمانان زدند و با زور و ارعاب مردم ر 


ار راه خدا دور می‌کردند. 





۱- آنچه نویسنده را به اعتراف مز بور واداشته, گواهی روشن تاریخ است. بعنوان نمونه به: سیر 
ابن‌هشام, جاپ مصر القسم الازل, صفحد ۵۰۱ و عیون‌الاش حاپ لبنان الجزه الاول صفحة 
۱۹۷ نگاه کنید . 


6 خیانت در گزارش تاریخ 
بنابراین برنعلاف پندار سیره‌نویس» پیامبر اسلام درصدد نبود تا بني مالی 
پیروانش را از راه جنگ تقویت کند و از اینراه «اقتصاد سالمی» پدید آورد! البته 
غنانم ۳ , کمک مالی به مسلمین می‌کرد ولی جنگ» امری عارضی و دفاعی بود 
که پات گرا (ض) ار ورود در آن نا گزیرشد اما تدبیر اصلي پیامبر در تنظیم معاش 


ِ_ از اف های دیگری سرمی‌زد که با پژوهش در آثارتبوی می‌توان آنها را 


چند کلمه از اقتصاد اسلامی 


بطور کلی نظام معیشت برمبنای دو اصل استوار است» يکي «تولید کافی» و 
دیگری «توزیع عادلانه». پیامبر ارجمند مقر ر بگواهی آیات قرآنی و آثار نبوی در 
مدینه به این هردو اصل توحّه شابسته ای مبذول داشت 

در آنروز کار و بانوه به امیکانات محدود 0 چیزی که می‌توانست بطور 
طبیعی بر ثروت عمومی بیافزاید, توسعة کشاورزی و دامداری بود و سپس میادلة کال و 
بازرگانی . و نیز آنجه که می‌توانست در تفسیم عادلانة ثروت مور افتد مبارزه با 
گنجینه ساختن اموال و مفت خواری --بشکلهای گونا گون آن- بود و همچنین کوشش 
در انتقال اموال مالیاتی از ثروتمندان به طبقات محروم. 

پیامبر اسلام (ص) برای هر بخش از آنجه گفته شد, دسیورات لازم را صاجر 
فرمود و از اقدامات جدّی در اجرای امور نیز فروگذار نکرد و وظیفة خود را که از راه 
وحی مقدّ ی و الهامات روحانی به‌وی میرسید دقیقاً اداء نمود و با اینکه بدون تجربة 
پیشین» جامعه‌ای را اداره می‌کرد جنان نظامی پدید آورد و اهرمی از قدرت ساخت که 
در رویارویی با ابرقدرتهای زمان -یعنی روم و ايران و مصر- همه را درهم شکست, 

در اینجا مناسب است به گوشه‌هایی از سفارش قرآن مجید و رسول اکرم (ص) 
دربارهُ اصول مز بور نظر افکنيم : 

قرآن شریف در سورةٌ مدنی بقره از کسانیکه درنيودي تب می‌کوشند 
بعنوان افراد «تبهکار» یاد می‌کند و می‌فرماید : 

واذا تولی سعی فی الارض لیفیة فیها 4 الخزنته... (لبقرة: ۲۰۵). 
یعنی: «جون باز می‌گردد می‌کوشد تا در زمین به تبه کاری پردازد و کشت را نابود 

کا 2 





ید اقصاد سا 3 ۱ 7 سس 





و امین کرم رف فومود: 


یف یز رز گناد اب 
صتقد. (صحیح بخاری. ج ۳. ص ۱۳۵ و صحیح صحیح مسلم, ج ۵ 0 


3 ۱ 


یعنی : «هیچ مسلمانی درعتی ننشاند یا کنْتی تکار -نا پرنده ای یا انسانی یا 
حرنده ای از آن بخورد- مگر آفکه در برابر ایشکار به پاداش انقاق در راه خدا 
نائل می‌گردد». . 
در آثار نبوی آمده که رسول خدا(ص) جون به مدینه وارد شد فرمود: 
کم باقن ال زض مظراً ف احرو فانْ ار فبازک... (کنزالستال» ج ۰4 ص 
۱۳۹ 
یعنی : («(در سررمین شما کمتر باراد می‌بارد: باوجود این کشت کنید که کاری 
پربرکت است...». 
باز فرمود : 
من کانث له آزض فلیزرعها او لیَسخها أخاه... (صحیح بخاری: ج ۰۳ ص 
۱4۱ ۱ 
بعنی : «کسی که زمینی دارد باید در آن کشاورزی کند با آنرا به برادردینی خود 
ببخشد (تا او به رراعت پردازد)...) 
در همين رابطه پیامبر فرمود: 
من آخیا ازضاً ی فهی له 4 (لموقاء ج ۲و صحیح بخاری: ج ۳ ص ۱6۰). 
فعلین - «هرکس زمین مُرده ای را زنده کنده زمین مزبور از ان وی خواهد شد.». 
همچنین قرآن کریم کسب و تحارت را در سوره های مدنی سفارش نموده 
میمرماید : 
لا تا کلوا اموالکم بتکم بالباطل الا ان تون تجازة عن ثراض (انتساء: ۲۹). 
یعنی : «اموال حویش را در میان خودتان به باطل مخورید مگراینکهتجارتی با رضایت 
طرفین باشد, ». 
ونیز می‌فرماید: 
فانیورافی الازض افو ین قضل اله... (الجمعةن ۰( 
بعنی : «در زمین برا کنده شوید و از فضل خدا (روزی حلال) بجویید...». 


۰۲۴حححًحنً۵۰ح( ِا 
۱۹۰ خیانت در گزارش تاریخ 
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و نیز پیامبر(ص) مردم را به کارهای دستی تشویق مینمود جنانکه فرمود : 
مااکل احذ طعاماً فد خیراً من آن با کل ین عم یده. (صحیح بخاری, ج ۳. 


ص ۷). 
یعنی : «هیچکس غذایی بهتر از آن نخورده که از کار دست خویش خورد». 
و نیز فرمود : 


خیرالکسب» کسب ید العامل اذا نصح. (الجامم الصغیر: ج ۱: ص ۳۹5). 
نعتی : (ابهترزنن کته کتافو رد تاره اش هنگامی که حیرخواه باشد». 


همحنین رسول خدا(ص) دربارهُ دامداری فرمود : 
ما خلق ال الْمعيشة جعَل البرکْهٌ فی ارت والفتم. (کنزالشمال؛ ج 4» ص 
۳۲ 
یعنی : «هنگامی که خداوند وسائل معيشت را آفرید: برکت را در کشت و گوسفند 
نهاد» . 
و باز فرمود: 
انخذوا عفن فیها برک. (کنزالممال» ج ۰۱4 ص ۱۸۳). 
بعنی : «گوسفند داری کنید که برکت در آن نهاده شده است»». 
در برابر این سفارشها, رسول اکرم (ص) از تقسیم ثروت به شکلهای ناعادلانه 
بشدّت منع نمود چنانکه فرمود: 
یس متا من (صحیح مسلم و ابوداود). 
یعنی : «کسی که در معامله فربیکاری کند از ما مسلمانان نیست». 
و نیز: هن اختکر فهُوخاطی. (صحیح مسلم و ترمذی). 
یعنی : «کسی که احتکار کند گناهکار است» . 
۱ و همچنین در آثار نبوی (ص) آمده: 
نی النّبی -صَلّی ال علیه وله وسلم- عنِ السجش. (صحیح بخاری و 
مسلم )). 
یعنی : «پیامبر عدا(ص) از آنکه بربهای کالا بیافزایند تا مردم فریب بخورند. 
تخلو گر کرد». 


باز آمده است: 


7 
ایجاد اقتصاد سالم ۱۱ 





نی النبی -صلی ال علیه واه وسلَ - عن تیم المضظر (صحیح ابوداود). 
یعنی : «ییامبر خدا (ص) از خریدن کالای کسی که ناجار شده جنس خود را بفروشد 
(به بهای اند ک) نهی کرد». 
و نیز آمده است: 
هی اب سصلی ال علیه واله وسلم- تیع ار (صحیح مسلم و ابن 
ماحه), 
یعنی : «پیامبر خدا(ص) از خرید و فروشی که (بعلّت نامعلوم بودن کالا) مایة فریب 
می‌شود جلوگیری نمود». 
از سوی دیگر قرآن مجید راکد گذاشتن مال و گنجینه ساختن آنرا حرام 
شمرده و می‌فرماید: 
والّذین ییون ادعب والْفْضة ولاینففونها فی بیل له قرعم بعذاب آلیم. 
(التوبة: ۳4). 
یعنی: «کسانی که زرو سیم را گنجینه می‌سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمی‌کنند» 
ایشان را به عذابی دردنا ک نوید ده!...». 
قرآن برای فقراء و محرومان در اموال اغنیاء سهمی مقرّر داشته و می‌فرماید: 
وفی آموالهغ حت ال والْمخروم. (الذاریات: ۱۹). 
ویا: 
والذین فی أموالهم حق مغلوش لسَائل والْمَخْروم. (المعارج: )۲). 
یعنی : «در اموال آنان (نیکوکاران و نما زگزاران) حق معینی برای درخواست کنند گان 
و محرومات وحود دارد». 


رسول اکرم (ص) از قمار و رباخواری و کم فروشی و رشوه گیری و باده‌فروشی 
و دیگر راههای نامشروع که به ثروت اندوزی بیانجامد بکلّی نهی فرمود و بر ثروتمندان 
مالباتهایی عادلانه مقر داشت تا بوسیلة مأمورانش (العاملین علبها- التوبة: 0۰) 
گردآوری شود و میان نیازسندان تقسیم گردد که شرح چگونگی آنها از حوصلة اين 
کتاب بیرو است. 

از ابن گذشته: پیامبر خدا «مالکنت خصوصی» را در مواردی الغاء نمود 
حنانکه فرمود : 


۱۹ ۱ خیانت در گزارش شخ 

المنلمون مش شرکاء"فی تلات: فی الماء والْحلا ور وت عرا (صحیح ابن 
ماححه ) , 
یعنی : «مسلمانان در سه چیز همگی با یکدیگر شریکنند, در آب و چراگاه و آتش و 

گرفتن بهای آنها حرام است». 

برای «کارگران» آنچدان ارزش و اعتباری قائل شد که ابن اثیردر کتاب 
«اند الغایة فی معرقة السَحایة» می‌نویسد: ۱ 

رب کی مت ۷ مه سل بل ین عَروة بوک أسْتَفبلة مد 
النصاری فصافحة ی - صلی ال علیه وسلم- ثم قال ل4: ما عَذا ای بت (آخشن) 
یَبک؟ فقال با رسُولّ اللّه ه اضربُ ار والمشحاة قاحفقةٌ علی عیالی! 

بل 9 له -صلی الله علبه وسلم- وقال هو ید لا تشه الناز 20 
الاب ج ۲» ص ۲۹۹). 





یعنی : «رسول خحدا (ص) جود. ازغزوه تبوک با زگشت. سعد انصاری به پیشواز او 
رفت و پیامبر دست در دست وی نهاد. آنگاه از سعد پرسید: حه جیزی دستهای ترا 
اینجنین خحشن ساخته است؟ گفت؛ ای رسول خدا من با ریسمان و پیلچه کار می‌کنم 
و مخارج خانواده ام را می‌پردارم: پیامبر خدا (ص) دست سعد را بوسید و گفت: این 
دستی است که آتش دورخ بدان نمی‌رسد!» . 

۲ مه ۱ ۹ 

یاران پیامبر گزارش کرده‌اند که رسول اکرم (ص) فرمود: 

اعظوا آلاجیر آخرا ره قبلَ آن تج قرف (کنز العتال, ج ۳ج ص ۰۱ ۹۰ 
یعنی :.«مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خحشک شود به او بپردازید». 

در اینجا ما قصد آن نداریم تا از «اصول اقتصادی اسلام» بطور گسترده سخن 
بگوییم و ابمادو حدود آنرا ترسیم کنیم جرا که اینکار به کتابی جداگانه و پر دامنه 
نیاز دارد. آنچه در این چند سطر ملاحظه شد تنها گوشه‌ای از تعالیم پیامبر اسلام را در 
باب «تنظیم معیشت» نشان میدهد و چنانکه می‌بینید پس از سپری شدن جهارده قرن» 
همجنان حکیمانه و سودمند حلوه می‌کند. 

امّا سخنی که نويسند؛ ۲۳ سال در آغاز این فصل آورده که پیامبر اسلام 
درصدد برآمد تا از راه جنگ و کسب غنیمت. بُنيةُ مالی مسلمانان را قوّت بخشد 
همانطور که 9 با آموزشهای اسلام سازگاری ندارد و مولود خیالات خام نویسنده 


باب «روش صحیح معیشت» فرو مانده و از ظنِ خود حنین حکایت کرده است» 
می‌نو یسد: . ۳ 
[مهاحرت. صورت گرفت و یاران محصد بتدریج وارد یشرب شدند. حضرت 
میان آنان و انصارپیمان برادری بست و هریک از آنها در نعانهٌ برادر خواندهة حویش 
فرود آمدند. گرجه مهاجران در مقام پیدا کردن کاری برآمدند قابه کتنتظا مزدوری 
در ممزارع یا بازار مشغول شدند ولی اين وضع چندان حوشایند و قابل دوام نبود" ...]! 
اي وضع آز دید گاة چه کسی خوشایند و قابل دوام نبود؟ از نظریاران پیامبر که رسول 
خدا (ص) آنها را به کبارشان تشویق مینمود و آنرا «حستحوی فضل خدا» و «بهترین 
دستاورد» میشمرد؟ يا از دید گاه جناب سیره‌نگار که می‌خواهد آسمان و ریسمان بهم 
ببافد! و خوشایند.نبودن زراعت و تجارت را با جنگ پیوند دهد؟! 
بنابر گزارش تاریخ می‌دانيم که بسیاری ازیاران پیامبر(ص) با ذوق و شوق 
بکار خود سرگرم بودند. مثلاً عبدالرحمان بن عّف در بازار مشفول شد و به خرید و 
فروش پنیر و کره پرداخت و بدلیل مهارتی که در تجارت داشت درمدّت کوتاهی 
کارش بالا گرفت. علی وابوبکرو ممریکار زراعت روی آوردند. عثمان که ثروت 
مختصری از مکه با خود آورده بود به دیگران کمک می‌کرد", انصار که بدستور 
پیامبر(ص) با مهاجران پیمان برادری بسته بودند از هرگونه کمک مالی دربارة برادران 
حویش کوتاهی نمی‌ورزیدند تا آنجا که روزگاری چند از یکدیگر ارث می‌بردند 
چنانکه قرآن کریم بر این معنا گواه است (به یه > از سور احزاب نگاه کنید). 
آری, مهاحرانِ مسلمان حق داشتند تا با قريش بحنگند و به اموال خود که در 
مکٌّه تحت تصرف ایشان بودء دست یابند (یا تاوان آنها را بگیرند) اما هدف اصلی 
آنان از نبرد با کافران و دفع فتنه آنها, جیزی والا تر از امور ما3ی بود و از اینرو حاضر 
می‌شدند که با مال و جان در راه هدف مقتس خود جهاد کنند جنانکه شرح ان خواهد 
آمد. پس بهتر است سخن نویسنده را دنبال کنیم و ببینیم هنرنمایی را به جه پایه 
رسانده است؟! 





۲ صفح؛ ۱4 از کتاب ۲۳ سال. 
۳ در اینباره بعتوان نمونه به کتاب «حياة محمّد» اثر دکتر محمد حسین هیکل: جاپ هصر 
صفحذ ۲۲۳ (که بذارسی هم ترجمه شده) نگاه کنید. 





ال . خیانث درگزارش تاریخ 
ِ 
حر! فهُ پیامبر : ۱ 


می‌نویسد: [خود حضرت 3 (!) و از هدیه و تعارف مهاحرو 
انصان, بخور و نمیری داشت. دجار سختی معیشت بود بطوریکه آحیانً سر بی شام بر 
زمین می‌گذاشت ت و گاهی با خوردن جند خرما سد جوع می‌کرد ؟ 1۳ 
من هنگامی که این سخنان را خواندم در نظرم مجسّم شد که کسی اذعا کند: 
«فلان رئیس جمهور با آنهمه اشتغالات. اساساً شغلی ندارد! یا فلان قاضی که همواره 
به حل و فصل امور می‌پردازد: بیکار است! یا فلان معلم. که هر روز مشغول تدریس 
است؛ کار نمی‌کند! یا فلان رئیس دارایی که دائماً دست اندرکار امور مالی است: 
حرفه‌ای ندارد! سپس ملاحظه کردم نویسنده ۲۳ سال دربارة شخصیتی می‌نویسد: 
«حضرت کار نمی‌کرد»! که رهبری دینی و مقام آموزگاری و فرماندهی سیاسی و 
منصب فضانی و مسئولیت نظامی و مدیریت مالی در جامعه مسلمانان را با هم برعهده 
داشت! آری؛ این اندیشه بنظرم رسید و از گیجی برخی سیره‌نو بسا ۳ 
گرفت! 
یازهم پر اندیشه‌ام گذشت که ا گرا خود این سناتور عهد عتیق! می‌برسیدند: 
آیا شما شاغل هستید یا بیکار؟ با آنکه در دوران سناتوری حز سخنان پای منقل! هنری 
بخرج نداده: بی شک خود را بیکار قلمداد نمی‌کرد. اما همین نويسنده با انصاف و 
دور از تعضب!! کسی را بیکار می‌شمرد که تاریخ بشریّت را تکان داده و با تعالیم و 
قیام خود بزرگترین انقلابهای جهان را پدید آورده است . فلع راب و طفتهٌ طاووسا! 
بیجاره کلاغ طعن طاو وس زند! 
آری پیامبر اسلام (ص) در برابر آنهمه خدمات ارزندة خود از کسی مزدی 
نمی‌حواست (و این ماية افتخار مسلمیین شمرده می‌شود) جنانکه در قرآن محید ‏ 
می‌خوانيم 
فن ما نع ین ام ای ن المتَکََفین (ص: ۸7). 
یعتی : «ای پیامبر بگ و که من بر رسالت خوده هیچ مزدی از شما نمی‌تعواهم و من ار 
کسائی نیستم که ادعائی را بر خود بندند. » 





4 صفحا؛ ۱4 از کتاب ۲۳ سال. 





ایجاد اقتصاد سالم- 





بازمی‌فرماید: . 
ق اانسلکم علیّه اج وال زک للع لمین لیام :۰ 
: ی که من بر رسالت خود, 0 
( که بد من وحی شده) جز اندرزی برای جهانیان نیست, ». 


پس کار پیامبر بمراتب شریفتر و والا تر و مهمتر از برترین مزدوران عالم بود که 
بزرگترین حدمات را بدون مزد و پادان ش انجام میداد ولی نه آنکه چون مزدی نمی‌گرفت 
همواره از هیدایا: تن آنت و آن زند کسن می‌کرد ! این دروغ واصحی است که آثا رتاریخی 
1 نرا رد می‌کند. » م9 
یو زا( س) در دوران مگه به کا ر بازرگانی می‌پرداخت و از اینراه اموالی 
فراهم اور ده بود بطور یکه در سوره مکي ضحی مي‌خوانيم : 
ووجدک عایلٌ فأغنی (اسحی ثِِ۳ 
یعنی : «خداوند ترا فقیر یافت و بي نیازت کرد.». ث 
چون به مدینه هجرت نمود چند رأس گوسپند خریده و از آنها و نیز از شتر خود 
بهره می‌جست" (چنانکه صحرانشینان عرب غالبا از همین راه از تزاق می‌کردند) و لذا از 
أبوسعید خدری رسیده که گفت؛ 
کان و ای ی ال عه وه وسقم- یف تجح ون مر نمَمْ 
ابیت و ویَحْیب الشاة وتخصف ا غل برقع التوب وگل مع خادمه ویظحن عنة [ذا آعیا و 
ری این شیف لآ مه نی وف زنرب 
زلی اه *.. 
یعنی : («رسول خدا(ص) شتر را علف میداد و پای توت 
می‌کرد و گوسفند را می‌دوشید و پای افزار را می‌دوخت و حامه را وصله می‌زد 
و با حدمتکارش غذا می‌خورد و حون او خسته می‌شد, آرد کردن گندم را ود 





د- این هشام در سیره و رده که ابوبکر برای همجرت به مدیته دو شتر آماده کرده بود که به وسرلة 

ء رین فهَيرَة کدثر غار تور آور رده شد ولی پیامبر(ص) به ابوبکر گفت: شتری که از آيٍ من نیست 
سوار نمی‌شوم. یکی از دو شتر را بهپیمبر هدیه کند اقا پیامبر پذیرفت وشتر را 
از ابویکر خرید. (سیره ا بن هشام. ج ۱ص ۸۷). 

- احیاء علوه الدین. ج ۳. ص ۳۵3. 
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بعهده ی‌گرفت و کالا را از بازارمی‌خرید و شرم او را باز نمی‌داشت از اینکه 
7 آنرا در گوش لباسش نهد و بسوی خانواده 
خویش حمل کند... 
آری؛ پیامبر ث- هدیه را می‌پذیرفت ولی هدایای ایشان را جبران 
می‌نمود حنانکه ار گفت؛ 
کان ول اللّه -صلی ال علیّه وم ین الَهَة وش علیها. 
(الوفا باحوال المصطفی اثر ابن جوزی, ص 455) 
یعنی : «رسول خدا (ص) هدیه را قبول می‌کرد و در برابر آن, هدیّه می‌داد.». 
با فحود اینها پیامیر اکرم (ص) در کمال قتاعت ۳ را می‌گفراننهد و 
کت ۱ 
مالی و لیا نما انا والنیا بِعنلة جي رل تخت شخرة َجرة ققان فی آضیها حتي ن اذا 
فاء الْفيء آزنخل فلم جع لها اید]. (الوفا بأحوال المصطفی» ص ۷۵؟). 
بعنی : «مرا با دئیا حه کار؟! وضع من در دنیا مانند مردی رهگذر اسستت 5 زیر درعتی 
فرود آید و پیش ازظهر جند لحظه درزیرشاخه های درخت بخوابد سپس 
هنینکه نیسزوز ید و سایه برد از آن جایگاه کوج کید کند و هیچگاه بسوی 
آندرعت باز نگردد!». 
از همینرو بیشتر اوقات گرسنه بسر می‌برد و غذای تخود و مخحانواده‌اش اغلب آب 
و خرما بود ! جنانکه مروة بن زژییْراز خحاله اش عانشه گزارش کرده است که گفت: 
کا ژ 2 زجلا مق فی تن وب سول الم صلی ال علنه 
وسلم- ناژ ات فل: با اه قعلی ی شيء نم تشر ۵ قالتّ: علی آلأشودین: التفرو 
الماء! (الوفا بأحوال المصطفی : ص 4۸۱). 
2 : «بررما ماهها می‌گذشت و در هیجیک از حجره‌های پیامبر تشی (برای پخت و 
پز) روشن نمی‌شد! غروه گفت از عائشه پرسیدم : ای با چه غذائی 
زندگی می‌کردید؟ پاسخ داد: با خرما و آب!». 
و اين خرما را نیز رسول خحدا(ص) یکباره می‌حرید تا خانواده اش برای یکسال 
غذا داشته باشند جنانکه از مر گزارش شده که گفت: 
انب صَلّی اللَهُ علبه وسلّم- کان تبیغ نخل نی الضبرویَخبس لا له : 


ایجاد اقتضاد سالم ۱۹ 


مهن (الوفا أحوال المصطفی , ص 4۷۷). 
یعتی : : «پیامبر(ص) خرماي بهودیان بنی نضیر را می‌تحرید 1 برای غذا کال 
تاد خود ذخیره می‌کرد, ». 
پیامیر اکرم (ص) به اتفاق همه و وتان و محدئان «رصدقات» را نر خود و 

خاندانش حرام کرده بود و از هیچکس صدقه نمی‌پذیرفت» در مدینه .گاهی به خرید و 
فروش می‌پرداعت. و از اینراه سود می‌برد (فقه الستّة, ج ۳ص تا تس 
ای همّت او جای تردید نیست و از وی روایت شده که فرمود: 

مهو من الفی له علی التاس (تهذیب الأحکام» اثر شیخ طوسی و وسائل 
الشيعة, جاپ ِ کتاب التحارق ص ۵۷۰). 
یعنی : «کسی که بار حویش را بدوش مردم افکتّد ملعون است»! 





جنگ درراه خدا نه برای غنیمت! 


نویسنده ۲۳ سال درپی آنجه گذشت می‌نویسد: 

[با جنین وضعی چاره خیست؟ راه وصول به اين مقصد مهم و اساسی که 
جامعةٌ کوجک مسلمین سر پای خود بایستند و معیشت استواری داشته باشند 
کدامست؟ از دیرباز میان قبائل عرب این عادت متداول بود که برای رسیدن به مال و 
دولت به قبیلة ضعیف تر هجوم کز کنند و مال و خواستة آنها را بچنگ آورنند. برای 
مسلمین یشرب در آث زسان جز این راه ری وحود نداشت (!!) از اینجا غزوه‌های 
اسلامی آغاز شد (!!).] (صفحه ۱۵ کتاب). 

واقعاً که از این تحلیل تاریخی آدمی مات و مبهوت می‌شود!! اين سیره‌نویس 
توانا ! اگر کمترین آ گاهی از تعاليم اسلامی داشت ت می‌توانست بفهمد که اساسا جنگ 
و حونریزی در راه غنائمه از دیدگاه اسلام محکوم. شده است. حهاد یکی از عبادات 
اسلامی شمرده می‌شود و در عبادت, فصد («تقرب به حدا» باید داشت نه نیت 
غارتگری و مال اندوزی! و اين موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آنرا بخوبی 
ميداند. قرآن مجید بارها فرموده که : قاتلوا فی شبیل اللّه... (البقرة: ۱۹۰). 
یعنی : «در راه خدا پیکار کنید» و از پیامبر اسلام پرسیده‌اند: ممکن است کسی 

برای غنیمت گرفتن یا بلند آوازه شدن یا شهرت به دلاوری و شجاعت؛بجنگد 


٩-۰٩۰۹‏ ب۰«۰ِ۰‌۰(۰ى‌ى ج7ب۰بببپبجصپصبصبصبص۰ص۰ب۰پ۰پ«ص777 
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پس چه کسی را می‌توان گفت که درراه خدا پیکارمی‌کند؟ پیامبرپاسخ 

داده است: من قالَ کون لته الّه هی لیا قَهفی مبیل له لعف 

اثر عبدالرزاق صنعانی» ج ۵ ص ۲۰۸ و صحیح بخاری. ج 4 ص ۲۵). 
یعنی : «کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا حنگیده است». 

اما کسانیکه در اندیشة مال و زن هستند و برای بدست آوردن آنها هحرت با 
جهاد می‌کنندء حرکتشان فادرست شمرده شده جنانکه پنامبر(ص) فرموده است: 

ما ال بالات وائم کل آفٍ عع ما نوی فمَن کانث هجهل دیا بصنها 
آالی آفراة ُنکخها هجره اٍلی ماهاجز[لیه. (صحیح بخاری, الجزء الوّل, صفحة ۱). 

یعنی : «جز این نیست که اعمال. وابسته به نیّت است و هر کس متناسب با 
آنچه نیت کرده نصیب دارد. بنابراین کسی که بخاطر (مال) دنیا یا برای زنی که با 
وی ازدواج کند راه هجرت در پیش گیرد. در اینصورت هجرت وی بسوی آن مال و زن 
محسوب می‌شود [» . ۱ 

از همینرو قرآن محید در تحلیل شکنیت مسلمانان در غزوهٌ «آخد» برخی از 
ایشان را مورد ملامت وسرزنش قرار می‌دهد که: منگم من برید انیا (آل عمران: ۱۵۲) 
یعنی : «برخی از شما خواهان دنیا (در انديشة غنیمت) بودید» و از اینرو نافرمانی کرده 
شکست خوردید. در اینصزرت جگونه ممکن است قرآن کریم اساسا جنگ را بمنظور 
فراهم آوردن غنائم تشریع کرده باشد؟! 5 

اگر جناب سیره‌نگار یکبار «باب جهاد» را از میان ابواب فقه اسلامی می‌دید 
و شرائط و حدود آنرا ملاحظه می‌نمودء تا این اندازه پرت و پلا! نمی‌گفت و از تعالیم 
اسلام دور نمی‌شد. ۱ 

هنر سیره‌نویسی در گرو آنستکه نویسنده بهمأَخذ و مدارک مطملن رجوع کند 
و برمبنای اسناد موق به تفسیر و تحلیل تاریخ بپردازد, نه آنکه چشم خود را از دیدن 
مدارک بربندد و قلم بدست گیرد و پندارهای واهی خحویش را «سيرة پیامبر اسلام» 
بشمار آورد! ۱ 
اگر کسی اهل پژوهش و تحقیق باشد و کتاب ۲۳سال را از سر تأمّل مطالعه 
کند» نخستین نقصی که در اینکتاب بنظرش می‌رسد آنستکه می‌بیند در کتاب مزبور از 
ذکر مدارک و مآخذ خبری نیست و نویسنده برخعلاف رسم معمول: حتی در پایان 





انجاد د افتضاد سالم ۱۹۹ 





کتاپ نیز منابع خود را نیاوره است و کارا او مزار دنه بن‌هشام با یی نا 
دیگران اشاره کرده. متن سخن آنها را: نمی‌آورد تا معلوم شود که برداشت وی با 
گزارش مورتنعان نامبرده موافقت دارد یا نه ؟! 

اسف انگیزتر از | ین» تناقض گوییهای فراوان است که قلم به دم چهره 
می‌نماید! مثلاً در همین بحث ادعا دارد که پیامبر اسلام (ص) نخستین بار جنگ ۳ 
بخاطر بدست آوردن تخیر تجویز نمود اما در فصل دیگ‌همین موضو را بصورنی 
متفاوت نشات می‌دهد و می‌نو بسد: 

[در ید ۹ سور حج که آنرا نخستین آيهٌ حکم جهاد می‌دانند قتال با کفار به 

صیغه امر نیست بلکه با تعبیر «اجازه» است: َذن للذین بقاتلون بأنهم ظلموا. در اين آیه 

سلمانان جازةقعال داده می‌شود زبرا که نها ظلم شده است. در آیذبعد ستمی که 
بر مسلماننان رفته امت چنین بیان می‌شود: الّذین آخرجوا من دیارهم بغیر حق الا آن 
بمولواً ر نا الله- کسانی که جز ایمان به پرورد گار تقصیری نداشتند از دیار خود رانده 
شدند (سورة حج, یه 4۰) زمخشری مفتقد است این نخستین آیه است که جنگ با 
مشرکان را روا ساخته است..: در تعلیل اجازه قتال؛ حضرت محمد فراست حبلی را 
بکار انداخته و بیرون کردن مسلمانان را از مکه یاداور شده است] (صفحهة ۱4۰و 
۱۹۱ 

انز می‌بینید کار ۳۹ از 1 از دید گاه فران و 
امین بزای عمجم بیده کلان مایا رفته ۲ (نه برأی بدست آوردن غنیمت !) بویژه 
که می‌دانيم نویسنده, پیامبر اسلام را در گفتار خود راستگو می‌شمرد و در صفحهة ۱۲۸ 
از کتابش می‌نویسد: [مسلماً حضرت محتّد بآنچه می‌گفته است ایمان داشته وآنرا وحی 
خداوندی می‌دانسته است]. 

این کوسه و ریش پهن! در نوشتار سیره‌نویس نمايندة آنستکه کتاب و از نظم 
منطقی برخوردار نیست و تحلیل های وی پندارگرایانه است. باوجود اين, چنان خود را 





۷- پیش از اين گفتیم که آنچه در سورة حج آمده «اجازة جنگ دفاعی» است نه پیکاز تهاجمی !. 
زرا کلم" باون (به صیغة مجهول) نمایشگر آنستکه مسلمانان در معرض پیکار از سوی دشمر 
قرار داشتند و مجاز بودند تا در راه عدا با مهاجمان بجنگند. 


۱۰ ِ خیانت ۳۳ رخ 
تسس تسس ها ات ات سس و ار کی 
گم کرده و مغرورانه سخن می‌گوید که داستاب شغال وحم کرت را در مثنوی مولوی 
بیاد می‌آورد! قِعم ما فال: ۱ 


آن شغالی رفت اندر شم 14 اندر آت خحم کرد یک ساعت درنگ 
۱ " 5 . وه ۸ 
پس برآمد پوست* کف ند کی منم طاووس علیین شده! 


آری» هدف اصلی تک در اسلام حنانکه پیش از اين اشاره شد- دفع 
ستم و باز کردن راه خحدا بفم ات وی که کفا رقریی فرمتدی تیدا مایا تا به 
تهدید و احبار و کشتار راه تابنا ک خدا را بروی خلق بربندند یعنی از هدایت مردم به 
سوی اسلام جلوگیری کنند و بر مسلمانان بود تا در رای ستمگران بایستند و با زورگویی 
مبارزه نموده راه نجات و فلاح را بگشایند و این موضوعی است که درقرآن کریم 
بارهاء بدان تصریح شده و آثار روشن تاریخی نیز از آن حکایت می‌کند. در سور بقره 
می‌توانيم : ۱ ۱ 

یاون اوتحم حتی دوم عن دییکم ان آشتطاغوا (لبقرة: ۲۱۷). 
یعنی : «همواره با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند از دین خود بازتان گردانند». 

و نیز می‌خوانيم : ۱ 

لین کفرژا وضدوا عن مّبیل اللّه أضق أَعمالَهم (محمد: ۱). 
یعنی : «کسانیکه کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خداوند اعمالشات را نابود 

و بی‌اثر کرد». ۱ ۱ 

اما بدست آوردن غذانم: بهیجوجه «هدف حهاد در راه خداء شمرده نمی‌شد و 
اگر مسلمین از کاروانهای قریش کالایی را گرفخند» این کالاها در برابر اموال 
مهاجران مسلمان بود که در مکّه بجای مانده و کفارقریش آنها را غصب کرده بودند 
بقول قرآن کریم : اخرجوا یمن دبارهم و اموالهم " (الحشر: ۸) و البته عقل و شرع و عرف؛ 
باز پس گرفتن اموالي غصب شده را احازه می‌دشد. 





۸- دفتر سوم مثنوی, 
4- از نعانه‌های خود بیرون رانده شده و از اموالشان محروم ۳ 


ایجاد اقتصاد سالم . 





از سريةُ نخله تا غزوة بدر 

از این پس سیره‌نویس دوران! شواهدی را از تاریخ می‌آورد که پندار او را به 
اثبات رساند و برطبق معمول ! از تحریف اخبار و سوء تعبیر دربارهُ آنها دریغ نمی‌ورزد! 
می‌نو یسد: : 

[به حضرت محتّد خبر رسید که کاروانی از فريش به سر پرستی عمروبن 
خحضرمی "" (!!) ازشام بسوی مکه می‌رود و امتعهٌ فراوانی دارد. عبدالله‌بن ححش را 
سرکرد گی عده‌ ای مهاجر ه- مور هجوم بدان کاروان کرد(!!) در جائی نزدیک 
(نخله) کمین کردند و همینکه کاروان بدانجا رسید برآن هحوم کردند سر پرست قافله 
را کشتند و دو ننر دیگٌر را اسیر کردند و با تمام اموال رهسیار مدینه شدند و این غروه 
بنام (صرية النحب 1!)۱ در تاری بخ اسلام د ثبت شد. ] (صفحة ۱1۵). 

آننجه سیره‌نو یس در اين جند سطر آورده برعلاف همه آثاری است که در 
کتب سیره و تاریخ ضبط شده و آحدی از موزخیان ننوشته اند که رسول خدا (ص) 
عبدالله بن خخش را برای هجوم به کاروان قریشن مأمور کرد بلکه برعکس» مورزخان 
تصریح نموده اند که پیامبر(ص) او و یارانش را تنها برای تجسّس از اخبار قریش 
فرستاد (بویژه که آنها ماه رجب را می‌گذراندند و در این ماه, جنگ تحریم نوج 
حنانکه ات مغازی می‌نویسد: ‏ 

ما مهم رون اه - ضلّی ال علیه وسّم - بت فی ال ارام ور نهر 
ارام ما آمرهم 3 ایا جوا اخبازفریش, (المغازی» ج ۱» ص ۱۰). 
ی «رسول خحدا(ص) آنها را فرمان نداده بود که در ماه حرام یا خزاشاه دی‌گر 

بحنگندء تنها به ایشان دستور داده بود تا اخبار قریش را بدست آورند.». 

ابن هشام در کتاب: «سيرة رسول اللّه» می‌نو بسد : 

قلما قدموا علی شول اللّه -ضلّی اللَةٌ علیه وسّم - المدينة قال: ما آمرنگم بقتال 





۰ زا این مرد. عمروین حضرمی بوده (نه حضرمی !) به‌سیرة اپن هشام, ج ۰۱ ص ۴۲ نگاه 


۱- درست آنستکه می‌نوشت : (سریَه نخلة) زیرا «نخله» در اینجا بعنوان اسم علم بکار رفته و 


غیر منتصرف است و الف و لام پر سر آا ن در نمی‌آورند. 





و . . ۱ ؟ ,: خیانت در گزارش تاریخ 





فی اهر الخرام . فوققت المیر وا سیزین وآبی آنْ ید من ذلک شین ما قال ذلک 
سول الّه - ضلّی ال علیه ول - شُقظ سا فی یی الم ولو هم قذ علگوا عنم 
اخوانهم من امین فیما م2 صََعُوا (سیرة ابن هشام ج ۱: ص ۰۰۳ و .)٩۰‏ 
یغنی : «جون (عبدالله بن چخش و یارانش) در مدینه بر رسول خدا(ص) وارد شدند 

بیامبر بدانها گفت؛ من شما را فرمات نداده بودم که در ماه حرام پیکار کنید. 

آنگاه کاروان و دو مرد اسیر را بازداشت فرمود ۱۲ و از آنکه چیزی از امول 

مربور را برگیرد خودداری نمود. همینکه رسول خدا (ص) این سخن را گفت 
عبداللّه و یارانش از کار خود پشیمان شدند و گمان کردند که به هلاکت در 
افتاده انبد و برادران مسلمانشان نیز آنانرا در کاری که کرده بودند» سرزنش 

نمودند, »4 , ۱ 

ظبری قر تاریخ ود می‌تو ببد: 

ی شا اه صلی له عیه وملم- له کباب -یفنی ناهن چخش- و 
امرة آن جرب عتی سر زین ثم ینظرفیه یی له مراب ولاَشتَكُرة احدا ین 
آضحابه قلما ساز عبداله بي جخش بَومبن فتح الکتاب ونظر فیه» فاذا فیه: «واذا فلت 
فی کتابی هذا فد ز ختی تنزل نخلة : نز مه واقایب درف ما رنه تلم آنا من 
آخباریج» ما تقلر اه فی الکتاب قال: سم وطاعاٌء ثم قال لاضحابه فد فزنی 

ول اه - صلّی الله علیه وسلّم - - ان خی آلس نظة قازصد بها فریما عتی یه ینم 
ی آن استکرة احدا هنگم... (تاریخ الظبری, ج ۷» ص 1۱۰ و 4۱۱). 

یعنی : «پیامبر حدا (ص) برای عبدالله‌ین ححش نامه ای نوشت و دستور داد که در آن 

نامه ننگرد تا دو روزراه پیماید سپس نامه را بخواند و آنجه را که پيامبر به او 

دستور داده بود اجراء کند و هیچیک ازیاران خویش را نیز به رفتن با خود 

مجبور نسازد. عبدالله‌بن جحش چون دو روز راه سپرد نامه پیامبر را گشود و 

. درآن‌نگاه کرد مضمونش این بود که: «حون در نامه نظر افکنندی حرکت 
کن تا به محلّ نخله -میان مکه و طاثف --فرود آیی و در آنجا مترضد 





0 پس از آنکه دور تن ازیاران گ‌شدة عبداللّببن بچخش به مدینه با زگشتند. پیامبر(ص) 


ن را آزاد نمود . 


رک باس و از ز اخبار آنها برای ما آگاهی بلضت اور ۰ عبدالله همینکه 
نامه را خواند گفت : فرمانیردارم» سپس به یارانشس گفت رسول خدا (ص) به 
من فرمان داده که به نخله روم و در آنجا مترصد فریش باشم تا خبری از 
ایشان برای او ببرم و مرا نهی نموده از اینکه کسی ازشما را به رفتن با خود 
مجیور سازم. . « ۱ 
حنانکه ملاحظه می‌شود, موزخان تصریح نموده‌اند که رسول خدا(ص) دستور 
هجوم به کاروان قریش را نداده بود و پ پس ازآنکه در براب عمل انجام شده قرار گرفت 
بازهم آنرا تصویب نکر د و مسلمانان نیز از سرزنش عبدالله و یارانش خودداری 
نورزیدند. باوجود این ایا شرم آور نیست که نويسندة ۲۳ سالء بدون آنکه مدرک و 
سندی نشان دهد می‌نویسد: [حضرت.... عبداللبن جحش را به سرکرد گی عتّه‌ای 
مهاجر, مأمور هجوم بدان کاروان کرد]!؟ 
شگفت آنکه پس از این ماجری, آبتی از قرآن نیز نازل شده و کار عبداللّه و 
یارانش را بمنزلة لغزشی بزرگ شمرده است و سیره‌نویس گیج! آن آية شریفه را در 
صفحهة ۱2٩‏ از کتایش مي‌آورد و پیامبر اسلام را نیز راستگومی‌شمرد؛ با اینهمه اعا 
می‌کند که پبامبر(ص) برای ایحاد اقتصاد سالم !! و تأمین معیشت مسلمین خود به 
اینکار ذستورداده بود! حمّا که این اندازه لماعت و کودنی در کار سیره‌نویسی 
بی‌سابقه است. 
قرآن کریم دربارة گناه عبدالله‌بن جحش و گناهان بزرگتری که مشرکان مه 
روا می‌داشتند: با کمال انصاف حنین می‌فرماید: 
نسلونک عن اهر الا ال فد؟ فل ات فد یو عن سبیل اه 
به والْمَجدٍ ارام و واخراخ اش له ملد کر عند الله... (البقرة: ۲۱۷). 
یعنی: «تورا از جنگ درماه حرام می‌پرسند؟ بگو: جنگ در این ماه (گناه) بزرگی 
است ولبی راه خدا را به روی مردم بستن و به خدا کفنر ورزیدن و حرمت 
مسجد الحرام را نداشتن و سا کتانش را ازجا بیرون راندن نزد خدا بزرگتر 
است ...»۱ 
به 1۱ این ای کريمة دربارة سریة نخله 
نازل شده و چنانکه ملاحظه می‌شود: قرآن مجید جنگ تبداللّهبن جحش و یارانش را 


۱ ۱ ۳ ۰ هه ۱۰ ئ ِ 


۳00ات روج تفت سیف »1 
که در ماه حرام رخداد محکوم می‌کند ولی گذاه قریش را بزرگتر می‌شمرد که توحید خدا 
را انکار نمودند و مردم را با اجبار از آئین وی دور میکردند و مسلمانان را از مکه بیرون 
راندند و همین زورگویی و ستمگری, به مسلمانان حق می‌داد که در برابر مشرکان 
مقاومت نمایند و ستم برخود و تجاوز به آثین حق را دفع کنند. 

درپی آنجه گذشت نویسندة ۲۳ سال می‌تویسد: 

[اين نخستین غزو؛ اسلامی هیاهوئی برانگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد. 
برحسب ستّت دوران جاهلیّت(11) در چهار ماه رجب, ذیقعده, ذیحجه و محرم جنگ 
حرام بود. هجوم به کاروان جون روز اول رخب صورت گرفته بود فریاد خشم و 
اعتراض قریش را از این خحرق حرمت ماه حرام ببلند کرد. طبعاً اين اعتراض در افکار 
عمومی و سادهُ سایر قبایل انعمکاس نامطلوبی داشت و از همین جریان یک نوع 
ناراحتی در خود حضرت محمد نیز پیدا شد و از اینرو نسبت به عبداللّه و همدستانش 
روی خوش نشان نداد و نمی‌دانست در اینمورد چه روشی پیش گیرد(!!).] (صفحة 


۱4۵ 7 : 
چنانکه ملاحظه می‌کنید سیره‌نگار دوباره می‌خواهد تأ کید ورزد و خاطرنشان 


سازد که بیامبر اسلام خود دستور داده بود که بر کاروان قریش بورش برند ولی جون 
این امر در افکار عمومی اثر نامطلوبی نهاد ناجار به عبداللّه و همدستانش روی خوش 
نشان نداد! در صفحة ۱٩‏ اضافه می‌کنددکه بدین مناسبت آیهٌ ۲۱۷ از سورةٌ بقره نیز 
نازل شد! 

آری جناپ سیره‌نویس بحکم آنکه سالها در «بازیهای سیاسی» نقش 
بازیگر داشته, همه را به کیش خود پنداشته! و فیوّت رابا نیرنگ‌های سیاستمداران 
یکسان شمرده است که گاهی به نعل و گاهی به منیخ می‌زنند! و هرلحظه بشکلی 
درمی‌آیند! با اینکه ما می‌دانيم پیش از آنکه عبداللّه‌بن جحش ویارانش رهسپار نخله 
شوندء پيامبر اکرم (ص) وظیف؛ آنها را مشخص نمود و آنان را برای کسب آگاهی از 
وضع قریش فرستاد (نه برای جنگ و خونریزی!) وگرنه در نام خویش به عبدالله 
نمی‌نوشت که دراین سفریارانت را مجبور به همراهی مکن و اگرمایل نبودند با تو 
همسفر شوند آنانر! بحال خود وا گذار! بلکه گروهی از جنگاوران مسلمان را با عبدالّه 
همراه می‌کرد و به آنها تأ کید می‌فرمود که دریورش بر قریش, از فرمانده خود اطاعت 
کنند! 


ایجاد اقتصاد سالم . . . .. 5 0 ی 





حقیقت اینستکه پیامبر گرامی اسلام(عن) پس از هجرت به مدینه از گزند 
قریش و یورش و غارت ایشان مطمئن نبود و از تأثیر قریش بر دیگر قبائل عرب آ گاهی 
داشت و می‌دانست که آنها راه خدا را به روی مردم می‌بندند و عرب را برض مسلمانان 
برمی انگیزند بنابراین, مشرکان قریش را تعقیب می‌کرد و حضور و مراقبت خود را بدانان 
نشان میداد جنانکه شواهد این آمر درتاریخ اسلام آمده و در کتب قدیم, پیش از ذکر 
ماحرای «سرية نخله» باد شده است ولی نویسندة ۲۳ سال مصلحت! ندانسته تا از 
اینمقوله سخن بمیان آورد و بصورتی صحیح به تعلیل رویدادهای تاریخ پردازد. 

واقدی و ابن هشام و طبری و دیگران نوشته اند؛ قشم اراس ند نخلهی گرژین 
جابر فهری که با قریش پیوند داشت, به گّه‌های مدینه دستبرد زد و پیامبر(ص) او را 
تقتیت کرد ولی پسرسی ی ناف رونت بامن بسن ازبانده ماه افانت فر 
مدینه» در بی کاروانی از قریش به اه رفت و به وان رسید و بدون آنکه برخوردی بر 
فریشیان داشته ناشد با بنی ضفرة پیمان بست تا بر ضدٍ او قریش را یاری نکنند و در 
اینباره پیمان نامه‌ای هم نو نوشته شد *۲. و همجنین پیامبر اسلام (ص) مبَيْدَة بن حارث را 
بهمراه ٩۰‏ یا ۸۰ تن از مهاجرین بدنبال یُومشیان و کاروان قرش فرسستاد و آنان در 
دشت رایغ با یکدیگر روبرو شُدند ولی پیکار نکردند ‏ و 
ِ اس وی مت موب تس ازفریش کسیل داششت 

تال رورا ماود بو ایب 

و حمزه و سپاهش راهی مدینه شدند. هنگامی که خویشان مجدّی بن عمرو نزد 
پیامیر(ص) آمدند آنات را موردلطلف و احسان قرار داد و دربارة محدی گفت: 

اه ماعلفت مَیْمُونَ النقیبت مباگ مر (مغازی واقدی» ج ۱ ص ۱۰). 
یعنی : ((من نمی‌دانستم که او چنین نیک نفس و فرخنده کردار است». 

و همچنین پیمبر ویارانش در سیزدهمین ماه هجرت به تعقیب کاروانی که 





۳- پیامبر(ص) کرزین جابر را تا ناحية مفواا ن, تزدیک جاههای بدر دثبال کرد و از ایتروبه این 
حادثه در تاریخ اسلام. بدر نخستین (بده ادلی ) می‌گو یند. 

6 - مغازی, ج ۱ ص ۱۲و ابن‌هشام ج ۱ ص ٩۰۱‏ وطبری» ج ۲ ص ۰4 9 
۵ مغازی. ج ۰۱ ص ۱۲ و ابن هشام ج ۱. ص 3٩۱‏ و طبری ج ۲ ص ۰1۰۳ 
- مغازی, ج ۱ ص ۱۰ و ابن‌هشام: ج ۰۱ ص ۵٩۱‏ و طبری» ج ۲ ص ۰8۰4 
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توسط َية بن خلف رهبری می‌شد, رفتند و بدون جنگ به مدیته با زگشتند ۱۷. و نیز در 
ماه شانزدهم از هجرت»رسول اکرم (ص) در پی کاروان دیگری آز قرش قا ناحیه سُی 
پیش رفت و در آنحا با طائفة 2 ی نی مُدلج پیمان بسته و به مدینه بازگ ۲ 

باتوخه بدانجه گذشت جنین بنظر می‌رسد که پیامبر(ص) با تعقیب کاروانهای 
فریش می‌خواست تا هشیاری ومراقبت خود را به‌مشرکان مکه نشان دهد وازراه همپیمان 
شدن با قبائل عرب از توطئه‌های قریشیان برض اسلام جلوگیری کند و بطور کی 
ایشان را از آزار مسلمانان در داخل مکه و از غارت اموال مسلمین و بستن راه خدا برحذر 
دارد. واگرنه, حه دلیلی داشت که پیامبر(ص) کانوانتا را دنبال نماید بدون آنکه 
ایشان را مورد حمله قرار دهد؟! یا چرا باید از نجنگیدن حمزه ویارانش خشنودی نشان 
دهد و کار تجیق بن عذرو را آنچنان بستاید؟ بویژه که قریش پس از هجرت ییامبر به 
مدینه از («اعلام نگ به مسلمانان خحودداری ننصودند و مسلمین» هردّم در انتظار 
تعرص آنان بسر می‌بردند و از اینرو لازم بود تا مراقیت خویش را به آنها نشان دهند 

حنانکه حبدالزاق در کتاب قدیمی «المُصَّف» آورده که کار فریش پیشن ی 
بدر برای گروهی از اهل مدینه نامه ای بدین مضمون فرستادند ؛ 

نکم آویثم صاحتن وک اکتز اهر المَديلة عدداً و تم باه لتفتلنه از 
لَنْخرجنه آزلكستمیئن علیکم القزب ۵ لسیرنٌ الیکم بأجمنا حلی تفل مفالکم وشتبیخ 

8 (المصلّف, چاپ لبنان» ج ۵» ص ۳۵۸). 
یعنی : («شما همشهری ما (محمّد) را در شهر خود حاي دادید و شما در میان اهل مدینه 

از اکثریّت برخوردارید و ما به خدا سوگند یاد می‌کنيم که اگر او را نکشید یا 

از شهرتان بیرون نرانید از عرب برض شما کمک بخواهيم آنگاه همگی 

بسویتان اک 

شماریم»! ۱ 

در چنین صورتی؛ مراقبت حبدی و اعلام حضور در صحنه از سوی پیامبر 
اکرم (ص) کاری‌لازم بود شاید قریش از اینکه ببینند کاروانهایشان در معرض خطر 
قرار دارد بیم کنند و دست از فتنه جویی بردارند ولی متأستفانه مشرکان قریش» تن به 





دک مغازی ج ۱ ص ۱۲ و ابن هشام ج ۱ ص ۵۹۸ و طبری؛ ج ۲ ص ۰۰۷ 
۸- مفازی» ج ۱ ص ۱۲۳ و این‌هشام ج ۱ ص 3٩۸‏ و طبری» ج ۲ ص ۰1۰۸ 





ایچاد ِِِ ی ری 





(ال لت ( باز نایست دند و راه هریت ۳ مدیته 7 بسوی آنان نگشودند و از ورود 


مسلمین به مکّه برای حج جلوگیری کردند و از سارقینی امشال خُززین جابرفری 
حمایت نسودند. در اپنمرحله برد که قرآن مجید ملایمت را روا نشمرد و فرمان پیکار بر 
با ره بر ی جاک آیات ذیل شاهد مقال است و ما قبلاً از آنها یاد 
کرده ايم 
یذ شین باقن هم لوا وان له علی ضرعم آقدی. ‏ 
(الحج: ۳۹). 
"وما لکم لا ئقاتلوت فی ۳ الله واننش تضفین م من الرجال والنساء و الولدان 
الذین یقلون نا آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلّا... ۱ 
(النساء: ۷۵), 
بنسلوتک عن الشْهر الْحرا م فتال فیی قفا فیه کبیژه وضع تببل ال و کف 
به والمسجد ارام واخراجٌ ق مرن ا... 
: ۱ (البقره: ۳۳( .9 
بش ین نخستین و ۰ یمنی ۲ بدر» پیش آمد بر 
شکست خوردند. با اینهمه: پیامبر(ص) در زویارویی با قریش پیش از جنگ بس از 
اتمام حجت و اظهار رحمت دریغ نورزید و بطوریکه واقدی آورده است عمربن حظاب 
را بنزد. ایشان گسیل داشت و فرمود: ازجغوا فه لی هذا ری غیرکم اب ای من 
آن تلو ملی. یعنی : : «باز گردید که اگر این پیکار را جزشما 4 کی دیگر برعهده گیرد 
نود من موش است: ۶ عنما آثرا غهده‌دار شوید!». ابوجهل پاسخ داد: و الّلرجْ- 
مد نکن ال هم (التفازی. چ ۱» ص .)٩۱‏ یعنی : «بخدا پس از اينکه خدا آنان 
را در اختیار ما گذاشته برئمی‌گردیم ۱6 البته در همان نبرد نیز هدف نهایی بدست آودن 
غدائم نبود بلکه مقصود. در هم کوبیدن شکوه قریش و برانداختن سلطه و جباریّت آنان 
بود تا نزد قباثل عرب از بزرگ نمایی و اعتبار بيافتند و نتوانند با فشار بر قبائل» راه نفوذ 
اسلام را بربندند! از اینرو قران مجید تشان می‌دهد که پیش از جنگ بدن برخی از . 





9 ۰ ۱ ۲ 5 ۱ ج. 
ترحمهةٌ ایات مذ کور, در صفحات پیشین گذشت. 


 - - - - > > >> > ->->۰ ۴‏ . - ۰-۰ ...۰ ۰ ...>> ...۰8 :۰-۰ ۴ .>->-> :> - .> ۷.۸.ِ« 
۱۲۸ : خیانت در گزارش تاریخ 





مسلمانان دوست داشتند تا با کاروان تجاری قریش رویارو شوند و از غنائم بهره گیرند 
ولی خداوند آنرا پپسندید و چنان خواست که مسلمین در برابر جبّاران مکه صف آرایی 
کنند و پیروان مکتب حق, شوکت باطل را در هم شکنند. چنانکه می‌فرماید: 

و دم کم ال احدی القاعتین آلها لحم ونوگون أَنْ غْر ذاتِ الوکد تکوث لکم و 
ری اللة آن یجق الحن"بکیماته وتفظع دابز الکافرین. لیْحق الق ویبْوان الباطل ولوگرة 
الْمجْرُون. (الأنفال : ۷و ۸). 
ان «بیاد آرید هنگامی را که خدا به شما وعده داد بریکی از آندو دسته 

(کاروانیان یا جنگ آوران) تسلّط می‌یابید و شما دوست می‌داشتید دسته‌ای 
که شوکت نداشتند (کاروانیان) از آنٍ شما باشد ولی خدا می‌خواست با 
فرمانهای حویش حق را استواری بخشد و ریشه کافران را قطع کند. تا حق 
برقرار گردد و باطل نابود شود, هر جند گناهکاران را ناپسند افتد». 

همچنین پس از پیکار بدر نیز بعضی از مسلمانان مصتم بودند بدون آنکه 
ضربه‌های موثری به‌برعی از مشرکان جنایتکار وارد سازند از ایشان تا وان بگیرند و 
قرآن مجید مسلمانان مزبور را بر اینکار بسختی سرزنش کرده و میفرماید: 

لزلا تابن له تب لمکم فیما انم عذابٌ عَظیم (الأنفال: 5۸). 

یعنی * «اگر حکم پیشین خدا نبود (که بو هشدا قبلی, امّتی را محازات 
نمی‌کند) در برابر آنچه که گرفتید عذاب بزرگی به شما در می‌رسید». 

و بدینوسیله قرآن, پیکار مسلمانان را از مطامع سای و اغراض دنیوی 
پا ک می‌کرد و بجای‌غنائم دنیا آنانرا به اهداف مقتس و پاداش آحرت رهنمون می‌شد» 
چنانکه درضمن همان آیاتی که از غنائم بدر سخن رفته می‌خوانيم : 

رید ون عغرض انیا وال رید الَخرة... (الأنفال:  .)5۸‏ 

یعنی: شما کالای ناپایدار دنیا را می‌خواهید و خدا برای شما آخرت را 
می‌خواهد. ..». 

اين؛ جوهر تعالیم قرآن در باب جنگ وغنیمت است و سیره‌نویسی که عمر 
خود را دردنیا طلبی تباه کرده البتّه نمی‌تواند هدفهای مقس قرآن را در مسئلة جنگ 
دریابد. از اینرو بدون توّه بدانچه گذشت, برسراین اعا رفته که نبردهای 
پیامب ر(ص) برای بدست آوردن غسخت و درراه تأمین معیشت بوده است! آیا حز 
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«خودبینی » و (قیاس به نفس» می‌تواث دلیل دیگری برای این اذعا یافت؟ 
جا دارد تا سخن مولوی را دوباره تکرار کنیم که گفت: 
پیش چشمت داشتی شیشة کبود 
زآن سب عالم کبودت می‌نمود! 
نکتة دیگری که درخور یادآوری است آنکه نویسندهٌ ۲۳ سال حرمت جنگ در 
چهار ماه از سال را به «دوران جاهلیّت» باز می‌گر داند تابکنابه گفته باشد که اسلام 
قانون بت برستان را پذیرفته و از آنان متأرشده است! 
البقه در روزگار پیش از اسلامء بت پرستان عرب جنگ در ماههای حرام را 
روا نمی‌دانستند ولی قانون مزبور را از سنن ابراهیم(ع) و فرزندش میشمردند و برای آن 
«قداستِ دینی» قائل بودند» یعنی این قانون در میان ایشان از نوع «قراردادهای 
_ بشمار نمی‌آمد و جنبهة دینی و خدایی داشت که اگر - حز این بود. پس از 
تی مانند بسیاری از رسوم و آداب بشری تخییر می‌کرد و بدست فراموشی سپرده 
7 
قرآن مجید نیز حرمت جنگ درماه‌های چهارگانه را قانونی خدایی شمرده که 
برای حلوگیری از ادامةٌ پیکار و تشدید خونریزی تشریع شده است و در اینباره می‌فرماید: 
جع ال الک یت الحرام و قیاماً یلاس والشُهر الخرام... (المائده: .)٩۷‏ 
یعنی : «خدا کمبی آن خانهٌ محترم را برای قیام مردم به عبادت قرارداد و ماه حرام را 
مقرّر داسشت...». 
مفشران قرآن پیشید؛ این قرارداد را که قرنهای متوالی در میان عرب رواج 
داشته به کیش اسماعیل (ع) فرزند ابراهیم (ع) باز می‌گردانند چنانکه ابوعلی طبرسی در 
تمجیز امحی الیياك» 1 
کائوا قذ تورث من دین اسماعین- علیه التلامٌ- فا که رحمل من اه لخلقه 
(لی َنْ قاق الاسلام*۲. 
یعنی : «تازیان» قانون مزبور را از آثین اسماعیل-علیه الشلام سبمیراث برده بودند و از 
رحمت خدا بر بند گانش نسبت به این قانون پایداری نشان دادند تا آنکه 





۱۳۰ ۰ ۱ خیانت در گزارش تاریخ 
بسس و ۳ 
اسلام ظهور کرد.». 
بنابراین» اسلام متارکة جنگ درماههای حرام را از شرایم الهی شمرده و آنر 
۶ 1 ات غِ و مب ۰ ۰ ۰ ‌‌ ۰ و 0 1 5 
بنفع خلق و مايةٌ جلوگیری از خونریزی دانسته و تصویب نموده است. ا فُر خاورشناسان 
نامسلمان و نویسنده ۲۳ سال. اين حقیقت را نپذیرند, نمی‌توانند انکار کنند که اسلام 
با پذیرش قانون مزبور نشان داد که با تشدید خونریزی موافقت ندارد و جنگ‌های 
میم . 7 ۳ ه ۰ ‌ م 

بی وعمه ر نمی‌بسندد و بفرص انکه پیکار با ۱ 
و اعلام می‌کند که جهار ماه از سال ر باید دسست از پیکار کشید ید و جاره‌ ای 
دیگر جز کشتار و خونریزی- اندیشید | ۱ 

اگر جهان متمن به اين قانون مقس ایمان آوزد و آنرا در عمل مورد عنایت 
قرار دهد, چه خونهایی که از ریختن مصون میماند و از چه خسارتهای بزرگی جلوگیری 
بعمل می‌آید؟ 

آریء پیامبر بزرگ اسلام(ص) در دوران رسالت فرخندة خویش نشان داد که 
اگر زور و تهدید و شکنجه در میان نباشد» و اگر اظهار نظر و ابراز عقیده آزاد باشد, 

۳ ۳۹ و ب ‌ ۳۹ ۰ ۰ 
اسلام پیشاپیش همه مکاتب, صلح را بر جنگ مقّم می‌شمارد زیرا به منطق پرتوان 
شود در جلب قلوب اطمینان دارد. صلح پیامبر اسلام (ص) با مشرکان مکه در 

گر سر سب ظِ‌- " پر ۳۳ بو ۳۹ ۳ 

«حدیبیه» روشن ترین حخت برای ائبات این حفیقت شمرده می‌شود, 


درسوگ بهودیان خیانتگر! 

نویسندة ۲۳ سال جون از سخنان منصفانه خود! دربارة مشرکان مکُه فراغت 
می‌یابد بسراغ بهودیان مدینه می‌رود تا گواه دیگری بر خشونت گرایی و غنیمت طلبی 
پیامبر(ص) دست و پا کند! غافل از آنکه پیش از این خود دربارهٌ خوی پیامبر اعتراف 
نموده بود که: [طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت]! (صفحة ۳۹). 

و پس از این نیز اعتراف خواهد نمود که: 

[ امارت بر مردمانی که سودای ریاست. آنها را به شور و ماجرا می‌کشانده مستلزم 
نرم خی و گذشت ومراعات حوائج وتمئیات زیردستان است. در شخص پیخغمبر این 
صفات به حد3ّ کمال وجود داشت]! (صفحه ۲۹۰). 

چنانکه دربار زند گانی زاهدانه و قناعت آمیز پيامبر و بارانش نیز می‌نویسد: 
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[خود حضرت رسول درنهایت قناعت زندگی می‌کرد... به تبعیّت از حضرت 
رسول. صحابةٌ کبار در قناعت زندگی می‌کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد]! 
(صفحه ۳۰۲). 

پس کدام انگیزه, پيامبر اسلام را برانگیخت تا در برابر بهودیان بایستد و با 
انا رد یکره 

سیره‌نو پس توانا! بی حیال از تناقض گوییهای ود همان فلسفه غنیمت 
حویی ! و «ایحاد اقتصاد سالم»! را دنبال می‌کند و کحروی را ادایه می‌دشد ولی 
گزارش تاریخ جیز دیگری را به بات می‌رساند.. 

تاریخ نویسان آورده‌اند که پیامیر گرامی 3 مدسنه > 
عهدنامه ای برای مسلمانان و بهودیان و حتی مشرکان آنجا : نوشت که با یکدیگر 
همپیمان شوند و بدون آنکه هیچ دسته ای از آنان بررترک آئین خود محبور باشند در کنار 

وت ی ات ی 

جنگ با مهاحمان را مشتر کاً بعهده گيرند. 

این ابتکار عظیم از سوی پیامبر اسلام (ص) که آنین های مختلف را در کنار 
یکدیگر به صلح و تعاون فرا خواند, حقاً درخور اهمیّت و ارج فراوان است و از وسعت 
نظر و تساهل تز در برابر مکاتب گونا گون حکایت می‌کند ه و حا دارد که امروز: 
مورد توحه وب رگداختت شاه قرار گیرد که خود را طرفدا ر احترام به حقوق بشر و 
آزادی افکار و عقاید معرفی می‌کنند. 
آثرا ابن هشام در سیره"۲ آورده است و نیز ابو مبید در کتاب «الموال »۲۱ بنقل آن 
پرداخته و اين سیّد الناس در «عیون الاثر» ۲۲ آنرا با سندی حدا از آنجه اپن هشام 


۰ 





» بطروشفسکی در اینمورد برتعلاف معمول ! واقع بینی نشان داده و می‌نویسد : «در مدیئه می‌بایست 
نسبت به ادیان شوه مدارای کامل معمول باشد. محشّدء اصل «لاكُراة فی الذَینِ» را عم کرد. 
حقوق مسلمانان و بهودیان و مسیحیات و بت پرستان یکسان شناخته شد و همه مي‌توانستند آزادانه در 
دین ویژه حویش استوار باشند و اعمال آن را برگزار کنند. » (اسلام در ایران, صفحة ۲۹). 

۰ سیر ابن هشام ج ۰۱ ص ۵۰۱. 

۱- الأموال, جاپ مصر (مکتبة الکلیات الازهزیة) صفحه ۰۱۸6 

۲- عیون الا ثره ج ۰۱ ص ۰۱۹۸ 


«پسسببچجعسرسسس ال ٩‏ 
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آوردی گزارش می‌کند و نیز ابن زنجویه فر ات «الاموال» ۲۳ از زشری آنرا روایت 
نموده است. 
علاوه بر این» محلائیین معروف جون تخاری *۲ و مسلم*۲ و عبدالژزاق *۲ و ابن 
مر ب‌ ۰ بل ۰ ۳ 
۲ و طبری*" و احمد بن حنبل "و دیگران, هرکدام بخشهایی از آنرا در کتب 
خویش آورده‌اند. 
در قسمتی از اين پیمان نامه می‌خوانیم : 
لبود یلم وللمُسلمین دیهی موالیهم وانفسهم الا من ظلم و آیم... (سیرة ابن 
هشام ج ۱ ص ۰)۵۰۱. 
یعنی ؛ : «یهود بر کیش حود و مسلمانان بر کیش خویش اندء در این حکم همپیمانان 
بهود و حودشان برابرند» مر کسیکة ستم کند و گناه (خیانت) ورزد.. 
باز در عهدنامه می‌خوانیم: 
ان علی البَهود نف تن وعلی میسن قهم. هم اضرعلی تن حازت 
أَهلّ هذه الصَحيفة ِِ الضح والصیحة الب دون الالم واه مایم افره 
بخلیقه. .. (سیرةٌ این هشام» ج ۱ ص 2۸ 
ي ۰ ت ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
کسانیکه با نامبردگان در اين نامه می‌جنگند باید یکدیگر را یاری کنند. 
مسلمین و بهودیان باید میانشان نیک اندیشی و خیرخواهی برقرار باشد -نه 
گناه و بدی- و هیچکس بر همپیمان خود بدی (خیانت) روا ندارد...» 
پس از انعقاد این پیمان, روابط مسلمانان با بهودیان براساس عدالت و نیکی 





۳- کتاب الأموال (مخطوط در سور دور ترکیّه) برگ ۷۰/ب و ۷۱/ب. 

۲- صحیح بخاری, کتاب ۳ باب )٩‏ و کتاب ۵۸ باب ۱۰ و کتاب ۵۸ باب ۱۷ و کتاب 
۷ باب ۲۳ و کتاب ۹٩‏ باب 1. 

۵- صحیح مسلم کتاب ۲۰ باب ۱۷ و کتاپ ی باب ۵۰. 

- المصتف, کتاب العقول, ج ٩‏ ص ٩‏ ۲۷. 

۷- القبقات. حزء او فسم ثانی : صمهً ۲ و جزه دوم قسم اول, صفحه ۱٩‏ و ۲۳. 

۸- تاریخ طبری. جاپ ارو پاء صفحهٌ ۱۳۵۹ و ۱۳۹۷. 

- مسند اجمدین حنیل جلد ۱ صفحةٌ ۷۹ و ۱۱۹ و ۱۲۲ و ۱۲۷ و حلد ۲ صحفهٌ ۱۷۸ و 
۰ و حلد ۳ صفحه ۲۲۱ و حلد 4, صفحة ۱۱ 
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استوار بود پویژه که قرآن مجید به مسلمین سفارش می‌نمود: 
نهاخم ال عَنِ اْذین لَم الوم فی ادن وم بَحرجُوکم من ۳ آن تبروهم 
وا هنال بحب العیطین. 
۱ (الممتحنة: ۸) 
«عداوند از نیکی و عدالت دربارة کسانیکه (مسلمان نیستند ولی) با شما 
دربارهٌ دین پیکار نکردند و از دیار حود بیرونتان نراندند نهی نکرده است؛ 
همانا خدا عدالت گران را دوست دارد.». ‏ 


پعنی ۰ 


اما بهودیان حون دیدند قدرت و نفوذ مسلمین روبه فزونی می‌رود» بجای آنکه 
روابط حسنة خود را با مسلمانان حفظ کنند و ماتند گذشته در حمایت آنان باشند» از 
راههای گونا گون به معاندت با پیامبر(ص) و مخالفت با مسلمین و خیانت به مردم 
مدینه روی آوردند! ابتدا با گروه منافقان پیوند خود را استوار ساختند و از ایشان قول 
همکاری و همراهی گرفتند. آنگاه نقشه‌های شیطانی کشیدند تا از راه نیرنگ با 
اسلام به مبارزه برخيزند. مانند آنکه گروهی از آنان تصمیم گرفتند در آغاز روز بحضور 
پبامیر ابلام آمده و جنین وانمود کنند که مسلمان شده اند و در بایان همان روزه 
شنگن از سلام روی گردنند شید این جیله در روحيّة مسلمین مشود و گروهی ر 
از اسلام برگرداند! ولی قران محید 0 ایشا پرده برداشت و آنانرا رسوا ساخعت» 
چنانکه می‌خوانيم: 
وقالث طابْفٌ من آهلِ الکتاب آیر بائذی ان 2 علی الّذین آقلوا ویجة هار 
وا کرو آخرة للم تزجفون. 
(آل عمران: ۷۳) 
یعنی : «گروهی از اهل کتاب به یکدیگر گفتند که در آغاز روز بدانجه بر مژسنان 
نازلشده خود را موّمن نشان دهید و در پایان روز آنرا انکار نمایید شاید که 
ایشان از | تین خود باز کردند»! ۱ 
آنگاه فتنه گری بهودیان فزونی گرفت و دوتن از رسای ایشان بنام کب بن 
اسر رن او نی الب زا گروزهی از با رانشان راهي مه شدندد و قریش را بهپیکار با 
پیامبر خدا(ص) و مسلماناد تشویق نمودند و برای کافران مه سوگند یاد کردند که 
ایشان نیز با پیاهبر اسلام خواهند جنگید! بت پرستان قریش بدانها پاسخ دادند: شما 
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اهل کتاب هستید و آثینتان به دین محمّد نزدیک است و ما از نیرزنگ شما آسوده حاطر 
نیستیم . : بنابراین لازمستکه برای حلب اعتماد ما در برابر نت های مقَدّس! سحده کنید. 
بهودیان به امید پیکار مشرکان با مسلمانان» در پیشگاه مُت‌های آنان به سحده افتادند و 
بدانها اظهار ایمان و ادای احترام! نمودند. چنانکه قرآن مجید آنانرا براین کار بس 
نایسند نکوهش می‌کند و می فرماید: 

الم ترالی الذین وا نصیباً من الکتاب بومئون بالجبّتِ والظاعوت وولو لین 
کُفروا هولاء آهدی من الَذبنَ آعلوا سبیلاًء (التساء: ۵۱). 
یعنی : «آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب آسمانی به ایشان داده شده, ندیدی که به 

حبت و طاغوت (بت‌های مشرکان) گرایش نشان می‌دهند و دربارهٌ کافران 

می‌گویند که اینها از مسلمانانت راه بافته‌ترند؟!». ۲ 

یهودیان به این فتنه گربها بسنده نکرده در مجامع عمومی » مسلمانان را مورد 
طمن فرار دادند و حتی دست به سوی نوامیس ایشان داز کردند! جنانکه مورتعان 
آورده اند: 

جاءتِ ره تزیع من العزب نخت زج ین ال نصارالی سوقو بنی قیاع فلت 
ند صای فی خلي لها فجاء بل من بهود قیلقاع فلس من ورائها ولا تشن قح دزغها 
الی ظهرها بشوگة. فلما قاقت الْمرة بت عزها فضحکوا ینها. ققام الب نحل ین 
المشلمین فا فقتله فاجتمعت بقع ونحایشوا فقتلوا امن ونوا لد الی الب 
-صلی له علیه وسلّم- وحارئوا ونحضرا تسوا فی حشیهم... (مغخازی واقدی ج ۱ء ص 
۰ و ۱۷۷ و سيرةٌ ابن هشام ج ۰۲ ص 4۷ و 4۸). 


یعنی : «زنی ازعرب که با مردی انصاری - از قبیلهٌ خود - زناشویی کرده بود به بازار 
بنی‌قینماع آمد و بنزد زرگری برای خریدن زیور نشست. در اینهنگام مردی از 
یهودیان بنی‌قینقاع رسید و بدون آنکه زن مز بور بفهمد در پشت سر او نشست و 
با خاری دامن وی را به پشتش گره زد. چون آن زن مسلمان از جای 
برخاست»پایین تنه اش نمایان شد و بهودیان بر او عندیدند! مردی از مسلمانان 
برخحاست و آنمرد بهودی را دنبال کرده بقتل رسانید. آنگاه بهودیان بنی‌قینقاع 
فراهم آمده و اجتماع کردند و انمردٍ مسلمان را کشتند و پیمان با پیامبر(ص) 
را شکستند و اعاد , جنگ کرده در قلعة خویش آماده پیکار شدند. . ِ« 


ایجاد اقتصاد سالم . ۱ ۱۳۵ 


آری» بهودیان بنی‌فینقاع بحای آنکه نزد رسول خحدا(ص) رفته و از وقوع آن 
حادثه که آغا زگرش خود ایشان بودند عذرخواهی کنند» بازارشان را تعطیل کردند و به 
دژهای خویش ناه برده علام جنگ نمودند! 
روحت؛ة «خود بزرگ‌بینی» جنان یهودیان را فريفته بود که گمان می‌کردند 
پیمانشکنی و آتش افروزی آنها به موفقیت می‌انجامد و بزودی مسلمانان را درهم 
خواهند شکست! از اینرو محتدین گغب فرظ که یکی از یهودیان بنی فرَْظةَ بود و 
سپس مسلمان گشت گفته است: 


ما قدم رَمول الله -صلّی ال علیه ول المدية واَعتَ4 َو کلها وکتب یه 
وتتها کناب وق رسوذ له - صلی‌اللّه علبه وسلّم-- گل قرم بحلفالهم وجتل بِه ونم 
آمانً وشرط علتهم شروطا اک شود لین تست را 
-صلی‌اللّه علیه وسلّم- أصحابِ بذروقیم المدینةه َفت بهو؟ وقطعت ماکان نینها وین ۱ 
ول الّه - صنی‌الله علیه وسلّم- ین الْعَهی» قازتل رو له با 
هم فجتقهم ثم قاق: با مغشرنهود» نیم وله کم کت ی توق اب 
له کم ین و فقة فرش. فقالوا: با مح لک من بت انک قَهرت قوماًآغمارً ون 
والله أَصحاتٌ ا خرب وین قاتا من آنک لم تقایل مثنا! (مغازی واقدی» ج ۱ص 
۷۹ 
یعنی : «هنگامی که پیامبر خدا (ص) به مدینه وارد شد بهودیان همگی با او پیمان 
بستند و پیامبر میان خود و ایشان پیمان نامه‌ای نوشت و هر گروهی را به 
همپیمانهای خود ملحق کرد و میان خود و آنان حکم عدم تعزض را مقرر 
داشت و شروطی را برعهده ایشان نهاد. از حمله این شرط بود که از هیچ 
دشمنی برض پیامبر پشتیبانی نکنند. اما چون رسول خدا(ص) اهل بدر را 
۱ شکست داد و به مدینه با زگشت پهودیان حسد بردند و رشته پیمان میان خود و 
رسول خذا(ض)را گستند. پیامیر کسی را بسوی آنان فرستاد و آنها را گرد 
آورد, سپس فرمود: ای گروه بهود! اسلام را بپذیرید, سوگند به خدا شما 
می‌دانید که من فرستاده خدا هستم پیش پیش ا ززآنکه خداوند (بکیفر پیمان 
شکنی) همجون قریش برشما آسیبی بهودیان گفتند: ای محمّد! از 
رویارویی با فریش در جنگ فریفته مشو که توبر قومی نادان چیره شده‌ای و 





3۹ ۱ خیانت در گزارش تاریخ 


به خدا ما مردمی جنگاوريم؛ اگربا ما بجنگی نواهی دائست که با کسی 
همانند ما کارزار نکرده‌ای»! 
بهودیان پیش از آئکه پیامبر اسلام به مدینه هجرت کند در برحی از جنگها به 
سود همپیمانهای خود شرکت داشتند و به موفقیت هایی رسیده بودند از اینرو بر توان 
جنگی خود غره شدند و گمان می‌کردند که از عهدة پیامیر اسلام نیز برمی‌آیند. بنابراین 
از پیمان شکنی نهراسیدند و دشمنان رسول خدا (ص) را برض او بران‌گیختند و به 
پيامب, اعلام جنگ دادند و یکبار که رسول اکرم به قلع یهودیان نی نضیر پای نهاد, 
قصد جان اورا کردند و باردیگر که احزاب عرب مدینه را در معرض محاصره قرار 
دادند بهودیان نی قرَیْه ام همیاری و پشتیبانی بسوی مشرکان فرستادند و سپس با 
رسول خدا(ص) رسماً به جنگ برخعاستند چنانکه 9 براين امور اتفاق دارند و 
حای خلاف در ميا نیست. 
خاورشناسان نامسلمان و نویسندة ۲۳ سال نیز در آنجه گفته شد با موتعان 
مسلمان اختلاف ندارنده با اینهمه آيا حای شگفتی نیست که چون پیامبر اسلام 
گروهی از بهودیان (بتی قبیلْقاع و بنی نضیر) را به‌شام تبعید کرد و گروه دیگر (بلی 
فر بْظه) را سرکوب نمود حنحال براه انداخته و زبان به‌شماتت گشوده اند ۱۳ 
این نازک دلان بی انصاف!- که غالبا جنر قدرتهای جنایتکار و استعماری 
هستند و هیچگاه به اربابان خود اعتراض نکرده‌اند» توقْع دارند که پیامبر اسلام دست 





روی دست می‌نهاد و به تماشای آنش افروزی و خیانتگری بهودیان می‌نشست و از 





ه تا آنجا که بهودیان منصف نیز بر همکیشان قدیم خود اعتراض نموده‌اند و عمل آنان را برتملاف 
شریعت تورات شمرده‌اند, دکتر اسراثیل ولفنسون که از نویسند گان بهودی است در کتاب: «تاریخ 
البهود فی بلاد العرب» می‌نویسد: کان من واجب هزلاء ان لابئوزطوا فی مثل هذ! الخقلا الفاحش وأن 
لابضر حوا آماع زعماء قرش با عباةة 9 أفضلْ من الئوحید الاسلامی... هذا فضلاً عن انهم 
باتجانهم نیع ة الاصنام ما کانوا بحاریُون أَْسَهم یاون تعالیع اللوراة (به نقل از کتاب: حياة 
مجمدی اثر دکتر محمّد حسین هیکل, حاپ قاهره. می ۳۹ بعني : «واجب بود که بهودیان 
توحید اسلامی برتر است!... علاوه‌بر اینکه با پناه بردن به بت‌پرستان, به جنگ عقاید خود و 
مخالفت با تعالیم تورات پرداخته بودند» , 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۷ 





طبیعی ترین حق انسانی که دفاع در برابر دشمن است خودداری می‌نمود! 

در کدام کتاب الّهی آمده و کدام منطق عقلی حکم می‌کند که پیامبران خداء 
تربیت شدگان خود را از خطر پیمان شکنی ها و خیانتها مصون ندارند و آنانرا په عدم 
مقاومت و قبول ستم وادارند و بزیر ضربه‌های شکننده دشمنان بفرستند؟! 

اگر این روش صحیح و رعایتش واجب است چرا خود حضرات که بهودی یا 
مسیحی اند یکبار در طول تاریخ زندگی برطبق این تعالیم نجات‌بخش! رفتار نکرده و 
نمي‌کنند ؟! 

اگر در برابر نقض پبمان و خیانت به حامعه باید بی تفاوت بودء دیگر در کدام 
سرزهین» جهرة امنیّت را می‌توان مشاهده کرد؟ 

اینک جا دارد گفتار نویسنده ۲۳ سال را بياوريم و از اعتراف وی دربار 
پیمان‌شکنی و خیانت یهودیان آ گاهی یابیم و ضمناً به بهانه‌های بی مایه و ایرادهای 
بی پایذ او پاسخ گویيم, سیره‌نگار تازه چنین می‌نویسد: 

[در یشرب مه قبیلةٌ بهود بنام بنی قينقاع» بنی النضین و بنی قریظه زندگی 
می‌کردند که بواسطه اءتغال به امر زراعت و تحارت و دادوستد در رفاه و تنعم بودند. . . 
حضرت محمّد در ابتدای ورود به مدینه در رفتار خود با آنها تدبیری بکار بست (!۱) و 
با کیاست و مال اندیشی نه تنها متعزض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن, نشد 
(!۱) بلکه یکنوع پیمان عدم تعزض و أحباناً همکاری با آنها منعقد کرد (عهد موادعه) 
که بموجب آن مقرّر شد هر کس به دین خود باشد ولی در مقابل ستیزه‌جونی قریش یا 
هجوم طانفه ای به مدینه, مسلمین و بهود مشترکاً از شرب دفاع کنند و هر دو طرف» 
جنگ با قبایل متخاصم را به خرج خود انجام دهند...] 

چنانکه ملاحظه می‌شود نویسنده, به پسمان مشترک میان پیامبر اسلام (ص) و 
یهودیان اعتراف دارد. ولی با لحنی از آن یاد می‌کند که اینکار نوعی «سیاست‌بازی» 
بنظر آید, نه رعایت حقوق دیگران و آزاد منشی! 

سیبره‌نگار در خلال کلماتش می‌حواهد اینمعنا را برساند که: پیامبر بهنگام 
ضحف خود و قدرت بهود, با آنان همپیمان شد ولی همینکه به قوّت رسید پیمان 
حویش را بزیر پا نهاد و درصدد نابودی و غارت پهودیان برآمد! 

البته از کسی که عمر خحود را در سیاست‌های شیطانی تباه کرده و بالا تر از 
نیرنگهای دیپلماتیک! تصوری ندارد جز این انتظار نمی‌رود و بقول معروف: « کافر 


۱۳۸ ۱ خیانت در گزارش ریخ 





همه را به کیش خود پندارد!» ولی به سه دلیل» برداشت وی از نیت و فصد 
پیامبر(ص) نادرست است: ۱ ۱ 
نخست آنکه: خود در همین بخش. نا گزیر؟ نشان می‌دهد که خیانت و 
پیمان‌شکنی از سوی بهودیان صورت گرفت و درنتيجه؛ کار به جشگ انجامید 
درحالکیه پيامبر اکرم و مسلمین بی تقصیر بودند چنانکه می‌نویسد: 

[تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند» حادثه‌ای روی نداد. فقط یک سال 
ونیم پس از هجرت: حضرت محمّد قبله را تغییر داد و آنرا از مسجد الأقصی به کعبه 
برگردانید که خود اين قضیّه باعث اعتراض بهودیان گردید و آية ۱۷۷ سور بقره در 
جواب آنان نازل شد: لیس البر آن تولواوجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من 
آمن بائله... ۰" برای بهودیان اين قضیّه زنگ خطری بشمار می‌رفت و غزوه‌های متوالی 
ی و هجوم به قافلههای تجا رش آمکیان ۱۱) کسنی بسک رو 
پیروزی یاران محند شد بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها بجای وس و خزیع بی اثر و 
بی مایه ای که در گذشته غالبا به استخدام خود درمیآوردند. مواحه با آوس و خررحی. 
شده‌اند که زیر لواء محیّد چرآمده و بدین ترئیب صف محکم و مصمّمی بنام اسلام در 
برابر آنات پدید آمده است. از اين رو بعضی از سران بهود جون کقب بن اضر به مکّه 
رفتند و با قرشیان شکست خورده در جنگ بدر همدردی نشان دادند و آنان را به جنگ 
با محمّد و یارانش تشویق می‌کردند. آية ۲ سوره نساء۲۳ اشاره به این موضوع است: 





۰ هرجند خداوند در هم‌حا حاضر و بر همه جیز محیط است, اما در ادیان توحیدی برای 
وحدت و هماهنگي عبادتگران, جهت معیّنی را بعنوان «فبلٌ عبادت» برگزیده‌اند ولی این قرارداد 
حکیمانه در میان قاتا ده مادی پیدا کرده بودند. مایهة فخرفروشی و تعضب و خشک 
فکری شده بود و گمان می‌کردند که خداوند را حز از سوی بیت المقلاس نمی‌توان عبادت کرد! در 
چنین احوالی» وحی محمدی(ص) قبلة مسلمین را تغییر داد و فرمود: وله الَشرق) والمغرب قأینما 
توافتم و وجه اللّه (البقرة: ۱۱۵) یعنی : «خاور و باختر از آنٍ خدا است پس به‌هر سوبرگردید در 
آنبجا روی به خدا برده اید ». 


۱ وازه تحارت در حال نسبت بصوریت «تجاری» درمی‌آید زه «تجارتی » | ۱ 


۲- پیش از اين دربارة علل نظارت و مراقیت پیامبر(ص) بر قافله‌های اهل مگه و درگیری با آ نها 
سخن ۳ 


۳ شماره آیه, ال است 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳۹ 





«آلم‌تر الی الذین آوتوا نصیباً من الکتاب یومنون بالحبت و الطاغوت و یقولون للذین 
کفروا هولاء آهدی من الذین آمنوا سبیلا آنهائی که خود را اهل کتاب میدانند به پتان 
روی آورده و به کافران میگویند اینان بیش از مسلمانان در راه راست هستند» نکوهش 
صریحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب میدانند و کتاب آنها مخالف شرک و 
بت‌پرستی است و اینک با مشرکان دمساز شده و آنانرا از یاران محمّد که خدا پرستند 
بهتر و برتر میدانند]! (صفحات ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ از کتاب ۲۳ سال). 
همانگونه که ملاحظه می‌کنید, سیره‌نگار پریشان گفتار! ود اعتراف دارد که 
بهودیان از سیم قدرت مسلمین, به جنگ افروزی اقدام نمودند و در اینراه حستّی حاضر 
شدند برعلاف آئین توحیدی خویش, به مکیّان رشوه داده بت پرستی کنند! 
اعترافات دیگر نویسنده, در حلال صفحات آینده خواهد آمد. 
دوم آنکه: پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در مسند قدرت؛ پیمانهای خود را با 
مشرکان, محترم شمرد و آنها را نقض نکرد و وحی محتّدی(ص) به مسلمانان دستور 
داد تا عهد خویش را ببا مشرکان نشکتند و وفای به عهد را از ارکان تقوی تخجرنده 
جگونه می‌توان اذّعا تفه که چین یرت ماه ام کاب با ناه گر وج 
دوران قدرت آنرا پایمال نموده است؟! 
برای اثبات آنجه گفتیم کافی ی 
نویسندهٌ ۲۳ سال: «آخرین سوره‌های قرآن است »۲۹ بيافکنيم تا از پافشاری قرآن محید 
در حفظ پیمانهای مسلمین با مشرکان بهنگام قدرت آ گاهی يابیم. 
قرآن کریم در سوره توبه می‌فرماید: 
"۰ الا الّذین عاقد من یکین آم 4 نمض وم شین ولم بظاهرژا علیکم اعدا 
توا عهدهم الی مه ان ال بحب امین (التوبة: 4). 
یعنی : «مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته اید و سپس برشما هیچ نقصانی 
وارد نیاورده اند (کسی از شما را نکشتند) و با هیچکس برضدٌ شما همپشتی 
ننموده اند در ایتصورت بیمان آنانرا تا زمانی که مقرر داشته اند تمام فا 
که خدا متقیان را دوست می‌دارد. ». 





۳6 صفحهٌ ۱۳۹ از کتاب ۲۳ سال, 


و ۳۳ - 
۱-۰۰ 1 خیانت در گزارش تاریخ 





باز برأی تأ کید سفارش می‌فرماید: 
2 لین انم عن الْمَسجدٍ ارام فا آستقامُوا ۳ ساشتَقیمُوا نْ اه 


بجبٌ امین (التوبة: 7 
یعنی : «مگر کسانی که بنزد مسجد حرام با ایشان پیمان بستید که تا وقتی برای شما 

پایداری نشان دادند, شما نیز برای آنها پایداری نشان دهید. همائا خدا 

متقیان را دوست میدارد. ». 

سوم آنکه: قران محید در سورة مائده که در دوران نیرومندی و سلطة مسلمانان 
آمده. اعلام داشته است که: بیابی از حیانت بهود پرده برداشته می‌شود! با وجود اين» 
به پیامبر اسلام (ص) دستور مبدهد که از ایشان درگذرد و آنانرا ممبرن عضو خود فرار 
دهد شاید از یسمان شکنی و خيانت ورزي پشیمان شوند و راه تقوی و درستی در پیش 
گیرند. بنابراین قرآن در دور تسلط پیامبر بریهود» نه تنها نقض پیمان آنانرا روا نشمرده 
بلکه جشم پوشی از خیانت‌های آنانرا نیز پيشنهاد نموده است و چون بهودیان از حذ 
درگذشتند آنگاه به مقابلة با ایشان دستور داده است, جنانکه می‌فرماید: 

ولاتزال تلع علی خاة م نم لین قاخف عنم واخقخ ۵ الب 
الْمخینین (المائدة: ۱۳). 
یعنی : پیوسته بر خیانتی از ایشان (بهود) آ گاهی می‌یابی-ب مگر اندکی از آنان- با 

وجود این از آنها درگذر و چشم پوشی کن که خدا نیکوکاران را دوست 

می‌دارد. ». 

از اینها که صرفنظر کنیم اساسا پیمان‌شکنی و حیله گری با صداقت و 
صراحت و امانت‌داری نسمی‌سازد و پیامبری که به اعتراف خود نو پسنده ۲۳ سال شیوة 
راستگویی و امانت و صراحتِ لهجه داشته جگونه باید گفت که درعين حال» اهل 
نیرنگ و فریب بوده است؟! 

مگرنه آنکه نویسنده در صفحة ۲۲۰ از کتابش می‌نویسد؛ 

[هم از مر وهم از عايشه رواست می‌کنند که آية ۳۷ سورة احزاب دلیل بر 
صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم است... راست است دلائل صدق و صراحت و 
امانت رسول درآیات فرآن زیاد است,]. 

بنابراین» کار پیامبری راست‌گوو امین و صریح را چون یی مب مارا 


ابجاد اقتصاد سالم 





بخنله کر عم ون جز فداقض گویی یه مفهومی دارد؟! 
رفتارپیامبرباینی قیاع 


نویسنده, پس از آنکه درگیری مسلمین با بهود را درشکل کلی یاد می‌کند» به 
حزئیات این برخورد می‌پرد ازد نا درخلال مرثیه صوانی خود ! نشان دهد که‌نزاع پیامبر(ص) 
با بهود» رگ و ريشة افتصادی داشته است! پس باید ببینیم که سیره‌نگار نازکدل ! در 
سوگ یهودیان خیانتگر کدام سرود اقتصادی! را سر می‌دهد؟ 
تردید نیست که یهودیان پس از سازش با مشرکان مکه, آماده بودند تا در وقت 
مقتضیء چهر؛ خحصمانة خود را به پیامبر اسلام نشان دهند و تحریک حادثه ای 
می‌توانست پرده از رخسار حقیقی ایشان بردارد. اینک بنگرید که نويسندة ۲۳ سال 
رویداد مز بور را جگُونه گزارش می‌کند و به جه نتیجه ای از آن نائثل می‌آید؟ وی درپی 
سخنان گذشته اش می‌نو یسد: 
[در این ضمن حادثه‌ ای کوک و بی اهمیّت (!!) در بازار مدینه روی داد 
که منتهی به جنگ با بنی قینقاع و محاصرةُ کوی آنان گردید. قصیّه از اين قرار بود که 
زنی از انصار نزد زرگری یهودی اززبنی قینقاع رفته بود» زرگر بهودی با وی مغازله آغاز 
کرد و رن سلمات در مقام استنکاف برآمد. مرد بهودی برای اهانت و تخفیف وی» 
آهسته پشت جامهٌ وی را با خاری به بالای جامه اش بست بطوریکه هنگام برنحاستن» 
پائین تنه زن نمایان شد و مردم را به خنده انداخت. زن مسلمان از این کار ناشایسته 
بخشم آمد و فریادش» مسلمانی را به حمایت او برانگیخت. مرد مسلمان زرگر بهودی 
را کشت. بهودیان بحمایت همکیش شود برحاسته مرد مسلمان را کشتند. غوغائی 
برخاست و مسلمانان شکایت به نزد پیغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی قینقاع 
هجوم بردند (!) و آنرا محاصره کردند و راه آذوقه را بر آنها بستند تا عاقبت پس از ۱۵ 
روز بنی قینقاع تسلیم شدند به این شرط که از حیث جان در امان باشند ولی ازیشرب 
کوچ کنند و جز اثاث و اشیاء منقول خود آنهم بقدری که جهار پایان آنها توان حمل 
آنرا داشته باشندء همه دارائی خود را بر جای گذارند (!!) تا میان مهاجران بی خانه و 
فاقد زندگی توزیم شود. ان حادثه بني مالی مهاجران را تقویت کرد. ] (صفحذ .)۱2٩‏ 
در اینحا باید دو نکته را یادآور شد: 


۱:۲ خیانت در گزارش ناریخ 

نخست آنکه: حادثه مزبور جنانکه گذشت. انگیزه‌ای بود تا بهودیان دشمنی 
خود را با مسلمین نشان دهند و به سرعت در حصار خویش جای گرفته برض پیامبر 
اسلام(ص) اعلام جنگ کنند (نه آنکه مسلمانان پیشدستی نموده برآنان هجوم 
آورند!) جنانکه از واقدی آوردیم: نبْدُوا الْعَهْد ای الشبي وحازبُوا ونحشْوا فی 
حضیهم ۲۵. یعنی: «پیمان با پیامبر(ص) را شکستند و اعلام جنگ نمودند و در دژ 
خویش پناه گرفتند» اگر این رویداد بدانگونه که سیره‌نویس تازه ا3عا دارد: 
«حادثه‌ای کوچک وبی‌اهمیّت بود»! در آنصورت بر یهودیان آسان بود که بنزد رسول 
خدا (ص) آمده و پوزش بخواهند و کار را اصلاح کنند و مشمول عفوو گذشت عجیب 
پیامبر گردنده ولی حاد؛ مزبور: محرکی بود تا نیّات باطنی آنها را اشکار سازد 
چنانکه پیش از اين» جسورانه و از سر تکبر و غرور به پيامبر گفته بودند: ین حاراگ 
تن آا خن التاس۳۶. «اگر با توپیکار کنیم خواهی دانست که ما مرد جنگیم (نه 
قریش!)» آری, از حوادث تاریخی بدون تحلیل گذر کردن جز ناشیگری در 
تاریخنویسی هنری را برای سیره‌نگار به اثبات نمی‌رساند! 

دوم آنکه: بهودیان بنی قينقاع چنانکه موزخان نوشته اند. اراضی زراعی 
نداشتند و کار ایشان زرگری بود. خلبی می‌نویسد: لَم یک هم تخل ولاازض لزع ۳. 
یعنی : «آنها نه خحرما بُن داشتند و نه زمین کشاورزی». بنابراین, آنجه از ایشان باقی 
ماندبنا بتصریح مورخان, جزمقداری اسلحه وابزارز رگری (مانند کوره‌وغیره) چیزی 
نبود و طلاها را نیز با خود بردند. بس تلاش سیره‌نویس برای آنکه تشان دهد تبعید 
بهودیان بخاطر تصرف اموال آنان و بقول خودش «ایجاد اقتصاد سالم»! بودء بجایی 
نمی‌رسد. امّا اينکه می‌نو یسد: 

[تسلیم شدند به ین شرط که از حیث جان درامان باشند ولی ازیشرب کوج 





۳۵- المغازی. ج ۱ ص ۰۱۷۷ 

ه نظیر عفو پیامیر در بارة مردم مگه و عفوقاتل حمزه و عفوزن بهودی که قصد مسموم ساختن پیامبر 
را داشت و عفو اسیران قوازن و دیگر گذشتهای رسول حدا(ص). 

۰- ابن‌هشام ج ۲ص 0۷. 

۷ الشيرة الحلبیة» ج ۲ ص ۷٩‏ و المغازی اثر واقدی. ج ۱ ص ۱۷۹ (لم بکن هم آرضون 
ولاقرابٌ). 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۰۳ 


کنند و جز اثاث و اشیاء منقول خود. آنهم بقدری که جهارپایان آنها توان حمل آنرا 
داشته باشد, همه دارائی خود را برجای گذراند] گویا توقع دارد که پیامبر اسلام اجازه 
می‌داد بهودیان» درهای قلعة عویش را هم از حای کنده بریشت خران و اشتران ببرند! 
البته بهودیان بنی نضیر جنانکه خواهد آمد بدین عمل نیز دست زدند و آرزوی نویسنده 
را برآوردند! 

باری» بطور کلّی رفتاری که پیامبر اسلام (ص) با اینگروه خیانت پيشه از خود 
نشان داد» کاری بالا تر از عدالت بود زیرا برای رسول خبدا (ص) هیچ مانعی وحود 
نداشت که با طولانی کردن محاصره, بهودیان را بزانودراورد و پس از اسارت ایشان» 
بجرم پیمان‌شکنی و جنگ افروزی, آنان را از دم تیغ بگذراند چنانکه رسم آنروز دنیا 
بود و اگر اینکار را نمی‌کردند اعتماد از هر پیمانی برداشته می‌شد و امیّت عمومی بخطر 
می‌افتاد. و همچنین اگر پیامبر(ص) نیّت فراهم آوردن مال داشت, لاأقل می‌توانست 
اناد را محبور سازد تا طلاهای خود را تحویل دهند و حان به سلامت بدر برند اما پیامبر 
اکرم (ص) نه به قتل ایشان دست گشود و نه برزرو سیم آنان چشم دوعت, بلکه آنها 
را اجازه و مهلت داد تا ای خود را گرد آورند و از مدینه کوج کنند تا ريشهة نفاق از 
میان ات نورستة مسلمان برون افتد. 





امروز کدام دولت متمن حاضر است با یاغیانی که به جنگ او برحاسته و 
پیمانش را شکسته اند بدینگونه رفتار کند؟ آیا کشورهای متری ! حاضر هستند پس از 
یک محاصره و حنگ رسمی. حتی از مصادرة اموال شکست خورد گان خودداری 
ورزند؟ آری مسلمین بلحاظ نیازهای اقتصادی می‌توانستند بخش مهمّی از زر و سیم و 
اموال و اثاث یهودیان را توقیف کنند ولی پیامبر بزرگوارشان به اینکار دست نزد و 
نويسندهٌ ۲۳ سال و جپ گراهای مادّی نمی‌توانند ادغا کنند که در صحنه‌های تاریخ: 
همه حا «عامل اقتصاد» نقش تعیین کننده داشته و بنیاد کار و ژیربنای امور شمرده 
می‌شود: جرا که پیامبر اسلام (ص) این تئوری آهنین! را در حوزة کار خود درهم 
شکست و ایمان و عدالت را جایگزین آن نمود. 

در اینجا نویسندة ۲۳ سال گفتار خویش را دربارة بهودیان بنی قینقاع بپایان 
می‌برد و از بَنی‌نضیر سخن می‌گوید ولی در اواخر کتابش روایتی را دستاویز قرار داده و 
با تحریف آن نتیجه می‌گیرد که پیامبر اسلام (ص) در نرمش با بهودیان بنی‌قینقاع» از 





۱14 ۱ خیانت در گزارش تاریخ 


تهدید عبدالله‌بن این -منافق مشهور مدینه - بیم کرد! چنانکه می‌نویسد: [و چون 
(محتد) دید عبداللّه‌بن أبیَ قسم یاد می‌کند که از حمایت آنها دست نخواهد کشید و 
حتی هدید به مخالفت علنی کرد (؟!) از کشتن آنها صرفنظر و بدین قناعت کرد که در 
ظرف سه روز مدینه را ترک گوفید. ] (صفحة ۳۳۷). 

باید دانست که این دروغ بیفروغ! را هیچیک از موزخحان گزارش نکرده‌اند 
که عبدالله ین أَبَ سوگند باد کرد و پیامبر را به مخالفت علنی تهدید نمود. عبدالله 
کوجکتر از آن بود که بتواند آشکارا رسول خدا (ص) را تهدید کند آنهم بخاطر 
یهودیانی که مسلمانی را کشته و به عموم مسلمین اعلام جنگ داده بودند و نزد 
همگان» دسته‌ای پیمان‌شکن و مجرم شمرده می‌شدند. عبدالله‌بن أبَی به اتفاق 
مورخان» از بیم مسلمین راه نفاق و دورویی پیش گرفته بود و در ظاهر خود را مومن به 
پیامبر نشان میداد» پس اگر مخالفتی از او سر می‌زد آنرا در حفا و بنزد دوستان خویش 
ابراز می‌داشت نه در حضور رسول اکرم (ص)! آری» ابن اسحق و واقدی روایتی 
آورده اند که عبداللْ برای آزادی بهودیان نزد پیامپر آمد و کوشید تا رسول خحدا(ص) 
آنها را مورد بخشایش قرار دهد و حتی پافشاری را بحایی رسانید که بر زره پیامبر دست 
آویخت و گفت تورا رها نمی‌کنم تا بهود بنی قینقاع را عفو کنی. » پیامبر نیز فرمود: هم 
تک+۳. آنها از آن توباشند. در خلال اين گزارش آمده که عبداللّه به پیامبر اکرم (ص) 
گفت: نی والله آفرژ اخشی الذوایر"۳. بعنی : «سوگند بخدا من مردی هستم که از 
پیش آمدها بیمنا کم»! مفهوم این عبارت (بعکس آنجه نويسندة ۲۳ سال پنداشته) 
تهدید پیامبر نیست بلکه عبداللّه از روحیَةٌ خود خبر می‌داد که من بیم دارم در آینده 
حوادئی خطرناک رخ دهد و در آنصورت ما به همپیمانهای بهودی حود نیاز داشته 
باشیم! رسول اکرم (ص) هرچند برقول عبداللّه اعتناء نکرد باوجود اين» دستور فرمود تا 
بهودیان آزاد گردند و شهر مدینه را ترک گویند که اگر سخن مزبور در پیامبر مور افتاده 





ه این روایت از غروَة بن زیر وعاصم‌ین عغفروین قادة گزارش شده که هیچکدام در ماجرای 
بنی‌قینقاع, شاهد نبودند و در گزارش کسانی چون محمدبن کب فرظی ومحند بن منلَمة که گواه 
بر حادثه شمرده می‌شوند, جنین داستانی» حکایت نشده است. 

۸- سيرة ابن هشام ج ۳۲ ص ۰1۸ 

4- سیر ةٌ ابن هشام. ج ۲ ص 4۸. 


حستحجحجججججججحجحجعج ۰-۰۰۰۰ چبنغنغنشغ۵ة2ة(ح‌ح(ف(۰ة۰٩2٩۰٩۹۰۰‏ ۰ ۰ب۰بب,_«ِ_«-«-<-«_«_««««««»«»«»»««۳۳ 
ایجاد افتصاد سالم ۱ ۱ ۱4۵ 


۳ ۳ ۳ ی[ 
بود؛ البثّه به بهودیان اجازه می‌داد تا در مدینه اقامت گزینند. پس تخویف و تهدیدی در 
کار نبوده و آنجه بمیان آمدهی ناتوانی سیره‌نویس جدید در فهم کتب سیره و تاریخ 
است! اگر اين نويسنده نوآور! غرض ورزی را بکنار می‌نهاد و بر ذیل همان روایتی که 
واقدی آورده می‌نگریست» ملاحظه می‌کرد که در آنا گزارش شده است: عبدالله‌بن 
ی با گروهی از یهودیان به حانة پیامبر رفت تا از رسول خدا(ص) برای ایشان اجازة 
اقامت در مدینه بگیرد. در آستانة خانة پیامبر(ص) عبدالله با نگهبان مسلمانی بنام: 
موم بن ساعدّة روبرو شد» مرد مسلمان از ورود عبدالله‌بن یی و همراهمانش -بدون 
ادن رسول خدا- بدرون منزل جلوگیری کرد. عبدالله در ورود به خانه پافشاری نمود و 
نگهبان مزیور عفاومت ورزید. در اين گیرودان جهر؛ عبداللّه به دیوار کوفته شد و زحم 
برداشت. بهودیان همینکه رخسار عبدالله‌بن ی را خونین دیدند از وساطت او اامید 
شده فریاد برآوردند: 

ابا الخباب لام ادا بدار اصاب وک فیها هذا لایر ژعلی آن و۲ 

یعنی: «ای ابا الغباب ( کنیه عبدالله‌بن أن بوده) ما هرگز در سرای اقامت 

نمی‌گزینیم که اینجنین برگونة ت و آسیب رسد و ما قدرت نداشته باشیم آنرا 

دگرگون سازیم»! 

کسی که دایرة قدرت و نفوذش تا ابندرحه بود که به خانة پیامیر -بدون احازه 
او راهش نمی‌دادند. آیا مي‌توانسته رسول خدا را تهدید کند و ازروی ترس و ضعفه 
پیامپر را به کاری وادارد؟! 

باز واقدی و ابن اسحاق آورده‌اند که: : یهودیان بنی فينقاع, دو همپیمان 
داشتند. یکی از آندی عبدالله‌بن ای بود ودیگری عبادةین صاهت. همینکه بهود» 
پیمان‌شکتی نمودند و اعلام خشگ با مسلمین کردندء عبادةین صامت بنزد پیامبر آمده 
وگفت:یاشون ال انی ابر یک منم ومن حَفهم!۲.بعنی :«ای پیامبرخد امن درحضور 
تواز ایشان و پیمانشان بیزاری می‌جویم» و سپس خود فرمان یافت تا اخراج بهودیان را 
از شهر مدینه به مرحلهٌ اجرا درآورد! باوحود اين, آیا همکن است پپذیریم که پیامبر 





« اس المغازی» ج ۱ ص ۰۱۷۸ 
۱- المغازی, ج ۱ ص ۱۷۹٩‏ و سيرة ابن‌هشام» ج ۲ ص ۰4٩‏ 


جح تا ات تیش کت تخت 

اه « ۳ تاه ود 
۱:۹ خیانت در گزارش تاریخ 
وتو ۳ و ۳۲۳۲۳/۳۳۳ 


اسلام از ترس همپیمانان بهود, آنانرا کیفر نداد وبه تبعید ایشان راضی گردید؟ اگر 
نویسند ۲۳ سال معدای عبارت: ای آفرو اخشی الدْوایرا که نظیرش در قران کریم ۲۳ 
آمده, نفهمیده است لاقل می‌توانست از قرائن گزارش واقدی دریابد که پیامبر از تهدید 
کسي بیم نکرد و چون یهودیان را عفونمود و از مصادرة اموالشان خودداری ورزید» 
مانند همیشه براساس رحمت و بزرگواری این پيشنهاد را قبول کرد و تحّق بخشید. 


پیاهبر و نی نضیر 

اینک نوبت آن فرا رسیده که ملاحظه کنیم سیره‌نویس توپرداز! دربارة 
گروهی دیگر از یهودیان یعنی طافة بنی نضیر چه می‌گوید؟ وی در اینباره می‌نویسد: 

[اند کی بعد باز در نتیحه حادثه‌ای قت‌گر وت به بنی النضیر رسید )!٩(‏ و 
باعث آن این بود که حضرت با عده‌ای از باران خود به محلةٌ بنی التضیر رفت تا 
اختلاف مربوط به دی کشته‌ای را تصفیه کند (!!) بهودیان که از کشته شدن یکی از 
رساء خود کعب بن اشرف بدستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغیان برآمدند 
و آهنگ خود حضرت کردند. حضرت محتّد امر به قتال داد و سلمانان» کوی بنی 
التضیر را محاصره کرده راه آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند. بنی اللضیر محهزتر از 
بتی فینقاع بودند و شاید از سرنوشت آنان عبرت گرفته (1!) خویش را آماده‌تر ساخته 
بودند. از اين‌ر و مردانه مقاومت کردند و محاصره طولانی شد. .. باری پس از پیست 
روز بنی التضیر تسلیم شدند و بواسطة شفاعت بعضی از سران خزرج (!۱) بنا شد سالم 
از مدینه بیرون روند و تمام دارائی خود را بر جای گذارند تا میان یاران پیخمیر توزیع 
شود (1!)] (صفحة ۱۸٩‏ و ۱۵۰ و ۱۵۱). 

او آنجه سیره‌نگار آورده که: پیامبر با عقه‌ای از یاران خود به محلة بنی 





۲- در سورة شريفة مائده در همین زمینه می‌خوانیم: فتزی الذین فی فلوبهم مر بسارعون فیهم» 
ون تخشی آنْ نصیبنا دار فصی اللة آن نی بالفتج آوأمر من عنده فبْضبخوا علی ما اروا فی انفسهم 
ادمین. (الماندة: ۵۲). 

یعنی : «می‌بینی که بیماردلان در کار بهعود شتاب می ورزند و گویند که می‌ترسیم پیش آمدهای 
نا گوار به‌ما رسد. باشد که خدا فتح و پیروزی رساند یا امر دیگری از سوی خویش آورد و ایشان 
برآنجه در دلهای خود ینهان کردند پشیمان گردند». 


ام 
ابجاد اقتصاد سالم ۱:۷ 


التضیر رفت تا اختلاف مربوط به دی کشته‌ای را تصفیه کند! صحیح نیست و اساسا 
احتلافی در کار دیه نبوده است. مورّخان به اتفاق آورده‌اند که انگیز؛ُ پیامبر در رفتن به 
سوی بنی نضیر آن بود که دو تن از قببلة نی عایربدست مسلمانی کشته شده بودند. 
البتّه اين قتل از راه اشتباه پیش آمد و مسلمان مزبور بگمان آنکه ایندو تن از دشمنان 
محارب هستند اقدام به کشتن آنها کرد. ضمناً صاحبان خون از قبیلةٌ بنی عامر راضی 
شدند که خونبهای کشتگان را دریافت دارند و ماحری را فیصله دهند. پیامبر 
اسلام(ص) نخست» خطای آن مسلمان را ناپسند شمرد و به او گفت: ما صَفت 
فد کان له منا اما و عهدب. یعنی : « کار بدی کردی آنها از سوی ما امان و پیمان 
داشتند. » سپس فرمود خحونیهای ایشات را باید پرداز ید. اززسوی دیگرن مسلمانان و بهود 
در چنین مواردی به یکدیگر کمک می‌کردند از اینرو پیامبر باقفاق هشت تن از یارانش 
به مرکز پهودیان بنی نضیر رهسپار شدند تا در اینباره از آنان کمک بخواهند. یهودیان 
بجای آنکه بر طبق پیمانْ خویش رفتار کنند چون جمع مسلمانان را اند ک دبدند» 
تصمیم به قتل پیامبر گرفتند و مردی از میان خود بنام غمروین جحاش را مأمور کردند تا 
بر فراز بام رفته و از آنجا سنگی گران بر سر پیامبر که نشسته و به دیوار خانه‌ای تکیه 
داده بود, بیافکند. رسول خحدا(ص) از کار آنان آ گاه شد و به سرعت از جای خود 
برحاست و چنین وانمود که برای انجام کاری می‌رود. صپس بدون آنکه با کسی 
سخن گوید به سوی مدینه رهسپار شد و بدینترتیب از خطر کشته شدن, جان بدر برد (به 
مغازی واقدی» ج ۱ ص ۳۹و ۳۹۵ و سيرة ابن هشام» ج ۲. ص ۱۹۰و تاریخ 
طبری» ج ۳ ص ۵۵۱ نگاه کنید. ). 

ثانیا: اينکه نويسندة ۲۳ سال پس از ذ کر سوه قصد بهودیان بی مقامه و 
بلافاصله می‌نویسد: [حضرت محمد امر به قتال داد...]! یز دور از صواب است زیر 
پیامبر اسلام پس ار آنکه بهودیان بنی نضیر قصد حان وی کردند» محمد بن قَسلمة را 
بسوی ایشان گسیل داشت تا بدانها بگوید: 

ان رد سول ال رص) از امس ملنی ایک تفوك کم قد نقضتم ال ای جعلت لکم 
ما دی مقر اقا هن بلدی ۱۱۲ 





۳ "یمغازی. ج ٩‏ ص ۰۳۱۶ 


المغازی ج ۱ص ۰۳۹۱۷ 


۰7 :۰:۰ ۰ جٍ ]ریا 
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یعنی : «رسول خدا (ص) مرا بسوی شما فرستاده و میگوید پیمانی را که با شما بسته بودم 

بدلیل حیله‌ای که می‌خواستید بر من زنید» شکستید,.. اینک از شهر من 

بیرود ر وید ». 

بتابر این بر خلاف اذعای سیره‌نگان پیامبر گرامی اسلام(ص) بدون مهلت 
دادن و بی مقلمه سازی, فرمان قتال صادر نکرد بلکه در ابتدای امر برای یهودیاب پیمان 
شکمن پیام فرستاد که از جوار او کوچ کنند و به نواحی دیگر روند. ولی بهودیان که 
بقول سیره‌نویس تازه: «از سرنوشت بنی فینقاع عبرت گرفته! خوپش را آماده‌تر ساخته 
بودند» به نیروهای کین و قلعه‌های سنگی ! حود اعتماد کردند و بقول قرآن محید: 
نوا هم ما تم موه من اللّه (الحشر: ۲) «پنداشتند که دژهایشان, کیفر خدا را 
از آنان باز می‌دارد»! و همچنین انگاشتند که منافقان مدینه» بزودی بیاری آنها 
می‌شتابند! از اینرو گردنکشی نموده و در برابر پیامبر و مسلمین ایستاد گی نشات دادند. 
رسول خدا (ص) ناگزیر فرمان داد تا آنانرا محاصره کنند و پش از بیست روز 
سرانجام تسلیم و سپس تبعید شدند. 


الا : اینکه نویسنده می‌گوید: [بواسطة شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد 
سالم از مدینه بیرون روند و تمام دارانی خود را بر جای,گذارند تا میان باراد پیغمبر 
توزیع شود] دروغ اندر دروغ است! زیرا هیچیک از موزحان نشوشته‌اند که عفوپیامبر و 
صرفنظر کردن از کشتار بنی نضیر درپی شفاعت کسی صورت پذیرفته باشد. و 
همجنین یکتن از تاریخنویسان نیاورده است که بتی نضیر تمام دارایی خود را بر جای 
نهاده باشند. اين در وغهای بیفروغ اگر برای اثبات آنستکه نشان دهد روحیة پيامبر 
اسلام در دوران مدینه, تحول یافته بود و پیامبر درصدد «ایحاد اقتصاد سالم» برامد! 
باید بگویم که دیگر حنای این قبیل تهمت ها رنگی ندارد و طشت رسواییشان از بام 
افتاده است. بقول عربها اين قبیل گزارشها نزد تار یخدانان: أَکُذبُ من یْْع! شمرده 
می‌شود. یعنی : دروغتر از سراب! 

ابن اسحق و طبری و ابن سیّد التاس و دیگر موتنعان دربارة تسلیم بنی نضیر 
می‌نو یسند : 

الوا شوت الّه -صلی اللّه علیه وستم- ال جیهم وتخق عغن دمانهم علی آن 
هم ما حملتِ الابل من آموایهم الق ففعل. (سیره ابن هشام, ج ۲. ص 3۱٩۱‏ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱1۹ 





تاریخ طبری» ج ۲» ص ۵۵ و عیون الاأثره ج ۲» ص .)4٩‏ 
یعنی : «بتی نضیر از رسول خدا (ص) درحواست کردند که آنها را تبعید کند و از 
ربختن خونشان خودداری ورزد بشرط آنکه اموال آنان تا اندازه‌ای که شتر 
آنها را حمل کند. از آنِ ایشان باشد مگرسلاح جنگ رسول خدا(ص) هم 
پذیرفت و اینکار را انجام داد.» : 
واقدی نیز شبیه همین مضمون را آورده است۵". ابن سعد در کتاب طبقات 
می‌نویسد این پيشنهاد از سوی خود پیامبر(ص) به بنی نضیر ابلاغ شد و آنها پذیرفتند و 
آنجه از قول رسول خدا(ص) گزارش نموده بدیتصورت آمده است: 
رابنا رلک دماوگغ وما عتلت آوبز لا العلقت رت اه 
بعنی : «از دزهای خود بیرون آییدء خونهای شما از ریخته شدن مصون است و نیز 
اموالتان هر اندازه‌ای که شتر بردارد از آنٍ شما باشد مگر اسلحذ جنگی» 
بهودیان قبول کردند و از درها بایین آمدند.». 
در اینجا جنانکه ملاحظه می‌شود, پیامبر مستقیماً با خود بهودیان وارد مذا کره 
شده نه ازشفاعت و وساطت کسی سخني بمیان آمده و نه از تصرف تمام ثروت بهود 
ذکری رفته است. جالب آنستکه ابن اسحق و طبری نوشته اند ؛ 
فکان لجل ینم تهدم تا عن تجافب بایه قَبضع؛ علی ظفر مره یلق به ۱۳۲ 
یعنی : «بنی نضیر چنان بودند که مردی از ایشان خانة خویش را از چهار چوب بالای 
دن, ویران می‌کرد و سپس در خانه را برپشت شتر خود بار کرده و براه 
می‌افتاد» | ۱ 
با این تفصیل! نمی‌دانم چرا جتاب سیره‌نگا اندوه مال یهودیان را می‌خورد و 
در اینباره بیش از اندازه حساسیّت بخرج مید هد ؟ ! 
آفی فلوبهم قرض ام آرتابو آم بَخافون أنْ تحبف ال علبهم وزشولك. بل آوایک هم 
الظالمون*؟ (النور: ۵۰). 





۵و المغازی» ج ۱ ص ۰۳۷ 

5- طبقات ابن‌سعد. ج ۲. ص ۰۱ 

۷- سیرةٌ این هشام, ج ۲ ص ۱۹۱ و طبری؛ ج ۰۲ ص ۰۵44 

۸ آیا در دلهای ایشان بیماری راه یافته؟ یا تردید کرده‌اند؟ یا بیم دارند که حدای و رسولش بر 
ایشان ستم کنند؟ (جنین نیست) بلکه خود ستم‌گرانند! 


۱8۰ خیانت در گزارش تاریخ 


شک انکه پیامبر اسلام (ص) به یهودیان مهلت داد تا هر جه زودتر وأمی را 
که به مسلمانان داده بودند بگیرند و ایشان را از اینکار منع نکرد. واقدی می‌تویسد: 
فقالوا اد آنا ذبوناً علی التاس الی آجال فقال سول اللّه نعَجْلوا وضفوا. فکان لأبی 
افع تلام بن آبی یی علی اب یر عفرون وم دنر ال َنة فصالخوا علی 
خن لس ماله نمانین دیناراً و مافْضل ۱۱۱ 
شقن یف درا (بنی نضیر) گفتند ماتا سرامدی معین از مردم طلب‌کاريم. رسول 
خدا (ص) فرمود: شتاب کنید و حسابتان را تسویه نمایید. آبی رافع بهودی, 





صد و بیست دینار تا مت یکسال از أسَیّد بن خضیر طلب داشت. این مقدار 

را به هشتاد دینار نقد که اصل وامش بود مصالحه کرد و از (۰) دینار) زائد 

صرفنظر نمود !» . 

بدینترتیب, بهودی رباخوار در اين تبعید جندان زیانی نکرد. بتابراین اشک 
تمساح ریختن برای او چه سودی دارد؟! ۱ 

رابعا: آنجه نویسند؛ ۲۳ سال دربارة کشته شدن کب بن اسف آورده نیاز به 
توضیح دارد تا دستاو یزی برای «مطلوم نمایی » بدست ندهد! 

کعب بن اشرف, بهودی مالداری بود که از ناحية مادرش با قبیلهٌ بنی نضیر 
پیوند داشت: اینمرد از یکسو همپی‌مان پیامبر بود و از سوی دیگر با بت پرستان مکه 
بلحاظ دیانت پیوندی نداشت. با وجود اين» پس از جنگ بدر به مکّه رفت تا مشرکان 
آنجا را با اشعار خود بر ض پیامبر اسلام بشوراند و کینه ها را در دلهایشان بحوش آورد ! 
این اسحق و طبری در بارة او نوشته‌اند. وجعَل یخزض علی سول اللّه وینشد الأشعار"+. 
یعنی : «مردم را بر ض رسول خدا به جنگ تشویق می‌کرد و شعرها می‌سرود». اینمرد 
همان یهودی منافقی بود که در برابر بت های مشرکان سحده نمود تا آنها باور کنند که 
آنینشان برتر از دین محمد (ص) است! و به جنگ با رسول خدا (ص) بشتابند ,٩۱‏ او به 
مشرکان وعده داد که اگر به مدیته حمله‌ور شوند آنها را یاری خواهد کرد. عبدالرزاق از 





.۳۷6 المغازی. ج ۲ ص‎ ٩ 
.1۸۸ »ءوس سیرة ابن هش ه. ج ۲ص 3۱ و تاریخ طبری, ج ۲. ص‎ 

9 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ء 1 0 ۰ ۰ 
۱ مدارک ایین موضوع. پیش از اين به‌نظر خوانند گال رسید و نویسندة ۲۳ سأل نیز در صفحه 


"۷ 


ِ ۱ 
۸ ار کتایش بادین اهر اعتراف نموده است. 


ایجاد افتصاد سالم . 7 





فول خرقة بن ابی جهل آورده که: ی ش فٍ الق الی المشرکین من گفار 
فرش فأسَجاشَهم علی النبي (ص) و رهم أَنْ بَنروهُ وقال هم نا َعگم. ۲. یمنی : 
و کشت ( 0 اد ۵ ۷ 3 9 
ارت تسه که وکا اش نها کشت سا زوم نان 
. هستیم» | 

در ناپا کی آیبمردء همین بس که واقدی و دیگران می‌نو بسند حون بونائلة نرد 
وی آمد و گفت که من و دوستانم می‌خواهیم مقداری خرما از توبخریم و کالایی را 
نزدت گرو بگذاریم» پاسخ داد: 

فماذا تزهلونی» انا ء کم ونساء کم ۱۳۹۳ «چه چیزی را نزد من گرو می‌گذارید» آیا 
پسران و زنانتاد را گرو میدهید ؟!» 

ابن هشام در کتاب سیر نبوی همین واقعه را گزارش نموده و می‌نویسد کعب 

تاونس نساء كمْ؟! آیا دك را به من گروگان می‌دهیدا! ابونائله پاسخ داد ؛ 
کف نرقلک نساء‌نا وأنت اسب هل تشر تب واغرهم؟! یعنی : «جگونه زنانمان را به تو 
سپاریم با آنکه از همه اهل بثرب خوشگذرانتری و بیش از همه بخود عطر می‌زنی ؟!». 

دوباره کعب با پُررویی پرسید : هون این ء گم ۴۵۱! آیا پسرانتات را به من 
یر 
گروگان می‌دهید؟! 

اینمرد ناپا ک» پس از آنکه مشرکان مه را به جنگ با پیامبر تحریض کرد به 
مدیته باز خقرن و بحای سکوت» به سرود ! روی آورد. آنهم سرود در مورد زنان مردم! 
این اسحق می‌نویسد: 

زجع کَغب نْ شرف المدیة فبّب بنساء المنلمین ختی آذاهم *. 
هنی: کت نزن اش فت زه ماوخ رکفت و درباره زناك مسلمین اشمار عاشقانه 

می‌سرود! و با ایتکار مردم مسلمات را آزار می‌داد ِِ« 


آری. گل بود به سبزه : نیز اراسته شد! 





ی آشاره المسلول. چات اهر صنحه ۰۷ 
۳ امغاری» ج ۱ ص ۰.۱۸۸ 
6 .. سیرة ان هشه, ۲ ص ۰۵ 


۰ ۳ 7 ۷ ۹ 
ید سپرة این هشاه. ج ۲ص 4د۵. 


خیانت در گزارش تاریخ 
در تاریخ طبری و دیگر آثا نمونه ای از اشعار زشت و عاشقانة کمب را دربارة 
«أم انفضل بنت حارئه» آورده‌اند که ما از بازگفتن آنها صرفنظر می‌کنيم . 

و اين, همان کعب‌بن اشرف بود که بقول جابربن عبداللّه انصاری: عاقة 
سول اه -صلی‌اللّه علیه وسلم - ان لابعین لب ولابقاله! «با پیامبر پیمان بسته بود که 
نه کسی را برضد او یاری دهد و نه خود به جنگ پیامبر آید»! 

معلوم است پیمان جنین کسی که از اهل کتاب به مشرکان متمایل گردید و 
در کنار دشمنان محارب پیامیر قرار گرفت و در برابر بت‌ها به خاک افتاد و بت‌پرستان 
را برای جنگ مد برانگیخت تا جاییکه هفتاد نفر از بهترین یاران رسول در آن جنگ 
کشته شدند, اعتباری نداشت. او علاوه‌بر آنکه نزد پیامبر اسلام مهدورالدّم شناخته 
شدء به فتوای توارت نیز محکوم به مرگ بود چنانکه در سفر تثنیه از توارت آمده است: 

و کر مات تور مردی یا زنی بیدا شود که در نظر یَهُوه خدایت, کار 
ناشایست نموده از عهد او تحاوز کند و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سحده نماید, . 
آث مرد یا زن را با سنگها سنگسار کن تا بمیرند» (سفر تئنیی باب هندهم) . 

و در گزارش موسی‌بن عقبه از زر آمده که پیامبر(ص) در بارخ کهب فرمود: 
«من لنا من آنن الَشرّف؟ قد آشتغان بقدا وتنا وهجاناه وقذ خرح الی فرش 


ف 


۰ 


امعم عدی قتالناه وق آخبزنی له بالگ. شم قیع علی أخبب ماکان تنتظر فرندا آن 

تفدع فّقاتلٌا مهُم» تم قرء روا الّه -صلی ال علیه وسلّم - علی المسْلمینَ ما أزك 

فیه *<. 

یعنی : « کیست که در برابر کمب‌بن اشرف از ما دفاع کند؟ او آشکارا به دشمنی و 
هجوما مسلمانان پرداخت و بسوی قریش رفته و آنانرا بر جنگ با ما گرد 
آورد -و خداوند مرا از اینکار ‏ گاه کرد - سپس در ناپاکترین راهی که از 
قریش انتظار داشت گام نهاد بدین معنی که قرار گذاشت پیشقدم شده 


۱۵ 





بهمراه آنان به پیکار با ما روی آوزد. آنگاه رسول خدا(ص) آیتی را 
دربارة گرایش کعب ویارانش به بت های مشرکان نازل شده بود. بر 
مسلمانات خواند, ». 

بس ۰ محکوم بودت کعب جیری نبود که پیامبر اسلام آنرا ینهاب دارد با انکار 





- ااضدا رد المسلوت علی نش نم نو لت ابر اس یمه صشحه ف ۳ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۵۳ 
کند جرا که کعب» دشمن رسمی و کافر حربی بشمار می‌آمد که درصدد تیه سپاه 


وی را کت بهودیال بنزد پیامیر آمدند و رسول خدا (ص) آشکارا اعلام نمود ؛ 


م یل هذا اد منم الا کان له السَیْف "۵. 
یعنی : «هیجیک از شما راه کعب راز نمی‌پی‌ماید مگر آنکه با * شمشیر رویرو خواهد 
شد» . 


آری, حنگ افروزا: نی که پیمان‌شکنی نموده و بدود دلیل برض همپیمانان 
خود سپاه گرد آورند و امیّت عمومی را به حطر افکنند از دید گاه قرآن و تورات و عقل و 
انصاف محکوم به مرگ‌اند و اسلام از نظر این حکم. اباء ندارد و آنرا پرده‌پوشی 
نمی‌کند لذا واقدی می‌نویسد که پیامبر اکرم(ص) بهودیان را فراخواند تا پیمان نامه ای 
نی ی اورا نسپرند: 
2و و ال -صلی ال هل لیا کلب پم که با هون الی 
77 نت العذقو فی دار رفلة بنتِ الحار ی 
یعنی: «پیامبر خدا(ص) (بزرگان بهود) را دعوت کرد که عهدنامه ای میان آنان 
بنویسد تا بمفاد آن پاییند شوند آنها پیمان نامه‌ای میان خودشان و 
پیامبر(ص) زیر درعت خرما در خانة رمله دختر حارث- نوشتند. ». 
بدینصورت» یهودیان بنی نضیر خود به زشتی کار کمب اعتراف نمودند. اینک 
اگر نویسند؛ ۲۳ سال کاس داغتر از آش شده و درصدد برآمده تا پیمان‌شکنی بنی‌نضیر 
را پپای کشته شدن کب ابن اشرف بگذارد! در اینصورت باید پپذبرد که بنی‌نضیر با 
کعب» همدست و متحد بودند و نا گزیر لازمست که قبول کند خیانت را یهودیان آغاز 
کردند و قانون اساسی مدینه را آنها شکستند و برطبق پیمان نامه‌ ای که قبلاً خودشان 
امضاء ی و وت تک بای ۳ 
برضد مسلمانان 7 ۱ ۳ اقدام کنند خونشان هدر ر ود و اموالشان 
مصادره شود ۵٩‏ , بعلاوه در قانون اساسی مدینه با «عهد موادعه» قید شده بود که: 





۷ج المغازی» ج ۱ ص ۰۱۹۲ 
۸- المغازی ج ۱ ص ۰۱۹۲ 
-٩‏ السيرة الب يّة, اثرزینی دحلان ج ۱ء ص ۱۵۷ و أعلام الوری, اثر طبرسی, ص ۰1٩‏ 


حیحصت« << <<<س<س<س<س<<س<<<-<<<< << 
۱۵ خیانت در گزارش تاریخ ۲ 
00 ۵ ۵ <۴<۴<۴<یییی بر ر سس 


(سیرة ابن هشام؛ ج ۱ ص ۵۰۱ و سیر اب کثی ج ۲ ص ۳۲۲). 
یعنی ؛ «یهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویش اند, در اي حکم همپیمانان 
بهود و خودشان برابرند مگر کسیکه ستم کند و گناه (خیانت) ورزد که در 
اینصورت کسی حجز خود را به هلا کت نخواهد افکند...»! 
باوجود همه اینهاء پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بجای آنکه بنی‌نضیر را بهقتلگاه 
فرستد يا اموالشان را مصادره کند, دستور داد تا به محلی دیگر کوچ کنند و تنها از 
همسایگی وی دور شوند. آیا انصافاً می‌توان گفت که این دستور» حکمی ستمگرانه و 
دور از مروت بود؟! بسیاری از نازکدلانند! که پیش از وصول به قدرت, از نرمش و 
ملایمت سخن می‌گویند ولی پس از فراچنگ آوردن حکومت از گشته» پشته می‌سازند! 
آیا پیامپر ارجمندی که در مرحلة عمل نیز بدانگونه کرامت و ملایمت نشان داد در خور 
سرزنش و ملامت است؟! ۱ 
شگفتا! سناتور بد فرحامی که خود شاهد بسیاری از جنایتها در دوران تاریک 
گذشته بوده و همواره با تقویت رژیم» به ستمگریهای آن مشروعیت میداده, اینک از 
عشونت و قساوت پیامبر سخن می‌گوید! 


قلوئئا آشماژت الا برخیگم ماذا نتم علی ایب التاس ؟! 


باده‌های حون به ساغر سرکشند حام؛ نازکدلان بر سر کشند 
انش بسیسداد بر هر در زاسند طعته‌ها پر داد پیغمبر زنند! 


باری در محاصره بنی‌نضیر دو تن ار مسلمانان, حند درخت خرما را بفرمان 
رسول خدا بریدند. یهودیان مال‌پرست بر این کار خرده گرفتند که چنین عملی, فساد 
در زمین شمرده می‌شود ! البثه بمذاق حضرات, تیر و نیزه بسوی مسلماناد (یعنی 
همپیمانان خود) افکندن و آب جوشان از بالای دژها بر سر و روی ایشان ریختن» فساد 
در زمین محسوب نمی‌گردید ولی بریدن چند درعت خرما از بزرگترین گناهان بشمار 
می‌آمد! با اینکه عمل مزبور --چتانکه خواهد آمد- برای قطع خونریزی و پایان گرفتن 





۰- اشعار عربی و پارسی از نویسنده این کتاب است. 


1 3 ۱ 
ابجاد اقتصاد سالم ۳ 





جنگ بوقوع پیوست. نویسنده خوش انصاف ! ۳سال نیز در کتاب مستطاب! خویش 
با بهودیان بنی‌نضیر همدردی نشان می‌د هد و با آب وتاب از این فساد فی‌الأرض ! باد 
می‌کند و شگفت آنکه با کمال وقاحت به صحرای کریلا گریز م‌زند! و از لشکریان 
پزید که آب را بر خاندان گرامی پیامیر بستند دفاع می‌نماید! شاید برعی از خوانندگان 
محترم از این عدم تناسب بشگفت آیند و آنرا بسختی باور کنند ولی این شما و اين 
بیانات نویسندة ۲۳ سال» وي جنین می‌نو یسد: 

[محاصره, طولانی شد به حدّی که پیغمبر ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار 
و ااستوار قومی از محاصرة آنان خسته شوند و به خانه برگردند (!!) از این و دستور داد تا 
نخلستان بنی النضیر را آتش زنند (۱۱) نخل جون شتر و گوسفند. ثروت اساسی و منبع 
ارتزاق عرب است بهمین دلیل فریاد اعتراض بنی التضیر بلند شد و بر محقد بانگ 
زدند : تو که خود را مردی مصلح میدانی و مردم را از ویرانی وتباهی و فساد منع 
می‌کنی جرا دست بدینکار یر انسانی می‌زنی و موجودهای ثمربخش را از بین 
می‌بری ؟ اما محمّد دست از آن کار نکشيد و در جواب آنها آیه های ۳- 4- ۵ سورة 
حشر را نازل کرده و بر آنها خواند تا اقدام خویش را موجه و مشروع جلوه دهد (!۱) ولولا 
آن کتب الله علیهم الحلاء لعذ بهم فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذ اب الثار. ذلک بانهم 
ِ الله و رسوله ومن یشاق الله فان الله شدید العقاب. ماقطعتم من لينة و ترکتموها 

ئثمة علی آصولها فباذن الله ولیخزی الفاسقین < «اگر بر آنها ترک دیار نوشته نشده 

بود, در این حهان دحار عذاب می‌شدند و در آن جهان هم در آتشند. اگرشما تخلی را 
قطم کنید یا آثرا سر پای نگاه دارید خداوند شما را مخیّر می‌کند (!!) ولی فطع آن برای 
محازات فاسقان است» یعنی برای رسیدن به مقصود, هر وسیله‌ای (!!) مجاز و مشروع 
است... پس خیلی تعجب آور نبود اگر در سال ٩۱‏ هجری هم لشگریان کوفه آب را بر 
نواده خود او و حتّی بر زنان و اطفال وی بستند تا حسین‌بن علی را به تسلیسم مجبور 
کنند(۲۱)]. (صفحد ۱۵۰ و ۱۵۱ از کتاب ۲۳ سال). 

در این چند سطر | کنده از توهین و تهمت» سیره‌نویس محقّق! تا می‌توانسته 
دشمنی خود خابا تفه کر اسلام (ص) و خاندان ارجمند او نشان داده و حیانت 
خود را در گزارش تاریخ به اثبات رسانده است با اینکه: 

او آنحه دربار؛ ترس پیامبر از ناپایداری مسلمانان می‌نویسد که: «پیخمیر 
ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و نااستوار فومی از محاصرة آنان خسته شوند و بخانه 





۱۵٩‏ خیانت در گزارش تار یخ 
برگردند»! غیب گویی خنکی است که خودش در دو صفحه پیشین, آنرا نقض کرده و 
می‌نویسد: [برای یهودیان این قضنه زنگ خطری بشمار میرفت... اکنون آنها بجای 
آوس و عزرج بی اثر و بی‌مایه ای که در گذشته غالبا به استخدام خود درمی‌آوردند» 
مواجه با وس و خزرجی شده‌اند که زیر لواء محمّد درآمده و بدین‌ترتیب صف محکم و 
مصتمی بنام اسلام در برابر آنان بدید آمدهاست ] (صفحه ۱۸). 

پر واضحست «صف محکم و مصعمی» که از مهاجر و انصار تشکیل یافته 
بود. با چند روز محاصرة بهودیان از هم گسسته نمی‌شد بویژه که این محاصره, آن 
اندازه که برای پهودیان ناگوار و سخت بود» برای محاصره کنند گان سختی نداشت 
بعلاوه پیش از اين» بنی فینقاع نیز در برابر مسلمین مقاومت نموده بودند و بقول. نو یسنده: 
[عاقبت پس از ۱۵ روز بنی‌قینفاع تسلیم شدند "*]. بنابراین» همین ایت‌گونه 
مقاومت ها! را از بهودیان حیانت پيشه انتظار داشتند حنانکه باعتراف ها [پس 
از ۲۰ روز د بنی النضیر (هم) تسلیم شدند ۲*]! یعتی فاصلة این دو مقاومت حند روزی 
بیش نبود و کسی را به ناامیدی و ناتوانی نکشاند. پس > آن بیم و ترسی که نویسنده یاد 
می‌کند, زاييدة اوهام خود او است جرا که مهاجرین و انصار با گرایش به پیامبر» حیات 
تازه ای بافته بودند و «عوی ناپایدار قومی » به صبر و استقّامت در راه خدا مبدّل شده بود 
از ایترو نویسنده در صفح؛ ۳۳۷ از کتابش می‌نویسد: [جنگ بدررا رشادت وشجاعت 
مسلمین, و تهاون و سستی فریش به پیروزی رسانید ]. 

و اين, همان رزمندگان محکم و مصتم و رشید وشحاع بدر بودند که محاصره 
بهودیات بنی‌نضیر را برعهده داشتند ! 

انیاً: آنجه نویسنده گزارش نموده مبنی برآنکه پیامبر: «دستور داد تا نخلستان 

بنی النضیر را آتش بزنند»! با آیه ای از قرآن مجید که خود آنرا بگواهی آورده نمی‌سازد 

زر در ای مزبور تصریح شده که مسلمانان برعی از درختان را قطع کردند و بعضی 
دیگر را وا گذاشتند و بهیجوحه سخن از آتش زدن نخلستان درمیان نیست جنانکه در 
ترجمة مخلوط خودش از ای شریفه می‌نویسد: «اگرشما نخلی را قطع کنید یا آثرا 
سریای تاه تاره خداوند شما را مخیّر می‌کند ولی فطع آن برای فاسفان است». البته 





مر 
۱- به صفحه ۱2٩‏ از کتاب ۲۳ سال بنگر ید. 
۲- به صفحهٌ ۱۵۱ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید. 





[ اق 
بجاد اقتصاد سالم ۱۵۷ 





مترجم توانا! منهوم آیه را دگرگون ساخته و آنرا بصورت جملة شرطبّه (اگر...) 
برگرد انده, در حالیکه اصل آیه بدینصورت آمده است: ما عم من لیئةارکتموها اه 
علی اسْولها قبذن له وِیْحِْیَ الفایقین (الحشر: ۵) یعنی : «هر خرما بُنی را که بریدید 
یا آنرا پا برجای رها کردید. اینکار به اجاز؛ خدا بود و برای آن صورت پذیرفت که 
عصیانگران را به خواری کشد». 

لبثه در حال جنگ, چندان تفاوت نمی‌کند که جنگاوران درختی را قطع 
کنند با بسوزانند و از اینرو مانعی ندارد که فرض کنیم مسلمانان یکی دو درخحت را نیز 
آتش زده باشند ولی واضحست که اگر رزمند گان مسلمان, سراسر تخلستان را به آتش 
کشیده بودند, در آنصورت درختی باقی نمی‌ماند تا قرآن بگوید شما برحی از درختان را 
قطع کردید و برتعی دیگر را برجای گذاشتید! 

اقا دلیل قطع درنحتان, در آیذ قرآن به اشاره آمده و نیاز به مرجع دیگری ندارد. 
یهودیان به امید ماندن در کنار مدینه, جنگ را ادامه میدادند و بهترین راه برای 
جلوگیری از ادامف جنگ همان بود که بفهمند اقامت در آن منطقه به صلاح ایشان 
تیستت, و انت‌کارن با قطع چند درنعت خرما که از آنها استفاده و ارتزاق می‌کردند میشر 
بود. همینکه درعتان را به زمین انداختند بهودیان دانستند که دیگر حای ماندن در 
محل مزبور نیست وبا خواری و سرافکندگی پیام فرستادند که ما آماده هستیم این 
ناحیه را ترک کنیم! سپس جند روز مهلت یافتند تا طلب خود را از مردم وصول کنند 
آنگاه ثاثیة خویش را بهمراه برداشتند و عازم خیبر و دیگر نواحی شدند. 

نمی‌دانم سیره‌نویس نازکدل! برای بریدن یا سوزاندن چند درخت در برابر قطع 
میگ و خونریزی, جه ارزشی فائل است؟! اما همه می‌دانند که مقّلای دنیا گاهی 
برای توسعة راهها یا بنای ساعتمانها... درختان را قطع می‌کنند چه رسد به جلوگیری از 
کشتار و خونر بزی ! 

خردمندان جهان برای حفظ کیان و نظام جامعه انسانهای مجرم را به زندان 
می‌افکنند و گاهی آنها را (در برابر حنایاتشان) می‌کشند و کسی آنان را مورد اعتراض 
قرار نمی‌دهد که شما در زمین خداء فساد می‌کنید و برای انسان ارزشی فائل نیستید! تا 
جه رسد به آنکه برای توقف جنگ و آدمکشی, جند درخت را از میان بردارند. 

ارزش در مرها که ادمیان از ارفا مشاه ام شوت وا گر قرار 
باشد که بریدن درختانِ خرما به کشتار انسانها خانمه دهد آیا فطع چند درخحت خرما پر 
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ثمرتر است يا بحای گذاشتن آنها برای خرما جیدن؟! 

7 پیامبر ارجمند اسلابي (ص) ماطیز ۲ بهودیان اعتراف نمودند 
برکندیٍ درختان را تباهی در زمین دانسته وحتی درعت کاری را نوعی عبادت شمرده 
+ استتا. ‏ اولی نه در شرائط غیر عادی» که تبات باید فدای انسان گردد نه انسان فدای 
تبات! و این حکمی است که حملة عقلاء- حز بهودیان قدیم و سیره‌نویس حدید | 
برانند. 

تالا : این سخن سیره‌نگار که می‌نویسد: «امّا محمّد دست از آن کار نکشید و 
در جواب آنها ایه‌های ۵-4-۳ سوره حشر را نازل کرده و بر آنها خواند تا اقدام 
خویش را موجه و مشروع جلوه دهد»! با سخنان دیگرش بگونه شگفتی برخورد دارد 
زیرا در اینجا می‌خواهد وانمود کند که وحی محتّدی (ص) نوعی صحنه‌سازی و 
فریب‌کاری بوده است! با آنکه در مواضع دیگر از کسابش وحي ییامبر(ص) را 
بدیتصورت توصیف می‌کند: [حالت وحیء حالت خاصّی است وفروغی که در آن حال بر 
ذهن پیغمبر می‌تابید غیر از مطالب عادی زند گانی است. ۲*]. 

باز می‌نویسد: [نکتة شنیدنی وشابان توجه اینست که حالنی غیر عادی؛ هنگام 
وحی بر حضرت کاری می‌شد» گونی جهدی شدید ودرونی روی می‌داده است ۷ 

دربار؛ صداقت پیامبر(ص) می‌گوید: [مسلماً حضرت محشد به آنجه میگفته 
است ایمان داشته و آنرا وحی خداوندی می‌دانسته است ست. *۳]. 

باز می‌نویسد: [راست است. دلائل صدق وصراحت واهانت رسول در آبات 
قرآنی زباد است ست.۲*]. 

و بمناسبت داستان غرانیق می‌نویسد: [مگر آنکه همه آنها را یک نوع 
صحنه‌سازی فرض کنیم... این احتمال با صداقت واستقامت وامانتی که از محمد 
معروش است قدری مغایرت دارد. **]. 





۳- به آثاری که در اینباره ضمن صفحة ۱۰۹ آوردیم نگاه کنید 
6 و ۹۵- به صفحةٌ ٩٩‏ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید 

1- به صفحةٌ ۱۲۱ از کتاب ۲۳ سال بنگرید, 

۷- به صفحة ۲۲۰ از کتاب ۲۳ سال نگاه کنید 

۸- به صفحذ ۵٩‏ از کتاب ۲۳ سال بنگرید. 





ایجاد اقتصاد سالم ۹ 





با وحود این اعترافات» نویسنده پریشان گفتار! حگونه بخود حق داده تا پیامبر 
دا را مردی حیله گر و فرییکار قلمداد کند, آنهم بخاطر چند درخت خرماء آیا اینگونه 
سخن گفتن, بیش از هر جیز نشانةٌ غرض ورزی يا گیج سری خود او بشمار نمیاید؟ 

رابعاً: برابر شمردن کار پیامبر(ص) با عمل یزیدیان! نمودار زشتترین بخش از 
کتاب ۲۳ سال است. سیره‌نویس بی آزرم لختی نیاندیشیده که اگر پیامبر حدا (ص) 
فرمید تا چند درعت را قطع کندد, تیجة این کار آن بید که بهودیان ر احازه داد تا 
اموال خود را بردارند و در کمال سلامت به دیاری دیگر کوچلي کنند» ولی فطع آب 
از خاندان پیامبر(ص) و باران حسین علیه السّلام برای آن بود که سد مقاومت را 
بشکنند تا مردان را بکشند و خیمه‌ها را باتش کشند وزنان و کود کان را به اسارت 
برند, نه آنکه اجازه دهند:تا خاندان پیامبر آزادانه به سرزمینی دیگر رهسپار شوند! آیا 
این دو نتیجه, بنظر جناب سیره‌نگار یکسان بوده است؟ عَل نوی اللمات واُوز*۶؟ 
(الرعد: ۱). : 

قطم چند درخت خرما, کدام کود ک بیگناه را ازتشنگی بی تاب ساخت ؟ و 
کدام اسارت را برای زنان بهود ببار آورد؟ آیا شرم آور نیست نویسنده‌ای که در کتابش 
قيافة اومانیستی! و انسان دوستی به خود گرفته بنویسد: «پس خیلی تعجب‌آورنبود اگر 
در سال ٩٩‏ هجری هم لشگریان کوفه آب را بر نوادةٌ خود او وحتی بر زنان و اطفال وی 
بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند»!! 

شنبدنی است که مورنعان نوشته اند: در جنگ «صفین» همینکه سپاه معاوية 
بن آأبی سفیان بر آب دست یافتند, به دستور وی آب را برسپاهیان امام عل بن آبی 
طالب علیه التلام بستند و از سقایت نان حلوگیری کردند» گروهی از 0 
بهمراهی مالک آشْتر نخعی بر یاران معاویه حمله برده و آب را در اختیار گرفتند اقا 
فرمان امام به ایشان رسید که: 


ی جوا الی عسکرکم وخ ایهم وین الماء فان ال 


۵ 


قذ رگم بغیهم وظليي 


م 





سب آیا دار یکی ها و روشنابی برابرند ؟1 

۱ 0 ِِ و ون هی 
دتانی فه. گذاننب («وقعه صسین )4 اثر نصربن مُراحم مئقری (متوفی در ۲۱۳۲ در ) جاپ عصرء صفحه 
۲ نگاه کنید. 
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یعنی : «باندازة نیاز ود از آب بردارید و به لشکر عویش باز گردید و میان دشمن و 
آب را باز گذارید که بخاطر تجاوز و ستم آنان, خداوند شما را بر ایشان 
باری کرد. ». 
با وجود این آیا می‌توان مانند نویسنده ۲۳ سال اذعا کرد که پیروان راستین 
اسلامء برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله‌ای! بهره می‌گرفتند و به هر کار غیر 
انسانی دست می‌زدند؟ 
آری, بزیدیان در برابر عضو و بزرگواری حاندان پیامبر(ص)» هنرشان! این بود 
که آب را بر کود کان ببندند و اسیرانی را (چون مُْلم بن غفیل) بکشند و خیمه‌ها را به 
آنکن کشتتن انا پیامبر اسلام و خاندان او بگواهی تاریخ تا آنجا که ممکن بود عفوو 
کرم را از دشمن جنایتکار دریغ نداشتند, ۱ 
ببین تفاوت ره از کحا است تا بکسا؟! 
۳ سعید بن محمّد (معروف به خیّص یْص) از زبان آل رسول اللّه (ص) جه نیکو 
گفته: 
ِ. فلا قلختم سال بالدم ام 
وعتلنم قنن الاشاری وطانما 


فحَنْبگم هذا المغاوت یتنا 


عفو است که در دولت ما تحفة حان است 


غدونا من الاشری نعف وتضفج 
و کل اناء باتذی یه بنْضم! 


در دولت تو خون همه حا آب روان است! 
کشتار اسیران یخیال توصواب است 
دستور «خذٍ الْعَفُو» مرا نض کتاب است 
این بس که زمن عفوو زتو کینه عیان است ۱ 
از کوژه همان برون تراود که در آن است"۲! 
بسیار ماية شگفتی و تأسف است که سیره‌نویس تازه- مانند برخی از 





۱- ترحمة اشعار عربی به شعر پارسی از نویسنده کتاب است. 


ایجاد افتصاد سا لم 





۱۱۱ 
خاورشناسان مغرض- این صحنه های زد شت و زیبای تاریخ را نمی‌بیند و همه را 
یکسان و همانند می‌شمرد! و هل یَشتوی الأْغمی و البَصی ۴۲ (الرعد: >۱). 


از ماجرای بنی نضیر که بگذریم به رویارویی پیامبر اسلام (ص) با یهودیان 
بنی قریظه می‌رسیم. در اینجا نیز ملاحظه می‌کنيم که سیره‌نویس تازه» از تحریف 
تاریخ و تفسیر نادرست گزارشها » کوتاهی نورزیده ست ! بهودیان بنی فریظه با مشاهده 
فرحامی که برای قبائل دیگر بهودی پیش آمد, علی الْصول باید عبرت گرفته و درصدد 
حیانت به مسلمین برنیامده باشند ولي متأسفانه جنین نشد زیرا آنها در حلال فرصتی 
که پیدا کردند, در توطئه ای مهیب بر ضذ مسلمانان شرکت ورزیدند. 

و۳ بنی قربظه با اينکه قبلاً قول داده بودند تا با دشمنان مسلمین همکاری 
نکنند- وگرنه مایُ هلاک خود را فراهم خواهند ساخحت-- به وسوسه افتادند و سرانجام 
به حیانتی بزرگ که قابل جشم پوشی نبود دست زدند. 

گزارش خیانت ایشان را از اینجا باید آغاز کرد که یهودیان بنی نضیر پس از 
دور شدن از مدینه و ورود به خیبر خاموشی نگرفتند و گروهی از روسای آنان جون تّی 
ین اقب و کنانة بن آبی قیّق وفدة بن قبق وعَلدة بن قس بهمراهی آبوعامر و دوازده 
تن دیگر رهسپار مه شدند تا قریش را بر ضد پیاهبر اسلام (ص) به نبرد برانگیزند و 
جنگی بزرگ بر پا کنند. 

نت کت مار این گروه : بس از انکه قریش را آمادة کارزار ساختند و 
قول همکاری به آنها دادند بسوی طائفة فْظفان رفتند و با ایشان نیز پیمان همیاری 

ان اسحق و طبری می‌نویسند : 

نم خرج آوللک النفزمن بهود حتی ِ فظفان ین قنس بن علان» فد عم (لی 
حرب سول اه سصلی الله علیه وسلم- واختر هم هم کون هم علیه علیه وأن فرشا 
قد تاه فرشم علی دلک. قاختعفو هم فد 
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فخرجت قربش و قاندها آبوسفیان بنْ رب . 





۲س آیا کور و بینا برابرند؟! 





۱۹ خیانت در گزارش تاریخ 





و خرَجت غقلفان وفادها مب جضن... فی بنی فُرازة. 
و الحارث بنْ عوب ۰ فی تلی فُرة. 
ومسعر ین رغیلّ... فی من تابقا من مه ین آشجع ۳. 
یعنی : ((سپس این دسته بهودیان (از نزد أبوسنیان) بیرون رفتند و رهسپار قبیله غطفان 
شدند و آنها را به جنگ با رسول خدا (ص) دعوت کردند و به آنان خبر دادند 
که خود در اين رزم برض پیامبس بهمراهشان خواهند بود و قريش نیز در 
اینراه از آنها پیروی می‌کند. قبیلة غطفان با بهودیان در آنمورد همراه شدند. 
آنگاه سپاه قریش به رهبری یمان بن حرب (بسوی مدینه) حرکت کرد. 
و سپاه غطفان به رهبری غييْنةٍ بن جضن از قبیلة بنی فُرارّق, عزم مدینه نمود. 
و سپاهی از پیروان مشغر بن رَیِلَة از میان طائفهةٌ وی یعنی آشخم حرکت 
کرد.». 
بگفتة واقدی, سپاه بنی یم با هفتصد مرد جنگی نیز به تحریک یهودیان, با 
لشکر قریش همراه شد بطوریکه رویهمرفته ده هزار نقررزمنده, آهنگ نبرد با پیامبر 
کردند و به سوی مدینه براه افتادند؟۲, 
هنگامی که این سپاه بزرگ نزدیک مدینه رسید» بیم و وحشت بر دلهای 
منافقان افتاد و چون پیامبر و یارانِ با ایمانش بقصد رویارویی با دشمن بیرون آمدند» 
کسانی که از ایمان بهره‌ای نداشتند از رسول خدا(ص) رحصت با زگشت به مدینه 
می‌خواستند! جنانکه خر وان محید مي‌خوانيم 
و اذ قالت طاْفة ما اه رب لافقم لقنو تون فیق مد 
الب فُولونْ ان نا عوزَهٌ وماهی بعَورة ان بریون ال فرارًء (الأحزاب: ۱۳). 
یعنی :«هنگامی را بیاد آورید که گروهی از منافقان می‌گفتند: ای اهل پشرب شما را 
جای ماندن نیست» پس باز گردید! و دسته‌ای از آنان از پیامبر اجازه 
می‌خواستند» می‌گفتند که خانه‌های ما بی جضاظ است! خانه‌های آنها 
بی حفاظ نبود» ایشان حز فرار نیتی نداشتند!». : 
در چنین احوالی که احزاب بت‌پرستِ عرب در کنار مدینه فرود 





۳- سره ابن هشام» ج ۲ص ۵ و تاریخ طیری» ج ۳ ص ۱۱ ۰۵ 
6- المغازی. ج ۱ص 11۳ و ۰116 





ابجاد اقتصاد سالم ۱۳ 





آمده بودند و منافقان بیمار دل نیز برض پیامبر سخن می‌گفتند۵ و بیم 

می‌رفت که قتل عام سختی پیش آید» خبر رسید که یهودیان بنی قریظه 

خیانت نموده و با سپاه دشمن همپیمان شده‌اند! 

واقدی و ابن ۳ و طبری نوشته‌اند که رسول بدا (من) بدون تحقیق» خبر 
مزبور را نپذیرفت» بگزارش واقدی, پیامبر ابتدا پسر عمَة خود زتیرین غوام و سپس 
شغد بن معاذ وشعد بن باة وأسَیّد بن محضیررا برای پژوهش بسوی بنی قریظه 
فرستاد. انتخاب این افراد, بسیار بجا و شایسته بود. بویژه گرینش سعد بن مُعاذ که 
رئیس قبیلا؛ آوس شمرده می‌شد و از روزگار پیش از اسلام با بهودیان بنی قریظه 
همپیمان بود, بسیار مناسب مینمود. اين سه تن به سوی دزرهای بنی قربظه رهسپار شدند 
و از آنان دربارةُ پیمانی که با پیامبر داشتند سوال کردند. کب بن اد رئیس بنی 
قریظه, با کمال بی‌شرمی اعلام نمود که پیمان پیامبر اسلام را یکطرفه نقص کرده 
است آ[ 

واقدی می‌نویسد کمب گفت: 

قد فطفته کما فظغت هذا القبان» لقبال نفله ۲۲۶ 
یعنی : «من آن پیمان را جنان قطع کردم که این بند را پاره نمودم و آن» بتده. کففش 
بود !» . 

سپس به سعد بن معاذ دشنام دادم و زشتگویی را بجایی رساند که به رسول 
خدا(ص) نیز جسارت کرد"". 

در اين شرائط کار بر مسلمانان سخت شد زیرا از یکسوده‌هزار مرد مسلح در 
بشت خندق آمادة یورش به مسلمین بودندء و از سوی دیگر بهودیان در داخل مدینه نیز 
شمشیرهای خود را برای کشتار مسلمانان تیز کرده بودند. منافقان هم ازسم‌پاشی و 
تضعیف روحیّه‌ها کوتاهی نمی‌ورزیدند! قرآن کریم از این صحنه خطرنا ک چنین یاد 
کت 





۵- چنانکه قرآن کریم از ايشان گزارش می‌کند که به دیگران می‌گفتند: ماوعدنا ال ورسوله 
الاغروراً (الحزاب: ۲) یعنی : «خدا و رسولش حز فریب حیزی به ما وعده ندادند»! 

المغازی» ج ۱ ص ۰4۵۸ 

۷- المفازی, ج ۱ ص 4۵۸. و این هشام ج ۲ ص ۲۲۲. و طبری» ج ۲ ص ۵۷۲. 


۱۹4 خیانت در گزارش تاریخ 


اد جاژوگم من فک وین ان بنگم ول زا لبصار وتَلغْت الب الْخناجر 
وتو باه الظثونا. نالک ابثلی المُوملون وززلوا زلزاب" شدیدا, (الاحزاب: ۱۰ و ۱۱). 
بعنی : : «هنگامی را ییاد آورید که دشمنان از بالا و پایین بسوی شما آمدند و زمانی که 

دیده‌ها خیره گشت و دلها به گلوگاهها رسید و به عدا گمانهای گونا گون 

بردید. در آنجا مومنان به آرمایش افتادند و به سختی تکان داده شدند, ». 





در همین احوال بنی‌قریظه تصمیم می‌گیرند که شبانه به مسلمانان حمله کنند 
وبه اصطلاح, شبیخون بزنند. با این تصمیم خیّی بن أخقظب را بنزد قریش می‌فرستند تا 
هزار مرد از ایشان و هزار تن از قبیلة عفان با آنان در این شبیخون همراهی کنند ۳ , 

بگزارش واقدی. بهودیان برای ارعاب مسلمین ابتدا یک گروه ده نفری از 
مردان دلیر خود را برمی‌گز ینند, این دسته تا نزدیک ((بقیع» پیش می‌آیند ولی با عذه‌ای 
از مسلمانان روبرو می‌شوند و پس از ساعتی درگیری و تیراندازی باز می‌گردند ۷٩‏ 

واقدی می‌نو یسد: آبوبکر, چون از جنگ آحزاب یاد می‌کرد, میگفت 
قذ جفنا علی الدّراري بالمَدينة من بنی قربظه امد من خن قرش 
وغقلفان ۱۳۰ 
یعنی : «ما برای کود کان (و زنان) خود در مدینه, از بنی قریظه بیشتر می‌ترسیدیم تا از 

فریش و غطفان» ! 

آری, بهودیان خیانتکار برای مسلمانانی که با آنها پیمان همیاری و حمایت 
داشتند در حطرنا کترین شرائط زندگی جنین وضعی پیش اورده بودند ! 

نويسندة ۲۳ سال نیز به خیانت بهود بنی فریظه تصریح می‌کند و می‌نویسد: [در 
جنگ خندق و محاصرة مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و عطر پیوستن 
بنی قریظه به مهاجمان مکّه امری ممککن الوقوع بود و هرگاه صورت میگرفت مسلمان 
بی‌تردید دچار شکست قطمی شده و به احتمال قوی بکلی کار تباه شده و نهضت 
محمدی از بین می‌رفت...] (صفح؛ ۱۷5) باز می‌نویسد: [بنا بود آنها از داخل به 





۷۸- المغازی» ج ۱ ص ۰1۱۲۰ 
۹٩‏ المغازی: ج ۱ص ۰4۱۲ 
۰ المغازی ج ۱ ص ۰1۷۱۰ 


«سسس تا ی ۳۳ .- 
ابحاد اقتصاد سالم ۱ ۱۹ 





یاری قریشیان که مدینه را محاصره کرده بودند بشتابند "*.] باوجود این مانند برخی از 
خاورشناساد مزدور و نازکدل! عقیده دارد که لازم 3 پیامیر اسلام پس از پیروژی» در 
کمال احترام! با اين بهودیان بزرگوار! رفتار کند چنانکه می‌نویسد: [بایستی (!!) مورد 
رأفت با لاقل مدارای محتد فرار گیرند *]! 

آری, بنظر حضرات! پیامبر اسلام وظیفه داشت که آنها را رها سازد تا به بهود 
بنی قینفاع و بنی‌نضیر ملحق شوند و دوباره مشرکان عرب را گرد آورند و برضة مسلمانان 
بشورانند و اهل مدینه را بکام مرگ افکنند! آیا انصافاً چنین عقیده‌ای, منطقی و صحیح 
است» 1 
سیره‌نویس حدیدن رفتار عادلانة پیامبر اسلام را با بهودیان خائن نمی‌پسندد» 
پس جا دارد نخست ملاحظه کنیم که پیامبر(ص) با بنی قریظه چه رفتاری پیش گرفت 
و آنگاه داوری سیره‌نگار را در ترازوی خرد بسنجیم. 

کسانیکه با تاریخ اسلام سر و کار دارند می‌دانند که در نبرد آحزاب, تتها یک 
«حادثة کم نظیر» می‌توانست مسلمانان را از کشتار هولنا کی که در انتظارشان بود 
نحات دهد وشگنتا که آن حادثه بفرمان خدا رحداد و طوفانی سخت برخحاست و 
دیگهای فریشیان را واژگونه کرد و عیمه‌های آنان را از حای برکند و خاک صحرا را 
در جشمانشال فرو برد جنانکه در قران کریم می‌شوانيم: 

با ها لین آقلوا اذ کرو نقتة له علیکم ذْجاء نم لوا فازسلنا علیهم ریحاً 
ودره وان له بل تصبرء (الأحزاب: ٩‏ 
یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» نعمت خدای را برخود بیاد آرید که حون 

سپاهیانی بسوی شما آمدند. تندبادی بر ایشان فرستادیم و سپاهیانی را که 
ند یدید گسیل داشتیم و خدا بدانجه می‌کنید بینا است. ..». 

در این میان, مردی از قبیلة فان بنام یمین مسکود بنزد پیامبر(ص) آمده و 
گفت: ای پیامبر خدا! من به اسلام گرویده‌ام و قومم از اين ماجری بی‌خبرند» پس مرا 
به هر خدمتی که می‌پسندی فرمان ده! يا ول اه ! نی قذ اشلفت وان قزمی لم یلوا 





۱- صفحةٌ ۵۱ ۱ از کتاب ۲۳ سال. 


۳ صفحهٌ ۱۲٩‏ از کتاب ۲۳ سال. 


کچ خیانت در گزارش تاریخ 
باشلامی ری بما یت ۸۳. 

اسلام آوردن اینمرد در آن احوال نیز از شگفتیهای تقدیر بود زیرا در چنان 
شرانطی نه کسی از مشرکان دربارة اسلام به پژوهش برمی‌خحاست و نه مسلمانان از 
رک و فدرتی برخوردار بودند که شکوه آنان مای جلب و جذب کسی شود. 

مسلماب نامبرده داوطلب شد تا در اتحاد خائنانة بهود و فریش رخنه افکند و 
آنان را نسبت به یکدیگر نامطمئن سازد. وی به بهودیان پيشنهاد کرد که برای اطمینان 
به همکاری قریش, از آنها گروگان بخواهند و به قریش سپرد که از نیرنگ بهود و 
سازش آنها با محمد(ص) بترسند! از مسن تقدی تدبیر او مور افتاد و کارش بر وفق 
مراد به انجام رسید چنانکه قریش و یهود به یکدیگر مظنون شدند و از همکاری باز 
ایستادند. ضمناً پهلوان قریش؛ غفروین عبْدود که از خندق گذر کرده بود بدست علی 
علیه السَلام که سالهای جوانی را می‌گذرانید» از پای درآمد. 

این حوادث که رویهمرفته از نوادر امور بود سبب شد که قریشیان و دیگر 
مهاجمان بارهای خود را بر اشتران نهادند و بدون پروا از اينکه ناپایداری ایشان در 
چنین احوالی ماي رسوایی و سرافکند گی آنان نزد اقوام عرب خواهد گردید, بسوی دیار 
خود براه افتادند ! 

آری, بقول قرآن مجید: گُفی ال المُومنین الفتال (الأحزاب: ۲۵) «خدا 
جنگ را از مومنان کفایت نمود 6! 

شگفت آنکه در همان دوران محاصره که برای پیامبر خبر آوردند یهودیان 
بنی قریظه عهد خود را شکستند و با قریشیان پیمان بستند» پیامبر بزرگ اسلام (ص) 
بگواهی آسناد تاریخی؛ همانند دورانهای گگذشته چون کوه استوار و محکم بود و به 
مسلمانان امید فتح و نوید ظفر میداد که: ارو با فشر المْسلمینَ بتضر اللّه وقونه « ای 
گروه مسلمائان, شما را به پاری و کمک خداوند مخده باد! (به مغازی واقدی» ج ۰۱ 
ص 4٩۵‏ و سیرة این هشام» ج ۲» ص ۲۲۲ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۷۲ نگاه کنید) 
جنانکه بهنگام حفر خندق, از پیروزی مسلمانان بر ایران و روم شرقی و یمن سخن 
می‌گفت ۱۸۲ و این نبود مگر به الهام رحمانی و تأیید ریّانی که پیامبر را در سهمنا کترین 





۳ سیرةً ابن‌هشام» ج ۰۲ ص۲۲۹ و تاریخ طیری» ج ۲» ص ۵۷۸ و مفازی واقدی» ج۱» ص 1۸۰. 
۶ برای دیدن مدارک اینموضوع به صفحة ۱2۱ از بخش نخستین همین کتاب رجوع کنید. 





ابهاد اقتصاد سالم ۱ 





حوادث, آهنین و استوار می‌داشت و قلب و وجدانش را نسبت به اينده روشن و تابنده 

باری» همینکه قریش و دیگر قبائل بت پرست از پیرامون مدینه دور شدند» 
پیامبر اسلام (ص) دستور داد تا مسلمانان بسوی دژهای بنی قریظه حرکت کنند. 
یهودیان خیانتگر, بجای آنکه کسانی را بفرستند و از پیامبر پوزش بخواهند آمادة 
جنگ شدند! آنها سبنا به گزارش واقدی و دیگر موتعان و سیره‌نویسان- از فراز 
قلعه های خود نسبت به رسول خحدا (ص) و همسران او دشنامهای زشت مي‌دادند و 
سلمان را سخت آزرده و خشمتاک می‌ساختند (کانوا تشتمون شوت الله (ص) 
وآژواعهد10) تا آنحا که مسلمین در پاسخ ایشان بانگ برآوردند: البق یٍکنا 
وبیتکم *۱- شمشیر بر در میان ما و شما حکم - خواهد کرد! و آنگاه ۲۵ روز قلعه‌های 
ایشان را در محاصره گرفتند تا سرانجامی بهودیان به زانو د زآمدند. 

در اینهنگام قبیلا مسلمان «أوس» که از روزگار پیش از اسلام با بنی قریظه 
پیمان و پیوند داشتند بنزد پیاهبر(ص) آمدند بختو ریت کروتر تا در کیفر بنی قریظه 
تخفیفی دهد -البتّه توجه داریم که بتی فربظه چه حطر سهمتا کی را درچه زمان 
حشاسی برای مسلمین پیش آورده بودند - با اینهمه پیامبر بزرگوار(ص) قبيلة وس را 
ناامید نسابخته و بدانها فرمود: 

الا تزضون با قغشر ال وس آن یم فیهم زین منگم ۲۸ 


یعنی : «ای گروه آوس آیا خشنود نمی‌شوید که مردی از میان خودتان دربارة بنی قریظه 


داوری کند؟» 

همه گفتند: آری؛ رای هستیم . 

فرمود : : لک الی مَعْد بن معاذ ۲ , این داوری را به سعدبن معاذ (رئیس شما) 
واگذاردم. 


در ایتحا نو بسندهٌ ۲۳ سال کحد و بدیتی خود را بنهان نساخته می‌نو بسد! 
اب لو بد بیسی تود ۷ می 





۵ المغاژی ج ۱ ص ۰1٩٩‏ 
-_- المغازی. ج ۱ ص 1٩‏ 
۷-- سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۹ و تاریخ طبری؛ ج ۲ ص ۰۵۸٩‏ 
۸- المغازی. ج ۰۱ ص ۵۱۰. 





۱۹۸ خیانت در گزارش تاویخ 





[وقتی آنها از بنی فریظه شفاعت کردند پیغمبر فرمود: من یکی از روسای وس را در 
این کار حکُم می‌کنم هرچه او گفت بدان عمل خواهم کرد. سپس سمدبن معاذ را 
حگم قرار داد چه می‌دانست سعدین معاذ از بنی‌قریظه دلی پرخون دارد]! (صفیحة 
۱0۲ 

می‌دانیم که سعدبن معاذ سالها با بنی قریظه رفاقت و دوستی داشت وبا 
دشنامی که از برخی شنید ممکن نبود فوراً کمر به قتل همة آنان بندد از اینرو خود 
بهودیان به حکمیّت او راضی بودند و پیش از آنکه رسول خدا(ص) وی را به داوری 
برگز یند بنا به روایت ابن‌هشام و طبری و دیگران, پيشنهاد کردند که: با مُحَمد ننزن 
علی کم سَغیبن معاذ "*. یعنی: «ای محتد ما بر کم سعدین معاذ تسلیم 
می‌شویم». و این چیزی است که سیره‌نویس تازه نیز از اعتراف بدان نا گزیر شده و 
می‌نویسد: [خکُم (سعدین معاذ) ظالمانه بود ولی چه میشود کرد؟ زیرا هردو طرف به 
داوری سعد بن معاذ گردن نهاده بودند . ]| (صفحة ۱۵۲). 

سعد را برای داوری آوردند و او حکم کرد تا مردان جنگجوی بنی قریظه, که 
پیمان شکستند و مدینه را بخطر افکندند و سپس با مسلمانان جنگیدند, کشته شوند 
ولی زنان و کود کان را از این حکم معاف نمود. آنها برطیق قانون جنگ دراختیارو 
سر پرستی مسلمین قرار گرفتند تا تکلیفشان معیّن شود. 

نویسنده ۲۳ سالء داوری سعدین معاذ را ظالمانه شمرده است اها پیامبر 
اسلام (ص) آنرا مخکُمی بیداد گرانه نشمرد. برای ما که مسلمان هستیم قضاوت دربارة 
خکُم سعد روشن است ولی اینک می‌خواهيم از دیدگاه یک ناظر بیطرف بنگریم که 
سعدین معاذ در آين قضاوت» راه خطا پیمود يا عادلانه داوری نمود؟ دلائلی که برض 
جنگجویان بنی قریظه وجود داشته بقرار ذیل است: 

اولا: ایننگروه پیش از پیمان‌شکنی, تعهّد نموده بودند که اگر با دشمنان 
مسلمین همراهی کنند و مدینه را بخطر افکنند خونشان هدر رفته و اموالشان مصادره 
گردد. آنها خود پذیرفتند که اگر راه خیانت درپیش گیرند. پیامبر(ص) در اجرای این 

۳ از تاد تا و مد ۵ هه زد و ۹8 9 

حکم مُحق است: 4 فی جلٍ ین مفک دمانهغ وسبي ذراريهم ونذ اموایهم! (الشيرة 


9 


التبویة ثرزینی دحلان» ج ۱ ص ۱۷۵ و دیگر آثار). 





۹ سيرة این هشام ج ۲ ص ۲۰ و تاریخ طبری ج ۲ ص ۰.۵۸۲ 





ی 
ایجاد اقتصاد سالم ۱۹۹ 





ثانیً؛ بسی قر بظه هنگامی به خیانت دست زدند که مدینه در محاصرهٌ دشمن 
قرار داشت. آنها در جنین وضعی ‏ آهنگ شبیخون به مسلمانات کردند و یک گروه ده 
نفری و پیشتاز از ایشان نیز وارد عمل شدند. و ما می‌دانیم که خیانت و سازشکاری با 
دشمن. در زمان جنگ جرمی بزرگتر از پیمان‌شکنی عادی, بشمار می‌آید و کیفری 
سخت‌تر دارد و مرتکیین به اینکار در تمام داد گاههای نظامی جهان (چه قدیم و چه 
حدید) ب مرگ محکوم می‌شوند و هیچ قانونگذاری این حکم را ظالمانه نشمرده است. 

الثا: کتاب آسمانی یهود یعنی «توارت» دستور می‌دهد که اگر قومی روش 
بنی قر یظه را با بهودیان پیش گیرند محکوم به مرگ خواهند بود. جنانکه در سفر تن 
می‌خوانیم: : «جون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی آنرا برای صلح ندا کن. 

و اگرترا جواب صلح بدهد و درواهها را برای توبگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن 

یافت شوند بتو جزیه دهند و ترا حدمت نمایند. و اگربا توصلح نکرده با توجنگ نمایند 
پس آنان را محاصره کن و جون تَهُوه حدایت آثرا بدست تو بسپارد جمیع ذ کورانش را بدم 
شمشیر بکش, لیکن زنان و اطفال و بهائم و آنجه در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را 
برای خود به تاراج ببر *.» بنابراین خحکم. سعد بن معاذ حق داشت تا جنگجویان بهود 
را به مرگ محکوم کند (یعنی در حقیفت, حکم کتاب مقس خودشان را برآنها جاری 
سازد) زیرا پس از آنکه بت پرستان در جنگ خندق از مدینه دوز شدند پیامبر 
اسلام (ص) یارانش را به‌سوی دژهای بنی قریظه فرستاد و بهودیان بجای استقبال از 
ایشان, به‌ناسزاگویی پرداختند و از اعلام جنگ به‌مسلمانان خودداری نکردند چنانکه 
نخستین بار نیز بهنگام خبر آوردن از پیمانشکنی بهود, به‌همین شیوة ناپسند عمل شد. 
یعنی بنی قریظه فرستاد گان پیامبر را که دعوت به صلح و وفای به عهد می‌کردند جز با 
دشنامهای زشت و اعلام جنگ پاسخ ندادند. 

رابعاً: ابوسفیان رهبر سپاه مشرکین» جون حواست از مدینه دور شود 9 به 
۳ نوشت و ضمن آن تهدید کرد که: فان نزجع عنکم فلکم بت زق کیزم 
اد بر فیه لام ۱۱! یعنی : «ما اگر اینک (به مکّه) باز می‌گردیم ولی روزی 0 
9 از سوی ما برای شما پیش خواهد آمد که گریبان زنان در 7 انروز دریده خواهد 





۰- تورات : سفر تثنیه باب بیستم . 


0- المغازی ج ۱ص .1٩۲‏ 





ِ ۱ ۱ خیانت در گزارش تاریخ 





شد»! با توخه به اين تهدید, مسلمانان نمی‌توانستند بنی قریظه را آزاد کنند تا به سایر 
یهودیان ملحق شوند و بهمراه قرش بر مدینه پورش آورند و اینبان همگی را بقتل 
رسانند! و همچنین نمی‌توانستند آنانرا در مدینه سکونت دهند تا اگر مشرکان دوباره 
بیرش آوردند و بدرون شهر راه یافتند, بنی قریظه خبانت را از سر گیرند! لذا هیچ راه 
خحرد پسند و عادلانه ای جز درهم شکستن سیاه کیته حوی بهود, برای مسلمانان وحود 
نداشت. 

ینها دلائلی بود که به سعد اجازه می‌داد تا سربازانٍ جنگجوی بهود را به مرگ 
محکوم کند و او هم چنین کرد ولی در مرحلةً عمل, پیامبر خدا(ص) تا آنجا که ممکن 
بود از عفو و اغماض دریغ ننمود چنانکه بگزارش ابن هشام» جندتن از بهودیانی که به 
اسلام گرایش نشان دادند, آزاد شدند"" و نیز رسول اکرم (ص) مردی بنام رفاة را مورد 
عفوقرار داد" . همحنین» عفروین سشدی که به اران خود گفته بود: لا مرحم محه د ایداً 
«هرگز به محمد یگ "می‌زنم»» ار کشته شدن درامان ماند؟۹ تن 3 
استانة بلوغ بودند مانند عطیَه فرظی از سوی پیامیر بخشوده شدند4؟ ود: 
زبیربن باطا آزاد گشته اموالشان را به آنها باز پس دادند*". و تنها مردان حنگحوو 
محارب» از پای درآمدند. البته حنانکه دیدیم اینکار هم بنا برخم کس بل ۳ 
بنی قریظه خودء به داوری او راضی شدند 3 را به وی واگذداردند و رسول اکرم 
(ص) در صدور خکم بهی‌جوحه دحالت نداشت. اما دلیل مخالفان (و از حمله 
سیره‌نویس تازه) بر تبر ثة بنی‌قریظه تنها همین است که می‌گویند: «بنی‌قریظه از 
باری آبوسفیان سر باز زده ند و ی نگ به سود مسلمین پایان ؛ یافته بود و 
بدان مناسبت بایستی مورد رأفت (!۱) یا لااقل مدارای محقد قرار گیرند»! (صفحة 
۱۷۰ از کتاب ۲۳ سال). 

این دلیل, حّأاً موخه نیست بلکه شبهه‌ای است که بصورت دلیل ذ کر شده! 





۲- سیره ابن هشام» ج ۲ ص ۲۳۸ و طبری. ج ۰۲ ص ۰۵۸۵ 

۳- سيرهٌ ابن هشام ج ۲ ص ۲4 وتاریخ طبری» ج ۲» ص ۰۵٩۱‏ 
4 سب سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۸ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۰۵۸۱ 
۵- سيرة ابن هشام, ج ۲ ص ۰.۲4 

57- المغازی واقدی. ج ۱ ص ۰۵۲۰ 


ایجاد اقتصاد سالم ۱۳ 


سس 
زیرا بتی فروظه تخواست خید آزجنگ باز نایستادند بلکه چون نعیّم‌بن قنعوده اعتماد 
آنان را از قریش قطع کرد از ادامه جنگ صرفنظر نمودند وگرنه پیشتازان ایشان چنانکه 
دنت بر مسلمانان شبیخون زدند ولی کاری از بیش نبردند. شگفت آنکه نویسندة 
۳ سال به ین حقیقت اعتراف نمودنده و می‌نویسد: «اين شخص (نعیّم ین مشعود) با 
یهودان. دوشتی یابرجا و با فرشیان نیز حسن رابطه داشت و هر دوطرف. او را از 
مخالفان متا می‌پند اشتند به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را تیکد گر 
بدگمان ساخحت »۱ 
بعلاوم, اگر بنی‌قریظه از پیکار با مسلمین پشیمان شده بودندء چرا پس از 
بازگشت قریشء به دشنام گوبی نسبت به رسول خدا (ص) و همسرانش روی آورده و 
اعلام جنگ با مسلمانان کردند و به پیکار مشغول شدند؟! 
بنابر اين» هیچ دلیلی وحود ندارد که ثابت کند کم سعدء دور از عدالت بوده 
است. 7 ی » حکم مزبور را 
ستمگرانه نمی‌شمرد. 
در پایان ماجرای بنی‌قریظه با گزارش شگفتی روبرو می‌شویم که نشان 
می‌دهد نويسندة ۲۳ سال به عابت مألوف! دست از تحریف تاریخ نمی‌شوید و اين 
فصل را با نمایشی از سوه نیّت در کار سیره‌نویسی بپایان می‌برد!ء وی جنین 
می‌نو یسد: ۱ 
«یک زن را نیز گردن زدنند و آن زن حسن القرظی"" بود که تا هنگام مرگ 
رق عایشه نغسته و گفتگومی‌کرد. هنگامی که نام او را بردند با گشاده روئی و نخنده به 
سوی قتلگاه رفت. . حرمش این بود که هنگام محاصرةٌ کوی بنی قریظه سنگی پرتاب 
کرده بود (!۱) » (صفحة ۵۲ ۱ از کتاب ۲۳ سال). 
راستی می‌توان باور کرد که پیامبر بزرگوار اسلام فرمان داده باشد زنی را به 





۷- صنحه ۱۷۰ از کتاب ۲۳ سال. ۱ 
پر سس این ره ب حنانکه طبری و دیگران آورده‌اند» همسر مردی 1 ِ ۱ بوده است 


(طبری؛ ج ج ۰۲ ص ۰۵٩۳‏ و عیون‌الأشره ج ۲ ص ۷۸) امین انقری! را معلوم نیست 
نو بسنده از کها پیدا کرده؟! 


۰ج ح(ِ-_ 0 0 0 0000000 
۱۷ خبانت در گزارش ناریخ 





جرم پرتاب یک سنگ! بکشند؟ آری بنابر گزارش نویسنده امین ! پیامبر (ص) چنین 
فرمانی داده! اما گزارش تاریخ بگونه ای دیگر است. تاریخ می‌گوید: سنگ مزبوی, 
شنگ آسیاب دستی بود که آن زن بهودی به تحریک شوهرش بر سر خلاّد بن سُوْد 
افکند و او را کشت و رسول خدا (ص) نیز دستور داد تا قصاص کنند و زن جنایتکار را 
بکشند. ببین تفاوت گزارش هاء از کنجا است تا بکجا؟! 

ابن هشام در بارة زن بهودی می‌نویسد: وهی اآتی ظرختِ الرّحا علی خلاه بُن 
سوید. ففتلَه؟۱. 
یعنی : «اين زن همان کسی بود که سنگ آسیاب را بر سر حلادبن سوید افکند و او را 

مقتول ساخحت» . 
با اعتراف نموده و گفت: 
حی علی اضحاب ۸ َُمٍ فشدخث رم رجل منم فمات ۰ ۱. 
یعنی : 9 بریاران محمّد افکندم و سر مردی از ایشان را شکستم و او 
مرد!). 

دیگر مورتحان مانند طبری۱۳۱ و ابن اثیر و ابن کشیر و جز ایشان, نیز ماجرا را 
بهمین صبرت گزارش نموده‌اند. عحبا که نويسنده صادقي مین | مدرک و مأخذی برای 
ادعای خود نیز نشان نداده تا مبادا پژوهشگران» گزارش ناقص و آبتر وی را در آنجا تا 
به آخر بخوانند و کارش به رسوایی انجامد. حاً که آفرین بر اين تردستی ! 

باری, سیره‌نویسی که می‌خواهد بزور تحریف ! پیامبر بزرگوار را مردی «(سخت 
دل» جلوه دهد البتّه گذشت‌های فراوان او را به بو فراموشی می‌سپارد! و مثلاً اين 

دثه عاطفی و پر شکوه را در تاریخ نمی‌بیند که: زنی بهودی از سا کنان خیبر» بآهنگ 

مسموم کردن پیامبر(ص) گوشت بریانی را هدیّه آورد و چون رسول خدا (ص) لقمه ای 
از آنرا بدهان نهاد, دانست که به‌زهر آلوده شده است. زن گناهکار به جرم خود 
اعتراف کرد و گفت که 





- سيرة ابن‌هشام: ج ۲ صس ۰۲۲ 
۰س المغازی» ج ۱ ص ۰۵۱۷ 
۱ تاریخ طبری. ج ۲. ص ۵٩۳‏ 


ابجاد اقتصاد سالم 





فلت ان کانْ قلکاً استرخث من وان کان تب قسَبْخ! 
بعنی : «پیش خود گفتم که اگر (محمّد) پادشاه است از شر او می‌آسایم و اگر پیامبر 
۱ مر ۲ - 
ابن هشام و طبری و دیگران در بی این سخن اورده‌اید : 
فتجاوز غنها رسُولٌ اه صَلّی ال علیه وم ۱۲. 
۲ پر م 
پیامبر خداء از ان زن در گذشت! در ود خداوند بر او باد. 


۰9۰۰«(«(((چ((چچچ۰ ۰۰۰-۰ اي ۳۳ 


۲- سيرة ابن هشام ج ۲, ص ۳۳۸ و تاریخ طبری» ج ۳ ص ۰۱۵ 


جهش بسوی قدرت 

نويسندة ۲۳ سال در این فصل بر آنستکه نشان دهد پیامیر اسلام (ص) پس از 
هحرت به مدیته با سرعت بسوی قدرت گام برداشت و مسلمانان را برای تشکیل دولتِ 
نوبنیادی که حافظ منافع و مدافع حقوق ایشان باشد رهبری نمود. ولی متأسفانه 
سیره ویس تازه این حرکت مترقی و شکوهمند تاریخی را از راه بدبینی و در وغسازی 
حنان مینماید که گویی اسلام در دورال مدینه ار گنه شده و پیامبر تازهای در این 

5 ۳ و ۳ ۳ و 2 

مرحله ظهور کرده است! و بهنگام اثبات این معاء نا گزیر در دام تناقض گویی افتاده 
و رویدادهای تار یخی را د گرگون ساخته است. بعلاوه در این فصل» نو یسنده به باز 
مم ‏ ۰ ۰ 5 
گفتن سخنان گذشت؛ خود نیز پرداخته و از تکرار مکرّرات ر وی بر نمی‌تابد. 

بنابراین, ما می‌کوشيم تا در پاسخ وی باعتبار آنچه پیش از این گذشت-- 
جانب ایجاز و اختصار را رعایت کنیم وبا پر گویی درزمینه‌هایی که قبلاً یاد شده, 
خاطر خوانند گان را به ملالت نبریم. ۱ 

نویسنده ۲۳ سال, فصل حاضر را بدینصورت آغاز می‌کند: 

[از سیر حوادث ده سالة او هحرت» بخوبی احساس می‌شود که دولتی در 
شرف تأتیشن است. نبوت سیزده سالهٌ مکه از صورت وعظ و پند» ترساندن مردم از روز 
حزّا و تشویق به نکن خارج شده ((۱) بصورت دستگاهی درمی‌آید که ناجار باید بر 
مردم حکومت کند و خواه ناخواه آثین جدید را بر آنها بقبولاند (۱۱) برای رسیدن به این 
و مغایرشأن کسی باشد که دعوی ارشاد و هدایت دارد (1!)] (صفحذ ۱۵۵). 


فد و ۱77775٩۰‏ 
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صررا ۹/0 / جح 77001111-1" ۲ 


بنطر ما موضوعی که مطرح شده از ریت معکوس نویسنده! حکایت می‌کند 
زیرا بنابر شواهد انکار ناپذیر تاریخیء پیامبر در مدینه هرگز از هدفهای دوران مکه 
فاصله نگرفت و از وعظ و اندرز و بیم رساندن به مردم و تشویق آنان به نیکوکاری» 
دریغ ورزید و جزبا متجاوزان و پیمان شکنان رزم نکرد و هیچگاه از امور متافی با 
اخلاق برای وصول به اهداف خودء کمک نگرفت. آری پیامبر اسلام (ص) حکومت 
مدینه را بر پایة همان اصول اعتقادی و معنوی بنیان نهاد که در مگه اعلام نموده بود. و 
این از «انملام نبقت» وی شمرده می‌شود یعنی از نشانه‌هایی است که بر صخت 
پیامبری و صدق دعوی او دلالت دارد. زیرا که تنها دروغگویان و مردم فریبان بهنگام 
وصول بقدرت, وعده‌های خود را فرامیش می‌کنند و از اصول مقدس اخلاق تخلف 
می‌ورزند و روش جنبّاران و حود کامگان را در پیش میگیرند ولی پیامبران راستین و 
اولیاء حمیقی خداوند از این شیوة ناپسند بسی دور و منزهند. 
در اینجا ما بدانجه گفته‌ايم بسنده نمی‌کنيم و ا3عا را با شاهد و برهان مقرون 
می‌سازيم تا برخحلاف روش جیوه تحاانت بدون مدرک و دلیل, شعار نداده باشیم. 
اولاٌ: سوره‌هایی از قرآن کریم که پس از هحرت یعنی در دورهُ مدینه نازل 
شده, سرشار از پند و اندرز و بشارت و انذار و آ کنده از تشریع قواعد احلاقی است. 
بعنوان نمونه به آیات شريفة ذیل بنگرید: 
هذا بیان لللاس وطدی وموعظة لین (آل عمران: ۱۳۸). 
ابا تس قذ جادگم ها ین کم الا کم ور مین 
اما این آملوا بالّه واغتضغوا به فسَیّد خلهم فی رخمة بنة وفضل وتهدیهم [لبه 


۱ ور ۶ 
صراطا فستقیما. (التّساء: :۱۷ و ۱۷۵). 


وساروا الی غفرة من ریم وجة عزضها اسَموا والازض گت ِْمقین. 

لین ود نی الراء والضرّاء والکاظمین ان والمافین عن اللاس وال بجبٌ 
ی 
ٍذافعلوا فاحقة ازلشو الفتهم ذ کرو الق انتفقرو لیم وقن لیر 
لوب 9 الوم یروا علی ماقتلوا وم یفلشون. 

ویک جراوهم تفر من رهم وجتات تجری من تخجها لأنهاژخالدین فها وم 
جر لمالین . (آل عمران: ۱۳۳ تا .)۱۳٩‏ 
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۳ > کی 4 . 8 9 ه له ۶ سا رت وف لیر ۳ 
با ها این آملوا انوا معا رزفنا گم من بل آن یی یوم ایغ فیه ولاخلة 
ولاشْفاعةٌ والکافرون هم الا لمون. 





(البقرة: ۲۵6). 

لو آما اوه الا یب ولهزوز یت وتف زبیتکم وتکاثرفی افو ولا 

کم غَیْبٍ اجب الکفارنبانه نم تهخ فتربه مضفرا نم تکون خطامآ وفی الخزة عذابٌ 
شدیذ وقَغفرة من الله ورضواث وق الْحیوهُ انیا ال قتاغاْعُرور. 

(الحدید: ۲۰). 

ا لها این آملوا لاَسحقزع ین فزم عسی ال بکولوا خیرا منم ولایساء ین نس 

عسی نکن خیرا هن ول تلیژوا هکم ولا نا با آقاب. بسن آلاسمْ لوق بَْد 

الایمانِ وقن لَم نب فیک هم الظالمون. 
با ها لین آعنوا جوا کثیرا من اللن ِ بَغض ال الم ولا تسوا ولبفتب 
(الححرات: ۱۱ و ۱۲). 


با این آعشوا گوئوا قوامین له شُهّداء باْقنط ولایَرتکم شتآن قَزم علی ان 

تلو آغیاا هوقرت وی وا ال له یریما تفلو 
۱ (المائدة: ۸). 

یعنی : 

«اين آیات برای مردم» ما روشنگری و برای پرهیزکاران» وسیلهٌ هدایت و 
اندرز است.». 

«آلا ای مردم! از سوی خداوندتان رهانی (مبین) برای شما آمده و نوری 
آشکار بسویتان فرو فرستاده‌ايم. پس هرکس که بخدای ایمان آورده و به (پیام) از 
جنگ در زند خدا او را به رحمت و فضل خود وارد کند و مومنان را بسوی خویش» در 
راهی راست, رهنمون شود. ». 

«بسوی آمرزشی از خحداوند گار عویش شتاب ورزید و بسوی بهشتبی که 
فراخنای آن همجون پهن؛ آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده, بشتابید. 
همانانکه در آسایش و تشگدستی انقاق کنند و خشم فروخورند گان و عفوکنند گان از 
مردم ( که از نیکوکارانند) و خدا نیکوکاران را دوست میدارد. و همانانکه حون کاری 
زشت کردند یا بخویشتن ستم ورزیدند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش 


۱۱0000 ۳۳1۱۱ .- 
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خواهند -و جز خدا کیست که گناهان را بیآمرزد؟!- و با آنکه میدانند» برآنحه 
کرده‌اند پافشاری نورزند. پاداش آنها آمرزشی از سوی خداوندشان است و بهشتی که 
جویبارها بر زمینش روان باشد, جاودانه در آن بسر برند و پاداش نیکوکاران جه نیکو 
است , » . 

«آلا ای مومنان! از آنچه بشما روزی دادیم (به نیازمندان) ببخشید پیش از 
آنکه روزی بیاید که داد و ستد و دوستی و میانجیگری در آن نباشد و کافرانند که 
ستمگرانند. ». 

«بدانید که زند گانی در اين سرای فروتر» تنها بازیگری و سرگرمی و زینت و 
فخرفروشی و افزود‌طلبی در اموال و اولاد است (و در ناپایداری) به بارانی میماند که 
گیاه (سرسبزش) کشاورزان را به شگفتی می‌برد» پس دیری نمی‌پاید که خشک شده 
و می‌بینی که زرد می‌گردد و سپس ریز ریز می‌شود. و در سرای باز پسینء عذابی شدید 
و آمرزش و خشنودی خدای در پیش است و زند گانی در اين سرای فروتر (بدون ایمان 
بخدا) جز مایهٌ فریب چیزی نیست (.». ۱ 

«آلا ای مومنان! هیچ گروهی (ازشما) گروه دیگر را ریشخند نکند چه‌بسا 
که آنها, برتر از ایشان باشند. و زنانی (از شما) زنان دیگر را به استهزاء نگیرند چه‌بسا 
که آنهاء بهتر از یشان باشند. و بر همکیشان خود طعن مزنید و با القاب ناپسند آنها را 
یاد مکنید, چه زشت است که پس از ایسمان آوردن با نام گناه و کفر یکدیگر را نام 
ببرید و کسانیکه (از گناهان مزبور) باز نگردند ستمگرانند. آلا ای مومناث! از بسیاری 
گمانها دوری کنید که برخی از گمانها گناه است و در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و 
برعی ازشما در غیاب دیگری آنچه را که او نمی‌پسندد در باره‌اش مگوید...». 





۱- پیش از این (در بخش دوم کتاب) گفتیم که زند گانی دنیاء چون محدود به منافع مادی و 
غفلت از خدا شود از دید گاه تران, کالای فریب شمرده می‌شود که بزودی از دست میر ود و جون 
سراب نابود می‌گردد ولی فرد مسلمان می‌تواند با ایمان و اطاعت از عدا, سرمایة فانی دنیا را به 
عالم باقی پیوند دهد وبه زندگی در اینجهان, معنایی ارزشمند و متعالی ببخشد. از همینرو قرآن 
کریم می‌فرماید: و اْنّغ فیما آناگ اللَه الا الآخرة ولانشن تصیک من الا (التصص: ۷۷). 
پعنی : «در آنجه خدا به توداده (از مال و منال و امتیازات دنیا) سرای آحرت را بحوی و نصیب 
خود را از دنیا فراموش مکن ». 
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«آلا اء ی مومنان! برای خدا به انجام کارها برخيزید و عادلانه گواهی دهید و 
دشیمتی با گروهی شتا زا وادا رنکند که دربار؛ ایشان عدالت نورز بد, عدالت را (در 
بل دشمنان خود) رعایت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از (نافرمانی) خدا 
بپرهيزید که خدا بدانجه می‌کنید آ اه است ۰ 

علاوه‌بر آیات فراوانی که در سوره‌های مَدّنی مبنی‌بر اندرز و بیم رساندن به 
مردم و فضائل اخلاقی دیده می‌شود, خطبه هایی که پیامبر(ص) در روزهای حمعه و 
غیره القاء مینموده سرشار از این قبیل سخنان است و موتنعان اسلامی فشرده‌ای از 
برخی خطبه‌ها را ضبط کرده‌اند و ما از چند خطبه نمونه‌هایی را در اینجا می‌آوریم: 

پیامبر | کرم (ص) در مدینه, ضمن مراسم روز جمعه فرمود : 

...میگ بتشوی الق ما ازصی به اُْنیم الشنیع ون بخه عتی 
الاخرة وان یار بتفوی اللّه. فادژوا ما حَذرکم ال من تفه ولا افضل من ذلک نصيحَهٌ 
لا افضن من ذلک ذکُراً. ون تفوی له من یل به علی وجل ومخافة من رنه عون صذقي 
علی ما عون من آهر الاخرة... (تاریخ طبری» ج ۲ ص ۳۹۵). 
یعنی : «... شما را به پرهیزکاری از افرمانی خدا سفارش می‌کنم همانا بهترین 

سفارش هر مسلمان به مسلمان دیگر آنستکه وی را به کار آحرت تشویق کند 

و او را به پرهیز از نافرمانی خدا فرمان دهد. پس, از آنجه خداوند شما را در 

پرابر ( کیفض) خود به دوری از ان فرمان داده بيرهيزید که نصیحت و ذ کری 

بهتر از این نیست. و پرهیز از معاصی خدا برای کسی که با خدا ترسی بدان 
پردازد» همجون پاور صادقی درسعادت آخروی است که شما خواستار آن 
هسید , ..4. 1 

در حطبة دیگ بروز جمعه فرمود : 

... اجبو ما احَب ال بو اه ین گل قلویکم ول منوا گم الله و که 
ولا تفن غنه فلوبنکم... فاد وال ولا نفرکوا به یا ولو عق ثقانه واضدفو ال صالع 
ما تفولون بأفواهکم وتحائوا برقع الله بتکم نْ ال فْضب َعْضب ان بنکَت عهُدة... (سیرة 
ٍِِِ ج ۰۱ ص ۰۵۰۱ 
بعنی : (... هر جیزرا که خدا دوست میدارد, دوست بدارید و با تمام دل دوستدار 

خحدا باشید و از سخن خدا و یاد آوفاول نگ دید و دلهای شما در برابر آن 

سخت نشود... خدا را بندگی کنید و هیچ چیز را شریک وی مشمرید و 
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جنانکه سزاوار او است از نافرمانی خدا بپرهیزید و در گفتار شایسته‌ای که 
(بعنوان پیمان با خدا) بر زبان می‌آورید بخدا راست بگویید و برحمت الهی 
با ِِ کنید خداوند از اينکه پیمانش شکسته شود خشم 
7 
در حطبة یگری که لب دا زپیامبر حدا(ص) گزارش کرده در 
مدینه بر منبر چنین فرمود: 
الا ها التاس! نیوا الی رتم فبْن ان تموئوا» وبادژوا الاغماك ِ 
تشعلوا. وصلوا ای بینکم وین رتم بکثرة ذ کرگم له وکنرة الصَدَقة فی ال والعلانية. 
(اعجاز القران, اثر قاضی بوبکر بقلانی ۲) 
یعنی ؛ : رأله ای مردم [ پب پیش از آنکه بمیرید بسوی خدای حویش ۳ 
آنکه مشغول و گرفتار شوید به کارهای شایسته شتاب ورزید و پیوند میان 
خود و حدای عویش را با ذ کر بسیار از او و با انفاق فراوان در پنهان و 
آشکار, استوار سازید. ..) 
باز در خطبة دیگری که آبوسعید حُذری گزارش کرده, جنین فرمود : 
لا ان انیا حضرة موه لا ون الله مُستخلفکم فیها فناظز کیت تغملون» فاقوا 
الذْنیا و#تفوا السای الا یتفن رجلاً ماه اللاس ان تقول الحز اذا علم...۳ 
یعتی: «بدانید که دنیا سرسبز (وزیبا) وشیرین (فریبنده) است. آگاه باشید که 
نحداوند شما را در این دنیا جانشین دیگران کرده و می‌نگرد که جگونه عمل 
می‌کنید. پس در کار دنیا پرهیزکار باشید و (نیز) دربارة زنان از نافرمانی خدا 
بپرهيزید. و ترس از مردم هیچکس را از گفتن حق -جون از آن آ گاه شد - 
باز ندارد. . .»6. 
بطور خلاصه, در سخنرانیهایی که از زپیامیر اسلام در روز فتح مکه و در مسجد 
خیْف و در مه الوداع و دیگر مواضع و مراحل گزارش نموده‌اند و همچنین در 





ی 9ب (متوفی به سال ۳ هحری قمری) از ز آکایر اهل ستّت شمرده می‌شود و کتاب 
«اعحازٌ القرآن» او در حاشيه کیان ررا « تفان» اثر میوطی در مصر بحات رسیده استء به صفحهٌ 
۷۱۷ ار و کش ایور ناه ی 


۳ اعحاز التران» صتحه .۱۷٩‏ 
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نامه هایی که پیامبر (ص) برای افراد گینا گون در دوران مدینه فرستاده دعوت به توحید 
و بیم رساندن از کیفر آخرت و سفارش به عدالت و تقوی و توصية به مکارم اتعلاق 
بفراوانی دیده می‌شود که آوردن همه آنها در این‌جا گفتار ما را بدرازا می‌کشاند . 
بنابراین آنجه نویسنده ۲۳ سال ادَعا می‌کند که نبوّت پیامبر اسلام در مدینه: [از صورت 
وعظ وبند» ترساندن مردم از روز جزا وتشویق به نیکی خارج شده]! دروغی آشکار شمرده 
2 ۵ ۳ 3 ۳2 چه ۰ ۰ و 

می‌شود زیرا نویسنده مزبور یا به قران کریم و کتب سیره و تاریخ نگریسته و چنین 
ااعایی را بمیان آورده است و یا آنکه تیری به تاریکی پرتاب کرده و بدون رجوع به 
ماعذ و مدارک» سخن می‌گوید. بدیهی است که در هردو صورت. راه «خیانت در 
گزارش تاریخ» را پیموده و به 5 در وغ‌پردازان پیوسته است . 

انیا : اقعای اینکه پیامبر(ص) در روزگار پس از هجرت, برآن بود تا [خواه و 
ناخواه آثین جدید را بر مردم بقبولاند]! با تعلیم قرآن در سوره‌های نی , نمی‌سازد و با 
ی ۱ نیست. در حقیفت این ! ادَعا افتریی است که 

اساساً آئين اسلام با اجبار و تحمیل عقیده موافقت ندارد و قرآن کریم این 
ناسا زگاری را در دوران مگه و مدینه بوضوح اعلام داشته است. 

قران در سورهة شریفة یوس ( که از سوره‌های مگی است) خطاب به پیامبر 
می فرماید : 

ولزشاء یک لامن من فی الزض کم جمیعاً افانت ره التاس ح حتی تکوئوا 
مُومنین (یرنس : .)٩٩‏ 
بعنی ؛ «اگرخذای تم خواسست هم مردم روی زمین به احبار ایمال می‌آوردند (ولی 

خدا اینرا نخواسته) پس ایا تو مردم را وادار می‌کنی تا مومن شوند ؟!» 

و این . اسنشهام انکاری است و افادهُ معنای نهی می‌نماید. بعنی مبادا مردم را 
به ایمان وادار کنی و دین را برایشان تحمیل نمایی ! 

راةفی الذینقذ ‏ ی اند من ال (ابتر ۳ 
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یعنی : «هیچ اجباری در پذیرش دین نیست همانا راه راست از گمراهی نمایان شده 
است» . 

جالب آنستکه قرآن کریم براین مبنا. قواعد و احکامی را در مکه و مدینه مقرر 
داشتق از بعمله آنکه من فرماینا: ایمان دز لحظه‌هانی. که آدمی با عقاب الهن وعرگی 
روبرو می‌شود (یعنی از قبول حقیقت نا گزیر می‌گردد) پذیرفته نیست حنانکه در سورة 
مکي مزمن میخوانيم: 

قلما روا تسا قالوا آمتا بالله وشده و کفرنا بسا کتا به مُشرکین. فلم یک یمهم 
ایمانهم ما روا اشنا ستهالله الثی قذ خلت فی عباده وخیر هنالک الکافرون (المومن : 
۸۵ 
یعنی : «همینکه عذاب ما را دیدند گفتند: به حدای یگانه ایمان آوردیم و آنچه را که 

شریک‌وی می‌شمردیم, باور نداریم. پس ایمانشان بهنگام دیدن عذاب ما 
سودی بدانان نبخشید سلّت خدا است که در بارةُ بند گانش جاری شده و 
کافران در آنهنگام دجار زیان شدند. ». 

و همچنین در سور مدنی نساء می‌فرماید: 

«ولَیْستِ امه لین یَفملون السبناتِ حتی (ذا حضر احَدهم المَوث قال نی 
لت ال0...» (التساء: 0۸ 
یعنی : «توبه برای کسانی نیست که به کارهای ناپسند می‌پردازند تا جون مرگ بریکی 

از ایشان حضور یابد گوید: اینک توبه کردم!». 

و بنابر همین مبنا قرأن به بادیه‌ نشینانی که به مدینه آمده و از راه آزمندی 
می‌گفتند : ما ایمان آورده‌ایم! پاسخ می‌دهد که حنین نیست ! هنوز ایمان در دلهای شما 
راه نیافته است» چنانکه در سورة مدنی رات می‌خوانيم : 

قالتِ الاغراب آقتا» قل لَم منوا ولکن قولوا اشلفنا ولما بذخل الابْماهُ فی 
قلویکم وان لطیفوا ال وه کم من اغمالکم یبد له عفوزحيم. (الخجرات: 
9 
یعنی : «بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آورديی بگو: ایمان نباوردید لیکن بگویید که 

تسلیم شده‌ایم (و از هجوم و مخالفت از ایستاده‌ایم) جرا که هنوز ایمان در 

دلهای شما وارد نشده است و اگر خدا و رسولش را (براستی ) فرمانبر ید خحدا 
(به سزای اعمال گذشته) از کارهای نیک شما حیزی نمی‌کاهد که خدا 
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بسی امرزنده و مهربان است.». 

و باز برهمان مبتا فرآن کریم تصری نموده زنانی که به هک ناموس وادار 
شدند, خداوند از آنان درمیگذرد» حنانکه در سوه مَدّني نورمی‌خوانیم : 

... وق یهن ال من * یه ند راهن عُفوو ژحیم. (النور: ۳۳ 
یعنی : «زنانی را 3 به‌زنا کاری ماد ساجه اند خداوند پس از آنکه ایشان را بدینکار 

مجبور کرده‌اند (برآنان) آمرزنده و مهربان است.». 

و از رسول اکرم (ص) بصورت «حکم کلی» و دستوری فراگیر آورده‌اند که 
فرمود : 

وفع عسن نی الخظا والِسیان وقا آشنکُرهوا علیْه. (تفسیر قرطبی؛ ج ۱ ص 
۰۱۸۲ 

یعنی : «از أَقت من» کیفر عملی که از روی خطا یا فراموشی با اجبار انجام و 
برداشته شده است, ». 

و از اینجا است که « کراه» در فقه و حقوق اسلامی مورد توخه و عنوان بحث 
قرار گرفته و احکام وسیعی برآن مترتب می‌شود» بعنوات نمونه: ازدواحی که بدلخواه 
انجام زک وا ضرغا اعتبار دارد جنانکه در صحیح بخاری و دیگر منابع فقهی 
می‌خوانيم: 

عنْ خنساء بنت خذام انصاربة آباها زوجها وهی لیب فکرعث ذلک فان 
-صلی اه علیه وسلّم فد نکاخها, (صحیح بخاری, ج ٩‏ باب لایَجوزٌ کاخ 

ره ص ۰.۳۹ 
یعنی : «از خلساء دختر جذام که زنی از انصار بود گزارش شده که پدرش وی را در 
وقفت بیوگی - بهمسری مردی درآورد, با اینکه خنساء بدینکار رضایت 
نداشت. سپس وی به نزد رسول خدا (ص) آمد و پیامبر, ازدواج او را رد کرده 
باطل شمرد.». 
همحنین عقود و معاملات احباری از دیدگاه اسلام» مشروع و معتبر 
نیست و البته هریک از اين امور, حدود و شرائطی دارد که در کتب فقه و 
حقوق اسلامی بتفصیل از آنها سخن گفته‌اند. 

مقصود آنکه بنیان «قانون‌گذاری» در اسلام بر عدم | کراه و نفی تحمیل نهاده 

شده, در اینصورت جای دارد بپرسیم که چنین آئینی چگونه مردم را در قبول اساس 





۱۸ خیانت در گزارش تاریخ 
دیانت» محبور و ناگزیر می‌سازد؟ آیا نه اینست‌که با اینکار, مردم به «نفاق و دورویی » 
متوسّل می‌شوند و اسلام نیز بسختی با «نقاق» مخالفت کرده است؟ 

ما در فصول گذشته نشان دادیم که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) اگر با مشرکان و 
بهودیان به پیکار برخاست» نه برای آن بود که آئین خود را بر ایشان تحمیل کند» بلکه 
در راه دفع زورگویی و فتنه گری و خیانت آنها قیام کرد. در اینجا نمی‌نصواهيم دوباره 
آن سختان را از سر گیریم و تکرار کنیم اما از ذ کر اين نکته خودداری نباید کرد که 
قرآن محید در آخرین سورة مدّنی (یعنی سورةٌ شريفة توبه) تا کید نموده که مسلمانان 
باید بر پیمانهای خود با مشرکان --اگر آنها عهدشکنی نکنند- استوار باشند (اللوبة: 
آیة 4 و ۷). و از اینجا بخوبی فهمیده می‌شود که مسلمین مي‌توانند با مشرکان -بدون 
آنکه ایشان به اسلام بگروند- پیمان صلح داشته باشند. و نیز در همین سوره (آی )۲٩‏ 
دستور فرموده تا مسلمانان با اهل کتاب ( که مصداق نخستین آنهاء رومیان مهاجم 
بودند) پیکار کنند ولی تصریح نموده که مسلمین از ایشان «جزیه» بپذیرند» بدون آنکه 
بقبول اسلام مجبورشان سازند؟. ان آیات که باز پسین پیامهای قرآنی شمرده می‌شود, 
بخوبی نشان میدهد که قصد اسلام از جنگ با کافران» تحمیل عقیده بر آنان نبوده 
است و انجه دشمنان اسلام در اینباره بخورد ضعضاء العقول ! داده‌اند و اسلام زا «انین 
شمشیر»» نام نهاده‌اند» تهمتی بیش نیست. 

شگفتا که قرآن مجیدد در سورة کریمة مائده ( که در اواخر عمر شریف پیامیر 
ناز شده) احازه میدهد تا مسلمانان با اهل کتاب رفت و آمد داشته و همخورا ک شوند 
و حتی با زنان پا کدامن ایشان ازدواج کنند جنانکه می‌فرماید: 

وطعام لین أُوا الکتاب جل لحم وعامُکم جل هم والمَخضَنات من الْمْومناتِ 
والْفخضَنات من الذین أووا الکتاب (ذا نموف اشوزشن مُخصنین غیر مسافحین 
ولافتخذی (خذان... (المائده: ۵). 
یعنی: «خوراک اهل کتاب برای شما (مسلمانان) حلال است و خوراک شما برای 

آنان حلال است و زنات عفيفي مسلمان و زنان عفیف از اهل کتاب بر شما 





۳ ۰ ۰ ۳ ۰ مر 
4 پیش از این دربارهُ «حزیه» سخن گفتيم و معلوم شد «جزیه» بمنزله مالیاتی است سرانه که 
اهل کتاب به دول اٍسلامی می‌پردازند و دولت. در برابر جنزیه‌دهند گان مسئولیّت می‌پذیرد و از 
آنان حمایت می‌نماید, جنانکه مسلمین نیز به دولت اسلامی زکوة پردانعت می‌کنند, 
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حلالند بشرط آنکه کابین ایشان را به آنان بپردازید با پا کدامنی, نه زنا کاری 
و رفیق گیری!». 
پاوجود این قبیل تعالیم, چگونه می‌توان ا3عا کرد که اسلام بزور شمشیر» خود 
را بر پیروان ادیان تحمیل می‌کند و مسلمانان نمی‌توانند زند گانی مسالمت آمیزی با دیگر 
ملل داشته باشند ؟! 
الا : آنچه نویسنده آورده که پیامبر اسلام: [برای رسیدن به هدف. به هر وسیله 
وندبیری دست می‌زد هرچند منافی روحانیت ودعوی ارشاد وهدایت باشد]! با شواهد 
روشن تاریخی ناسا زگاری دارد و تعالیم صریح قرآن آنرا رد می‌کند و خود نویسنده 
(جنانکه خواهد آمد) در خلال گفتارش صحنه‌ای را بنمایش گذارده که این تهمت را 
نفی می‌نماید و شگفتا که: چشم باز و گوش باز و این عمی؟! 
پیش از این گذشت که کتابهای سیره, در حلال گزارش از حوادث جنگ 
«خیّ» آورده‌اند: روزی در گرما گرم جنگ مسلمین ویهود» چوپانی بنام «آشود» 
که اجیر یکی از بهودیان بود و گوسفندان اورا بچرا می‌برد بنزد پیامبر(ص) آمد و 
درخواست نمود تا اسلام را بر وی عرضه دارد. پیامبر خدا(ص) شیوة ور ود به اسلام را 
برای او بیان کرد و جوپان مزبور مسلمان گردید. در اینجا ابن اسحق می‌نویسد: 
فلا الم قال یا شول اه نی گنت اجیراً تصاحب هذه الفلم وهی مان عندی؛ 
یعنی: «همینکه آسود اسلام را پذیرفت به پیامبر گفت ای رسول خداء من مزدور 
صاحب این گوسپندانم و آنها نزد من به امانت سپرده شده‌اند» اینک با این 
گوسپندان چه کنم؟» 
اگر هر مرد قدرت‌طلبی بجای پیامبر بود, باتوخه بآنکه گوسفندان مزبور از 
اموال دشمن بشمار می‌آمد, دستور میداد تا مرد جوپان گوسپندان را به سپاهیانش 
و گذارد و خود به آنان بپیوندد ! ولی رسول خدا (ص) فرمود: 
اضرِب فی ژبومهاقائها ستزجغ ای زتها! 
یعنی : «گوسفندان را زده و برگردان که بسوی صاحب خود با زگشت خواهند کرد!» 


و احازه نداد بر مالی که دشمن» بعنوان «امانت» به حوپان مربور سیرده نود 
خیانت زود. 


فَاغذ عفن من الخصی فَرمی بها فی وُجومها وقال: آزجعی ٍلی صاحبک فواله 


۱۱۱۱۱ و ی ۳۳۳ 
۱۸۹ خیانت در گزارش تاریخ 


شش 
«اضخنک آبدا فرح مُجَععَة کال سائقها بسوقها ختی دخلت الحضن. (سيرة 
این‌هشام» 4ج ۲ ص ۳:۵ و سیره ؛ این کثیر» ج ۳ ص ۱ 
یعنی : «آسود, مشتی ریگ برگرفت و آنرا بطرف گوسپندان پرتاب کرد و گفت بسوی 
صاحب خود بر‌گردید که سوگند بخدا ٍ مش ار ای عر کز با شا هت اه 
نخواهم گرفر گوس‌ندان, دسته حمعی براه افتادند گویی کشین آنهارا 
می‌راند تا آنکه بدر ون قلعٌ یهود وارد شدند. ». 
در همین جنگ بود که پس از مصالحه با بهود» پیامبر ملاحظه کرد گروهی از 
مسلمانان» شتابان بسوی نخلستانهای بهودیان می‌دوند» فرمود: 
ها تا نکم ارَغثم فی حظار هرد ال لا تجل آمواك العاهدین لته 
(شخن آبوداود» کتاب الاطعمت ۰ و سنن نسائی» کتاب الصضید و الذبائح» 
۷ و ستن ابن‌ماجه» کتاب الذبائع ۲ و السَنن الکبری اثر بیهقی, 
۳۳۸/۹ 
یعنی : «ای مردم! شما در باغستانهای بهود شتابان می‌دوید ولی بدانید اموال بهودیانی 
که ما با آنها پیمان بستیم (نه کسانی که با مسلمانان در جنگند) برکسی 
حلال نیست مگر بحق (از راه خرید و فروش و غیره)». 
و همچنین رسول | کرم (ص) فرمود : 
لا من ظلم مماهدا آواتقضه از کلفه فزق طافیه واخذ منه شین بر طیب نفس» 
انا حجیجه یوم الْقیاقة, (صحیح ابوداود, کتاب الجهاد). 
یعنی : «بدانید کسی که به همپیمانی غیر مسلمان» ستم روا دارد یا بر او عیب نهد یا 
او را به کاری بیش از طاقتش وادارد یا از او چیزی بدون رضایتش بگیرد» من 
روز رستاخیز معارضص وی خواهم بود». 
جنانکه ملاحظه می‌کنید پیامبر خدا (ص) در دوران پیروزی و قدرت. از ادای 
امانت به دشمن و حفظ اموال و حقوق او سرباز نزد و برای رسیدن به هدف از هر کاری 
که منافی مقام روحانیّت بود کمک نگرفت, بویژه که در همین رو زگاران,وحی (لهی 
به او چنین دستور میداد: 
وایخر تنگم شتان قَزم علی ان لا تلو اغد لوا هرب وی (الماندة: ۸). 
(«دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که دربارهةُ آنها عدالت نورزید عدالت 
ر رعایت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است . ». 
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و هاتف غیبی, وی را جنین پام مپداد: 
کوو قوامین بالقنط شُهّداء له ول قلی اسکم. (التساء: ۱۳۵). 
((در راه احرای عدالت بپ‌ عیرید وبرای خر | گواهی دهید هر حند بریال 
خودتال باشد», 
ار اینیعا است که حون از بیمبر(ص ) پر سل ناه : 
من العضية ان بُجت اجه فوتد» 
آرا اينکه مرد, فوم خود را دوست بدارد نش نهة تعضب. شمرده می‌شود؟ 
پیامیر خدا (ص) پاسخ داد : 
لاولکن من العصَیّة ان بعین الرجل فوْه علی الظلم (سنن این ماجه, ک ۳ 
ب ۷ و مسند احمد. ج 84.ص ۱۰۷). 
نعني : ررزد ۱ وسی ایک مرد , قود حود ۲ ور سگرن دری دهد تشانة تعیب بشمار 
می ید »۲ 
۱ ی ۱ ۱ 
راستی حنین پیاأمبری را می‌توان گشت که: برای رسیدن به هدف. از هر وسیند 
باه ی سیخ ۱ 
مانه‌ای کمک می‌گرفت؟! ا گر بخواهيم از سر صدق و انصاف داوری کنیم بید 
بگویيم که این شیوه از روش پیامبر خدا(ص) فاصله ای بسیار دارد و کار سیاستمدارانِ 
مردم فر یب است که متاسشانه نو بسنده ۳۳ سای نیز در شمار همان رندان بلا کش ! بوده 
و از اين نمد. کلاهنین بر سر داشته است ولی حه می‌شود کرد که: کافر هم را ره 
کیش خود پندارد! 
عم ۱ : ۲ 
پیاهیر بزرگ اسلام بزراش اصلاح و ادارة امور حامعت, برزامه ای و یژه داشت که 
باید انرا طرح ۳ ستقیم» نام نهاد. یعنی تدبیر امور مردم بر وفثق صواب و 
رت دون شتی‌گری و اسان فریبی! و شکنتا که جناب سیره‌نویس ار این 
(«سپباست مستقیم ») و روش صحیح پیامبر در بیشرفت: اهدافش. حکایت می‌کند حنانکه 
بعنواد نمونه می‌تو یسد : 
|در سال ۱۰ که فنح مکه وشکست قبیلهٌ هوازن روی داد غنانم بسیاری از آنان 
بدست امد و هنگام توزیع غنائم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل وبخشش 
پیغمبر نسبت به بازه مسلمانان نگران شدند. چه می‌ترسیدند سهمية آنها کم شود زیرا بیغمبر 
به ابوسفیان و معاوبه وحارث بن حارث وحارث بن هشام وسهل بن عمو و حویطب بن 
عبدالعزی... ونه سایر ناهداران قریش بقدرشأن آنها عطا بائی داد. این امر نارضائی 





۱۸۸ خیانت در گزارش تاریخ 





شدیدی میان انصار برانگیخت و «سعد بن عباده» خبر آنرا به پیغمبر رسانید. آنگاه بیغمبره 
انصار را جمع کرده وب رآنها خطابة ری القاء کرد که و تدبیر وهوش کشورداری و 
نیروی رام کردن جماعت در آن محسوس است ودرآخربیانات خود گفت: آیا برای شما 
ای جماعت انصار وباری کنند گان من» سزاوار وشایسته‌تراین نیست که شتر و گوسفند 
نصیب دیگران شود وشما بیغمبر خدا را همراه ببرید ؟ و بدینوسیله آتش حرص به غنائم را در 
آنها فرو نشاند. آثار تدبیر وسیاست درتمام طول ده سال واندی که محمّد در مدینه بسر 
برد در رفتار و گفتار اودبده می‌شود و کتابهای سبره بر است از حوادئی که شخص نکته 
یاب دقیق می‌تواند صد برابر آنچه ما گفتیم استخراح کند. شأن نزول آیات ۱۰۵ ۱۰۸ 
سورةٌ نساء طبق تفسیر جلالین اینست: «طعمه بن آبیرق» زرهی دزدید ونزد جهودی 
مخفی ساخت. صاحب زره آنرا کشف کرد و «طعمه» که مظنون بدین کار خلاف بوده 
سوگند خورد که دزدی کار اونبوده وبدینکار دست نزده است. سپس یکتن بهودی را متهم 
کرد و کسانش داوری نزد پیضمبر بردند که اورا تبرسّه کنند- البته بخیال اینکه محمد در 
مقابل بهودی از اوحمایت خواهد کرد- اقا آیات مزبور کاملاً حا کیست که پیغمبر چنین 
نکرده ودر این مقام اجرای عدالت را بر جانبداری از احق ترجیح داده است.] (صفحة 
۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ از کتاب ۲۳ سال). 

آیا پس از این اعترافات, می‌توان اذعا کرد که پیامبر اسلام (ص) برای رسیدن 
به ارمان بلند خود از سیاست ماکیاولی! پیروی می‌نموده و عقیده داشته است که: 
هدف, وسیله را توجیه می‌کند؟!. ما برای رد نظري؛ سیره نگار, شواهد گونا گونی از 
تاریخ حیات پیامبر(ص) را می‌توانيم نشان دهیم ولی برای آنکه سخن بدرازا نکشد به 
آنچه گفتیم بسنده می‌کنيم و همین اندازه می‌گوییم که نویسندة ۲۳ سال حتی یک 
مورد را نتوانسته ارائه دهد و به اثبات رساند که پیامبر اسلام برای وصول به هدف» 
تعالیم اخلاقی را زیر پای نهاده است! با اينهمه, چند شبهه پیش آورده که ذيلاً به آنها 
پاسخ خواهیم داد 


فتل های سیاسی ! 


مج ۰ ‌ مر 
سیره‌نگار می‌نو یسد : [فتل همای سياسیي که در این ایام صورت گرفته. .. همه 
برای رسیدن بدین هدف است.] (صفح؛ ۱۵۵). 


باید دانست مقصود نویسنده از «قتل‌های سیاسی !» که به پیامبر بزرگوار 
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اسلام نسبت میدهد, نخست همان موضوعی است که پیش از این ذ کرش گذشت 
یعنی ماجرای کشته شدن « کب بن أشْرّفٍ» جنانکه در پایان همین فصل تحت عنوان: 
«قتل های سیاسی » آنرا با زگو کرده و می‌نویسد: 

[ کعب‌بن الاْشرف از بهودان بنی التضیر بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ 
و قدرت پیغمبر نگران شده به مکه رفت و با قریش همدردی و به حنگ تشویقعان 
می‌کرد. پس از برگشتن به مدینه به شیوة خود (!۱) با زنان مسلمان به مغازله پرداخت. 
پیغمیر این مطلب را بهانه(1) کرده فرمود: من لی باین الاشرف؟ کیست که کار اين 
پلید را بسازد؟ محمّد بن مسلمه برناست گفت: من کار او را می‌سازم. حضرت فرمود 
ا گر مان سار پنج نفر از قبیل؛ ایس را با وی همراه کرد. .] آنگاه نویسنده, شرح 
کشته شدن کمب بن اشرف را گزارش می‌کند. (صفحة ۱٩٩‏ ببعد). 

ما در اینباره قبلاً بتفصیل سخن گفتيم و معلوم شد هنگامی که پیامبر و 
مسلمین با مشرکان مکه در حال خحصومت و پیکار بسر می‌بردند» اگر کسی از بهود که 
با مسلمانان همپیمان بودند» بسوی مشرکان می‌رفت و با آنها عهد می‌بست و آنانرا بر 
پورش به مدینه تشویق می‌کرد و دست تحاوز به نوامیس مسلمانان دراز می‌نمود در 
اینصورت. از دید گاه تورات و قرآن محکوم به مرگ بود و پیمان مشترک مردم مدینه و 
بهود نیز او را خیانتگر و محارب می‌شمرد و به مرگ محکوم مینمود ». بنابراین پیامبر 
ارجمند اسلام (ص) در صدور حکم مزبور کاری بر حلاف عدالت و قانون انجام نداد و 
این مسئله کمترین پیوندی با آن قاعدهٌ کذائی ! که: «هدفت, وسیله را توحیه می‌کند!» 
ندارد و هرگز نمی‌تواند شاهدی بر آن معا شمرده شود که پیامبر برای رسیدن به 
اهدافش از هرگونه ستمکاری دریغ نمی ورزید! 

خنده‌آور است که سیره‌نگار, حکم قتل أبوسشیان بن رب را از حمله دلائلی 
میشمارد که قاعدة شریفة!! ایشان را اثبات می‌کند و در اینباره می‌نویسد : 

[عمروین امیّه» مأمور قتل ابوسفیان گردید ولی ابوسفیان مظلع شده جان 
بسلامت برد]! (صفحة ۱۹۷). 

من هنگامی که به این بخش از کتاب ۲۳ سال رسیدم بنظرم آمد اگر مثل 





هس برقع و در بر این رود مه از بای 9 
او تحت عنوان : «القنک بل الْحرّب»ه یاد شته است. (صحیح بخاری» ج 4 ص ۷۸). 


۱۹۰ خیانت در گزارش تارج 


یکی از سیاستمداران غربی میگفت: «در حنگ جهاني دوم هم؛ سربازان هیتار از 
دید گاه ما محکوم به مرگ بودند مگر خود هیتار که لازم بود تبرثه شود !» البته در عقل 
چنین کسی تردید می‌کرديم . شگفتا از مردی که سالها بر مسند سئائوری نشسته و خود 
را از ارباپ سیاست و اصحاب کیاست میشمرده با وحود ایین» حکم پیامبر اسلام را 
هبنی بر قتل ابوسفیان ( که جند جنگ را برض پیامبر(ص) رهبري کرده و خونهای 
بسیاری از مسلمین را ریخته بود) حکمی نار وا فلمداد می‌کند ! 

آیا براستی حکم قتل ابوسفیان اثبات می‌نماید که از دید گاه رسول خدا(ص) 
هر ظلم و گناهی برای رسیدن بقدرت. مباح بوده است؟! 

7 اگر بخواهيم حیلی خوشیین باشیم ناجان بدینگونه موارد که در کتاب ۲۳ 
سال می‌رسیم باید بگوییم: از آنجا که جناب سیره‌نگار این کتاب را در اواخر عمرش 
نگاشته شاید قدری! حواسش پرت بوده است و اگر این رأی» پسندیده نباشد نا گزیر 
باید به تحلیل خیانت آمیز ایشان در گزارشهای تاریخی معتقد شویم. 

ضمناً این موضوع. شگفت آور را تکرار می‌کنیم که پیامبر اسلام (ص) همان 
ابوسفیانِ جنایتکار را بمحض آنکه توبه نمود» بیخشود! و با این کار خوی عجیب و 
حصلت عظیم خود را که همچون آفتاب بر تارک بشریّت میدرخشد, به جهاتیان نشان 
داد و شگفتا که این بزرگمرد فرخنده حصال, در میان مردمی می‌زیست که بر دختران 
خود ترخم نمی‌نمودند و آنانرا زنده بگور می‌کردند تا چه رسد به ترحم بر دشمنانی 
کینه‌توز و خونر یز نظیر ابوسفیان بن حرب ! 

باز هم مای؛ شگفتی است که نویسند؛ ۲۳ سال, اسلام آوردن ابوسفیان و 
وحشی (قاتل حمزه) را دلیل زورگویی پیامیر خدا (ص) میشمرد! (صفحه ۷۸ و ۱۷۱) 
با اینکه هر متصفی در می‌يابد که ایندوتن» از رحمت اسلام و بزرگواری ٍ پیامیر (ص) 
سود حستند و با وحود آنکه محکوم به مرگ بودند بوسيلة اظهار بشیمانی مشمول عفو 
رسول خدا(ص) شدند زیرا که پیامبر می فرمود : 

نی مورآ لب عنْ قلوب الاس (مسند احمد بن حنبل» ج ۳ ص 4 و 
صحیح سل ج ۲ ص ۲ ۷). 

یعنی ؛ «من مأمور نیستم تا دلهای مردم را تفتیش کنم» !| 

و اين» نشانه وسعت رحمت و اسانگیری اسلام شمرده می‌شود نه دلیل 
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خشونت و زورگویی ! اقا چه می‌شود کرد که مخالفان اسلام» مزایای این دین مبین را 
نقصان و کاستی هیشمرند ! ۱ 

در کتب سیره و حدیث آورده‌اند که أساقة بن رید بهنگام جنگ با مشرکان, 
مردی را که کلمة: لاالةَ لا اللّه بر زبان آورده بود مقتول ساخت و جون این ماجرا را 
برای پیامبر حکایت نمود رسول خدا(ص) به او فرمود : 

اوان لاله ال ال وقتلته؟! 

یعنی : «آیا وی گفت: لاللة الا اللّه و تواو را کشتی ؟۱». 

آسامه پاسخ داد * 

«ای رسول خدا آنمرد این سخن را از ترس بر زبان راند». 

رسول ۱ کرم (ص) فرمود: «تو قلب وی را شکافتی تا بدانی که سخن مزبور را 
از سر ترس ادا کرد یا از راه ایمان؟ آیا او گفت: لاله الا الّه و تووی را کشتی ؟!». 

اون اس درب ۱۳ 

فمازال یکرژها عَلیْ عتی نمی آنی لت ی . (صحیح مسلم ج ۱ ص 
۹«(ٍِ«. 
بعتی : «رسول خدا(ص) این سخن را آنقدر بر من تکرار کرد که آرزو کردم کاش در 

آنروزن تازه وارد دٍ اسلام شده بودم!». 
ص۳۹ ۳ و 
اشکیته انار نمایشگ رآنستکه اسلام؛ در برابر مشرکان توطته گر نیز از ملایمت 
و 

و مسامحت دریغ نمی‌ورزید و پیامبر گرامي تلا خی بهدگام تبرد با دمحم راه 
توحیه و عذرتراشی را بنفع خود و یارانش پیش نمی‌گرفت و وسوس؛ قدرت در وجدان 
پاک و خدایرست او راه نمی‌یافت . 

با جنین ضمیر تابداکی به مخالفت برخاستنء حز بگمراهی افتادن و از ور 
خدا دور شدن, چه حاصلی تواند داشت؟ سیره‌نگار تازه, نامهای کسانی دیگر را نیز 
آورده که بدست مسلمانان کشته شدند و مثلاً می‌نویسد : 





و در مسند طیالسی, عبارت حدیث بدیتصورت آمده: فقال لی با أسامةٌ کف نضتم بلا له ال ال یرم 
اقیاقة؟ فرد ها بر؟ عت تیش ان لگ دنت رف لته (مند یداد طیلسیء جاپ 
هندء ص ۸۷). یعتی : ۰ . رسول خدا به‌من گفت: ای أسامه, روز رست‌اخیز با 4 لاله 
خواهی کرد؟ و جندبار این جمله را برمن تکرار کرد تا آنجا که آرزو کردم کاش پیش از آن 
مسلمان نبوده و در آن لحظه وارد اسلام شده بودم . » 


4 


۱۹۲ خیانت در گزارش تاریخ 
[سلام بن ن آبی الحقیق, از دوستان قبیلة وس بود» عزرجیان از پینسبر اجازه 
نحواستند تا سلام ؛ ِِ الحقیق را که یکی از سرشناسان بهود و همپیمان با طائفة 
آوس بود بکشند پیغمبر احازه داد.] (صفحه ۱۲۷). 

آیا لام بن آبی الْحْقیّق چه جرمی مرتکب شده بود؟ و چرا پیامبر اسلام (ص) 
اجازة قتل او را صادر فرمود؟ پرسشهایی است که تويسندة ۲۳ سال نخواسته بدانها 
پاسخ دهد! زیرا جواب این دوسوّال, با مقصود سیرهنویس هماهنگی ندارد و تئوری او 
را باطل می‌کند وگرنه جه دلیلی دارد که نویسنده, از گفتن آنجه مورخان در اینباره 
بوضوح آورده اند, خاموشی گرفته است؟ 

بعنوان نمونه» ابن هشام در سیره می‌نویسد : 

4 ک ین عدت لد ات من الَهود .یلم تلا نی مق یُق الَضریٌ 
وختی بنْ احظب النضری و5 ونان ی | حقیّق الضری وود نا لول وآبوعتار 
ارت فی هرمن تنی الضیر ور من بنی وال وم لین رو ال خزات علی ز ول له 
-علی اه له وم - رو عتی قفا نرق هن ال زب لاله 
-صلی ال علیه وسلم - وقالوا انا مک قعگم عنه عتی کی نشتاصل. (سیرة 7 
الّسم الثانی » صظ ۲۱۹). 
یعنی : «از ماجرای جنگ خندق آنستکه گروهی از یهودیان مانند: لام بن آبی المقیق 

از قبیلة بتی نضیر» و یی بن أخطب و کنانة بن آبی الحقیق و قوْدَة بن فیس 
وائْلی و ابوعمار وایْلی» با جماعتی از بنی‌تضیر و بنی وال - که حزاب عرب 
را برض رسول خدا (ص) برانگیختند- از مدینه بیرون رفته و رهسپار مه 
شدند و به نزد قريش رسیدند و آنانرا به جنگ با رسول خدا (ص) فرا حواندند 
و گفتند که ما بهمراه شماییم تا اورا از ريشه بر گنیم!». 

پس معلوم شد که سَلام یهودی, همان پیمان‌شکن جنگ افروزی بوده است 
که بت پرستان را به پیکار با مسلمانان مدینه برشوراند و البتّه حنین کسی بدانگوته که 
پیش از اين گفتيم, بحکم تورات و قرآن و عقل و انصاف, محکوم بمرگ بود و پیامبر 
خدا (ص) در اجازة قتل وی, از حریم عدالت پای فراتر نتهاد, 

هر جند نوسندة ۲۳ سال» در بارة جرم سَلام یهودی» دم برنیاورده اما در مورد 
دیگران» بناجار! سکوت مقذاس خود ‏ [ را شکسته و می‌نو بسد: 

[پس از کشتن کعب وسلام, عبداللّه بن رواحه مأمور کشتن یسیر بن برزام شد 





جهش بسوی قدرت ۱۹۳ 
زیرا او در بنی‌غطفان مردم را به جنگ با محمّد تشویق می‌کرد. ] (صفح ۱5۷). 

دوباره می‌نو یسد : 

[خالدبن سفیان هذلی در نخلهء مردم را برضة محمد برمی‌انگیخت: امر فرمود, 
عبداللّه بن آنیس کار او را بسازد و او نیز جنین کرد. رفاعة بن فیس, طايفة قیس را به 
مخالفت با محتمد تحریک می‌گرد» عبداللّه بن حدر از طرف پیغمبر مأمور شد سر او را 
بیاورد و جنین کرد. ] (صفحة ۱3۷). 

برای اينکه خوانند گان ارجمند بیش از پیش, فلسفة مشروعیّت اینگونه احکام 
را دریابند باید خاطرنشان سازم که اسلام» کشتار بناحق را شدیدا محکوم نموده و حتی 
کشتار بحق را نیز از راههای ناجوانمردانه تصویب نمی‌کند. مثلاً اگر کسی برطبق 
عدالت, محکوم به مرگ باشد از دید گاه اسلام نمی‌توان وی را امان داد و سپس 
غافلگیرانه, او را کشت! 

گواه روشن ما در اینباره آثار گونا گونی است که از پیامبر اسلام(س) 
گزارش شده و بعنوان نمونه در کتب سنن می‌خوانیم: 

ان مماوَة دخل علی امه فقالث له: آما فت ان اد تک زجلا قبفتلک؟! 
فقال معاویه: ما گنت فتلیه وا فی یت مان تیغث شوت اه -ضلی ال علیه 
وسلم - یَو: : الایمان قبّد الْفْنک ولاتفیک مُومن. (سنن ابوداودء کتاب الجهاد ج ۲) 


ص .۰)۷٩‏ 
یعنی < : «معاوية بن آبی سفیان» بر عاشه وارد شدء عانشه گفت: آیا نمی‌ترسی که من 


مردی را در پس پرده نشانده باشم تاتورا بهقتل رساند؟! معاویه پاسخ داد: تو 

چنین کاری را نمی‌کنی زیرا که من در خانة امان وارد شده‌ام و از رسول خدا 

-ضای الّه علیه وسلم- شنیدم که می‌گفت : ایمان» انسان را از غافل کشی 

باز میدازد و هیچ موّمنی از راه غافلگیری کسی را نمی‌کشد. ». 

طبری نیز در حوادث سال شصت هحری آورده است که: مُْلم بن عقیل در 
خحانة هاني بن غروة پنهان شده بود. در آنهنگام, حاکم ستمگر کوفهیعنی یْدالله بن 
زیاد برای عیادت بیماریء به خانة هانی آمد. مسلم که قرار بود اگهان پر رل 
حمله ور شود و او را از پای درآورد» از اینکار خودداری ورزید تا آنکه یداه از حانه 
برفت. جون از شسلم بن خقیل پرسیدند چرابه کاری که مقر شدهبود قدم نکردی؟ 
پاسخ داد: بدو دئیل» یکی آنکه نمی‌حواستم در خانة هانی » کنتین وا بکشم و مایهٌ 


اک ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ يي<۰<۰<۰<۴ را 
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گرفتاری برای او فراهم آورم و دیگره سخنی بود که مردم از رسول خدا(ص) نقل 
می‌کنند. که فرمود: 
اف الایمان ید الْنک ولابَفیک مُومنْ (تاریخ طبری» ج ۵» ص ۳۰۳). 

یعنی : «ایمان, انسان را از غافل کُشی باز میدارد و هیچ ممنی, از راه غافلگیری کسی 

را نمی‌کشد». 

موزتحان و محدئان دیگر (مانند بخاری, در تاریخ خود و احمدین حنبل در 
مسندش و حاکم, در ستدرک خویش) نیز این سخن را از رسول خدا(ص) گزارش 
کرده‌اند. » و بنابراین» پیامبر اکرم(ص) هرگز دستور نمیداد تا پیروان او کسانی را 
ناحوانمردانه از پای درآورند هر جند آنان سزاوار قتل بودند. ولی افرادی که با اسلام و 
مسلمین رسماً به پیکار برمی‌حاستند و دشمنان مسلمانان را برضة آنها به جنگ و 
خونریزی برمی‌انگیختند این اشخاص» از دید گاه اسلام» محکوم به مرگ بودند و 
چنانچه پیش از امان یافتنء گرفتار می‌شدند البّه حکم اسلام را در بارث آنان‌به اجراء 
می‌گذاشتند و این جیزی نبود که با حق و عدالت ناسا زگار باشد و بر عقل و دین» گران 
آید. زیرا که حکم مزبور از فتنه گری و خونریزی جلوگیری می‌کرد و مانع می‌شد تا 
آشوب طلبان, جنگهای خونین بپا کنند و صدها تن را در کام مرگ افکنند. پس, یک 
انسان فرییکار و ویرانگی فدای حراست و حمایت از حمعی بسیار می‌شد و دیگران نیز 
از سرانجام وی عبرت می‌گرفتند و دست از فتنه گری برمی‌داشتند. و این موضوع بهمان 
فلسفه ای باز می‌گردد که قران کریم در «خکم قصاص» بدان اشاره می‌کند: 

لحم فی القصاص حیاء با اولی ۱ لباب... (البقرة: ۱۷۹). 

«ای خحردمندان! فصاص» متضمن حیات احتماعی شما است. ..». 

البتّه از انحا که («تسامح و گذشت» در اسلام بر «قهر و خشونت» غلبه دارد» 
در بسیاری از موارد کسانی که به مرگ محکوم بودند امان می‌یافتند و رسول اکرم (ص) 
از رم ایشان درمی‌گذشت چجنانکه أبُوسْفیان بن رب مشمول عفوو اغماض پیامبر(ص) 





ه بعلاوه» احمدبن حنیل و ابن‌ماجه در روایت عشروین حمق از رسول خدا(ص) آورده‌اند که 
فرمود : من آقن زملاً غلی مه وماله نم له فان مه تری» وان ان المَعثول کافرا. یعتی : «کسی که 
مردی را بر خون و مالش امان دهد صپس وی را بکشد, من از او بیزارم هرجند مقتول, مسلمات 
نباشد, » , 
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. و نیز عبداللّه بن ابی مَرْح را رسول گرامی امان داد. و همچنین ام حکیم, همسر 
عحُرقة بن آبی جهل, برای شوهر خود امان خواست و پیامبر | کرم (ص) او را امان داده و 
عفو کرد. و نیز صَفوان بن أَیُّرا مشمول بخشش خود ساخت که این دوتن» گریخته از 
راه دریا عزم سفر به یمن داشتند ولی هنگام حرکت کشتی, خبر عفورسول خدا (ص) 
را برای ایشان آوردند و هردو بازگشتند. و همچنین وخشی. قاتل حمزه (عموی پیامر) 
بخشوده گردید و هند» همسر ابوسفیان که پس از کشته شدن حمزهء حگر او را به دندان 
گرفته بود, مورد عفوقرار گرفت و دیگران۹.. 

این گذشت‌ها که همه در دوران غلبه و قدرت صورت پذیرفت, تئوری 
ورشکستة جناب سیره‌نویس را رسوا می‌نماید و از غرض ورزی آنجناب حکایت‌ها 
دارد ا 

آری همه کسانیکه بدست مسلمانان کشته شدند, جنگ افروزانی بودند که با 
اشعار با گفتار شیطانی خود» عصبیّت عرب را برمی انگیختند و جویهای خون از مردم 
بی‌گناه براه می اند اختند» چنانکه ود نویسندة ۲۳ سال کم و بیش به این امر اعتراف 
نموده و پیش از این نمونه‌هابی از آن, ملاحظه شد. و اگر اتضاقاً بی‌گناهی بوسیلة 
مسلمانی از یای درمی‌آمد فوراً از راه قصاص با خونبها (در صورت رضایت اولیاء مقتول) 
حبران می‌گردید و در صورتیکه مسلمان مزبو مأمور پیامبر شمرده می‌شد. رسول 
خدا(ص) از کار او علبا بزازی شر ستت وبهتسیله تفت یو را از کفتار ای 
اعلام می‌کرد» حنانکه رکفت تاریخ و سیره آورده اند پس از فتح مکه یبا پیامبر 
اکرم(ص) گروهی از یارانش را به اطراف مگه فرستاد تا قبائل پیرامون آنجا را به 
اسلام دعوت کنند و به هیچکدام از یارانش اجازه و دستور نداد که با کسی بجنگند 
ولی خالد بن ولید برحلاف فرمان رسول | کرم (ص) و از راه خطا قبیلة بَنی جذیمة را 
تعلع سلاح کرده و مردانی از ایشان را به قتل رسانید. بمحض آنکه این خبر به رسول 
خدا(ص) رسید علی بن أبی‌طالب علیه‌التلام را با اموالی بسوی قبيلة مزبور گسیل 
داشت تا خونبهای همة کشتگان را بپردازد و خانواده‌های ایشان را راضی کند. علی 
علیه السلام خسارتهای جانی و مالی را حتی المقدور حبران نمود و حتّی بهای طرفی را 
که برای سگان» آب و غذا در آن می‌ریختند (و از میان رفته بود) پپرداخت. سپس به 
آنها گفت : 


۵- به سیرة ابن هشام. ج ۲ و تاریخ طبری, ج ۳ و عموم کتب سیره و تاریخ اسلام نگا « کنید. 
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کل تفی لکم یه ین دم آومال آم بو لَحم؟ 
یعنی : «آیا هیچ خونی یا مالی ازشما باقی مانده که بهایش بشما پرداخحت نشده 

باشد؟» 

گفتند: نه! با وجود این علی علیه‌التلام بِقية اموالی را که در دست داشت 
نیز میان آنها تقسیم کرد و گفت: مبادا چیزی باقی مانده باشد که شما از آن خبر 
ندارید. آنگاه بسوی پیامیر(ص) با زگشت و ماجرا را برای رسول خدا(ص) حکایت 
نمود. پیامبر گرامی اسلام قرمود: 

صَبّتَ واخسنت؟ 
یعنی : «کارت را بحق و به نیکی انجام دادی». 

آنگاه پیامبربرحاست ور وی خود بسوی قبله کرد ودستها رابه اسمان برد اشت و 





م 


گفت: 

نی ایک یتاصخ عذن ویب تلا تراپ . 
یعنی : «نعداوندا من از کا رخا لد ین ولید بسوی توبیزاری می‌جویم » واين عبارت راسه بار 

تکرارنمود. (به سیره ابن هشام ج ۲ص ۳۰ وتاریخ طبری»ج ۳ص ۱۸9۱۷ 

نگاه کنید.) 

آیا جنین بزرگ د داد گری رامی‌توان‌به «ارتکاب حنایت» برای وصول بقدرت !» 
متهم کرد ؟ آیا ان نها حیانت د رگزارش تاریخ بشمازنمی آید ؟ 

خلاصه آنکه پیا مب اسلام (ص) جان ومال مردم را بسی محترم می‌شمرد وا گر کسی 
را محکوم به مرگ می‌کرد, وی درخوراین کیفربود وعدالت وانصاف وشر یعت وقانون نیز 
چک ترا شا منم 

آری, پیامبر نمی‌توانست ببیند که آبوعقک بهودی هیاسّلام و امثال ایشان پیمان خود 
رابا جامعة اسلامی می‌شکنند وقبائل عرب را برد مسلمانان- که گناهی جزترک 
بت پرستی نداشتند- به خونر یزی تشویق می‌کنند وآنگاه, دم برنیاورد وفتنه گران‌راس رکوب 





و دربارةُ اين مرد بهودی, واقدی می‌نویسد: وی مردم را بر دشمنی با پیامبر(ص) تشویق می‌کرد و 
پس از پیروزی مسلمین در «بدر» با اشعار خود بر اینکار بیشتر دامن می‌زد تا انجا که سالم‌بن عمیر 
نزد خود عهد کرد تا اورا بقتل آورد و تصمیمش را عملی ساخت (به مضازی واقدی. ج ۱. ص 
۶ و ۱۷۵ نگاه کنید). 
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نکند! آنهم در «زمان جنگ» یعنی دروقتی که‌دشمنان هرلحظه‌د رکمین بودند تا مسلمانان 
را ازریشه براندازند. پس کاراین پیامبرحکیم دردفاع ازجامعه, همانندعمل پزشکی بود که 
عضوفاسد را زپبکرییمارقطع می‌کند تا اور ازمرگ‌حتمی نجات دهد. آیا چنین پزشکی را 
خدمتگزار باید شمرد یا خیانتکار؟ آیا اورا مهاجم باید دانست یا مدافع ؟عجبا که‌سیره نگار 
تازه, نه تنها بر اینگونه حمایت های رسول | کرم از جامعه اعتراض دارد بلکه درپاره ای از موارد 
برعقوورحمت او نی زطعنه می‌زند وآثرا نوعی سیاستمداری! می‌پندارد. واين تفسیر ازر وحية 
خودش که‌سالها بر مسند سیاست تکیه‌زده بخوبی حکایت می‌کند, راستی که: 





پیش چشمت د اشتی شيشه کبود زان سبب عالم کبودت می‌نمود *! 

پیش ازاین گفتیم کهرهبرمنافقان‌مدینه» عبداللّه‌بن أبَ بود . پیامبرنزرگوار 
اسلام (ص) اینمرد را با همه کارشکنی هایش تحمل می‌کرد . حتی پس از مردنش تصمیم 
گرفت بر حنازة اونمازگزارد ولی وحی (لهی وی را ازاینکاربازد اشت وبه‌ر وایتی » وحی پس 
از نمازپیا مبربرعبدالله آمد ورسول خدارا ازدعا کردن بر منافقانمنع نمود". درزمان‌حیات 
عبداللّ بارها کسانی چون عمرین حظاب ودیگران ازرسول | کرم اجازه خواستند تا وی‌را 
بکشند اما پیامبررحمت, اینکاررار وانشمرد, خود نو يسندة ۲۳ سال در اینباره می‌تو یسد : 

[حتی بسرعبد الله نب به پا مب رگفت : ا گرمی‌خواهی پددرم را بکشی خود مرا مأمور 
کن!](صفحة۱۱۸). 

پیامبردرپاسخ اوفرمود : 

بل نترقق به وین هقی معنا (سیرة ابن هشامءج ۲ص .)۲٩۳‏ 
یعنی : «نه! بلکه‌با وی‌مدارامی‌کنیم وتا هنگامی که‌با ها بسرمی‌برد به نیکی با اورفتار 
خواهیم کرد.». ‏ 

گیرم که این بخشش ومداراازسیاست ومردمداری‌سرزده باشد نه ازرآفت و 
ملایمت, ولی برسیاستی که خون مردم را محترم داشته وخطاهای ایشان‌را نادیده می‌گرفت» 
جه حای اعتراضص است؟ واین‌سیاست. با امر «نبوّت» حه معارضه وبرخوردی دارد ؟ 
نویسنده, کوشش نموده‌تا نشان‌دهد پیامبراسلام باطنابی میل نبود که‌عبد الّهبن این ازمیان 
برود ولی انعتلاف وس وخزرج, آزانجام این کارمانع شد ودراین زمینه می‌نویسد : 





٩‏ دفتر اول مثنوی مولوی.. 
۷- برای دپدت آثاریکه در اینباره آمده به تفسیر طبری ذیل ایذ ۸4 از سورة توبه نگاه کنید. 


هت ۳۳ - 
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[سیوطی درشأن نزول آیث ۸۸ ازسورةنساء: فما لکم فی المنافقین فشتین و الله 
آرکسهم بما کسبوا آذر یدون آن‌تهد ولمن أضل الله«شما راچه که‌در بارةمنافقان دودسته 
شده‌اید آنها مردودند (!!) آیامی‌حواهید کسی‌را که‌خدا گمراه کرده‌است هدایت کنید؟ 
می‌نویسدد: مقصود عبدالله بن ابی است که‌پیخمبر ازوی‌به تن گآمده فرمود: کیست که‌مرا از 





شرّوجود شخصی که پیوسته درصدد آزارمن است ومخالفان‌مرادر خانةٌ حویش گرد می‌آورد 
نجات دهد ؟ ولی میان آوس وخزرج دودستگی افتاد وهمین امراورا از کشتن نجات داد. ]| 
(صفحهة .)۱۱٩‏ 
گذشته ازترجمة نسارسا وناقص نویسنده" باید دانست‌تفسیری که از سیوطی بجای 
مانده ومودٍ اعتماد سیره‌نگاررقرارداردء همان‌تفسیر جلالین است که پیش ازاین در باره‌اش 
سخن گفته ایم. اماشگفتا که‌دراین تفسیراثری ا زآنچه نویسنده آورده, نمی‌بينيم | سیوطی 
درباره اية ۸۸ ازسوره نسای همین اندازه‌می‌نو بسد : 
ولا جع فاش من امد آختلف اللاس فیهم فقال فریق:افتلهُم! وفال فریق لاءفترّك. 
(تفسیر الحلالین» سورهنسای آبه ۸۸). 
یعنی : «زمانیکه دسته ای از مردم (عنافقان) از جنگ أُخد باز گشتند (وپیا ب رویارانش را 
یاری نکردند) میان صحابة پیا مبردر بارة‌آنان اختلاف نظریدید آمد, عذه‌ای به 
پیامبرپیشنهاد کردند که آنها رابقتل رسان! ودستهدیگر گفتند: نه,درآنهنگام این 
ایه نازل شد , »). 
اگرفرض کنیم که‌شأن نزول مذ کورصحیح باشد در ایتصورت همانگونه که 
ملاحظه می‌شود پیامبر (ص) قصد کشتن متخلفان از جنگ را ند اشته بلکه گروهی ازیاران 
وی» پیشنهاد مز بوررا مطرح ساخته بودند وقرآن کریم نیزد رايث ۸۸ سور؛‌نساء همین اندازه 





سس در اپن ترحمه, حملة: وال أركسَهُم بما که ا) بصورت : «آنها مودودند» ! آمده با آنکه معتای 
حمله آنستکه: «عدا آنائرا سیب اعمالشان رد کرده است») بتابراین» مفهوم حمل؛ بعد نیز روشن 
می‌شود که اگر حداوند آنها را از هدایت خود محروم ساعته, دلیلش را در اعمال ناپسند آنان باید 
یافت. ولی جنانجه جملاٌ نخستین را بطور ناقص ترجمه کنیم (همانگونه که نویستده ترجمه نموده) 
این اشکال پیش می‌آید که جرا خداوند گروهی را از هدایت خود محروم ساخته و به گمراهی 
سپرده است ؟! پاسخ این اشکال همانستکه قرآن بدان اشاره می‌کند که برطبق مشیّت و قانون خداء 
اعمال ناشایسته مایة سلب توفیق از آدمی میشود و وا کتش خیانت و زشتکاری, دور شدن از حق و 
افتادن در گمراهی‌ها است. 





جهش سوي قدرت ۱۹۹ 
سفارش فرموده که مسلمانان‌در کارمنافقان به اختلاف ودودستگی نپردازند وسخن زاین 
مقوله بمیان آورده که منافقان بدلیل اعمال خود, بگمراهی رفته اند . بعلاوهد رآیةشر یفه از 
منافقین, بلفظ جمع یادشده ما لحم فی المْنافقین فنتین) وازشخص معیتی نام ونشان نرفته 
است تا با عبدالله بن أَ تطبیق شود . وهیج مورعی هم اعا نکرده که‌پیامبر اسلام پس از نزول 
این آیه, درصدد برآمد تا عبدالله بن ین ودیگرمتخآفان از جنگ درا بقتل رساند تا بتوان 
گفت که اختلاف وس وخعزرج, منافقان‌مز بوررا از کشته شدن‌نحات داد ! پس این افسانه 
سرایی جه معنا دارد ؟ 





ازاینها گذشته اعای فوق درصورتی قابل اعتناء است که‌شأن نزول مذ کوردرست 
باشد با آنکه جنین نیست ومتن قرآن‌با اين‌شأن نزول نمی‌سازد وسیاق آية بعد آنرارد می‌کند 


ود و رون کما گفروا فتکولون سواء قلا تخد وا منم الا ء ختی بهاجرژافی سبیل 
له ,,, (التساء: 0 


یعنی : «آنها (منافقان)دوست دارند همانگونه که خودشان‌به کف ر گراییدندشما نیز کافر 

گردید و با یکدیگر همسان‌شوید ! پس, ازآنان‌دوستانی همپیمان مگیریدتا آنکه 

درراه خدامهاجرت کنند...». 

از قیدی که در آخر حمله آمده, بخوبی معلوم می‌شود که منافقان مزبون از 
سا کنان مدبنه نبودند زیرا شرط دوستی و همیاری با آنان را هحرت ایشان بسوی 
مسلمین شمرده است و تردید نیست که مقصود از هحرت در ر وژگار پيامپن حرکت از 
دیار کفر به سرزمین آیمان یعنی (مدینه) بوده است. 

بنابراین آية شریفه با منافقان‌مدینه که درحنگ اد ازنیمة‌راه‌باز گشتند, تطبیق 
نمی‌شود بلکه بقول طبری اي کر یمه با مرتةانی پیوند دارد که ا زمسلمین جداشده وبه اهل مکه 
پیوسته بودند! . 

پس, توسّل به گفتارسیوطی درحکم: «سالبانتقا ء موضوع» 1 است یعنی موضوع 
اصلی درسخن اودرست نیست تا جه رسد به نتایجی که از گفتارش می‌توان‌بدست آورد ! 

ازاین گذشته. اگررسول خدا (ص) تصمیم به قتل عبداللهبن یی داشت می‌توانست 





4 به تقسیر طبریء ذیل آیة ۸*۹ از سور نساع نگاه 7۴ 


۷.۰ خیانت در گزارش تاریخ 
٩‏ سس 


هنگامی که همه اصحابش ازعبدالله‌ر ویگردان‌شدند, تصمیم خو یش رابمرحلة اجراء 
گذارد. مگرنه آنکه نود نو یسندة۲۳سال می‌نویسد : 

[ر وزی حضرت محمّد به‌عمرمی‌گفت : ۱ گربه رأی‌تورفتار کرده وعبدالله‌بن أبی را 
کشته بودم کسانی به خونخواهی وی برمی‌خاست‌ند ولی رفتارا وطوری نایسند شده است که 
اگرفرمان‌دهم همان کسانش اورا خواهند کشت !] (صفحذ ۱۹۸). 

آری, اگرپیامیر اسلام (ص) هل عفووملایمت نبود پس چرادر اینهنگام فرمان قتل 
عبدالله راصادر نفرمود ؟ 

حقیقت آنستکه ویژگیهای اخلاقی پیامبررا ا زگزارشهای همنشینان ونزدیکان او 
باشد شناعت نه از نوشته های سیاستمد ارانی حون نو پسنده ۲۳سال ! 

اين» علی بن آبی طالب علیه السلام است که‌بنقل یکی از کهن‌ترین اسناد تاریخی» 
دربرغرسول خدا(ص) گفته: 
یعنی: وا 

می ورزیدند واوعفومی‌کرد وبرقدرت دست می‌یافت, وازدشمنانش در 
می‌گذشت ت[. 

مر انار حوش انصاف ! نه تنها اندوه‌منافقان رامی‌خورد بلکه پیاپی ازبهودیان 
پیمان شکن وفتنه انگیزدفاع میکند وبا ینکاردرحقیقت, برجان ومال وناموس مسلمانانی 
که گناه بزرگشان خداپرستی وعدالت طلبی بود» هرتجاوزی‌رار وا میشمرد ! حنانکه‌بازدر 
دفاع از سوم بهودی ومنافقانی که در خانها گرد" آمده بود ند » می‌نو بسد : 

[هنگام جنگی که می‌خواستند بار ومیان براهاندازند(1!) به حضرت خبررسید که 
جمعی درخانهٌشویلم بهودی اجتماعی می‌کنند وعلیه این جنگ کنکاش دارند. طلحه را با 
عده ای مأمور کرد آنها خانه را محاصره کرده آتش زدند. فقط یکنفرتوانست فرار کند (!۱) 
که اوهم پایش شکست. ] (صفحة ۱۱۹). 

دراین عبارت کوتاه» چند در وغ بز رگ دیدهمی‌شود. 

ول آنکه: نویسنده, مسامانان‌رابه جنگ افروزی مشهم می‌کند ومی‌نویسد : 





ِ-۳۹ ِ 1 ۹ ۳ ۳۹ ۱ 
۰ کتاب «وفعه صفیین» تألیف نصربن زاجم منفری (متوفی به سال ۲۱۲ هحري قمری) حاپ 
فاهره, صفحهة ؛ ۳۱. 





جهش بسوی فدرت ۳ 


[جنگی که‌می‌خواستند با رومیان براهاندازند ]! با آنکه پیش آزاین بنقل ازتوار یخ نشان‌دادیم 
که رسول | کرم (ص) یکی ازباران ود را بنام حارث بن عم ری با نامه ای نزد پادشاه 
«بضرئی»به سوی شام فرست‌اد وپادشاه‌مز بو رکه شُرَخْبیل عسّانی نام داشت, سفیرپیامیررادر 
سرزمیین «مُوّه»برخلاف رسم معمول» بقتل رسانید. (بعلاوه‌رسول. سدا (ص ) یک هیشت 
تبلیغاتی مرب از ۱۵ تن‌رابه‌سر پرستی گفببن غَیرغفارق‌به «ذ ات آظلاع » درشام فرستاد 
که هم آنها رانیزهفتول‌ساختند ۱۱.). پیامیرا کرم (ص) برای اءتراض به این پادشاه 
ستمگر, گروهی از مسلمانان‌رابفرماندهی جعفرین آبی طالب گسی! «اشت ومسلمین بدون 
آنکه پیش بینی کنند درشام باسپاه انبوه هرقل (امپراطورر وم شرقی ) ر وبروشدند که‌برای 
جانیداری از شر حبیل آمده بودند. در آن جنگ هرقل به کشتار مسلمانانٍ عدالت طلب 
دست زد و گروهی اززآنان‌را ازپای‌درآورد. چندی بعد» برخی ازباز رگانان بْطی که ازشام به 
مدینه آمده بودند خب رآوردند که هرقل در «یلَقاء» لشکری گران فراهم آورده‌تا برمسلمانان 
یورش آورد. رسول خحدا (ص)بنا جارب رآن‌شد تا بدفاع ازجان ومال مسلمین برعاسته وبا هرقل 
رویار وشود و ازاینروعزم‌تبُوک کرد. آیا جنین کاری‌را ««جنگ براه اند اخعتن» باید شمرد؟ آیا 
اینگونه برخورد با سیرٌپیا مبر نشانه انصاف وبی غرضی است ؟! 

دوم آنکه: سیره نگارچنین وانمود می‌کند که گروهی درخانة‌سویلم برای بحث و 
کنکاش گرد آمده‌بودند! وبا این تعبیر می‌عواهد جرم آنانراناچیزوسبک جلوه دهد ولی کتب 
سیره‌ما را آزاین کنکاش ! بصورت دیگری خبر می‌دهند, مثلا درسیرة ابن هشام می‌خوانیم : 

ناسا من الم نافقین تَجتممون فی تب سوئلم البهُودي وکان تِن عند جاسشوع ون 
انناس عن ول اللّه -صَلی اللَهُعلیه وسلم -فی غزوقتبوک. (سیرذابن هشامءج ۷۲.ص 
۷+ 
بعنی - «گروهی از منافقان در خانة‌سویلم بهودی -- که در محله جاسوم بود - گرد می‌آمدند و 

مردم‌را ازهمراهی با رسول خدا (ص) درجنگ تبوک با ز میداشتند. ». 

کاملاً ر وشن است که جنگ با امپراطوریر وم نبرد کوجکی نبود وباززد اشتن مردم 
از همراهی با رسول | کرم (ص) به نابودی پیامبر ومسلمین می‌پیوست . بنابراین چنین خیانتی 
را باید «اقدام برض جامع مسلمین» نام نهاد نه کنکاش در کارجنگ! که حدا کثربه اظهار 
عدم‌رضایت می انجاهید . 








۱ سيرةً ابن هشام» ج ۲ ص ۰.۱۳۲۱ 


۳۰ خیانت در گزارش ناریخ 





سوم آنکه: ظا هرا نویسندة ۲۳سال, این داستان‌را ازسیرة ابن هشام نقل می‌کند ولی 
یت وتنها مرکزتوطنه به آتش کشیده 
افْتخم اسان خلبقین هر الب فانکسرّت رجْله وافتحم اضحابه توا 
(سیرفاینهشامدج ۲ص ۵۱۷). 
یعنی : «ضخاک‌بن خلیفه از پشت بام خانه, خود را به پایین افکند و پایش بشکست و 
یارانش رو تن پر یلته و نجات یافتند». 
بنابراین» هیچ معلوم نیست که نویسنده از جه‌راهی بدین نتیجة معکوس رسیده ودر 
عالم خیال! جزیک تن همه را به آتش سوخته است ؟ ! 
چهارم آنکه: اصل این ماجری کاملاً مشکوک بنظرمی‌رسد ز یرا ابن هشام چنین 
داستانی را درسیرةابن اسخق نیافتهبلکه می‌گوید شخص موی آنرا از قول دیگری»برای‌ من 
با زگ وکرد که هیچ معلوم نیست آندیگری, چه کسی بوده وتا چه اندازهمی‌توان ُفتة او اعتماد 
نمود ؟! 
عبارت ابن هشام در آغازد استان بد ینصورت آمده است : 
قال ای هسام وعد یی اقا عن حذ 4 ... 
یعنی : «ابن هشام گفته, مرا شخص قابل اعتمادی حکایت کرد ازدیگری, که‌اين حدیث را 
برای اونقل کرده است...»! 
سایر کتب سیره نیزماجرای مز بوررا بصورتی جزاین» گزارش کرده‌اند. مثلا حلبی 
می‌نویسد : همینکه رسول خدا (ص) ازتوطة منافقان در خانسو یلم ۲ گاه‌شد به غقاربایر 
فرمود : 
آارک لمَْم قَاَهُم قد آخترقوا ف اس الهم عما قالوا» فان کرو قشل بل فلت گذاوگذا» 
فانظلق الب ماه دی زود فاتزا شون ان -صلی اللَه علبه وسلّم یذ رون الب 
(السيرة ال ".ص ۳ ۰ 
یعنی : «(ای‌عمار) آنگ روه رادر یاب که آتش گرفتند! وازآنان‌در بارسخنانی که گفتند 
بپرس وا گر انکار کردند, بگ وکه‌شما جنین وجنان گفتید. عمّاربسوی آنها ر وانه 
شد وسختان‌پیا مبررا برای ایشان‌با زگ وکرد, آنان نز رسول خدا (ص) آمدند و ازاو 
بوزش خواستند» . 
همانگونه که ملاحظه می‌شود بنابرروایت حلبی » اساسا پیامبرا کرم (ص) فرمانی 





جهش بسوی قدرت ۰۳ 
مبتی‌برسوزاندن خانهٌسویلم صادرنکرده و از کشتن کسی سخن بمیان نیاورده است . 
جمله ای که د رآما ز گفتاررسول خدا (ص) آمده‌بدین مفهوم است که آنگروهباایجاد تفرقه‌در 
مردم, هلا ک شدند وخویشتن رابه آتش دوزخ افکندند وا گرمعنای‌سخن پیامبر» ج زاین بود 
جگونه دستور میداد تا عمّاریاسر با توطه گران‌به بحث و گفتگوینشیند ؟ وچراا زآتش افکندن 
عماربرخانة سویلم ری دراین گزارش دیده نمی‌شود ؟! 

طبری‌نیزدرتار بخش داستان مز بوررا جنان گزارش کرده که حلبی آورده است ولی 
ازسویلم بهودی, نامی نمی‌برد (تاریخ طبری»ج ۳» ص ۱۰۸). وپیداست فصفة‌سویلم 
بدانگونه که ابن هشام می‌گوید, اصلی دررخور اعتماد ندارد. ولی سیره‌نگارتازه کار! هررطب 
ویابسی راباورمی‌کند و آنراز ینت بخش کتابش مینماید, بویژه که گرنکته ای برضد پیامبر 
درآن‌بیابد | باید گفت: 
تورا(ساءتِ خوبان هماره‌دردل‌بود  .‏ وگرنه‌ترک ادبهیچ‌جزبهانه‌نبود ۱۲ 

روشن است کسی که با چنین ر وحیّه ای ازسیرت پیأمبرسخن گوید به نتیجه ای جز 
دورشدن از حقایق نخواهد رسید. 





پیامبرواسیران جنگ 
هرکس بدون تعضب ودشمنی , گزارش نبردهای پیا مب اسلام‌رادر کتب تاریخ 
ببیند, از اعتراف بدین امرخودداری نتوان کرد کهدررفتارپیامبربا اسیران‌جنگی ‏ رأفت و 
لطف حشمگیری ملاحظه می‌شود . ابن اسحاق می نو بسد رسول خدا (ص) در بارة اسرای 


جنگ به یاران نحود فرمود : 
وضو با لاری خر (سیرة ابن هشام ج ۱ص 14۵ وتاریخ طبری»ج ۲ص 
4۰ 


یعنی : «سفارش به نیکی رادربارة اسیران‌پذیر ید ». 

درقرآن کریم نیزبه پیامبرارجمند اسلام دستورداده‌شده‌تا بلطف ونرمی, اسیران 
جنگی راد لدارید هد جنانکه‌می فرماید: 

با البن ف بعن‌فی دبک یناسر تالف فلویگن غنرگم ریت 
اخذ منکم وتغفرلکم واه وحم (الأنفال: ۷۰). 





۲- بیت عز بور از نویسندة این کتاب است. 


۲۰ خیانت در گزارش تاریخ 





بعنی : رآله ای بیامبر» به اسیرانی که‌دردست‌شما هستند یکوا گر خد اوند بداند که‌دردلهای 

خود نیّت خیری‌دارید بهترا زآنجه که ازشما گرفته‌شده, به شما خواهد داد و 

گناهانتان‌رامی‌آمرزد که خداوند بسی آمرزنده ومهر بان است.». 

سرائی که مورد عفورسول | کرم قرار گرفته وآژادشدندء چندان‌ز یادند که‌ذ کرهمة 
ایشان از حوصلهة این کتاب بیرونست, ابن اسحق درمااجرای جنگ با «هوازن» آورده است : 

کان قع ول لاله --ضلی اللّه علبه وسلّم من سَبّي واه آلاف. (سيرة 
ابن هشام.ج ۲ ص 4۸۸). 
بعنی : «از اسیران هوازن ۱۰۰۰ تن بهمراه‌رسول خدا (ص) بودند . » . 

ومورتحان باتفاق, نوشته اند که جون نمایند گان هوازن ازپیا مب رد رخواست عفو 
نمودند» رسول حدا (ص) به آنان‌سفارش کرد که‌شماپس ازنما زحماعت درخواست خود را 
با زگ و کنید تا من همذیارانم را بهآزادساختن اسیرانشان‌برانگیزم وبه نمایند گان مز بورفرمود 
درحضورنما زگزاران بگویند: ما ازپیامبرمی‌خواهیم که نزد مسلمانان میانجی شود واز 
سلمانانمی‌خواهيم که تز پیمبرمیانجیگری کنندت] همه اسیران‌ما آزاد گردند. 

نمایند گان هوازن جنانکه پیامبردستورد اده‌بود, حواهش خود رای پس ازنمازنیمر ور 
تکرارنمودند ورسول خدا بلادرنگ اعلام‌داشت ت که اسیران من وأسَرای فرزند ان عبد المطلب 
همگی آزادند ! مها جراننیزفر یاد برآوردند: اسیران‌ماء جملگی ازآن پیامبرند ! انصاردریی 
ایشان ند دردادند: همه اسیران‌ما ا زآن رسول خدا هستند ! بدینگونهتمام سراء ازیند اسارت 
رهایی یافتند وبرخی ازیاران پیامی رکه مقاومت نشان مید ادند با وعده نیک رسول خدا (ص) 
اسیران خود را آزاد کردند ۱۲ . 

این اقدامپیامبر اقلا موجب شد که‌یارانش بد لخواه وبا رضایت آُسرای جنگی را 
رها ساختند و کینه ای از آناندرد لشان‌باقی نماند. وثانیاًسبب گردید که‌ششهزارتن ازمرد و 
زنٍ هوازن بت پرستی راترک نمودند وبا میل ورغبت, به آئین توحید ر وی آوردند. آیا 
سراتجامی زیباترازاین» برای صحنه های پیکارپیش آمده است ؟ 

آنچه دراینباره گفتیم, نمونه ای آزرفتاررسول دا (ص) با اسیران جنگ تین بود و 
درصورتیکه بخواهیم از عفووبزرگواری پیا مبردردیگرجنگها سخن بگوییم گفتارسا بدرازا 





۳- در اینباره به: مغازی واقدی» ج ۲ ص ٩۵۱‏ و تاریخ طبری, ج ۳. ص ۸۷ و سیر ابن هشام 
ج ۰۲ ص 1۸۸ ودیگر کتب تاریخ وسیره نگاه کنید. 





جهش بسوی قدرت ۱ ۲۰۵ 
می‌کشد وبه تا لیف کتابی جدا گانه و گسترده‌نیاز می افتد. 

ما نویسنده ۲۳سال, رأفت وتکت بام ات نی ترجه 
اکثر موارد, به تهمت واتهامر وی می‌آورد و ماجراهای تار یخی رابه تحریف می‌کشاند. آ اری؛ 
جناب سیره‌نگار گاهی چنین وانمود می‌کند که اگرپیامبر اسلام (ص) کسی را امان‌میداد, 
براین امراعتماد واعتباری نبودز یر بزودی فرمان قتل وی راصادر می‌نمود ! جنانکه 
می‌نویسد: [ابوعزه‌الجمحی ومعاوية بن مغیره که ازأسراء بدربودند (!!) ولی امان‌یافته 
بودند در مدینه زند گی می‌کردند. پس ازشکست احد, معا و به نایدید شده‌بود , آبوعزه به محمد 
گفت: «اقلنی » مرا ببخش یا آزاد کن. محمد بیدرنگ به زبیرامر کرد گردنش رابزند (!1)و 
کسانی به دنبال معاو ية بن مغیره فرستاد تا بر اودست یافته به قتلش برسانند. و این دستورنیز 
اجراشد. ] (صفحذ۱1۸). 

هرکس به کتب تاریخ وسیره نظرافکند ودرپی ماحرای ابوعزه ومعاو به برآید, 
بروشنی درمی باید که آنچه نويسندة ۲۳سال دراینجا آورده‌درهیچ کتابی ومأخذی‌دیده 
نمی‌شود ومتأسَفانه ساخته وپرد احتهذهنی مغرض وقلمی خیانتگر است. 

چیزی که کتابهای سیره‌برآن اتفاق‌دارند اینستکه: ابو مُمحی مردی فتنه انگیز و 
فرصت طلب ودشمن پبا مر اسلامبود. وی در «رتذر» بهمراه‌مشرک ان قریش, به جنگ 
مسلمین آمد و اسیرشد. قانون اسلام‌در بارة اسیران, جنانکه‌درمتن قرآن آمده قانونی بسیار 
کریمانه است. قرآن مجید میفرماید 

قٍَذ لبم اآذین گفرّوا قضرّب الرقاب, حتی اذ نموم فش وا لوق قرقا ایند 
واقافداء حتی نضع ارب آزازها... (مستد: 4). 
یعتی : «چودن (درجنگ)با کقارر و بروشدید آنانرا گردن‌زنید تا هنگامی که‌بسیاری از 

ایشان‌را کشتید آنگاه بند اسارت را محکم کنید. سپس يا برآنان مشت نهید 

(آزادشان ساز ید) وی ازایشان‌تاوان‌بگیریدتا آنکه جنگ بارهای‌سنگین خود را 

فرونهد. ۰.) 

این آية کریمه در عين آنکه مسلمان‌رابه‌مقاومت جنگی دربرابر کمارمهاجم تشویق 
می‌کند, آزادی اسیران جنگ را نیز تضمین مین‌ماید ز برا که دستورمید هد یا ازراه‌بخشش و 
بزرگواری ویا ازطریق گرفتن غرامت اسیران‌را آزاد کنند. (مگ رآنکه اسیرجنگی. اسیر 
عادی نبوده ودست به جنایتهای بزرگی زده‌باشد که در اینصورت کشته خواهد شد ). 

بنابر همین قانون پيامیر ارجمند اسلام (ص) بد ون آنکه از ابوعزه‌تاوانی بگیرد. وی 


مس رو ووت سو و و سا کاخ و قص ای رو 
۷۰۹ خیانت در گزارش تاریخ: 


را آزاد ساعت .زیرا که‌بگزارش واقدی آبوعزه به پیامب رگفت : لی خه خفس تنابت لیس هن شي 7 
فتصّدّقابی عَیهنْامُْحَمٌد.(المغازی ج ۱ص ۱۱۱). 
بعنی : «ای محمّد من پنج دختردارم که ازمال دنیا چیزی ندارند» پس مرا برانها ببخش ». 

رسول خدا (ص) نیزبر ابوعزه رحم آورد واورارها کرد تا بدخترانش بپیوندد, ابوعزه 
بهنگام آزادی, نگا هی به پیا مبرافکند و گفت: 

امطیک مولقاً لا گاتلک ولا فیر یک اند . (المغازی» ج ۱ص ۰)۱۱۱ 
یعنی : «من با توپیمانی استوارمی‌بندم وقول میدهم که هرگزبه جنگت نیایم وانبوهمردمرا 

برض ت و گرد نیاورم». 

آری, پیامبر اسلام نه تنها از ابوعزه غرامتی نگرفت بلکه نخواست تا دیند اری را براو 
تحمیل کند وبقبول اسلامء وادارش سازد. ولی اینمرد فر یبکار وآشوب طلب بزودی پیمان 
خود را با رسول خداشکست ومردم‌رابا اشعارش برضد پیامبربرانگیخت ودو باره‌برای کشتار 
مسلمانان بسوی مدینه آمد ! یعنی بهمراه‌قریش درحنگ «أد» شرکت نمود اقا دراین حنگ 
نیزبدست مسلمین اسیرشد واورا بحضورپیامبربردند ابوعزه همینکه با پیا مب رخدا (ص) 
روبرو گردید, باردیگرراه حیله گری ونیرنگ بازی رادرپیش گرفت که: ای محمّد مرا آزاد 
کن! لته حق وعدالت دراینجا حکم دیگری دارد وترخم بر«پلنگ تیزدندان» راء موجب 
«ستمکاری ب رگوسپندان» می‌شمارد! ا زاین ورسول خد ا(ص) به وی پاسخ داد : نه بخدا! تو 
دیگریه مگ تخواهی رفت که دست بچانه ود یکشی وبگویی »من دوبار محمّدرافرریب 
دادم! وبقول سعید بن مُسَیّب» پیامبر (ص) به اوفرمود : 





المومن لابلْدغ من جخرترتین (مغازی واقدیج ۱ص ۳۰۱۱۱۱وسيرةً 
ابن هشام.ج ۲.ص 4 ۱۰). 
یعنی : «مومن ازیک سوراخ » دوبار گریده نمی‌شود!». 

سپس فرمان‌داد تا حکم عدالت را در باره ا واجراء‌سازند. 

آریعا کر فرختت‌عفوو گنفت ت» صلابت وعدالت نباشد همان گذشت شت بی ح1 و 
حساب. فساد وتبا هی پدید می‌آورد وبه جنایتکاران جرأت وحسارت می‌بخشد ! 

بنابراین» ا3عای‌سیره نگارمبنی براینکه: ابوعزه‌پس از أمان‌یافتن درمدینه‌زند گی 
می‌کرد وبا اینکه درخواست عفونمود. اورا گردن‌زدند ! جیزی جزدر وغپرد ازی نیست و 
چنانکه دیدیم آبوعزه پس ازبخشوده‌شدن, به دیا رخود با گشت وجون باردیگربه جنگ 





جهش بسوی قدرت به. ۷ 
مسلمانان امد محکوم به مرگ گردید. در اینحا مناسب است به این حند حمله در سيرة 
حلبی نیز توخه کنیم می‌نو بسد: 
وظفر-صلی اللّه علیه وسلم - فی خفراء اه ند بأبی عرة الشاعر ای من له وقذ یر 
یذ رین ردول تاه اد علیه ناه لایر اه جضا اهر ع نع دک 
دم قتفض القهد وخرج قع فرزش لاد وصازی تفر للام ویْحرَض هم علی قساله -صلی الّه 
علیه وسلّم -بأشعاره. (السَيرة الحلييّء ج ۲ص 1 ۵۵). 
یعنی : «پیامبردرخشراء الأْسَد؟ برابوَّهشاعر دست یافت ! همانکسی که‌بهنگام 
اسارتش درجنگ بدر براومشت نهاد وبدون آنکه ازوی‌تاوانی بگیرد بخاطر 
دخترانش اورا آزادساخت وازوی‌پیمان گرفت که‌دیگربه جنگش نیاید وانبوه 
مردم‌را برضلاش گرد نیاوزد و کسی رابرخلاف وی همپشتی نکند سحنانکه 
شرح این ماجرا گذشت -ولی ابوعزه پیمان خود راشکست وبهمراه قریش برای 
جنگ أخد از مکه بیرون آمد وازمردم می‌حواست که‌دراین سفر‌قریش را همراهی 
کنند وبا اشعارخود آنان‌رابرجنگ‌با پیامبرتشویق می‌کرد. ». 
اقا درمورد مُعاویین مُغیْرّه که نو یسنده۷۳سال ادعا دارد اراسیران بدربود و 
پیامبر(ص) اورا امان‌داد» سپس کسانی را بدنبال وی فرستادتا بقتلش رسانند | باید 
دانستکه - 
اقلا: معاوية بن مغیره در شمار اسیران «بُدر» نبود بلکه باتفاق موّعان» از 
کسانی بود که در جنگ «آخد» شرکت نمودند و بعد از نبرد مزبور دستگیر شد. (به 
سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۰ و تاریخ طبری» ج ۲» ص ۵۳٩‏ و سیرهٌ حلبی » ج ۰۲ 
ص ۵۵۵ رجوع کنید). 
انیاً: پس از آنکه مشرکان قریش, جنگ آُخد را تمام کرده وبه سوی مکّه 
رهسپار شدند. معاوية بن مخیره از آنان حدا گشت و بطور پنهانی به مدینه آمد تا برای 
قریش جاسوسی کند! بدابگزارش حلبی, معاویه به خانة علمان بن ققان رفت زیرا 
عثمان, با او خویشاوندی داشت (و هر دو از بنی أَميّه بودند). عشمان وی را در خانة 
حویش جای داد و بحضور پیامبر رسید تا برای معاویه امان بگیرد. در اینهنگام شنید که 





4 - حمراء الأسد نام محلی در هشت‌میلی مدینه است که رسول خدا(ص) پس از جنگ مد 
در تعقیب مشرکان تا بدانحا رفت. 


صصسصيصيصپصپيپصپصبپبپببب ربب ربص ۰۰۵۴ 
۲۰۸ خیانت درگزارش ناریخ 


پیامبر می‌فرماید: معاوية بن مفیره در مدینه است, او را پیدا کنید! چیزی نگذشت 
معاویه را یافتند و بنزد رسول خدا(ص) آوردند. عثمان به پیامبر گفت: سوگند به کسی 
که تورا بحق برانگیخته است من از خانه‌ام بیرون نیامدم مگر آنکه برای معاویه, امان 
بگیرم! رسول خدا(ص) که دریافته بود معاویه برای جاسوسي به مدینه آمده, سه روز 
به وی امان داد و شرط نمود که در اینمدات از مدینه بیرون رود و فرمود که پس از سه 
ر وز» اگر اورا یافتند, کشته خواهد شد. حلبی پس از ذٌ کر این ماجرا می‌نویسد: 
وخرج سول الم صلی اللّه علیه وسلم- حمراء ألأسدرقاقاع مُماویة انا 
تیم اخباز سول اللّه صلی الّه علیه وسلم- لیایی ی ها فرهاهقلتا کان فی یز رایع 
عاذ زشو ال صی الّه عیه وسلم- ی لد رح عاویَة هاربً فده زید بُن 
حارنة و عازن بایر -ضی اللدٌ عنهما- فرقیاة ختو عت فتاه (استة لت ج ۲ص 
۵ 
یعنی : «رسول خحدا (ص) به حمراء الأسد رهسپار شد و معاویه سه روز در مدینه ماند و 
در اینمدت از کارهای پیامبر خبرگیری می‌کرد تا آنرا به قريش برساند. جون 
روز جهارم فرا رسید پیامبر(ص) به مدینه با زگشت و معاویه از آنجا گریخت 
اما زید بن حارثه و مارین یابیر او را دریافتند وتیری بسوی وی افکنده بقتلش 
رساندند. ». 
بنابراین, جُرم معاویه علاوه بر شرکت در جنگ أخد جاسوسی بود و رسول خد! 
(ص) نیز وی را بطور مطلق امان نداد بلکه سه روز او را فرصت بخشید تا از مدینه 
بیرود رود (سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۰۵) اما معاویه در اینمدت به شغل شریف 
خود ! سرگرم بود تا بقتل رسید. پس, نویسند؛ ۲۳ سال که اّعا دارد پیامبر اسلام در 
اینباره برخلاف پیمان خویش رفتار کرد! جز در وغگویی» حختی در دست ندارد ! 
نکتة قابل توحه اینجاست که پیامبر ارجمند (ص) یک کافر محارب را امان 
می‌دهد آنهم کافری را که به آهنگ خیانت و حاسوسی بسوی مسلمانات آمده بود. آیا 
اینکان بر حشونت و قساوتِ پیامبر دلالت می‌کند یا نمونة رحمت و کرامت او محسوب 
می‌شود ؟ 
روزی که پیامبر خدا (ص)ابوعزه را عفو کرد و به معاوية بن مفیره امان داد, 
هرگز با آندو شرط ننمود که باید آیین اسلام را بپذیرند تا بتوانند از عفوو امان وی 





جهش بسوی قدرت ۲۹ 
برخوردار شوند آیا این ر وشء دلیل بر تحمیل عقیده است با نمونه‌ای از اعطای آزادی 
شمار می‌اید؟ ۱ 

راستی آدمی حقدر باید بی انصاف باشد که این مزایا را در سیرت پیامپر اسلام 
بخواند وسپس آنها را به تحریف آورد یا نادیده گیرد؟! 

یک لحظه باید اندیشید, پیامبری که اینهمه لطف و بزرگواری نشان داده در 
محیطی می‌زیسته که در آنجا جز تعصّب و قساوت چیزی حاکم نبوده است, آیا 
دعوت و سیرت چنین پیامبری را می‌توان کوچک شمرد ؟! 


از ار کشتن دوتن اسیر دیگر بنام: «نضربن حارث» و «عقبَة بن آبی 
عبط » یاد می‌کند و می‌نو یسد: 


[از حمله اسیران بد عقبة بن آبی معیط و نضر بن حارث بودند. از مشاهده 
۳ ۷ ۳ 

این دو تن, پیغمبر بیاذ مخالفت و شرارت آنها در مکه افتاده امر کرد گردن آندو را 
بزنند . ] (صفحهة ۱۱4) ِ 

پیش از این گفتيم که فرمان قرآن درباره؛ اسیران جنگ دو چیز بیش نیست» 
یکی آنکه بر اسیر متّت نهاده او را آزاد کنند و دیگر آنکه از وی تاوان بگیرند ما ما 
تَعد و اقا فداء). و البته تاوان مزبون گاهی از راه «مبادلة اسیران» تسویه می‌شود و 
گاه, بصورت «غرامت مالی » باید پرداخت گردد. اما اين قانون, مربوط به آسرای 
عادی است و کسانی که علاوه بررشرکت در جنگه دست به حنایتهای دیگر نیز زده 
باشند کیفری حداگانه دارند و آندوتن که سیره‌نگار از ایشان نام می‌برد» از این 
زمره اند ! 

واقدی در کتاب مغازی آورده هنگامی که نضرین حارث را در میان اسیران بر 
پيامبر عرضه کردند» وی به هراس افتاد و به مضعب بن متیر گفت: 

کلم صاحبک آن نی گرب بن اضحابی (المغازی» ج ۱ ص ۱۰۰). 
یعنی : «با رفیق خود (پیامبر) سخن بکُوتا مرا مانند یکی از یارانم قرار دهد (و اسیر 

عادی بشمار آورد)»! 

مصعب به وی پاسخ داد: 

[نک گنت نع اضحابه (المغازی ج:۱» ص ۱۰۹). 





۵- مقایسه شود با آنچه مقریزی در امتاع الاسماع و حلبی در سیرة خود (ج ۲» ص 44۱) آورده 


است . 


وتو و تسه 
۳,۹۰ خیانت در گزارش تاریخ 





یعنی : «تویاران پیامپر را شکنحه میدادی»! 

ازع نک که روا که هت یسنان از و جه بسا در جنگ نیز 
کسانی را کشته است. آزاد نمی‌کنند زیرا که او یک اسیر عادی بشمار نمی‌ید. 

بنابراین» مرئیه خوانی سیره نگار برای نضر بن حارث, اشگی بدیده نمی‌آورد! 
و اسلام همچنانکه گنه کاران را مشمول عفو و رحمت می‌کند, از اظهار صلابت و 
احرای عدالت در برابر حنایتکاران نیز دریغ نمی ور زد. و اين هر دو قاعده, لازم وهلزوم 
یکدیگرند که اگر جز این بود, نشانة کاستی دین بود! 

اما عُقبَة بن آبی معط نیز در حقیقت همکار نضر بن حارث شمرده می‌شد و در 
شکنحه دادن, دست کم از او نداشت! عقبه, حسارت را بدانحا رسانده بود که ر وزی 
دوستش این بن خلف به وی گفت: 

وهی من وهگ خراغ ن آفیت مُحتداً لم نظا قفاة وتبرق فی وجهه وتلطم 
یه (السيرة الحلبيِة ج ۲» ص 44۲). 
یعنی : «دیدار من پر توحرام باشد اگر بهنگام ملاقات محتدء پای خود را بر پشت سر 

او ننهی و در چهره‌اش آب دهان نیافکنی و مشت بر چشمش نکوبی !». 

حلبی مي‌نویسد: 

فوجده -صلی الله علیه وسلّم- ساجدا فی دار الدوة قَلَ به ذلک ۱۳۶ (السيرة 
الحلبیة ج ۲» ص 44۲). 
یعنی : «عشبه, پیامبر(ص) را در دارالتدوه یافت که به حالت سحده در افتاده بود و 

سفارش دوستش را جامة عمل پوشانید!». 

شگفتا که سیره‌نویس خوش انصاف! تنها به کیفر جند «شکنجه گر» که به 
بجنگ پیامبر هم آ امده بودند جشم دوخته و اندوه آنانرا می‌عورد ! ولی از افرادی که پس 
از غزوهٌ «بدر» بدون تاوان آزاد شدند هیچ سخن نمی‌گوید! آری» کتابهای سیره و 
تاریخ کسانی را نام میبرند که مشمول رحمت اسلام و کرامت پیامبر گشتند و بدون 
آنکه آئین اسلام را بپذیرند. آزاد شدند مانند: مُقللب بن خنظب و أبُوالاص بن زیع و آبو 





سب فا یسه سود با تفسیر کشاف» دیل ایهٌ ۲۹ از سورة فر فان و نیر سيرهةٌ این هشام» ج ۱ص 
اش 
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جُمحی وابن متیر ین وقب وصَیفی بن آبی رفاغة ۷ که البّه شخص اخیر را رسول 
خدا (ص) آزاد کرد تا حود غرامتش را باز فرستد ولی از ادای آن خودداری ورزید. 

نکتة بسیار حشّاس اینجا ات که پیامبر اکرم (ص) با کسانی از اسیران که 
نوشتن می‌دانستند شرط نمود که هر کدام جون ده کود ک مسلمان را حط نویسی 
بیاموزد, از اسارت رهایی یابد! این سعد در طبقات کبری می‌نویسد: 

اش دی سَرَ سول ال صلی اللّه علیه وسلّم- َو بذرسَبمین ین اسیرا و کال بفادی هم 
رنب هن ید رن گنه 
له عشرة غلمان من غمان الْمَدیتة فَمَهُم قاذا فا قهُوفداو, (طبقات ابن سعدء ج 
۲ ص ۱ و مسند احمد بن حنبل» ج ۰۱ ص ۲۱). 
یعنی : «رسول حدا(ص) روز بدر هفتاد تن اسیر گرفت و از آننان به تناسب اموالشان 

غرامت می‌خواست و (برحی از) مردم مکه نویسا بودند ولی اهل مدینه حط 

نمی‌نوشتند, یس هر کس از اسیران که نمی‌توانست تاوان دهد ده تن از 

پسران مدینه را به او می‌سپردند تا بدانها نوشتن آموزد و جون پسران» کاردان 

می‌شدند همین آموزش, تاوان اسیر بشمار می‌آمد. », 

این نکت؛ تاریخی نمایشگر آنستکه اسلام تا چه اندازه به دانش و آگاهی ارج 
می‌نهاده و در آموزش مسلمانان تأ کید داشته است. 

نکتة دیگر آنکه عربها نسبت به نژاد خود تعضبی شدید و حمیتی فراوان 
داشتند ولی پیامیر اسلام در جنگ «بدر» مقرّر فرمود تا اسیران غیر عرب (سیاه پوستان) 
نیمی از تاوانی را بپردازند که أسرای عرب‌نژاد, پرداخت می‌کنند! ( کر المْمال» ج ۵» 
شمارة ۵۳۲۱۷). 

باز هم نکتة دیگر آنستکه شکنجه و مه کرد اسیران در میان تازیان معمول 
بود و اینکار زشت, بوسيلة پیامیر اسلام منسوخ و تحریم شد. در کتب سیره آورده‌اند که 
سَهَیْل و دریگ نز دة اسارت مسلمانان درآمد. وی معمولاً در مگه بر ضة 
پیامبر (ص) سخنرانی می‌کرد, هنگامی که گرفتار شد. شمربن خظاب به رسول خدا 
(ص) گفت: 


۳ 





۷- به: سیرة آبن هشام. ج ۱. ص ٩‏ نگاه کنید و دربارة این عُمَیْر به: تاریخ طبری ج ۲ ص 


6 بنگرید. 


۳ خیانت در گزارش تاریخ 
ا رسول له دذغنی ازع ین هلب عفرویدآغ لساله قلایمقوم عَلیک خطیباً ی 
موطن ایْد1! 
ی «ای پیامبر خدا مرا احازت ده که دندانهای پیشین سهیل را بکشم تا زبانش 
بهنگام سخن گفتن بیرون آید و هرگز نتاند در هیچ مقامی پر خلاف تو 
سخنوری کند»! 
رسول اکرم (ص) به عمر پاسخ داد : 
لا ال بيه فیْمَیْلْ له بی وان گنت نبیء (سيرة ابن هشام ج ۱ ص 4٩‏ و 
تاریخ طبری» ج ۲ ص 1۵ و مغازی واقدی» ج ۱ ص ۰)۱۰۷. 
یعنی : «من اورا مه نمی‌کنم که نحدا مرا -هر چند پیامبرم- له خواهد کرد»! 
آنگاه سهیل پن عمرو را در برابر گروگانی, آزاد فرمود. 
اینگونه رفتار با اسیران, در رو زگاری صورت می‌گرفت که آنها را در عربستان 
و دیگر مناطق جهان به زشتترین صورتها شکنحه می‌دادند, مردانشان را کور با احته 
می‌کردند و زنانشان را بفحشاء وا میداشتند. در کتاب «فارس نامه» اثر ابن بلخی دربارة 





رفتار شاپور دوم (یادشاه ایران) با اسیران عرب می‌خوانيم: «پس هرد را می‌آورد وهردو 
کتف اوبهم می‌کشیدی وسوراخ می‌کردی و حلقهٌ در هردوسوراخ کتف اومی‌کشیدی... و 
اورا از بهراین ذوّالا ناف گفتندی*۱»! 

در اسلام شکنج؛ة اسیران ممنوع شد و زنا کاری با زنان اسیر تحریم گردید» 
قرآن محید میفرماید: لا تکروا فَیایکم علی البغاء (الّور: ۳۳). بسنی : «زنان اسیر خود 
را به زنا کاری وا مدارید» پیامبر اسلام (ص) دربارة اسیران سفارش فرمود : 

اللّه له فیما لت یمام البشوا هرهم واشبهو بغونهم والیئوا هم القزت. 
(الجامع الصغیر. ج ۱» ص ۵۵). 
یعنی : «از حدا دربارة اسیرانی که در دست دارید بترسید, پیکرشان را بپوشانید و 

شکمشان را سیر کنید و در گفتار با آنها نرمی نشان دهید». 
۳ و سرانجام از راه تاوان و میادله یا بخشش آزادشان می‌کرد. 
راستی جه انگیزه‌ای سیره‌نگار منصف ! را وادار کرده که پر جنین پیامبری 
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افترا بندد و اورا به خشونت متهم کند؟ و چه دلیلی خاورشناسان محقّق! را به 
ستیزه گری با چنین بزرگمردی برانگیخته است؟ 

آیا می‌توان باور داشت که اهداف خالص علمی و تحقیقی, آنانرا در اینراه 
هدایت می‌کند؟! حیرت آور است که بسیاری از این خاورشناسان» بر آثین بهود 
پایبندند يا کیش مسیح (ع) را پذیرا شده‌اند با وجود این به نبردهای پیامبر اسلام و 
رفتار داد گران؛ او با اسیران, اعتراض می‌کنند! شگفتا مگر خاورشناسان بهودی 
فراموش کرده‌اند که در تورات آمده است: 

«(بنی اسرائیل) با مدیان بطوریکه خداوند موسی را امر فرموده بود جنگ کرده 
همه ذ کورشان را کشتند... وبتی‌اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و 
جمیع بهايم و جمیع.مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند. وتمامی شهرها و 
مسا کن و قلعه‌های ایشان را بآتش سوزانبدند... و اسیران وغارت و غنیمت را نزد موسی و 
المازار کاهن و جماعت بنی‌اسرائیل در لشکرگاه در عربات موآب که نزد اردن در مقابل 
اریحا است آوردند... و موسی بایشان گفت آبا همة زنان را زنده نگاه داشتید؟... پس الان 
هرذ کوری از اطفال را بکشید وهرزنی که مرد را شناخته وبا او همبستر شده باشد بکشید و 
از زنان هر دختری را که هرد را نشناخته وبا او همبستر نشده برای خود زنده نگاه داربد»! 
(تورات, سفر تثنیه, باب سی و یکم). 

و مگر خاورشناسان مسینحی از مندرجات «انجیل» آ گاهی ندارند که 
می‌گوید: 

«گمان میرید که آمده‌ام تا سلاهتی بر زمین بگذارم نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم 
بلکه شمشیر را»! (انجیل مثی , باب دهم)۱۹. 

با وجود اين, جگونه موسی(ع) و عیسی(ع) را از پیامبران راستین خدا میشمرند 





جِ : اش وشدراراد دفا ه ا: نه, ات و از اوعا کن ۰ اه مه ۳ 

سم اکن کیتن از شرفشناسان در دوع از تورات و انحیل دعا کند که احکام مزبور در کتب 

ها ده دحجار نحرد درف شده است (ز برا فوانین الپ نمی‌نواند حنین تند و خشن باشد!) در پاسخ او 

یر ۳ و ۳ 9 ۰ ك 5 + سس ۰ ‌ 

گوییم: اولا: حنک موسی (ع)با عمالیق و مدیان و اور بان در اصل: بل انار پست هر حند در 

5 ۰ ۰ س ۳ ۳۷ ن‌ عم ۰ 

تفصیل آن. افزایش و نتصانی پدید آمده باشد لذا شم را نرسد که به جنگهای پیامبر اسلام اعتراض 
9 ۰ ۳ ۳ ۰ ۳ مد میا 4 

کا ی ثانبا: نذابرفتن این مسنله که تورات با انحیل . دستخوش تحریف کشته استء شما را ملزم 


می‌کند که دوراب این کتارها را تمام شده بدانید و در یی کاس آسمانی سالمی بر آیید . 





۷۹ خیانت در گزارش تاریخ 


ولی محتد مصطفی(ص) را با آنهمه رحمت و انصاف و بزرگواری» انکار می‌کنند؟ 
...اما نویسندة ۲۳ سال و امشال او که به هیچ دین و شریعتی پایبند نیستند, چه 
می‌گویند؟ آنها دیگر چه حق دارند که بر جنگهای دفاعی پیامیر اسلام اعتراض کنند؟ 

حقیقت آنستکه وقتی ايشان خدا و قوانین او را انکار می‌نمایند» هیچ معیار 
اخلاقی در دست ندارند تا حق اعتراض نسبت بدیگران پیدا کنند! بقول داستایوسکی 
نویسندة مشهور ر وسی : «اگر خدا وجود ند استه باشد» هرکاری میاح است»! و به تعبیر 
دیگر: «اگر از عدا پیام و قانونی در میان نباشد هرکاری مجاز خواهد بود»! زیرا ایمان 
به خدایی که پیام و هدفی ندارد با انکار او تفاوت نمی‌کند ! 

در اینجا همفکران نويسنده ۲۳ سال ممکن است اذّعا نمایند که: هر جند ما 
به وجود خدا عقیده نداریم ولی چنین نیست که قوانین اخلاقی را منکر باشیم, ما برای 
«رحفظ منافع عموم» فوانین مزبور را پذیرفته و رعایت می‌کنيم ! 


پاسخ ما اینستکه: اگر بخواهیم «قوانین اخلاقی» را برمبنای «منفعت‌جویی 
دنیوی» استوار سازیم, متا بکلی مزال ماه زیرا انسان بطور طبیعی 
شا خی راز مج دبگران جح مودهه چنانکه دوستان خویش را بر دشمنانش 
مقذم می‌دارد و به فرزندان خود بیش از فرزندان بیگانه مهر می ورزد و اگر نزدیکانش 
بخطر افتند زیادتر از سایرین پریشان می‌شود و چون بر مصائب وی, سردی نشان دهند 
بیش از بیگانگان در خور ملامتشان می‌شمرد... پس اگر آدمی به خدا وزندگی آحرت 
دلیستگی پیدا کند خودخواهی و منفعت‌جویی خر یز می‌گردد و می‌تواند به قوانین 
اخلاقی تن در دهد ولی چنانچه راه انکار خدا و آحرت در پیش گیرد» البته به زند گی 
دنیا دلبسته‌تر خواهد شد و بر از دست رفتن منافع آنه بیشتر اندوه می‌خورد و در 
اینصورت انديشة «منافع عموم»! نمی‌تواند بر غریزه زنده و فعال «حخبٍ نفس» یعنی 
(«(حویشتن دوستی » جیره شود ودر کشا کش زند گانی» همواره دست رد بر سینه آن 
نهد. از اینرو ادعای مذ کور که بط مت مزمیباید از قواین اجلافی ری 
کنیم »هرچند اینکار ربا مسافع شخصی ما سا زگار نباشد! نه معقول است و نه الژام 
طبیعی برای ترک لذت و منفعت پیش می‌آورد. ولا معقول نیست زیرا عقل, ۳ 
فرد را به رعایت مصالح عموم فرا می‌خواند که مصلحت خود او نیز در جامعه تأمین شود 
ولی هیچکس نمی‌تواند ضمانت کند که اگر شما بخاطر دیگران از لذانذ شخصی 
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صرفنظر کردید, دیگران هم حتماً بخاطر شما بدینکار اقدام می‌کنند! اگر جربان کار 
عمومی بدینصورت بود» اينهمه تضادهای تاریخی در میان بشر پیش نمی‌آمد بعنی ۳ 
با مصلحان و بزرگان در نمی‌افتاد و بر نیکان عالم ستمی نمی‌رفت و خون بیگناهان 
بدست جباران ریخته نمی‌شد و خادمان و خیرخواهانل بشر همواره به بالا ترین امتیازات 





در جامعه دست می‌یافتند و از منافع و لذائذ بقدر کافی بهره‌مند می‌گشتند و دنیا به 
بهشت مبدّل می‌شد! 

انا انديشة مزبو, الزام طبیعی برای ترک لذت و منفعت پیش نمی‌آورد زیرا 
«خویشتن دوستی» نیرومندترین غريزة آدمی است و هرگ یک پندار اجتماعی نمی‌تواند 
اين غریز؛ پرقدرت را مهار کند, مهار شدن غریزه به ایمان محکم به خداوند نیاز دارد. از 
اینرو اذعای مذ کور بمنزلهٌ شعاری شمرده می‌شود که در مرحلة عمل» بازارش ر ونقی 
ندارد! چنانکه نمی‌بینیم خداناشناسان, پیوسته «از نعود گذشتگی» نشان دهند و در هر 
حال, منافع دیگران را بر سود خویشتن مقلّم دارند. بنظر ماء آدمی -جز اولیای 
حداوند- باندازه‌ای خودخواه است که ایمان به مبدء و معاد» بسختی اورا از 
نفع پرستی باز می‌دارد تا چه رسد بآنکه این مانع و رادع بزرگ نیز در کار نباشد ! 
باده درد آلودمان " محنون کند 

صاف اگر باشد ندانم چون کند؟! 

حلاصه آنکه نویسندءه ۲۳ سال باوحود انکار و الحادش دستاویزی ندارد تا 
بخود حق اعتراض بر کار پیامبر(ص) دهد. باوجود این» هرگز از خرده گیری روی 
برنمی‌تابد جنانکه باز می‌نویسد: 

[در فتح مکه دستور عفوعمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تن را مستثنی کرد و 
امر فرمود آنها را هرک‌جا یافتند بکشند, هرجند به پرده‌های کعبه پناه برده باشند. 
صفوان‌بن امیه, عبدالله‌بن خطلء مقبس‌بن صباب (!۱) عکرمه پسر ابوجهل» 
حویرث بن نقیذ ببن وهب و ششمی عبدالله‌بن سعدبن ابی‌سرح نام داشت...] (صفحة 
۱3۵). 7 

در اینجا چند نکته را باید خاطرنشان ساخحت. 





۰.- باده دُردالود باده‌ای است ناخالص که در جام ته نشین می‌شود . 


۰.۰۱۰۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۱۱۲۹۳۲۳۲۷۲۲۲۲۹. .و 
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نخست آنکه: در پیروزیهای پس از انقلاب و نیز در فتوحات بعد از جنگ 
معمولاً شدّت و خشونتی فراوان دیده می‌شود و افراد بسیاری بکام مرگ فرو می‌افتند 
ولی در فتح مکه -با آنکه مکیان قبلاً مسلمانان زیادی را بقعل رسانده بودند- 
کسانیکه کشته شدند از عدد انگشتان یک دست تجاوز نکردند! و آن جند تن که بقتل 
رسیدند نیز -چنانکه خواهد آمد - سزاوار کیفر و درخور مرگ بودند. و این از نوادر 
روزگار شمرده می‌شود و نشان؛ آنستکه سیرت پیامبر اسلام (ص) با روش ملوک و 
فرمانروایان تفاوت بسیار داشته و هدف اصلی ای فتح دلها بوده است نه فتح سرزمینها! 

هنگام ورود به مکه پیامبر اصرار فراوان داشت تا خونر یزی نشود بهمین جهت 
جون شنید یکی از فرماندهان سپاهش یعنی سعدبن باه فریاد می‌زند: 

وم وم لحم الیرم نحل ۱ ۱ 

«امروز, روز خونریزی است! رو حرمت شکنی حلال می‌گردد !». 

بلافاصله, علی‌بن آبی‌طالب علیه‌السلام را فرستاد تا پرجم را از دست سعد 
بگیرد و نخستین کسی باشد که به مکّه وارد می‌شود ۲۱. (سیر ابن هشام ج ۲ ص 
۷ و تاریخ طبری» ج ۲ ص ۵۱). 

پس از ورود به مکه نیز برخلاف فاتحانی که بر خود می‌بالند و نخرفروشی 
می‌کنند. با به تهدید قوم مغلوب می‌پردازند» پیامبر(ص) کنار در کعبه ایستاد و بانگ 
برداشت : 

لا 2 لا له وخده لاشریک له صدق وغده ونضر عَبده ومزع الاخزاب وشده» 
الا کل قاثرة آزدم آزمال بدعی فهوتخت قَدمی هانین !لا سَدانهة ابیت وق الحاح. آلا 
وتیل" الطا 2 َبّه العند بالط والتصا قفیه ال مفلظه ماه من الاب تون منها فی 
بونها أولاذها. 
یعنی : «هیچ معبودی جز حدا نیست, یکتا است و بی‌شریک, وعده اش را به راستي 

وفا کرد و بنده‌اش را باری نمود و گروههای دشمن را به تنهایی درهم 

شکستت, بذانید که تمام مفاخر جاهلیت یا خون و مالی که (از نزاعهای 





۱- در روایت واقدی آمده که حود سخن سعد بن عباده به پیاهیر رسید فرهود : : الوم یوم مٌ المرحمة! 
الوم آر ال فیه فریشاً ره ۲ ص ؛ ۸۲) یعنی : «امروز روز رحمت است امروز روزی است که 
خد‌آوند قریش را رن خواهد داشت. »4 مسر دستور فرمود تا سعد از پر حمداری برکنار شود. 
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قبائل) اذعا می‌شود در زیر پای من قرار دارد, م مگر افتخار خدمتگزاری به 
خان خدا و آب‌رسانی به زاثران کعبه. بدانید از این پس؛ کسی که بخطا 
کشته شود خطائی که شبیه به عمد باشد - مانند قتل با تازیانه یا عصاء 
خونبهایی بس گران داردء صد شتر که جهل عدد از آنها باید آبستن باشد!». 

۰ ی ۳ و + م« ع 

و بدینوسیله پیامبر بزرگ(ص) به نزاعها و انتقام جوییهای بی‌پایان قبائل 
پایان بخشید و مفاخر پوج عربی را از میان برداشت وتاوان قتل را در نظر آنان بسی 
نگ نجلوه گر بزاغزی تا از خحونر بزی دست بردارند و حامعه ای آسوده و آرام بدید آید. 
آنگاه فرمود: 

با مغر قریش اد اللةَ قد اد نکم نخوة الجاهلیّة وْعظها بالآباء. اللاس من 
دم وذمٌ من تراب نم تلا هذده الایة: با ایا التاس ان خلفنا کم من ذ کر وائشی وتقلنا کم 
موب وفبال تارف ان آکرمکم عند ال ایک رن له علیغ خبیر.) 
سعو ۴ یل زکو اکرمکم ‏ - کم علیم خبیر : ۱ 
یعنی : «الا ای گکروه قریش! از امروز خداوند» بزرگ نماییهای دوران حاهلیّت و 

فخرفروشی به پدران را از میان شما برد. هم مردم از آدم آفریده شده‌اند و آدم 





از خاک است!» سپس این آیه را خواند: 

(«هات ای مردماتب, ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و بصورت تیره‌ها و اقوام 
۳ ۲ ۱ چم 5 ۳-0 7 ۷ ۱ 
کونا کون دراوردیم تا بتوانید یکدیگر را شاسایی کنید (وکرنه) کُرامی‌ترین شما نزد 
خدا کسی است که پرهیزکارتر باشد, همانا شدا (بر احوال و اعمالتان) دانا و آ گاه 
است. » سپس فرمود : 

۳۹ #۸ ور ۵ 1 رو 

باقفشر فریش ما ترژن آنی فاعلٌ فیکم؟ 

«ای قریشیان! بنظرتان می‌رسد که من دربارة شما چه خواهم کرد؟» گفتند: 

4 6 سم و اي و ق. مت ۱ 

خیراه آخ کريم ون اخ گریم! 

۰ سس ۳ ۲ 

«نیکویی می‌کنی که برادری فزر گرا وی ار زادهای مزر کیان ۱ فرمود : 

ابو فانَمْ الظلقاء. 

«بروید که شما آزاد شده‌اید» (سیره اببن‌هشام ج ۲. ص ۱۲ و تاریخ 

طبری»؛ ج ۳ ص 1۱). 





» یعتی : از بین رفته و بی اعتبار است. 
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و بدینصورت فرمان عفوعمومی را صادر کرد. پس؛ گذشت و رحمت در اسلام 
- همانگونه که بارها گفتیم - بمراتب بر قهر و خشونت غلبه داشته و هدف اصلی از 
تلاشهای رسول خدا (ص) هدایت مردم و فتح قلوب آنها بوده است جنانکه در پیروزی 
مکه این مقصود به تحقق پیوست و بتعبیر قرآن محید: مردمان, دسته دسته در دین خدا 
ورد شدند:: - حون فی دین اللّه أفواجاً (التصر: ۲). 

اما نویسندهٌ ۲۳ سال عادت ندارد که بر رويدادهاي شکوه مند صدر اسلام 
تکیه کند و با ذ کر جمله‌ای کوتاه که: (در فتح مکه عفو عمومی صادر شد) بسرعت از 
آن می‌گذرد و به ذ کر مقتولین معدود مکّه می‌پردازد و بخاطر نیّت مخصوصی که دارد؛ 
کُشتی اندیشه اش در اینجا لنگر می‌اندازد! 

دوم آنکه: از میان آن شش تن که نويسندة ۲۳ سال میشمرد و چهار تن دیگر 
نیز که بر آنها می‌افزاید (فرتنا, قریبه, هند بنت عتبه, ساره مولاة عمروین هشام) شش 
نف را پيامبر بزرگوار ببخشود ولی جناب سیره‌نگار در اینباره کمترین اشاره‌ای نمی‌کند 
مبادا رحمت نبوی بر خواننده جلوه گر شود و مقصود او را که اعای تندی و سخت‌دلی 
در کار ییامبر است بر باد دهد ! 

در اینجا لازم می‌بينيم کسانی را که مشمول عفوپیامبر اکرم شدند نام ببریم تا 
اینموضوع جنانکه سزاوار است ر وشن شود. 

از ده تنی که نویسنده نام آورده, یکی : صَفوان‌بن أَمَيّة بوده است. ابن اسحق و 
واقدی و طبری دربارة وی نوشته‌اند که: او قصد داشت خویشتن را در دریا افنکند و 
خود کشی کند از اینرو از مکه بیرون رفت. رسول خدا (ص) بدرخحواست غمیرین وب 
وی را آمان داد سپس عمامة خود را برایش فرستاد تا آسوده خاطر گردد و به مکه بازآید. 
صفوان برگشت و اسلام, اختیار کرد. (سيرة ابن‌هشام ج ۲ ص 1۱۷ و 4۱۸ و 
مغازی واقدی ج ۲ ص ۸۵۳ و تاریخ طبری» ج ۳» ص ۱۳). 

شخص دیگر از میان آن ده تن: عکرقة بن آبی‌جهل نام داشت. مورعان اتفاق 
دارند که اورا نیز پیامبر بخواهتل همسرش ام حکیم امان داد. وی که از مکه بیرون 
رفته بود بازگشت و اسلام را پذیرفت. (سیر؛ ابن‌هشام, ج ۰۳ ص 1۱۸ و مغازی 
واقدی, ج ۲» ص ۸۵۱ و تاریخ طبری ج ۳ ص .)٩۳‏ 

سومین نفر از کسانیکه مورد بخشایش رسول خدا(ص) قرار گرفتند: عبداللّه بن 
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سید بن آبی سرح بود. نويسندة ۲۳ سال اعتراف دارد که پیامبر از عون عبدالله 
درگذشت ولی داستان او را بصورتی می‌آورد که شبهه برانگیزد و تردید پدید آورد! 
می‌نو یس : 

[ششمی عبدالله بن سعدین ابی سرح نام داشت که مدتی در مدینه از 
نویسندگان وحی بود ولی گاهی آخر آیات را با اجازة پیخمبر تغییر میداد (!!) مثلا 
پیفمبر گفته بود: (وائله عزیز حکیم) او میگفت جطور است بگذاریم: (وائله علیم 
حکیم) پیغمبر می‌گفت مانعی ندارد(!!) پس از تکرار جند تغییر از این قبیل(!!) از 
اسلام برگشت به اين دلیل که جگونه ممکن است وحی الهی با القاء من تغییر کند... 
(در فتح مکه) عبداللّه بن سعد بن ابی السرح که برادر رضاعی عثمان بود به وی پناهنده 
شد, عثمان جند روزی او را مخفی کرد تا جوش و خروشها تسکین یافت آنگاه اورا 
نزد پیغمیر آورده و استدعای عفواو را کرد. بر پیغمیر پس از مدتی سکوت» فرمود (نعم) 
یعنی با اکراه شفاعت عشمان را پذیرفت. و محدداً اسلام آورد و سپس با عشمان از 
محضر پیغمبر بیرون شدند. ] (صفحة ۱۹۵). 


ومضت سی, کنیطازی آاهای وس و پیخمبری کند هردم به پیشنهاد این 
و ان وحی خود را د گرگون نمی‌سازد و این عمل را بارها تکرار نمی‌کند جرا که اینکار 

به رسوایی او می‌انجامد و مشت وی را نزد پیروانش باز خواهد کرد! بویژه که در 
گفتارش سخن اصواب و بیرون از قاعده‌ای هم نیامده باشد مانند: له ری حکیم) 
که تخییر اه لزومی ندارد. تا حه رسد به پیاهبر راستینی نظیر محمد (ص) که بر 
نویسندگان وحی خود. آیاتی از اين قبیل می‌خوانده است: 

واذا ثثلی علنهم آیاننا یناب ال این لابرجون لقانا نت بفرآن یر هذا یف 
لیکو لیا لا من با نفسی» ِنْ اب لا ماییحی نی آحاف اد عصَیث زتی 
عذاب یم غظیم (یونس ۱۵). 
یعنی: «جون آیات روشن ما بر ایشان تلاوت گردد, آنانکه به ملاقات ما امید 

ندارند گویند که قرانی جز این بیاوریا همین را (به دیگر سخن) تبدیل 

کن! بگومرا نسزد که از حاطر حویش قرآن را تبدیل کنم, جز آنجه به من 

وحی می‌شود چیزی را پیرو ی نمی‌کنم: همانا من اگر خداوندم را نافرمانی 

کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم.». 





۳۷۰ : خیانت در گزارش تار بخ 
5 تقو عینا تقض ألأقاویل لخذنا مه بالیمین نع لقظغنا من الونین (الحاقة: 4؟ 
و 4۵ و 45). ۱ ۱ ۱ 
یعنی : «اگر (پیامبر) بدروغ پاره‌ای از سخنان را بر ما بندد البته پا دست قدرت او را 
می‌گيريم سپس شریان وی را قطع می‌کنیم». 
و ما ینیق عن الَوی» ٍْ موالا وخی بوحی (النجم: ۳و 4)- 
یعنی : «پیامبر بدلخواه سخن نمی‌گوید, سخنش جز وحی که به او می‌رسد هیچ 


سیت .۰ , 


آیا خردمند می‌پذیرد که پیاهبر اسلام بر نویسندگان وحیش چنین سخنانی را 
۰ ۰ 1 سم ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 9 
بخواند و انگاه بدون هیچ ضرورنی- با رایزنی یکی از ایشان بارها متن وحی را 
تغییر دهد ؟! 





از اينکه بگذريم. ابن هشام دربارة سابقة عبدالله بن سعد همین اندازه 
می‌نو یسد : 

کان کب لرسُول اللّه- صلی اللّه علیه وسلّم- الوشی فا مُشرکاً راجعاً (لی 
قرپیش (سیرة این هشام ج ۳۴ص 4-- 
یعنی : «او (عبدالله بن سعد) وحی را برای رسول خد (ص) می‌نوشت آنگاه مرتد شد 

وبه شرک گرایید و به سوی قریش با زگشت.». 


طبری نیز در تاریخش بهمین بسنده نموده است که: 

کان قَذ الم فارد مُفرکاً (تاریخ طبری» ج ۳» ص .)۵٩‏ 
یعنی : «وی مسلمان شده بود سپس به شرک باز گردید». 

ولی در تفسیر خودء آین داستان را تفصیل بیشتری داده و از قول سدق 
می‌نویسد : 

کان ینب بلبي- صلی له ی تک الق سَمعیاً علیماه 
تب شو: علیماً خکیماً واذا قات: علیماً حکیما» کتب: سمعباً قلیماه فشگ و کف وقال: 
ان کانْ محقد بوحی له ققد وج ی ون کان اه ینزله فد ازاث منل ما رت ال 
قال محمد: سمعیاً علیما» فلت آنا قلیماً خکیماً قلجق بلُشرکین. (تفسیر طبری ذیل آية 
۳ از سور انعام). 
یعنی : «(عبدالله بن سعد) برای پیامبر(ص) وحی را می‌نوشت و حون پیامبر بر او: 

سمعیاً علیماً را املاء می‌کرد عبدالله بن سعد بجایش: علیماً حکمیاً را 
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می‌نگاشت و هنگامیکه پیغمبر: علیماً حکیماً می‌گفت» وی بجای آن: سمعیاً 
علیماً را می‌نوشت. آنگاه در کار وحی به‌شک افتاد و کافر شد و گفت اگر 
به محمّد وحی می‌رسد مرا نیز وحی می‌آید! و اگر خدا این سخنان را فرو 
می‌فرستد من نیز مانند آنچه خدا فرستاده نازل کردم ! محمّد گفت فا 
علیمه من گفتم ۹( ۹ 
بنابراین گزارش. پیامبر خدا هرگز با مشورت عبدالله بن سعد آیات خدا را 

تبدیل نکرد بلکه این عبدالله بود که به رأی خویش نامهای خدا را حابجا می‌نوشت و از 

سر نادانی می‌پنداشت که او نیز شریک وحی شده و آیه نازل می‌کند ! 
چهارمین تن از کسانیکه مشمول عفوپیامبر(ص) شدند کنیزکی بنام: وشن 

بود. واقدی در اینباره می‌نو بسد: 
آقا نا فاشتوین لها حتی آفئث و عاشت ختی رضم من اضلاعها رن 

عثمانْ بن غفان فمائت هنه, (المغازی, ج ۲ ص ۸۱۰). 

یعنی: «برای فرتدا از پیامبر امان خواسته شد تا اینکه وی ایمان آورد و زندگی را ادامه 
داد تا به زمان حلافت عثمان بن مان یکی از استخوانهای پهلویش 
شکست و از این حادثه, درگذشت 
پنجمین کس که از سوی رسول خدا(ص) بخشوده شد هند بنت هبو که 

باتفاق موتخان در روز فتح مکه اسلام آورد وبا پیامبر خدا بیعت کرد. (مذازی 

واقدی ج ۲ ص ۸۵۰ و تاریخ طبری» ج ۳ ص 1۰). 
ششمین تن از آنانکه مورد عوپیامبر واقم شدند: سازة (مولاة عمرو بن هشام) 

بود که ابن اسحاق درباره اش می‌نو یسد : 
سازة فانتزین لها قاتها میت عتی اوظاها ربج من اللاس رس فی ون غر 

بن الخظاب بانج فقتها (سره این هشام ج ج ۲» ص ۱۱ و تاریح طبری» ج ۳ص 

«0۰ 

یعنی : «برای ساره امان عواسته شد و پیامبر او را امان داد . سپس ساره بافی ماند تا 
بروزگار حلافت عمر بن خحظاب. مردی سوارکار در محلة آبطح با او برخورد 
کرد و در زیر لکد اسب کشته شد ۹ 
نویسنده ۲۳ سال از عفوپیاهبر دربارة این علّه (جز عبداللّه بن سعد) هیچ 

سخن بمیان نمی‌آورد ولی از حکم قتلشان- بدون آنکه جرائم آنانرا یاد کند البته با 
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سح -----<--<<<<<<<77<‌ت‌ت‌ِ‌ِ‌«##گگگ؟؟11اااا 
نام و نشان» داد سخن می‌دهد! و کمال انصافش را به نمایش می‌گذارد! 
سوم آنکه: هر حند کت مکی حهار تن از مشرکان بدلیل (حنایات خود) 
گرفتار مرگ شدند ولین می‌توان گفت که اگر آنها نیز مانند سایرین اظهار ندامت 
می‌کردند و امان و عفو می‌عواستند بی‌گمان» مشمول تورگوازی و بخشایش رسول 
اکرم(ص) می‌شدند. اما آنان بر حسارت خویش افزودند و خود را دحار کیفر ساختند. 
جوتوخود کنی اختر خوش را بد 
مدار از فلک چشمء نیک اختری را! 


یکی از افراد مزبور: عبداللّه بن خظل نام داشت. اینمرد. اسلام را پذیرفته و از 
سوی پیامپر(ص) مأمور شده بود تا صدفات را کرد آوزدن ما در میان راه, مصاحب خود 
را که هردی مسلمات و از قبیله بنی خزاقه بود کشت و صدقات مستمندان را دزدیده و 
به مشرکان فريش پیوست! ضمناً اینمرد ناپا ک در مکه دو کنیز فاسق و بد کاره داشت 
که با بت‌پرستان, مجالس شرابخواری بپا می‌ساختند و آندو کنیز اشعاری را که ابن 
خظل در هجورسول خدا(ص) سروده بود در آنمجالس می‌خواندند. 

پس از فتح مگه, یکی از آندو زن از پیامبر آمان حواست و رسول اکرم (ص) 
او را عفو نمود. اما عبدالله بن نحل لباس رزم پوشیده و به دختران سعد بن عاص وعدة 
هنرنمایی در پیکار داد! ولی همینکه با سپاه مسلمانان رو برو شد از دیدن آنها سخت 
هراسان گردید و فراررا برقرار ترجیح داد! وسرانجام خود و کنیز فاسقش بدست 
مسلمین از پای درآمدند و کانون فسادشان برچیده شد. (مغازی واقدی, ج ۲ ص ۸۲٩‏ 
و ۲۷ و ۸۵٩‏ و ۰۸۰۰ و سيره این هشام ج ۲ ص 1۱۰. وتاریخ طبری» ج ۳ص 
2۹ 

سومین کس آرآنانکه گرفتار کیفرشدند: مفیّس‌بن صْباتَة ۲ "بود . واقدی در بارةٌ 
وی حنین می‌نو یسد : «شرم میس بن صبایّه آن‌بود که برادرش هاشم مسلمان شده وبهمراه 
پیامبردرجنگ مُریسی(غزواینی المْضَلق) شرکت کرده اقا مردی ازقییلذبنی مر 
و بن عَوّف (و بقولی : اس بن ثابت) از راه حطا وناآ گاهی وی را کشت زیرا گمان 
کرد که او یکی از رزمندگان مشرکین است. ۳ پس از اطلاع از | ینموصوع به مذیته 





".۰ زام وی در سیره آبن هشام. میس بن خبایَةٌ ضبعط شده است (ج ۲ ص ۰ 1۹5 
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آمد ورسول خدا(ص) حکم فرمود که بنی عمروبن عوف خونبهای برادرش را به او 
بیردازند. مِقَیّس خونبها را گرفت و اظهار مسلمانی کرد سپس بر کشندة برادر خود 
حمله برد و او را بقتل رساند و از اسلام به کفر با زگشت و اشعاری در این زمینه 
سرود!» (المغازی» ج ۲ ص ۸۱۱). 

باریء اینمرد نیرنگباز و جنایتکار ب پس از فتح مکه بجای آنکه راه توبه در 
پیش گیرد یا امان بخواهد با ندیمان ود شراب نوشيده و مست وخراب! بمیان 
مسلمانان آمد و با ضربات شمشیر ایشان, جان بجان آفرین تسلیم کرد. و بقولی: نله 
بن عبدالله او را کشت. (المخازی؛ ج ۲ ص ۸۸۰ و ۸۱۱ وسيرة آبن هشام ج ۲ ص 
۰ وتاریخ طبری. ج ۳» ص .)۵٩‏ 

چهارمین کس که در فتح مکّه بقعل رسید: وثرث بن له شکنجه گر قریشی 
بود! وی هر چند می‌توانست رسول خدا(ص) و یارانش را در مکه آزار داد تا آنحا که 
چون عبّاس عموی پيامب حواست دختران رسول خدا (ص) یعنی فاطمه (ع) و أمْ کلشوم 
(ع) را از مکه به مدینه فرستدء خویرث در پی آنان شتافت و شترشان را زعم زد 
ی اینمرد حانورخحوی! : پس از فتح مکه 
نه با کسی روی مسالمت نشان داد و نه از رسول خدا(ص) عفو طلبید و نه از وی آمان 
حواست. پس ناگزیر به کیفر شکنجه‌ها و اعمال ناپسندش نائل آمد! (سیرة ابن هشامء 
ج ۰۲ ص ۱۰ و مغازی واقدیء ج ۲» ص ۸۵۷ و تاریخ طبری» ج ۳ ص .)۵٩‏ 

در اینجا باید خاطر نشان سازیم که بگواهی تاریخ» پیامبر اسلام (ص) هرگز 
عنصری کینه‌توز و انتقام‌جونبود باینمعنی که چون مُجرمان از گناه خود پشیمان 
می‌شدند با آمان می‌عواستند, آنانرا مورد بخشایش قرار می‌داد. گواه ما علاوه بر آنجه 
کشت ماجرای مردی بنام: رین شود است. اینمرد در مکّه بر دختر بزرگ پيامبي 
زینب(ع) یورش برد و نیزه خود را بر پشت او کوبید, زینب که ابستن بود سقط حنین 
کرد و فرزند او کشته شد. پیامبر خدا جون از این فاحعه آ گاه شد, اعلان داشت که 
خون قبّار بخاطر جنایتش- هدر است! در فتح مگه هبار گریخت و مّتی بعد که 
رسول خدا و اصحابش از جعَراة باز گشته بودند, یاران پیامبر اورا در مسجد دیدند! 
مناسب است دنبالة این ماجری را از قول یکی از صحابه (نیای رین فظیم) 
بخوانیم : 

وافدی با اسناد خود از قول وی می‌نو بسد: 
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کنث جالساً قع اللبي -صلی اللّه علیه وسلم- فی اضحابه فی منجده مُنْصَرَف 

من الجعرانة فطل قبَاریْنْ سود من باب سول الّه -صلی اللّه علیه وسلّم- فلما نظر الوم 
له اُوا: با شون الم تابن الشود! قاك رو الّه -صلی الّه علیه وسلم- قد رب 
فاراة بَعض الوم الفياع الّه فأشار ای -صآی اللّه علیه وسلم- اي آجلن ! و وثف علبه 
هبار فقات: السلام علیک با ر سول اللّه اشْهَذ ان لا اٍلة ال ال وانک سول الله و لد 
قرنت ت منک فی البلاد وازدث اللحوفباعاجيه نو نم ذگرزت عائد تک وفضلک وبرگ 
وضَفعک عمن جَهل علیک و گت با شود ال از الک نهد هعرج یک , 
نایک من الهَنکَة فاد ضفخ عن جهلی وغما ان مک علی فانی مُقرسُوء فعلی» 
مخترف بذنبی! فقال و 9 ال بک حیث هداگ 
للاسلای وأداشلام ‏ یَجْبُ ما کانْ قبُْ, (المغازی» ج ۲ ص ۸۵۸). 
یعنی : «من بهنگامبازگشت پیامبر از چقره با وی و جمعی از یارانش در مسحد 

نشسته بودم. با اه اویش اسرد از در سحد که آنرا: باب رسول ال 

می‌گفتند نمایان شد. همینکه جشم حاضران بر او افتاد گفتند: ای رسول 

خداء هبّارین آسود! پیامبر فرمود: وی را دیدم. یکی از آن جمع خواست تا 

بسوی هبار برخیزد! ولی پیامبر به اشاره فرمود که بنشین ! هَبّار پیش آمد و در 

برابر پیامیر ایستاد و گفت: 

در ود بر توای فرستادة خد!! من گواهی می‌دهم که جز الله » کسی سزاوار 
بندگی نیست و توفرستادة او هستی . من از بیم یه 
و خواستم تا به غیر عرب ملحق شوم سپس بخشش و بزرگواری و نیکی و گذشتت 
دربارة کسانیکه بنادانی با تورفتار کردند بنظرم آوردم, ای رسول خدا ما اهمل 
بودیم و خدای توانا و بزرگ بوسیل؛ توما را هدایت کرد و از هلاکت نجات بخشيد, 
پس, از نادانی من و هرحه از من به تورسیده درگذر که به بدکاری خود اقرار می‌کنم و 
به گناهم اعتراف دارم. رسول خدا --صلی اللّه علیه واله وسلم -- فرمود : 

تورا عفو کردم و خداوند درباره ات نیکی نمود که تورا به اسلام رهنمون شد و 
اسلام آنچه را که در گذشته رویداده, قطع می‌کند #4« 

نمونة دیگر» عفوسهیْل بن غفرواست. انمرد کسی بود که درجنگهای بسیار 
با پیامبر روبروشد و در فعنه‌های گوناگون دخحالت داشت. در «تدر» به اسارت 
مسلمین درآمد و با «فدیه» آزاد شدء در «حدیه بیَةٍ» بعنوان نماینده مشرکین از سوی آنها 





جِ 


ی 
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نزد پیامبر آمد . مد. در فتح مگه از پای ننشست و مردم را به جنگ با رسول خدا(ص) 
فراخواند و بگزارش آبن اسخنق؛ او و صَمَوان و عکُرته در محل «خندقة» گروهی را 
برای پیکا ر با پیامبر گرد آورده بودند! (سیرة ابن هشام ج ۲ ص 1۰۷). 
جنین کسیء با آن پيشينة تابناک! همینکه دید پیامبر اکرم با فتح و ظفر به 
مکه وارد شد نا گزیر از رسول خدا(ص) آمان خواست . واقدی با اسنادش از خود سْهَیّل 
چنین نقل می‌کند: 
ما دخن سول له -صتی اللّه علیه وسلم - مکَة وظهر آنقحنث بینی وامَفث 
علی بابی و ات ی آبنی عالّهبن سل آن آطلب لي جوا ین مب وانی لاآمن 
أَنْ اتل و وختلت ند گزاثریعة نتب واضحایه فیس اعد آشوع ثرا نی وی یت 
شوت اه -صلی اه علیه وسلم -- وم الحدَييَة یه بما لَم بلقه اعد وگنث الدی کاّه مع 
شضین رد ولتت زین 109 (المغازی» ج ۲ ص ۸1۷). 
یعنی : «سهیّل بن عفرو گفت: همینکه پیامبر حدا(ص) با پیروزی به شهر مگّه درآمد, 
من خود را را پدرو خانهامافکندم و دررا بروی خویش بستم وپسرم عبداللّه را 
0 کم که بری رید کمن یز زک 
من از کشته شدن خاطر آسوده ندارم. و پيشينة خود را نزد محمّد و یارانش بیاد 
آوردم که هیچکس بدسابقه‌ت از من من در روز «حلَیْبیّه» با پیامبر 
برخوردی داشتم که کسی بدانگونه با وی روبرو نگشت. و صلحنامة ُة خدَیبیّه 
را (که آا نت کر یم!) من امضاء کرده بودم. با اینهمه, ۱ 
و «أحْد» نیز حضور داشتم و در تمام حرکات قریش برض پيامبر شریک 
بودم» . 
واقدی, دنبالة ماجری را بدینصورت گزارش می‌نماید: 
«عبد له فرزند سهیّل. به حضور رسول خحدا (ص) رسید و پرسید : ای پیامبر خدا 
آیا به پدرم ز بنهار میدهی ؟ پیامبر پاسخ داد: اری» او در اماب خدا است. از خانه اش 
بیرون آید! سپس رسول خدا(ص) به اطرافیان خود گفت: هرکس که سهیل بن عمرو 
را دید با تندی به وی نگاه نکند . سهیل باید از خحانهاش پیرون آید, بجان عودم او از 
خرد و شرف بهره دارد وروا نیست کسی همجون سهیل, اسلام را نشناسد. بی‌گمان او 
در یافته آیینی که بدان پاییند است وی را سودی ندهد, ». 
عبدالله از حضور پیامبر بیرون رفت و خود را به پدر رسانید و از گفتار رسول 





۷۷۹ خیانت در گزارش تاریخ 


خدا(ص) آ گاهش کرد, سهیل گفت: 

کان واللّه بر ه صغیراً وقبیرا! 

۳ 

«بخدا سوگند که او در خردی و بزرگی همواره اهل نیکی بوده است!» 

با اينهمه, سهیل در پذیرفتن اسلام گامی به پیش می‌نهاد و گامی به پس 
برمی‌داشت! چنانکه در جنگ «ختیّن» با پیامبر همراهمی کرد ولی در آنهنگام هنوز 
مشرک بود تا آنکه در «جیّرانه» مسلمان شد.» (المغازی» ج ۲» ص ۸4۷). 

محلاصه آزکه پیامبر بزرگوار اسلام همینکه درمی‌یافت کسی درخور گذشت 
استء بیدریغ وی را می‌بخشود هر جند ضارب دخترش. و فاتل نواده اش و دشمن 
حانش بود ! چنانکه از جرم هبار و سهَیل وزن بهودی ( که یت مشجو) هد نه آورده بود) 
باسان پوشید . 
نی چشم ٍ ۲ ۱ ۱ 
خسّان بن ثابت شاعر روز کار پیامب بهمین محنی توحه داسته انحا که در رثاء 





رسول دا (ص) وی را «خطابخش وپوزش پذیر» خوانده است» می‌گوید: 
مهن الزلات تفبل رهم 
(دیوان حسأت» ص 1۵1 و سيرةٌ ابن هشام ج ۲ ص 11۷). 


پیشگیری از بورش دشمن! 


سیره‌نویس تازه در این فصل علاوه‌بر سخنان ناقص و آبتر گذشته در بارة: 
[هجوم به طوایفی که هنوز در مقام هجوم بر نیامده‌اند(!!) ولی جاسوسان خبر آوردهاند 
که در آنها جنب و جوشی و نیت مخالفتی (۱1) با مسلمانان هست ۲۳] سخن بمیان 
می‌آورد و اینکار را نشانه ای از قدرت‌طلبی و زورگویی می‌شمرد! بدون آنکه طوایف 
مزبور را معزفی کند یا لاأقل به ماخذ تاریخی که از اینموضوع بحث کرده‌اند. اشاره‌ای 
بنماید. 

در اینجا سزاوار است نمونه ای از این هجوم‌ها! را بازگو کنیم تا معلوم شود که 
اعتراض سیره‌نگان چه محلی از اعراب دارد؟! ابن اسحق در کتاب خود و طبری در 





۳ صفحة )۱۵ از کتاب ۲۳ سباژ: 





جهش بسوی قدرت ۳۳۷ 





تاریخش آورده‌اند که: بعد از غزوة بنی‌نضین به رسول خدا (ص) خبر رسید طوائف بّنی 
محارب وبنی تعْلبّه که از قبیله «عغظفان» بودند, سپاهیانی برای پیکار با مسلمین فراهم 
آورده‌اند. پیامبر پس از دريافتِ این خبرء پیشدستی کرده و با گروهی از یارانش بسوی 
قبائل مزبور حرکت نمود و آبوذر غفاری (یا بقولی : عثمان بن عقان) را در مدینه بجای 
خود نهاد. مسلمانان در محل «نْحْل» با سپاه بزرگی از دشمن روبرو شدند اقا طرفین از 
نبرد با یکدیگر خودداری ورزیدند و بقول مورّخان نامبرده: لین نیما رب (جنگی 
میانشان پیش نیامد) آنگاه رسول اکرم با یاران خود به مدینه با زگشت و این سفر نظامی 
در تاریخ اسلام بنام: «غزوةٌ ذات الرقاع» شهرت یافت. (سيرةٌ ابن هشام» ج ۲ص 
۳ ۲۰ وتاریخ طبری» ج ۰۲ ص ۵۵۵ و ۵۵۲). 

باز, ابن سعد در طبقات آورده است که: به رسول خحدا(ص) خبر رسید در 
محل «دوقَه الجَنْدل» گروه بسیاری گرد آمده‌اند و بر مسافران و رهگذرانی که از آنا 
عبور می‌کنند ستم روا میدارند و تصمیم دارند تا به مدینه پورش آرند. پیامبر(ص) سباع 
بن گرفظه غفاری را در مدینه بجای خود نهاد تا رتق و فتق آمور را بعهده گیرد و با هزار 
تن از مسلمانان بسوی تجاوزگران حرکت کرد و مردی را بعنوان «راهنما» از طائفة 
نی غُذره بهمراه برد. چون پیامبر به نزدیک پایگاه یاغیان رسید, معلوم شد که دشمن 
بجانب مغرب کوچ کرده است و جز بر مواشی آنان دست نیافت. اهل دوه الْجَلدّل 
که این خبر را شنیدند پرا کنده شدند و پیامبر در آن نواحی با کسی برخورد نکرد و جند 
روزی در آنحا توقف نمود و گروهی را به اطراف فرستاد ولی آنان نیز با هیجکس 
روبرو نشدند وتنها یکمرد را یافته و بحضور پیامبر آوردند. رسول خدا از آنمرد دربارة 
سا کنان دیار مزبور پرسش کردء وی پاسخ داد که همه گر یخته‌اند! آنگاه پیامبر او را 
به اسلام فراخواند و دین خدا را بر وی عرضه داشت. آنمرد پذیرفته و مسلمبان شد و 
پیامیر و یارانش به مدینه با گشتند. این سفر نظامی را در تاریخ اسلام, بنام: «غزوة 
دوقه الحندل» می‌نامند. 

سفرهایی که برای پیشگیری از هجوم دشمن رخ میداد از این قبیل بود. در 
اینجا نمی‌توان همه آنها را بازگو کرد زیرا که سخن بدرازا می‌کشد و بکتابی جداگانه 
نیاز می افتد و البثّه در اینباره به کتب مشهور سیره و تاریخ, می‌توان رجوع کرد. (بعنوان 
نمونه: سيره ابن‌هشام» ج ۱ و ۲ و طبقات ابن سعد, ج ۲ و تاریخ طبری» ج ۲ و ۳و 
مغازی واقدی, ج ۱ و ۲). 


رو و ی 
۳۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 


۰ ۰ ۰۰ ف ۰ یم 

در آغلب این سفرهای نظامیء پیامبر حدا (ص) حضور نداشت و گروهی از 
صحابه را بفرماندهی یکی از ایشان, می‌فرستاد. اين گروهها, برخلاف آنجه که 
نویسنده ۲۳ سال ادّعا داردء بعلت «نيّت مخالفت»! در دل دشمن» بسوی آنها فرستاه 
نمی‌شدند بلکه سپاهیان مزبور -بهمراه پیامبر یا بدون حضور او زمانی حرکت 
می‌کردند که دشمن» گروهی را برای جنگ فراهم آورده بود و خود را آمادهٌ یورش 
می‌ساعت. جنانکه این سعد در گزارشین از «رغروة مریسیع» می‌نو یسد : 

وکان رهم وسَیکَهم الحارت بن*ابی ضرار فسازفی قومه وق قَدر علبّه من زب 
فدعام زلی خرب رسول الله -صلی اه علیه وسلم- فأجائوة َو للمسیر ققه بل 
ذلک رَمُولٌ اه صلّی اللّه علیه وسلّم... (طبقات» ج ۰۲ ص 4۵). 

ی .سم رز ۳ 

یعنی: «( گروهی از خزاعه) رئیس وسرورشان حارث بن آبی ضراربود. این شخص, 

در میان قوم خود و اقوام عرب که در آنها نفوذ داشت براه افتاد و آنانرا به 

جنگ با رسول خدا(ص) فراخواند. آنها دعوت وی را اجابت کردند و برای 

حرکت با او آماده شدندء این خبر به رسول خحدا(ص) رسید ...»4 

ثٍِ_- هم ۰ ۳ 3 

و بهمین صورت, تعبیراتی در ساير گزارشهای تاریخی دیده می‌شود از قبیل 
آنکه این سعد می‌نو یسد : 

ِنْ یات بنَ خالٍ... قذ جَمَع الجْموعٌ سول اللّه (ص)... (طبقات. ج ۲» ص 


۲ 

«سفیان بن خالد... گروههایی را برای نبرد با رسول خدا(ص) گرد آورده 
بود , .4۰ 

یا انکه نوشته است: 

نله وسَلمة... یوم ولی خرّب زشول الّرص)... (طبقات, ج ۰۲ ص 
۳۵ 


«طلیحه و سَلمّه... آنان را به ۰ با رسول خدا (ص) دعوت می‌کردند...» 

این مسافرتهاء همواره برای پیشگیری از یووش دشمن, صورت نمی‌پذیرفت 
بلکه در برخی از موارد, بمنظور ارشاد و راهنمایی اعراب انجام می‌شد و بشکل 
«سفرهای تبلیغاتی» بودء مانند حرکت گروهی از باران پیامبر به «زجیع» و «سر موه » 
که تازیان برآنان هجوم آوردند و ناجوانمردانه بکشتار ایشان دست زدند (ابن سعد. ج 
۲ ض ۳۹ و ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۳). 





جهش بسوی فقدرت ۲۳۹ 

و گاهی نیز دسته‌هایی برای شکستن بت‌ها و ویران کردن بتخانه‌ها فرستاده 
می‌شدند مانند: سريهة علی‌بن آبی‌طالب(ع) و همرآهانش برای درهم شکستن بت 
«فلس » که معبود قبيلة «ظي ء» بود. (ابن سعد. ج ۲ ص ۱۱۸ و واقدی؛ ج ۰۲ ص 
44 

اقا دربارةٌ اعتراض بر رسول خدا(ص) که جرا به پیشگیری از حملات دشمن 
دست می‌زد و نقشه‌ های آنانرا خنتیل می‌کرد ؟ هیچ معلوم نیست که سیره‌نگار نواندیش ! 
و همفکران او جه می‌گویند, آیا اين ر وشنفکرنمایان انتظار دارند که پیامبر خدا آرام 
می‌نشست تا قبائل عرب بر او هجوم آورند و در مدینه قتل‌عام براه اندازند؟! 

آبا در آنصورت می‌توانستيم چنین کسی را پیامبری راستگوبشماریم؟ ی 
شخصی با اين احوال را باید انسانی ساده‌لوم و بدون احساس مسدولیت قلمداد کرد که 
خطر را پیش از وقوع درنمی‌یابد و آنرا چاره نمی‌کند و نسبت به جان و ناموس و مال 
پیروانش, بی‌تفاوت میماند! حقاً که جنین پیامبری را در عالم خیال! آنهم در خیال 
حام سیره‌نگار باید یافت, نه در عالم واقع! چنین پیامبری, ارزانی خود سیره‌نگار باد! 
هر حند از شدّت عناد و لجاج؛ به او هم ایمان نمی‌اورد! 

خحلاصه آنکه: کار پیامبر اسلام (ص) کاری بس خردمندانه بود و دلیل 
روشنی بر دوراندیشی آنبزرگمرد بشمار می‌آید. پیامبر اکرم با اقدام سریع و هوشمندانة 
خود. از عونریزیهای بسیار جلوگیری کرد زیرا بگواهی تازیخ در اکثر موارد, سپاهیان 
دشمن غافلگیر می‌شدند و بدون جنگ و خونریزی می‌گریختند و خون مسلمانان و ایشان 
ريخته نمی‌شد و غائله بپایاه می‌رسید ! 





قوانین مکی ومدنی 

در پی آنجه گذشت. نو یسندة ۳ سال اینموضوع را دستاو یز قرار میدهد که: 
در دوران مه احکام و شرایم اسلامی کمتر نازل می‌شد و آبات قرآنی در ایندوره 
اً 2 ی بو ۳۹ ۳ ]۰ 
الب مردم را به یکتاپرستی و پارسایی برمی انگیخت و اکثر احکام اسلام بویژه فوانین 
مالی و مدنی و سیاسی . در دوران مدینه بئیانگذاری شد. اگر نویسنده بهمین اندازه 

‌ِ ۰ ۰ س_ ف‌ ۰ ۰ ك ۰ 
بستده مي‌نمود و از حد درنمی‌گذشت می‌توانستیم سخن وی را بپدیریم ولی سنا نکه 
خواهد امد وی پا را از اینمرحله فراتر نهاده و سخنان بی‌ ربط آورده و به نتیحه ای 





۷۳۰ خیانت در گزارش تاریخ 





مغلوط درافتاده است! می‌نو بسد: 

[در مگه احکام و شرایعی وضع نشده است (!) بحدیکه گولدزیهر میگوید: 
«آیات مکی مشعر بر آوردن دین جدیدی نیست (!!) آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب 
به زهد, ستایش خداوند یکتا بصورت نما نیکی کردن به دیگران و اجتناب از 
اسراف در ا کل و شرب است (۱)» در مگه فقط پنج اصل مقر شده بود - توحید و 
اقرار به‌رسالت ۲-- نماز ۳- زکات ولی به شکل انفاق اختیاری 6-- روزه آنهم به 
روش بهود ۵- حج یعنی زیارت معبد قومی عرب. ] (صفح؛ة ۱۵۵). 

باید دانستکه این سخن, ناتمام و متناقض ودور از تحقیق است. نو یسنده در 
آغاز گفتار نحود ا3عا می‌کند که در مکّه احکامی وضم نشده بود و در پایان آن» از نماز و 
زکات مسلمانان سخن بمیان می‌آورد! بعلاوه با رجوع به سوره‌های مکی آموزشهای 
ایمانی و اخلاقی و عملی فروانی می‌توان یافت که هم ااعای سیره‌نگار و هم پندار 
گلدز یهر را باطل می‌سازد و البته اين آموزشها در چشم نابینایان جلوه نمی‌کند! 

ما در اینجا به بخشی از احکام سوره‌های مکی (بعنوان نمونه) اشاره می‌کنيم : 

۱- فرمان به اجرای عدالت در میان مردم. جنانکه در سورهُ شور آي ۵ ۱ آمده 
است: فل... ایرث لاعدل بتکم - بگو, .. من مأمور شده‌ام تا میان شما عدالت را برقرار 


کم 

۲- توصیه به شوریی درمیان مومنان, چنانکه در سورة شوری آیة ۳۸ می‌خوانيم : 
و ارم شوری یه - و مومنان کارشان را میان خود به شوری برگزار می‌کنند. 

۳- دستور اهر به معروف ونهی از منکر. حنانکه در سورةٌ لقمان آية ۱۷ آمده 
است: وامزبالمَغروف وآنة عن المنْکر- به کار شایسته امر کن و از کار زشت بازدارد. 

4- فرمان به وفای عهد ونشکستن پیمان. جنانکه در سور اسراء اي ۳ 
می‌فرماید: واژفوا بالعهد ٍ الْعَهْد کان مولة-به پیمان خحویش وفا کنید که دربارة 
پیمان بازشواست می‌شود. و در سوه رعد ی ۲۰ مي‌خوانيم: لین بوقون بَهد اللّه و 
لاینفضون المیثاق- آنانکه به عهد خدا وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌شکنند. 

۵- فرمان برعایت امانتداری, جنانکه در سورةٌ مومنون ای ۸ می‌فرماید: و این 
هم لا ماناتهغ و عهد هم راون - و مومنان» رعایت گر امانت ها و پیمانهای خویش اند. 

- توصیه به عفو و گذشت. جنانکه در سورة شوری ای ۰؛ آمده است: فُمَنْ 
فا و اضلح اجره علی اللّه- کسی که عفو بنماید و آشتی کند. مزدش برعهده خدا 
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۷- فرمان به اسراف نورزیدن در خونخواهی, جنانکه در سورة اسراء آيةٌ ۳۳ 
می‌خوانيم: ون فْلَ مُظلومً فد جَعلنا لته ُلطاناًقلایُشرف فی الْقتل - کسی که به 
ستم کشته شود برای ولي او حق خونخواهی قرار دادیم پس در فصاص زیاده‌ر وی 

۸- توصیه به کسب آ گاهی و دانش, جنانکه در سورة انبیاء ی ۷ می‌فرماید: 
قاس !هل ال کر ان کم امن - از اهل ذ کر بپرسید اگر آ گاهی ندارد. و در سور 
زمر اي ٩‏ می‌حوانیم: هل یَستوی الذین یفلفون و الذین لابعلَمُون- آیا کسانی که می‌دانند 
با آنانکه نمی‌دانند, برابرند؟ 

۱2۲ فرمان به آدای شهادت بر طبق عدالت. جنانکه در سورة انعام ای‎ -*٩ 
می‌فرماید: واذا قنمْ قاغدلوا ول زان ذاقبی - هرگاه که سخن گفتید به عدالت گویید‎ 
هر جند دربارة خویشاوندانتان باشد.‎ 

۰- توصیه به تحقیق و اتصاف. جنانکه در سور زمر آیٌ ۱۸ می‌خوانیم: فبضْر 
عباد لین بَشتمغون اقول قیَونْ اخستة- پس آن بندگانم را نوید ده که به هر سخن 
گوش ده مش بهشر مت پیروی می‌کنند. 

۱- دستوربه تفگر در آسمان وزمین, چنانکه در سور یونس آية ۱۰۱ 
می‌فرماید: قل آنظرژا ما ذافی السَموات وأاَزض-بگوبنگرید که جه چیزها (جه 
آیاتی) در آسمانها وزمین است. 

۲- دستور به تفگ در نفس. جنانکه در سورة ذاریات آیذ ۲۱ می‌فرماید: وفی 
نیگن اقلا یرون - و در نفوس خودتان (آیات خدا وجود دارد) پس آیا نمی‌نگرید؟ 

۳- توصیه به عدم نقلید ازآباء و اجداد. چنانکه در سورة زخرف اي ۲۲ و ۲6 
می‌خوانيم: قالوا نا وجذنا آباشا علی ال وان علی آارهخ شهتدژن... قل آوزجننکم 
باهدی ما ثم لب آاء کم. گفتند ما پدران خویش را بر آئینی یافتیم ودرپی 
ایشان ره يانت‌گانيم. .. بگوهر جند برای شما آئینی آورده باشم که از آثین پدرانتان 
بهتر رهبری کند (آیا بار هم در پی آنان می‌روبد؟) 

4 - دستور به آزاد کردن برد گان. حنانکه در سورة بلد ای ۱۳ می فرماید: نگ 
گردنی را از بردگی آزاد گردب: 


۵- نهی از ارتکاب هر کارزشت, جنانکه در سورة اعراف آية ۳۳ می فرماید: 
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۱۹| ۳۹ من 7 و ۹۳ ۰ مج + 
قل نما رم نی الفواحش ما َهَرمنها وما تن - بگو همانا خداوندم هرگونه کار زشتی 
را حرام کرده است آنچه آشکار انجام می‌شود و آنجه پنهان صورت می‌گیرد. 





- نهی از عیب جویی دگران , جنانکه در سور همزه ای ۱ می‌خوانیم: وی 
کل هُمَرة لمرَة- وای بر هر عیبجویی که طعنه می‌زند. 
۱۷- نهی از ورود در سخنان باطل و اعمال نادرست , جنانکه در سورة مومنون ید 


۳ آمده است : : والذین هم عَن اللُومُعرضونْ - - مومنان کسانی هستند که از یاوه 
رویگردانند. و در سورة فرقان اه ۷۲ آمده: ولذا قروا باللغُوقروا کرام و جون بر کار 
لغوی عبور می‌کنند, بزرگوارانه از آن می‌گذرند (خود را بدان نمی‌آلابند). 

۸- نهی از تعی بر همکار وشریک. جنانکه در سور ص اي 4 ۲ می‌خوانيم : 
وان کثیرً ین الخلطاء یّفیبضهُم علی تغض الا اآذین آملوا و یلوا الضالحات وقلیل 
قاهم - همانا پسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می‌کنند بحز کسانی که ایمان دارند و 
کارهای شایسته بحا می‌آورند و ابشان اند کند. 

۵- نهی از کم فروشی. جنانکه در سورة انعام آية ۱۵۳ می‌فرماید : واوفوا 
الیل و الْمیزان باْقشط - پیمانه را تمام دهید و ترازو را پرابر نهید. 

۰- نهی از خوردن میراث دیگران. چنانکه در سور فجر آيةٌ ۱٩‏ میخوانيم: و 
تاو الثرات آخلاً لا -شما (کافران) میراث دیگران را یکجا می‌تحورید. 

ی مه بتیمان. جنانکه در سور انعام آية ۱۵۳ می‌فرماید : 

ولا تفرُوا مات الیْیم الا باتی هی ن امس -به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین 
شیوه, ۱ 
۲- نهی از خوردن خون و مردار و گوشت خوک وحیواناتی که بنام بت ها دج 
شد ه اند . چنانکه در سوره انعام ای ۱4۲ می‌خوانیم: قل لا اجذ فیما أوحی !1 فُحرماً 
علی طاعم َظَعَه لا ین میت آودما عنفوحا حا الخم جنزي له رخ ازنقا ملق 
له ه...- بگو: در آنچه به من وحی شده چیزی را برخورندة غذاها حرام نمی‌یابم مگر 
آنکه مردار باشد یا خونی که ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است یا ذیح 
کناهآ ه آلوده‌ای که نام غیر خدا بر آن برده شده است. . 

۳- نهی از قتل نفس کر ی دول 
لس ای حرّم ال لا بالحق- هیچ نفسی را که خدا محترم شمرده مکشید مگر بحق 
(مگر آنکه کسی را کشته باشد). 
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4 ۲- نهی ازتبذیرمال. جنانکه در سور |سراء ای ۲٩‏ می‌فرماید: ولا ئدْز 
تبذیرآه به ریخت و پاش مال مکوش. 

۵- توصیه به نیکی با بدر ومادر و خویشاوندان. جنانکه در سورةُ احقاف ایة 
۵ می‌خوانيم: و وضَیا الاسان بوالدنه اخساناً- انسان را به نیکی کردن با پدر و مادر 
سفارش کردیم. و در سورة ات اد می‌فرماید: وآت ذا الفزبی حفْهُ-حق 
خویشاوندان را به انان بده, 

- توصیه به با کیزگی, جنانکه در سوره مدثر آية 4 می‌فرماید: ولیانک 
فطَهَرْ- حامه‌های خود را پا کیزه ساز. 

۱ ۷- توصیه به میانه‌روی در انفاق. جنانکه در سورة اسراء آية ۲۹ می‌فرماید: و 
لانجعل بدگ تلو ی غلفک ولا تبشظها گق البشط -نه دست خورا ببند و بگردن 
افکن و ه آنرا بکلی بگشای! (نه بخل بورز و نه 0 زیاده‌روی کن), و در 
سور فرقان آيةٌ 1۷ می فرماید : این |ذا وا لَم بشرفوا وم َفتروا- کسانی که حون 
انفاق کننده‌نه اسراف و نه بخل ورزند. 

۸- توصیه به تدتر در قرآن, جنانکه در سوره ص آیة ۲۹ می‌خوانیم: کِتابٌ 
الناه! تیک مبارک لیِدَبروا آبانه و لیتد گر أولوا ی ی آنرا 
بسوی توفرو فرستادیم تا مردمان در آیاتش ژرفدگری کنند و تا خردمندان از آن بند 
گر 

۹- ویر و ۰۹9۷/۵ 
آمده است: لا امین فی جناب وغیون... کارا قلیلاً من اللیْل ما بَهُجَمُو 
بالأشحا رهم تَستغفر رون - همانا پرهیزکاران در باغستانها و در کنار جشمه‌سارها بسر برنه** 
آنان اند کی ازشب را می‌حفتند و در سحرگاهها از خدا آمرزش می‌حستند . 

۳۰ توضیه به مقاوست در برابر مصائب, چنانکه در سور لقمان آیة ۱۷ 
می‌فرماید: وآضبز غلی ما أصابتک نلک من غزم الامور- در برابر آسیب هایی که به تو 
رسد شکیبا باش که اینکار از امور بر اهمیّت است. 

۱- توصیه به نیکی نمودن در برابر بدی دیگران, جنانکه در سورة فضلت ای ۳4 
می‌فرماید: ولا تست ی الْحَستَه ولا اسَیهُ آافع بالتی هی احسَنْ«نیکی و بدی یکسان 
نیستند, به نیکوترین: رفتار با بدی مقابله کن. 

احکام و دستورات عملی و اخلاقي فراوان دیگر نیز در مکه آمده که در اینجا 
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مجال نیست تا از هم؛ آنها سخن گوییم وشته‌ای از احکام مزبور را جعفربن أبی 
طالب- رضی اللّه عنه- در مجلس نجاشی (پادشاه حبشه) بیان داشت و ما گفتار اورا 
در بخش نخستین از اینکتاب آوردیم. نمی‌دانم کسی که ادعای تحقیق در سیرت 
رسول اکرم (ص) را دارد و بر سیره‌نویسان گذشته عیب می‌نهد, جگونه از آیات فراوان 
قرآنی و ماثر تاریخی دربارة شرایع و احکام دوران مکه بی خبر مانده و احکام مزبور را 
به نماز و زكوة و روزه و حجء ععصور و محدود پنداشته است ؟! 

و شگفت‌تر از او کار خاورشناس مجارستانی گلدزیهر است که نقد پر قدرت 
قرآن را در سوره‌های مکی از مذاهب شرک, و انحرافات بهودء و تشلیث مسیحیان 
ملاحظه کرده؟ ۲ با وجود این می‌نویسد: آن وحي که محمّد در مکه پرا کنده می‌ساخت 
به آئین نوبنی اشاره نمی‌کرد 1۳۵ 

نمی‌دانم جرا استاد ترقشناس ! یکبار از خود نپرسید: پس آنهمه مخالف مردم 
مگّه با پیامبر اسلام بر سر جه بود؟ و آن شکنجه‌هایی که مگیان به یاران پیامیر می‌دادند 
جه علت داشت؟ و حرا مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟ و... 

البته ما در بخش نخستین از کتاب خود در اینباره بتفصیل سخن گفتیم و پاسخ 
این پندار بی پایه را (که آیات مکی پیام تازه‌ای در برندارد) با ذ کر شواهد گوناگون 
آوردیم*۲, بنابراین روا نیست که دیگر بار به تکرار آنچه گذشت باز گردیم؛ جز آنکه 
سیره‌نگار از طرح اینموضوع مقصودی را دنبال می‌کند که جا دارد به رسیدگی آن 
بپردازيم. 

تردید نیست که در دوران عکْه تمام قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام نازل 
نشده است. ما این حقیقت را انکار نمی‌کنيم اما می‌گویيم باید دلیل و حکمت آنرا 
بدرستی شناخت. نویسنده ۲۳ سال که گویی با دلیل و برهان ميانة خوشی ندارد! در 
اینجا از همسر رسول خدا(ص) ام المومنین عائشه سخنی نقل می‌کند که در خلال آنن, 





6 به عنوان نمونه به: سوره انبیاء آية ۵۱ نا ۷۰ و سورة اعراف یه ۱٩۲‏ تا ۱۷۰ وسورة مریم یه 
۶6 تا ۳۷ نگاه کنید, 

و مه وی و و سم ۳ 
۵ مترحمان عربی ‏ سخن گلدزیهر را بدینصورت ترجمه کرده‌اند؛ والوخی الذی نشر4 محمد فی 
آرض مکة لمٍ یک شیر لی دی جدیدٍ! (العقيدة والشريعة فی الاسلام» ص ۱۷). 
به صفحات ۰ تا ۳ از بخش نخستین نگاه کنید. 
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ره پاسخ این مسئله اشارتی رفته است ولی حناب ویسنده مانند بسیاری از موارد» 
روایت مزبور را تحریف شده و ناتمام می‌آورد مبادا بمقصود مبارک! نائل نیاید, 
مي‌نویسد : 
[عانشه می‌گوبد: درفرآن مکی فقط سخن از بهشت ودوزخ است(1!) حلال و 
حرام پس از نم اسلام پدید آمد.] (صفح؛ ۱۵۵). 
در اینمقام لازم است گفتار عائشه را تا آنجا که با بحث ما پیوند دارد بیاوریم 
و نقصان سخن سیره‌نگار را جبران کنیم. در صحیح بخاری از قول وی جنین گزارش 
شده است : 
...نما نزن او ما نزن منه سوه من افص فیها ذ کر اجه والثارحتی |ٍذا اب 
التاس ی الاشلام رت الحلال والخرای ولترت ون شي و : لا تفر با الحفر قفا لو لاتم 
الخفر ابدا! ولزنزن: لا توا آالوا: لاندغ الزّنا ابدً... (صحیح بخاری, الجزء التادس, 
ص ۲۲۸). 
یعنی : «... نخستیین بخش از قرآن که نازل شد سوره‌ای از مفصّل (سوره‌های کوحک 
قرآن) بود که در خلال آن از بهشت و دوزخ یاد شده است تا آنکه مردم به 
اسلام روی آوردند آنگاه حلال و حرام نازل گشت و اگر نخستین بار 
اینحکم آمده بود که: باده ننوشید! مردم می‌گفتند که هرگز از باده‌نوشی دست 
برنمی‌داریم! و اگر نخستین بار آمده بود: زنا نکنید, مردم می‌گفتند هرگز از 
زنا دست نمی‌شوییم!...». 
ار این روایت فهمیده میشود که قرآن کریم ایتدا درصدد برآمده تا ُنیان عفاید 
مردم را به خدا و آخرت استوار کند و سپس احکام فرعی را برآنان عرضه دارد. و اين 
بدیهی است که اگر مردم به اصول دیانت پایبند نباشند نمی‌توان از ایشان انتظار داشت 
تا فروع دین را رعایت کنند! باوجود اين -جنانکه دیعس در سوره های مکی 
(علاوه‌بر ذ کر توحید و نبوت پیامبران و زندگي پس از مرگ), از اخحلاق فاضله و اعمال 
صالحه نیز بفراوانی یاد شده است و آنحه در گزارش عائشه آمده اینستکه قوانین 
شریعت, پس از طلوع اسلام و ایمان مردم نازل گشت ولی سخن از ایمقوله فته که 
حلال و حرام در دوران مدینه مقر شد و در مکه خبری از آنها نبود! بنابراین, گفتار 
عائشه از حیث زمان‌بندی با متی پس از بشت در همان دورة مه قابل تطبیق است 
جنانکه حرمت زنا را ( که در روایت عايشه آمده) در سوره‌های مکی. بوضوح ملاحظه 
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مي‌کنيم. همانگونه که در سورة اسراء آمده است: 
ولا تقر وا الزنا اه کان فاحشْهُ وساء سبیلاً (الاسراء: ۳۲). 
یعنی : «به زنا ویک مشوید که آن, کاری زشت وراهی نایسند است» 





و با در سوره فرقان می‌خوانيم 
توت تن یگ ی سا رتتت: مج 
یعنی : «(بند گان نیک خدا) زنا نمی‌کنند و هرکس جنان کند و 
دید» . 
و در دیگر سوره‌های مکی نیز (مانند سورة مومنون آيه ۵ تا ۷ و سورة معارج آیة 
٩‏ ۲ ۳۱ و سوه اعراف آية ۳۳ و سوره نجم آية ۳۲ و سور شوری آيذ ۳۷) به اشاره و 
تصریح از حرمت زنا سخن رفته است. بنابراین, گفتاری ری 
می‌کند مبنی‌بر آنکه: [در قرآن مکی فقط سخن از بهشت ودوزخ است]! تهمتی آشکار 
بشمار می‌آید که در گزارش عايشه انرا نمی‌ابيم. اما نیّت اصلی نویسنده از طرح این 
بحث انستکه وانمود کند احکام قرآنی از آنجا که در شرائط خاص نازل شده بنابراین 
تحت تأثیر محیط قرار داشته است و مبدء اٍلهی ندارد! 
از اين برهان قاطع! می‌توان بدین نتیجة شگفت انگیز رسید که بنظر جناب 
سیره‌نگار اگر قرآن کریم پیام نحداوند بود لازم می‌آمد تا شرائط محیط و استعداد مردم 
را رعایت نکند! و درصدد برنیاید تا جامعه را بتدریج و بشکل مرحله‌ای اصلاح و تربیت 
کند بلکه در همه احوال سزاوار بود احکامی همسان و یکنواخت صادر فرماید! براستی 
که نویسنده علم و حکمت را به نهایت رسانده و در طریق کشف حقایق, معجزه و 
کرامت نشان داده است !! 
منطق این نویسنده عصر فضا! همان منطق بنت‌پرستان کهن است که 
می‌گفتند : ۱ 
لولانزن عَلبْه الفرآن مه واحدَه؟ (النرقان: ۳4). 
«جرا این قرال. یکباره براو (محمّد) نازل نشد؟» 
+ قران محید از اين اعتراض نابخردانه به دو صورت پاسخ واده افتان یکی آنکه 
گوید: 
گذلک لت به فواد ک ورئلناه ترتبلاً (الفرقان: ۳). 
بعتي ‏ « همچنانکه ایشان می‌گو یند (قراد را یکباره نازل نگردیم) برای اينکه قلب ترا 











جهش بسوی قدرت ۱ ۱۳۷ 
(در کشا کش حوادث با تجدید وحی) استوار سازیم و از اینرو آنرا با درنگی 
متناسب برتو خواندیم . »). 
و دیگر آنکه می فرماید: 
وفرآن فرفناة رام علی النّاس تعلی مُکُتِ (الاسراء: ۱۰). 
یعنی : «قرآن را بتدریج فرو فرستادیم برای اینکه آثرا با درنگ بر مردم بخوانی (و ایشان 
را گام بگام رهبری و تربیت کنی)». 
چنانکه ملاحظه می‌شود قرآن کریم بملاحظ؛ تقویت روحية پیامبر(ص) و نیز 
باعتبار مراحل هدایت مردم, یکباره نازل نشده بلکه با عدایت بمقتضیات محیط و 
شرانعٌ کفنا کون تفر یف فرود امده است. بعنی همانگونه که کود ک در رحم مادر از 
حون پیکر وی تغذیه می‌کند ولی بمحض آنکه از محیط محدود و بستهُ رحم هجرت کرد 
و در فضای باز و اراد خارج گام نهاد, از غذای دیگری که شیر باشد بهره‌ور می‌شود. 
مسلمانان نیز در جوتاریک و پرفشار مگه نمی‌توانستند از قوانین حزائی و نظامی و 
سیاسی بطور آزاد برخوردار باشند اقا بمحض آنکه راه هجرت در پیش گرفتند و به افق 
باز و آزاد مدینه رسیدند, احکام لازم برای هدایت ایشان از سوی میدء عالم رسید و آنها 
را برای ساختن جامعةٌ توحیدی و دفاع از آن مهیّا ساعت. 
در ایشجا یک نویسنده پراذعا تا جه اندازه باید حاهل و بسیط! باشد که از 
عنایت قرآن به افزار دفاع در مدینه انتقاد کند و با لحنی سخریه آمیز بتویسد: 
[در مه هنوز خواص آهن معلوم نبوده(!!) و در مدینه است که خداوند 
می‌فرماید(!!) انا۲۷ آنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس... گوئی در مکه یا 
آهن نبود با خداوند علیم و حکیم, خداوندی که: «لایشغله شأن عن شأن» توجه به این 
امر نداشته»!! (صفحه ۱۱۲ و ۱7۳). 
چنانکه می‌دانیم در سوره‌های مکی جندبار از آهن سخن بمیان آمده و آیذ: ان 
4 الخدیة (السَیَا: ۰) و نیز: آئونی زیر الخدید (الکهف: )٩5‏ و همجنین: گولوا حجارة 
َو حدیداً (الاسراء: ۱۷) براين معا گواه است. پس قرآن کریم در مکه به منافع آهن 
عنایت داشت ولی دفاع مسلحانه در برابر شکنجه‌های قريش با توجه به قلت مسلمانان 
در آنهنگام. به نابودی همة ایشان می‌انجامید و زمانش فرا نرسیده بود. اقا به 





۱ در ند کریمد شفد (انا ) ترامده است . 


۳9 





۲۳۸ خیانت در گزارش تاریخ 
نویسنده‌ای که اعتیاد مقذسش !! شهرة آفاق است جز این جه می‌توان پاسخ داد که: 
ای شده مخصور از وافور و دود ! 
بانواز قرآن سخن گفتن چه سود؟! 
وصف فرآن وببانٍ حال قواست 
آنجه میگوید «جلال‌الین» درست: 
«قه فشاند نور وسگ عوع وکند 
هرکسی بر طینت خود می‌نند »1۳ 
ستی اگر ما به نویسندةُ ۲۳ سال پاسخ داده و می‌دهیم برای آنستکه اذهان 
مصف وی ترش ربا سای رخ سل تفن کم وه 
را از اندیشه های آنان بزداییم وگرنه حوب می‌دانیم کسانی همجون نو بسنده ۲۳ سال 
با آنهمه غرض ورزی» درخور ارشاد و هدایت نیستند و بقول قرآن محید : مردگان قبو 
آشنوای سخن نمی‌باشند! وماانت بمُشمع من فی اْفبُور(فاطر: ۳۲ 


حیرت در برابر احکام حج! 

باریء یره ناه پاره‌ای از احکام اسلامی که در دوران مدینه تشریع شده 
اشاره می‌کند و بدون هیچ دلیل و مدرکی. قوانین مز بور را «مقتبس از شرایع یهود یا 
احکام جاهلی»! می‌شمرد و البته ز حمت تطبیق و مقایسة آن احکام را یز بخود 
نمی‌دهد و تیری به تاریکی پرتاب کرده و می‌گذرد! و ما قبلاً در اینباره سخن گفتیم و 
ضمن مقايسة قوانین مزبور با مقّرات تورات و سنن جاهلیّت, به نویسندة محقق! پاسخ 
کافی دادیم و لازم نمي‌بينيم در اینحا دوباره تحدید مطلع کنیم (به صفحات ۲ نا 
۵ و ۲۳ تا ۲۱ از بخش دوم کتاب مراجعه شود). 

در میان احکام مورد بحث, دو موضوع که بیش از همه مورد اعتراض جناب 
سیره‌نگار قرار گرفته یکی مراسم حج و دیگری حکم جهاد است! اقا در بارة سایر 
قوانین اسلامی در دوران مدینه می‌نو بسد: 

[احکام مدنی و امور شخصیه هرجند از دیانت یهود و عادات دورهُ جاهلیّت 





5 اشعار از تو بسندة اینکتاب ات و ست احیر از حلال آلدین مولوی است . 








جهش بسوی قدرت ۱ ۲۳۹ 
رنگ پذیرفته باشد(!۱) برای نظم اجتماع و مرئب ساختن معاملات غیرقابل انکار 
است *۳.]! 

و همچنین در مورد عبادات اسلامی در رو ژگار پس آر همجرت جنین اظهار 
نظر می‌کند که: [عبادات در تمام ادیان هست و مستلزم نوعی تهذیب. تنظیم شژون 
(است) طرز یا کیفیّت آن چندان اهمیّت ندارد ۳۰.]! 

در اینجا کاری نداریم به اینکه سخن اخیر نویسنده مبنی‌بر اثر عبادت در 
تهذیب نفس پاسخی است به ایراد گذشتة وی که نوشته بود: [خداوند غنی را چه 
نیازی به نماز بند گان است۳۱؟]! 

و نیز درپی آن نیستیم که بتفصیل نشان دهیم اگر عبادت, نوعی» «تنظیم 
شوون» را بعهده دارد بنابراین «قالب» و «محتوی» هردو در آن حائز اهمیّت است زبرا 
قالب دفیق. روح را به نظم عادت می‌دهد و محتوای عمیق. نفس را به تعالی 
می‌رساند. ولی آنچه را نباید ناگفته گذاریم پاسخ ایرادی است که سیره‌نگار قرن 
بیستم در پیرامون احکام حج و جهاد آورده و به پندار عود, مشکل لایتحلی! را مطرح 
ساخته است» در مورد حج می‌نویسد: 

[ما انسان متفگر نمی‌تواند از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آنها سود و 
موجب عقلائی دیده نمی‌شود سر درآورد(!!)... کسی که دینی تازه و شریعتی حدید 
آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قوم خود زده است جگونه اغلب همان 
عادات قدیم را بصورت دیگری احیاء می‌کند؟ آیا حضرت محتد خداپرست و شارع 
اسلام که فقط ستایش پرورد گار یکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر قوم حود 
فریاد می‌زند: «قولوا لاله الا اه تفلحوا» و اساس تقرّب را بر فضیلت و تقوی نهاده و 
صریحاً می‌گوید: «اِن اکرمکم عنداللّه آنقیکم» در تحت‌تأثیر حمیّت قومی و تعقلب 
نزادی(!!) درآمده و می‌خواهد ستایش خانة اسماعیل(!۱) را شعار قومیّت قرار دهد ؟ در 
هر صورت, ان امر بدرجه‌ای شگفت انگیز و به حذی با میانی شریعت اسلامی مغایر 
بود(!!) که بسیاری از مسلمانان در سعی بین صفا و مروه که عادت بت برستان عرب 
بوده ا کراه(!!) داشتند و حفظ این عادت به زور ابه قرآن بر آنها قبولانده شده 





۹ و ۳۰ صفحه ۱۵ ار کتاب ۳ سال. 
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است(!۱).] (صفح؛ذ ۱۵۷). 

در پاسخ افادات! نویسنده, جند نکته را باید در نظر داشت 

اوّل آنکه: اگر سیره‌نگار بعنوان «یک انسان متفگر» ار فلسفةً حج سر در 
نیاورده, دلیل ندارد دیگران هم از درک اینمعنا ناتوان مانده باشند زیرا تفکر و ادراک 
در انحصار وی نبوده و مقام «جممٌ الجمعی» نداشته است! از قدیم هم گفته‌اند که: 
«عدم الوشد ان لد ل علی دم الوخود» یعنی : «نیافتن, نشانة نبودن نیست!» 
بنابراین» جرا خودبینی را بکنار ننهاده و به آثار علمای اسلام مراحعه نکرده است تا 
ییند متفگران مزبور دربارة حکمت تشریع حج, چه نوشته اند؟ 

آیا براستی اینکا تخنین آنگیز نیست که اسلام با دعوت مردم بسوی کعبه» 
هرساله هزاران تن را از سرزمینهای پرا کنده پا رنگها و نرادها و زبانهای متفاوت گرد 
می‌آورد و جامه‌های گونا گون ایشان را به لباسی دوخته نشده وساده و همشکل تبدیل 
می‌کند و محیطی میسازد که در آنجا سیاه وسپید و خرد و کلان و امیر و رعیّت» 
همسان و برابر می‌شوند و در آنمقام هرگونه اعتبار و امتیاز دنیوی محومی‌گردد و از 
تفاخر و خودنمایی اثری باقی نمی‌ماند و فرد. خویشتن را در جمع گم می‌کند و 
خودپرستی به حق‌پرستی مبدّل می‌شود و همه با شعاری واحد حرکت مي‌کنند و ندای: 
«لبیک الم بّیْک. ,۰ سر می‌دهند که: «بار خدایا دعوتت را احابت کردیم و سر در 
فرمانت نهادیم...» کدا آیینی توانسته است هرساله چنین صحنة بدیع و زیبایی را 
بروی زمین بنمایش گذارد و وحدت و برابری پیروانش را اعلام دارد؟ 

کدام آیین را می‌توان بافت که بدون گرایش به ترک دنیاء هرساله محیطی 
پدید اورد که در آنحا آدمیان ار احوال حیوانی فاصله گیرند و از حنگ و حدال و 
جماع! و صید جانوران و حتّی برکندن گیاهان خودداری ورزند؟ آیینی که بمردم 
بیاموزد ترک این اعمال مایة تقرب به خدا می‌شود» بنابراین در سراسر زند گی از افراط 
در اين امور باید بپرهیزند. چنانکه قران مجید می‌فرماید: فلارفت ولافسُوق ولاجدال فی 
ال (البقره: ۱۹۷) یعنی : «در حجء آمیزش جنسی و بد کاریهای گوناگون و مجادله 
روا نیست» یا می‌فرماید : «لاتتلوا السَیّ واتم رم (المائدة: )٩۵‏ یمنی : «در حالی 
که احرام بسته اید به کشتار حیوان شکاری نپردازید» و امثال اين احکام... 

کدام مکتبی توانسته است در خلال گردهم آیی عظیمی, مراحل سیر و سلوک 
معنوی و تکامل نفسانی را بر انسانها عرضه دارد و در مواقف مختلف ضمن حرکاتی 





جهش سوی قدرت ۱۹۱ 
ساده, معانی بلندی را به آدمی تلقین کند؟ جنانکه اسلام هزاران تن از مردم پرا کنده را 
با فرمان: «ولیِقوَفو یت الْعتیق» (الحج: )۲٩‏ بدور یک محور که بنام خدا بتا شده 
می‌گرداند تا نشان دهد که (همجون فرشتگان عرشی) در زند گی» بر مدار توحید و 
خداپرستی باید گردید و در پرتو آن باید عمررا بسر برد. یا دست سودن بر «حجرأسود» 
را بمترلهٌ دست نهادن در دست خدا و تحدید عهد با او می‌شمرد تا یادآوری کند که 
همواره بر میثاق حق باید استوار بود و برطبق پیمان با خدا از گناه و تجاوز, خودداری 
نمود جنانکه رسول خحدا(ص) فرمود: جر یمین له تعالی فْعَلْ مه فقّذ بابع ال 
(الجامع الضغیر ج ۱ ص ۱۵۱) یعنی : «ححراسود بمنزلهة دست راست خدایتعالی 
است و هرکس برآن» دست ساید با خدا بیعت بسته است». 

و بال"خره. کدام مکتبی را می‌شناسیم که توانسته ۹ در خلال مجمع 
عظیمی, حسّاس‌ترین فراززن دگانی یک انسان کامل یعنی آبوالبیاء ابراهیم 
-علالشلام- را مچشم کند و هزارن تن راب پروی زاو برانگیزد؟چنانکه در 
مراسم حج, زاثران کعبه به نشانة اقتداء بر ابراهیم» زفي جمرات می‌کنند یا در جایگاه 
و یره او نماز می‌گزارند یعنی خود را حسماً وروحاً در موضع ابراهیم(ع) می‌نهند و با آن 
انسان کامل تطبیق می‌دهند, همانگونه که قرآن مجید می فرماید: وانخذوا من مقام 
[راهیع مُصَلَی (البقرة: ۱۲۵) یعنی : : «حایگاه ابراهیم را محل نماز خود کنید». 

در اینجا ما قصد آن نداریم تا همه مناسک حج را با ذ کر معانی و آثار آنها 
بیان داریم که اینکار درخور کتابی جداگانه است اقا همین اندازه می‌تخواهیم یادآور 
شویم که بنا بدلالت ایات قرآن و ماثر نبوی و آثار اسلامیء مراسم حج, مقاصد 
ویژه‌ای را بهمراه دارد و ظاهر حج» حرکات و اعمال و باطن آن, معانی روحانی است 
و شاید بهمین اعتبار از مراسم مزبور در قرآن کریم به «شعایْر الّه» تعبیر شده ولی از 
دیگر قوانین دینی به عنوان«شد ود اللّه» و «کُ للّه» و امثال اینها یاد گشته است زیرا 
شعاثر (جمع هعیرة) در لغت عرب بمعنای علامت‌ها و نشانه ها می‌آید یعنی هر کدام 
از آعمال حج نشانه‌ای از بندگی حق ورمزی از امری روحانی و مقس شمرده 
می‌شود. شاعر قدیم پارسی ناصر خسروقادبانی ظاهراً بهمین موضوع توجه داشته است 
آنجا که می‌گوید: 


حاحیان آمدند باتکريم شاکر از رجمت خدای ریم 


وی 
اه وم وت که از خن فا رت 
یافته حج وعمره کرده تسمام 
من شدم سا عتی باستقبال 
مرمرا در میان قسافسله بود 
۳ ۳7 
گفتم اورا بگوی جون رزستی 
بازگ وتا جسگونه داشته‌ای 
۲ ۰ 
جون همی حواستی گُرفت احرام 
جمله برخود حرام کرده بُدی 
کیکفت فاگ 
می‌شنیدی ندای حق و حواب 
گفت نی گفتمش جودر عرفات 
گفت نی گفتمش جوسنگ جمار 
در هر کی 
گفت نی» گفتحش چومی‌گشتی 
قرب ود دیدی اوّل و کردی 
گفت نی گفتش بوقت طواف 
بط 
گفت نی» گفتمش ج و کردی سعی 
دبدی اندر صفای خود کونین 
ور و مه رن ۳ ۱ 
ب ۳7 
کردی انجابگ ون سر خود را 
گفت از این باب هر جه گفتی تو 
۳ 
گفتم ای دوست پس نکردی حج 
رفتکه ومسکه دیده» آم‌ده باز 


گرتوخحواهی که حج کنی پس از این 





۲ دیوان ناصر خسرو حاپ تهران» صفحة ۳)۲. 


خیانت در گزارش تاریخ 
زده لس لبیی مم راز تیم 
بازگشته بسوی خانه, سلیم 
پای کردم برود زرحد ین 
دوستی مخاص وعزیزو کریم 
زین‌سفرکردن‌به‌رنج وبه‌بیم؟ 
حجرمست آن بسزرگوار حسریسم؟ 
جه تست رد اندر آه تحریم؟ 
هر جحه مادون کردگار عظیم؟ 
از سرعلم و از سرتسلیم؟ 
باز دادی جنانکه داد کلیم؟ 
ایستادی ویافتی تمویم 
به تواز معرفت رسید نسیم؟ 
همی انداشهتی به دیورجیم 
همه عادات و فعل‌های دمیم؟ 
گوسنفند ازپی فقیر ویتیم؟ 
قعل وقربان» نفس دون لشیم؟ 
که دویدی به قروله جوظلیم 
باد کردی 3 عرش عظیم؟ 
از صفاسوی مروه بسر تفسیم 
شد دلت فارغ از حجییم ونمیم؟ 
مانده از هحر کعبسه دل بدونیم؟ 
حون کسی کوکنون شده است رمیم؟ 
من ندانسته‌ام صحیح وسقیم؟ 
نشدی در ممام محوهمفیم 
محنت بادیه خریسده به سیم! 


اینجنین کن که کردمت تعلیم۲۲, 





جهش بسوی قدرت ۱ ۱:۳ 

البته در تفسیر مناسک حج باید از آثار شرع بهره گرفت و هر تأویلی که شاعر 
یا عارفی آوزد حخت نیست با آنکه میدانیم معانی ویژه‌ای در اعمال حج اعتبار شده 
است جنانکه دانشمندان اسلامی از حلال آثار شرعی در اینباب نکته ها دریافته و 
گفته‌اند. ولی نویسندة ۲۳ سال بسراغ هیچیک از آثار مزبور نرفته وتنها عبارتی نیمه 
تمام از غزالی را دستاویز خود کرده و می‌نویسد: 

[حخت الاسلام مطلق و بحق» امام محمّد غزالی صریحاً می‌نویسد : : «من 
هیجگونه دلیل موّهی برای اعمال و مناسک حج نیافته‌ام (!!) ولی چون امر شده 
است ناجار (!!) اطاعت می‌کنم»] (صفحة ۱۵۸). 

هر کس به کتاب مشهور غزالی بعنی : «اخیاء علوم الدّین» نظر افکند بروشنی 
ار در وغپردازی سیره‌نگار واقف می‌شود و از اینهمه تحریف و خیانت در کار او 
بشگفتی می‌افند. غرالی در حزء نخ تصتبین از کوایشی ای زاب بیخت از اداب جج 
احتصاص داده و باب گسترده‌ای را تحت عنوان: «بَیان الأعمال الباطلة و وم 
الاغلاص فی اليیْة وطریق ال غتبار بالتشاهد الشریقة و که الافیکارفیها وال کر 
شرارها و معانیها من او ال ای آخره ۳» گشوده است. 

در اين باب چنانکه از عنوانش پیدا است به بیان «اسرار و معانی حج از آغاز تا 
پایان آن» می‌بردازد که آوردن سخنان وی در اینحا میشر نیست. 

غزالی در کتاب دیکر خود یعنی : « کیمیای سعادت» که آثرا بپارسي نگاشته و 
خلاصه‌ای از کتاب «راحیاء ء وم الاین» شمرده می‌شود, نیز تحت عنوان: «أسرار و 
دقایق حج» سخن گفته و در آغاز اینگفتار می‌نویسد: 

بدانکه اینچه یاد کردیم صورت اعمال حج بود ودرهریکی از اين اعمال» سزی 
است و مقصود از وی عبرتی است... !۳» آنگاه در توضیح اسرار و عبرتهای مز بور, 
شرحی میسوط می‌نگارد . 

آری» غزالی در میان سخنان خود گاهی ادعا می‌کند که مناسک حج از آمور 
تعبدی است و تنها برای فرمانبرداری از خداوند باید بانجام رسد ولی اين اعتقاد موزجب 
نمی‌شود که مناسک مزبور را حالی از غرض و تهی از فایده شمارد و از اینرو پلافاصله 





۳۳ احیاء علوم الدین» جاپ بیروت» ج ۰۱ ص ۰۲۱۵ 
۳ کهتاخ سعادت» حاپ تهراد» ص ۰۱۹۳ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
۳:۶ خیانت در گزارش تاریخ 


به بیان آسرار و چکم اعمال حج می‌پردازد و بتفصیل در اینباره سخن می‌گوید. مثلا 
در بارةٌ «زفي خمرات» ضمن کتاب کیمیای سعادت می‌نویسد: [و اما انداختن 
سنگ: مقصود وی اظهار بند گی است بر سبیل تعبدٍ محض. و دیگر: تشبه به ابراهیم 
صلوات اللّه علیه- که بدان جایگاه, ابلیس پیش وی آمده است تا ویرا در شبهتی 
افکند سنگ بر وی انداخته است...۳۵». 
در این سخن چنانکه ملاحظه می‌شود, غزالی ابتدا موضوع «تعبّد محض» را 
پیش آورده و سپس به عکمت و سر «رمي حمرات» اشاره می‌کند و این سر همان 
است که ابراهیم خلیل علیه التلام چون برسم آزمایش مأموریت یافت تا فرزند خویش 
را در راه خدا قربان کندء میان رله سه بار شیطان وی را دحار وسوسه کرد تا از اینکار 
روی برتابد و دستورخدا را فرمان نبرد. ولی ابراهیم (ع) در هر سه جایگاه بر شیطان 
خویش غالب آمد و او را «رٍقی» کرد و از محور اندیشه و اراده‌ اش براند. بدین سبب 
حج گزاران هر سه موضع را سنگ می‌زنند تا نشان دهند که آنها نیز درپی آن انسان 
کامل و نمونه, راه می‌سپارند و ابراهیم وار آماده فدا کاری و جانبازی برای خدا هستند و 
فرزندان روحانی ابراهیم شمرده می‌شوند چنانکه در سورة حج آمدء است: «لهٌ ابیگم 
[پراهیم (الححج: ۷۸ بعنی : «اين راه وروش» آئین پدر شما ابراهیم است» این فلسفة 
عالی که نقش تربیتی مهمّی را حائز است در آثار شیعه وستی منعکش شده و مذاهب 
اسلامی در قبول آن اتفاق نظر دارند چنانکه محتد بن علی بن بابوبه قمّی از أعاظم 
محدئان امامیّه در کتاب «علل المَراْع» (و نیز در کتاب: من لایَخَضر4 ای از امام 
هوسی بن جعفر(ع) آورده که فرمود: وائما مر برجم الجمار لا لیس اللْعین کان یتراء ی 
لانراهیم له الئلاغ فی مزع الجمارقَرجْمة ابراهیمعیٍّالسلامٌ قَجَرت به اه *۳. 
یعنی : «به کوبیدن سنگ بر حمره از آنرو فرمان داده شده که شیطان در آنحایگاه بر 
ابراهیم(ع) جلوه کرد و ابراهیم علیه‌التلام اورا رجم نمود وستّت بر اجرای 
این عمل جاری شد», 
غزالی باتوخه بهمین معنا می‌نویسد: وآغلم الک فی الظاهر تزمی الخصی الی 








۵ کیمیای سعادت ص ۰۱۹۰ 
۰ عل الشرائم, جاپ ایران. ص 1۷۳ و من لایحضره الفقیه (چاپ جامعة مدزسین قم) ج ۰۲ 
ص‌ + + ۲ 





جهش بسوی قدرت ۲۹۵ 
یعنی : «بدان که تودر ظاهر ریگهایی چند بر عبّه پرتاب می‌کنی ولی در حقیقت آنها 
را بر جهرة شیطان (خود) می‌کوبی و پشت اورا درهم می‌شکنی »! 

اما نویسندهُ ۲۳ سال جنانکه دیدیم به بخشی از سخن غزالی استناده نموده و 
بخش دیگر را از سر شیطنت! حذف کرده است و عبارتی از خود پرداخته و به غزالی 
نسیت میدهد که در هیچیک از آثار وی دیده نمی‌شود. حمّاً که امانتداری را به کمال 
رسانده و در تقوای علمي , معحزه نشان داده است !! 

دوم آنکه: و۱۳ ۱۲ شا خن کرو [کسی که دینی تازه و 
شریعتی حدید آورده و بث پشت پا به همذ معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه 
اغلب همان عادات قدیم را بصورت دیگری احیاء می‌کند؟] ضمن بخش نخستین از 
همین کتاب, تفاوت عظیم آداب اسلامی و ستن دورات حاهلی را بیان کردیم*۳ 
بخصوص در بخش دوم پیرامون مراسم حج چنین نوشتیم: شک لیست. کیه اسلام 
حح را از جمله مراسمی شمرده که برای ظي مراحل و منازل ر وحانی و وحدت 
مسلمانان بسیار مفید و مور است و آترا ویر عرب قرار نداده بلکه برای همة مردم 





هرکس که توانایی وصول داشته باشد- لازم شمرده است... حح در اسلام از آنرو 
پذیرفته شده که از تعاليم و سنن ابراهیم خلیل(ع) بانی کعبه بوده, نه از آنرو که بنا به 
اذعای نویسنده از «عادات قومی عرب»! بشمار می‌رفته است. از اینرو اسلام» جوهر و 
اصل عبادت حج را نگاه داشته و زوائد و خرافات را ( که بت پرستان بدان افزوده بودند) 
از آن پیراسته است یعنی مراسم حج را اصلاح کرده و آنرا به اصل پا کيزهُ خود باز 
گردانده است. کمال قانونگذاری نیز ایجاب می‌کند که مقزرات گذشته اگر همچنان 
برای بشر سودمند باشد بجای خود باقی بماند و قانونگذار با آن مخالفت نورزد و به بهانة 
«نوآوری» ! ستت‌های صحیح و مفید را انکار نکند. پس ابقاء مراسم حج از سوی 
اسلام باتوخه به آثار عظیم تربیتی و اجتماعی آن, از امتیازات قانونگذاری اسلام 
شمرده می‌شود و نشان؛ انصاف این دین پاک است نه دلیل کاستی و نقص آن*۳!». 





۷. احیاء علوم الدین؛ ج ۱» ص ۰۲۷۰ 

۸ به بخش اول, از صفحه ۱۰4 تا ۱۱٩‏ و بخش دوم از صفحة ۱۲۰ تا ۱۲۵ نگاه کنید 
۳۳7 

۹ بخش دوم کتاب «خیانت در کزارش تاریخ» ص ۲۳۹ و ۰۳۳۷ 


رش و وت ی رو و ی رو ی 
۷۹ خیانت در گزارش تاریخ 





سوم آنکه: اراد سیره‌نویس که جرا پیامبر اسلام: [می‌خواهد ستایش خانة 
اسماعیل را شعار قومیّت قرار دهد]؟! ما را به یاد آن سخن می‌افکند که کسی گفت: 
«حسن و حسین هرسه! دختران معاوبه بودند»! آری, نه کعبه خانة اسماعیل است و 
نه بدستور پيامبر, باید کعبه را پرستش نمود و نه پیامبر اسلام کعبه را شعار قوم خود قرار 
داده است! ولا این خانهة محترم را ابراهیم بکمک فرزندش اسماعیل -علیهما 
السلام- برای عبادت خدا بپا داشته و مانند سایر معابد و مساحد. محل پرستش حق 
بشمار می‌رود و کسی را نمی‌توان مالک خصوصی آن شمرد. از اینرو در قرآن کریم 
که را ها تا یی داده ومی هی 

وعهذن ی نراهيع واشماعیل نهر ی بلظاغین وال کفین وال الشود. 
(البقره: ۱۲۵). 
یعنی : «به ابراهيم و اسماعیل سفارش کردیم که خان مرا برای طواف کنند گان و 

عبادتگران و سحود کنند گان با کیزه دار ید . » . 

انیا: همه می‌دانند که هیجگاه پیامبر اسلام(ص) دستور نداده تا پیروانش 
ی ی که ماکان اعدا مسلمانان نمی‌پرستند بلکه کعبه و 
دیگر مساحد - جایگاه بندگی خد! بشمار میر ود. و اگر مقصود نویسنده از ستایش 
کعبه احترام بآن باشد البته محل بند گی خدا --باعتبار قدس عبادت- محترم است 
جنانکه هر قومی عبادتگاه پرورد گار را محترم میشمرند و در اینکار جای ملامت نیست. 
ثالثاً: پیامبر اکرم(ص) کعبه را «شعار قومیّت»! قرار نداده بلکه آنرا عبادتگاه همة 
مردم روی زمین معرفی کرده است حنانکه در قران محید می‌خوانیم : 

جَعَلّ ال الکفبة ابیت الحرام قیاماً لاس (المائدة: .)٩۷‏ 
یعنی : «خدام کعبه آنخانة محترم را برای قیام مردم به عبادت قرار داد». 

و باز می‌فرماید: 

وله علی التاس جح ابیت من اشتطاع الیّه مبیلاً (آل عمران: .)٩۷‏ 
یعنی: «بر عهد؛ مردم است که برای خدا, آهنگ کمبه کنند هرکس که توان 

راهسپردت بدانحا را داشته باشد». 

نمی‌دانم کسی که از این بدیهیات بی‌خبر ب کوه قیقحت از 
سیر افتاده, آیا بهتر نبود که در کنار منقل خود , ای کی در زیاد شیره! تحقیق می‌نمود و 
خویشتن را از شرَ آن نجات میداد ؟! 





جهش بسوی قدرت ۳۷ 

چهارم آنکه: اذعای نویسنده مینی بر اینکه: [سیاری از مسلمأنان در سعی 
بین صفا و مروه که عادت بت پرستان عرب بود ! کراه (1!) داشتند و حفظ این عادت 
بزور یذ قرآن بر آنها فبولانده شده است (!۱). ] حکایت دیگری از خیانت وی در 
گزارش تاریخ بشمار می‌رود و ضمناً نشان میدهد که سیره‌نگار ما ! از آشنایی با 
کلمات سادهٌ عربی محروم بوده تا جه رسد به واژه‌های دشوار! زیرا «ا کراه» بمعنای 
«وادار کردن» است و در لغت. مرادف با «احبار» می‌اید و در عبسارت سیره‌نویس 
بجای « گراهت» یعنی «خحوش نداشتن» بکار رفته که البته این شیوة نگارش: از 
شاهکارهای ادبی ایشان شمرده می‌شود ! 

اما ماجرای سعی میان صفا و مرو برطبق آنچه که طبری و زمخشری و رازی 
و بیضاوی و طبرسی و قرطبی و دیگر مفتران نوشته‌اند چنین بوده که در دوران 
جاهلیّت, مشرکان عرب دو بت بنام (ساف وال بر روی صفا و مروه نهاده بودند و 
بهنگام سعی و طواف, بر بت‌ها دست می‌سودند. پس از ظهور اسلام برخی در این شبهه 
افتادند که شاید سعی میان صفا و مروه, ۳ نبوده و بت پرستان آنرا بر مناسک 
حج افزوده‌اند! قرآن مجید خبر داد که سعی میان صفا و مروه از شعاثرالهی شمرده 
می‌شود ولی قرار دادن اساف و ائله بر آنها روا نبوده است بنابراین» اصل سمی میان 
آندوی ممنوع نیست حنانکه می‌فرماید: 

لت الصّفا والمرو من شعایر الله قمن حج ابیت آوآعتمر قلامناح علیه آن توت 
بهما (البقرة: ۱۵۸). 
بعنی : : «همانا صفا و مروه از شماثر خدا بشمار می‌آیند پس هرکس حج خانه بجای آوزد 

یا مغمره بگذارد بر او بااکی نیست که میان صفا و مروه طواف کند». 

با نزول این آیةٌ شریفه, افراد مزبور از شبهه بدر آمدند. اما از گرد و خاکی که 
سیره‌نگار پپا ساخته! و چنین وانمود کرده که مسلمین زیر بار مراسم حج نمی‌رفتند و به 
زور ایة فران. سعی میان صفا و مروه بر مسلمانان قبولانده شد! اثری در تاریخ دیده 
نمی‌شود. آری این روش. از ترفندهای حناب سیره‌نگار است که غالباً مقمات امور را 
حذف می‌کند و می‌کوشد تا از اینراه رویدادها را دگرگونه نشان دهد و سر و صدا و 
اعتراض براه اندازد! در اینجا برای تکمیل بحث وتتمیم فائده, گزارش طبری را از 
تفسیرش می‌آوريم, ابوجعفر طبری می‌نویسد: 

عن الشْغبي ال وناً ان فی الجاملّة علی صفا بسَمَی !ساف وونً علی المَروة 


۳-۸ خیانت در گزارش تاریخ 

یَسَمی نا فکان هل الجاهلیة |ذا طافوا ابیت مسخوا الْن» قلما جاء السْلام و یرت 

وان قات الْْْلمَونَ: ان الشفا و ارو نما کان تطاق بهما من ال الونتیّن و ین 

القلواک بهما من الما قال فانرت ال ما من الشعاثر: فمن حجّ البیْت آوآعتتر غتمر فلا مناخ 

علیه آن تقو بهما. (تفسیر طبری, ذیل آیة ۱۵۸ سورة 

یعنی : «از مُفبی نقل شده که در دوران جاهلیّت به روی (ضَفا) بُنی بنام (ساف نهاده 
بودند و بر روی (َرُوة) نیز بتی دیگر بنام نائلْة قرار داشت که اهل جاهلیّت 
بهنگام طواف کعبه برآندو بت دست می‌سودند. حون اسلام بیامد و بت‌ها 
شکسته شد مسلمانان گفتند: طواف میان صفا و مروه بخاطر آندو بت انجام 
می‌گرفت و لذا این سعی از شعاثر حج نیست. خداوند فرمود که طواف مزبور 
ازشعاثر حج است (پس هرکس حج خانه بجای آورد یا نغمره بگذارد بر او 
با کی نیست که میان صفا و مروه طواف کند).». 


۳ 4 ۱ 1 ۱ 

طبری, اين روایت را از عبدالله‌بن عبّاس و آنس بن مالک و دیگران نیز گزارش 
کرده اهتنا 

نویسندهٌ ۲۳ سال پس از آنکه از قلمفرسایی دربار؛ فلسف؛ حج فارغ می‌شود و 
ره بجایی نمی‌برد» درصدد «توجیه!» آن برمیآید و در اینباره جنین می‌نو یسد: 

[در قرآن آیه‌ای هست که روزنه‌ای بر روی اندیشه می‌گشاید و شاید بتوان 
جوابی به سژالها بدهد: یا ها لذین آمنوا اْما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا و ان خفتم علية فسوف یغنیکم اللّه من فضله- ای گروه مژمنان, 
مشرکان پلیدند و نباید پس از اين سال (سال دهم هجرت) به کعبه آیند. اگر از فقر 
هی ترسید خحداوند شسما را به فضل خود بی‌نیار خواهد ساخت (سورةٌ توبه یه ۱4۸.: سوره 
توبه آحرین سوره‌های قرانی است وبس از فتح مکه در سال دهم هجری نازل شده است. 
پیخمبر در اين آی زیارت کعبه را بر طوایف غیر مسلمات حرام میقرماید. آمد و شد 
طوایف و قبایل عرب, وجه ارتزاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آنها است. پس 
مردم مکه ناراضی می‌شوند . مردم مکه قبیلهة او بند که غالبا از ترس عسلمان شده‌اند 
(٩(‏ از رونق افتادن مکه خحطر ارتداد در برداردء پس با وجوب حج بر مسلمین» این 
خطر از بین می‌ر ود (!!).] (صفحه ۱۵۸). 


ظاهرا خود سیره‌نویس از بی اعتباری و سستی این توحیه خبر داشته! زیر 





جهش سوی قدرت ۲4۹ 





بلافاصله در بارهة آن تردید نشان می‌دهد و می‌نویسد: 

[البّه این توجیهی است (!۱) و معلوم نیست تا چه حذ با واقع ونفس الأمر منطبق 
می‌شود ]! (صفحة ۱۵۹). 

یعنی : فلسفه‌بافی مزبور, پنداری است که شاهد و دلیل ندارد! زیرا اگر این 
توجیه درست باشد لازم می‌آید که زیارت حج, پس از سال دهم هحرت (و البتّه بعد از 
فتح مکه) بر مسلمانان فرض شده باشد و نیز آیات حج پس از سورة توبه آمده باشند ! با 
آنکه پیامبر اسلام و مسلمین درسال هفتم هجری -یعنی یکسال پیش از فتح مگه- به 
زیارت کعبه رفته‌اند که این سفر در تاریخ اسلام به «عْْرهُ الْفّضاء» شهرت دارد. و نیز 
نخستین آیاتی که برگزاری فریض؛ مزبور را لازم می‌شمرد در سور حج آمده که از 
سوره‌های اوائل مدینه است و سالها پیش از سورة توبه نازلشده بنابراین؛ توجیه سیره‌نگار 
کمترین محلی از اعراب ندارد! اینک جرا آنجناب اصرار می‌ورزد تا شعری بسراید که 
در قافیه اش درماند ! قضاوتش با خوانند گان است! 


اعتراض بر حکم جهاد 
حکم دیگری که مايُ ایراد سیره‌نویس قرار گرفته, جهاد است. هرچند در 
اینباره پیش از این سخن گفتیم و پاسخ نویسنده را دادیم ولی چون اینحکم از 
حساسیّت فراوانی برخوردار است و مکرر مورد نقد خاورشناسان غربی واقع شده از 
اینرو دزم می‌دانیم نگ از آنجه که گذشت بدان بپردازیم وپاسخ کافی به 
اشک لتراشی‌های سیره‌نگار و همفکران وی بدهيم. امید است اینکار با عنایت بر 
اهمیّت موضوع موجب ملالت خوانند گان را فراهم نیاورد. 
نویسندة ۲۳ سال در زميتة حهاد اسلامی جنین می‌نگارد : 
[ما قانونی که در هیچیک ازشرایع آسمانی و بشری نظیر آنرا نمی‌توان یافت 
(!۱) حکم جهاد است که نخست بصورت اجازه است: «اذْن للمومنین القتال» (!!) 
و پس از آن بشکل صیغه‌های گونا گون امر و شّت عمل در سوره‌های مدنی مانند بقره, 
انفال, توبه و غیره آمده است. قابل توخه و عبرت آنکه در سوره‌های مکی نامی از 
جهاد و قتال مشرکین نیست ولی در سوره‌های مدنی بقدری آیات قتال و جهاد 
فراوانست که تصور می‌شود دربار؛ هیچ امری و حکمی اینقدر تا کید صورت نگرفته 
باشد, و این مطلب دو امر را می‌رساند: یکی بصیرت حضرت محمد بر روحیَةُ اعراب د 


راه استیلاء بر آنها و توخه به این اصل که حز با شمشیر نمیتوان یک دولت اسلامی 
بوجود آورد و در نتیجه یک واحد اجتماعی ۳ داد (!!) زیرا خود اين اصل, منتزع 
از عادات و فطرت قوم عرب است. و دوم پایمال شدن حق آزادی فکر و عقیده (!!) 
یعنی شریف‌ترین حق انسانی که صدای اعتراض بسی از متفگرین را بلند کرده است 
و به آسانی نمیتوان آنرا توجیه کرد. آیا بزور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دینی مجبور 
کردن. کاری پسندیده و با مبادی فاضلهٌ عدل و انسانیّت سازگار است؟ بدیهی است 
در جامعه‌های گونا گون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابیش ستم و تباهی موجود 
است ولی از نظر اهل فکر هیچ ستمی تاریکتر, نامعقولتر و نامردمی‌تر از این نیست که 
شاهی یا هیئت حا کمه‌ای برای مردم‌سحق آزادی فکر و عقیده قائل نباشد. پادشاه یا 
فرمانروا و یا حکومتی می‌تواند (!!) مخالف خود را از بین ببرد» این صورتی است از 
تنازع بقاء, هرچند مخالف اصول انساتی باشد. اقا محبور ساختن مردمی که جون او 
فکر کنند و مطابق ذوق و مشرب او رأی داشته باشند, قابل چشم پوشی و توجیه نیست. 
معذلک در طول تاریخ و درتمام ملل این اجحاف به حق مردم روی داده است و این 
بی احترامی به شخصیّت انسان رایج بوده است. حتّی عامَةٌ مردم نیز چنینند یعنی همان 





استبداد» همان خود کامی و خودرأی (!!) طاغیان و مستبذان را بکار بسته و تاب 
شنیدن فکر و عقیده مخالف معتقدات خود را ندارند و خود اين ام صفحه های تاریک 
و سیاهی را در سرگذشت انسان گشوده است. آدمیان را کشته‌اند. سوزانده‌اند» به 
زندانهای تاریک انداعته اند دست و پایشان را قطع کرده‌اند به دار آو يخته اند و 
کشتار دسته جمعی مرتکب شده‌اند. نمونه‌های بارزی که در عصر خود ما و قرن بیستم 
روی داده است وقایع خونین کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است. 

پس بیاحترامی به آزادی فکر و عقیده در همة جهان و میان هم اقوام صورت 
گرفته. است ولی مطلب تابل ‏ ملاحظه این است که آیا این روش (!!) از طرف کسی 
که پر چم هدایت را بر دوش گرفته است و در حائی می‌فرماید: «لااکراه فی التین» و 
در جای دیگر به ۰ «لکم دینکم ولی دین» و همچنین می‌فرماید: 
«لیهلک من هلک عن بّنة و یحبی من حی عن بیْنة» و از جانب خداوند: «رحمة 
تلعالمین» لمّب گرفته و مصداق: «انک لملی خلق عظیم» شده است, سزاوار و 
رواست است؟!] (صفح ۱۵٩‏ تا ۱۱). 

باید دانستکه نويسنده ۲۳ سال در این سخنان, حق و باطل را درهم آميخته و 





جهش بسوی قدرت ۱۵۱ 
قیاسی نابحا بکار برده است و ما در اینجا خطاهای او را خاطرنشان می‌سازیم: 

اوَلاً ا3عای نویسنده در اين باره که: [قانونی که در هیچیک از شرایم آسمانی 
و بشری نظیر آنرا نمی‌توان یافت. حکم جهاد است]! ادعائی نادرست و دور از تحقیق 
شمرده می‌شود و نمایشگر بی اظلاعی نویسنده از کتب مقتس ادیان وتاریخ آنها 
است. زیرا هر کس تورات را بررسی کنند, ماجرای نبردهای موسی -علیه السلام- و 
فرمانهایی را که دربارهٌ جهاد دریافت داشته در آنجا بروشنی می‌بیند و ما پیش از این 
نمونه هایی را از تورات ارائه دادیم. بعلاوه, در کتب مقدسذ یهود تصریح شده که پس از 
موسی (ع) جانشین او بوشع(ع) از پیکار با دشمنان باز نایستاد (صحیفة یوشم باب 
دهم) و همحنین برعی از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل مانند: سَموئیل (ع) و 
داود(ع) از جهاد درراه خدا کوتاهی نکردند ( کتاب اول سموئیل, باب جهاردهم و 
کتاب اول تواریخ ایام باب هجدهم) و شرح این جنگها در کتب تاریخی بهود نیز 
آمده اف : 

اقا در دیانت عیسی علیبه التلام- نیز حکم جهاد منسوخ و باطل نگردیده 
همانگونه که قبلا فرازهایی از انجیل را در اینباره گواه آوردیم و برعی از علمای بزرگ 
مسیحیّت نیز به آين حقیقت‌اعتراف نموده‌اندجنانکه سنا گوستین ۸۲۱01۹113 قدّیس 
بزرگ مسیحی در قرن چهاردهم میلادی اعلام کرد که جنگ عادلانی مشروع است و 
با آئین مسیح (ع) تاشتا کاری ندارد. مسیحیان نیز جنگهای صلیبی را «حهاد عقلاس» 
میشمردند و با گرمی از آن استقبال نمودند و هزاران تن از ایشان در اين جنگها شرکت 
کردند که در میان آنان, کشیشان فراوانی یافت می‌شدند. البّه هر جنگی صحیح و 
مشروع نیست ولی عقصود ما آنستکه حنگهای مذهبی محدود به قانول اسلام و متداول 
در میان مسلماناد نبوده است و ادیان و اقوام دیگر نیز مکرّر اینگونه نبردها را تصویب 
نموده و در آنها شرکت کرده‌اند و حتی برعی از پایهای مسیحی, زیادهر وی در اینمقام 
را بحایی رسانده‌اند که نه تنها فتوای ایشان قابل مقایسه با رأی عادلانة اسلام دربارة 
جنگ نیست بلکه مایث شرمندگی, همکیشان آنها را نیز فراهم آورده است چنانکه پاپ 
اعظم مسیحیّتاروبان دوم م1120 بنا بدرخواست الکسیس اول (امپراطورقسطنطنیه) 





۳۹ بعتوان تمونه در ژیال وارسی » تاد گتافج2 «رزار ید نبهود. ایرات )4 تا لیف جحبیب لو . جات تهراد, 
تک بِ ۵ 


تم 


۱ ۲ مه ۰1 م ٩‏ ۰ ع ۰ ۰ 
حند اون مراجعه کنید. کتبی که بزبانهای دیگر در اینباره نوشته شده فراوان است. 





7۳ خیانت در گزارش تار بخ 


در ۲۸ نوامبر ۱۰۹۵ میلادی, فتواثی شگفت دربارة جنگ صادر کرد. در این فتوی که 
پیروان خود را برض مسلمانان برانگیخته, خطاب به مسیحیان جنین می‌نویسد : 

«نروت دشمنات» مال شما خواهد بود وشما مالک دارایی آنها بوده خزائن و 
نفائس آنها را میتوانید به غنیمت ببرید. کسانی که مرتکب هرگونه معصیت گردیده باشند 
ولوقتل وزنا و غارنگری و ابجاد حربق عمدی و سوزاندن خانه وأبنیة مردم مخَاناً وبلاعوض 
تبرئه خواهند شد مشروط بر اينکه وارد ابن جنگ مقدس وبا شکوه بشوند. کسی که در 
سرزمین مقس شربت مرگ را بچشد با حتی در اثنای راه بمیرد. شهید محسوب شده وفورً 
داخل بهشت خواهد شد. (تاریخ اصلاحات کلیساء اثر جان الدن چاپ تهران, ص 
۳/۸. 

علاوه بر مذهبی هاء قانونگذاران دنیا نیز جنگهای دفاعی و در برخحی از موارد 
نبردهیای تهاحمی را تصویب کرده‌اند. بعنوان نمونه: منتسکیو 0265016 مقتّن 
مشهور فرانسوی در کتاب: روج القوانین می‌نویسد: 

«ملل هم حق دارند برای حفظ خودشان جنگ نمایند ان حفظ هر ملت ودولتی 
مثل حفظ هر دولت وملّت دیگری است که به اوحمله کرده است 9 

باز در همان فصل می‌گوید: 

«در مورد اجتماعات وملل» حق دفاع طبیعی گاهگاهی زوم حمله را ایجاب 
می‌کند یعنی مواقعی پیش می‌آید که ممکن است یک صلح طولانی ملّت دیگر را طوری 
نیرومند نموده و بحالی درآورد که بتواند ملّت دیگر را نابود کند؛ در اینصورت حمله بگانه 
وسیلهٌ جلوگیری از اضمحلال است. باین ترتیب دیده می‌شود حق دفاع طبیعی دربین افوام 
وملل مبادرت به حمله را ایجاب می‌کند. ۲۲» 

نچه از این نگ روف غربینتل کردم بط ملق مود تب 
نمی‌باشد ولی سخن منتسکیو و دیگر ۵ شواهدی که آوردیم ثابت می‌کنند ادعای نویسنده 
۳ سال کاملا واهی وبی اساس است و مشروعیّت جنگ در میان ادیان و قوانین 





بشری بی سابقه نبوده و و یره اسلام نیست . 
و ۱ ۳ رم 
انیا: سخن دیگر سیره‌نگار که می‌نو پسد : [حکم جهاد... نخست بصورت 





اٍ. ر ت اد تشوانس- ن . ترسحمه علي ا رای اپ تهراد ص‌‌ ۳1۹ 


۲ روج التوانین. صفحذ ۲۷۲۰ 





جهش بسوی قدرت ۵۳ 
اجازه است «اذن للمومنین القتال» و پس از آن» بشکل صینغه‌های گونااگون امر و 
شذات عمل در سوره های مدنی مانند بقره. انفال» توبه و غیره آمده است ] بی دفتی و 
غرص ورزی او را بنمایش میگذارد ! زیرا در سراسر قران کريم آیه‌ای بصورت: «اذن 
للمومنین القتال» نداریم و آیةٌ شریفه‌ای که در این زمینه آمده بدینصورت است: 

ون لین بقاتلون بنهُم کُلموا... (الحج: )۳٩‏ 
یعنی : «به کسانی که در معرض پیکار قرار گرفته اند» احازة جنگ داده شد زیرا که بر 

انها ستم رفته استا, . ۰)). 

وانگهی. در سوره‌های بقره و انفال و توبه» اين منطق عادلانه تغییر نیافه 
حنانکه در سورهُ بقره می‌تحوانیم : 

وقاتلوا فی سبیل اللّه الذین ونم ولاتفتدوا رن ال لابحبٌ المعتدین (البقرة: 





۱۹۰ 
یعنی : «درراه دا با کسانیکه به جنگ شما آمده‌اند پیکار کنید و تجاوز مکنید که خدا 

تجاو زگران را دوست نمی‌دارد. ». 

بطوریکه ملاحظه می‌شود در اینجا نیز همانند سوه حج, به جنگ دفاعی 
سفارش شده و از هرگونه ستم وتجاوزی منع گردیده است و از «شدّت عمل»! که 
نویسنده انرا دستاویز خود قرار داده اثری دیده نمی‌شود. 

آما در سورة ُتفال ضمن آیات جنگ می‌فرماید: 

ون جوا للم فاجتخ لها وتوگن علی اه 4 هوالسمیغ لیم 

وان بریدوا أنْ یَخدغوک فا حنبک ال هوالّدی ژد ک بنطره وبالمومنین. 

(الأنفال: ۱و و 2۲) 

یعنی : «اگر دشمنان به صلح گرایش نشان دادند تونیز بدینکار تمایل نشان ده و بر خدا 

تول کن که او شنوا ودانا است. و اگر خواستند بر تونیرنگ زنددء همانا 

کفایت کننده‌ات خدا است او است که بیاری خود و بکمک مومنان تورا 

تایید نمود.». 

آری» هر حند در سورة انفال دستور جنگ با دشمنان آمده ولی از صلح با 
ایشان نیز بروشنی سخن رفته است و ثابت می‌کند همینکه دشمن دست از فتنه گری 
بردارد, اسلام را با اوجنگی نیست. 

بنابراین در اینعا هم جون سوره‌های حج و بقره حهرةٌ متعادل و منطقی اسلام 
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در مسئلهة حنگ نمایان شده است. 

اما در سور توبه که بنا به اٌعای نویسنده ۲۳ سال شدیدترین آیات نبرد در 





خلال آن ملاحظه می‌شود ! چنین می‌خوانیم: 
لا تاتلون قَماً نکثوا ابمانهم وعموا باخراج الرموِ و هم بده وم ود رة... 
(التوبة: ۱۳). 
یعنی: «چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج 
پیامبر گرفتند و آنها بودند که نخستین بار جنگ را با شما آغاز کردند «». 
در اين آیه نیز بطوریکه می‌بينيم» جانب عدالت و انصاف رعایت شده و حق 
معقول و مشروعی را که دفاع در برابر پیمان شکنی وستمگری دشمن است» بادآوری 
می‌کند. پس, منطق قرآن از آغاز تا انجام یکی است و اختلاف ندارد. اين» دیدگانِ 
حول نویسنده است که در کلام خدا تفاوت و تعارض می‌بیند! آری: 
سهم ناپا کان زقرآن حیرت است 
نور خور خاش را چون ظلمت است 
نیست در فرقان حق هیچ اختلاف 
دیده‌ات با حق ندارد ائتلاف! 
نور وحدت چون نتابد بر درون 
هر چه بینی اختلافست ای زبون ۱۳۳ 
ثالاً: آنجه نویسنده ۲۳ سال آورده که: [اين مطلب دو امر را می‌رساندء یکی 
بصیرت حضرت محمد بر روحيه اعراب و راه استیلاء بر آنها و توحه به این اصل که جز 
با شمشیر نمی‌توان یک دولت اسلامی بوحود آورد و در نشیجه, یک واحد اجتماعی 
تشکییل دامیید ]ز گواهی میدهد که جناب سیره‌نگار تا جه اندازه از تاریخ اسلام 
بی‌خبر بوده است! زیرا به اتفاق مورخان پیامبر ارجمند اسلام (ص) جون به مدینه 
(یثرب) گام نهاد. دو قببلة اس و رح را به اتحاد با یکدیگر فراخواند و آندو گروه را 
با مهاجرانٍ مگی پیوند داد و رابطةٌ برادری رأخوّت) میان ایشان برقرار کرد و هم پیروان 





«. و نیز در همین سوره می‌تخوانيم: وقاتلوا ا مُشرکین کافة کما تنگم کف (التوبة: )۳٩‏ بعنی : 
چم ۳ ث‌ 5 

«همگی با مشرکان کارزار کنید جنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند». 

۳ اشعان از نويسندة اینکتاب است. 
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نود را تحت عنوان کلي «أقت واحد» متشگل سانعت یعنی گروهی را دید آود که 
زندگی اجتماعی و هدف یگانه‌ای داشتند هانگ که پوس آز رای ۲ 

واذ روا نقمةّ اللّه بح کم ِذ کم آعداء فالت تین قلویکم قَضْبَختَم + 
اخواناً... (ال عمران: ۱۰۳). 
یعنی : «نعمت خدای را برشود بیاد آرید آنگاه که دشمنان هم بودید و در میان دلهای 

شما الفت افکند و به نعمتِ خدا برادران یکدیگر شدید...» 

باز در همین سوره می‌خوانیم : 

کم خر امّة اخرج لاس تامرون بالمفروف و وتنقژن عنِ المنکر ونوملون بالله... 
(آل عمرات: ۱۱۰). 
پشی: («شما بهترین امتی هستید که بنفع مردم نمودار گشته‌اید, به نیکی دستور 

می‌دهید و از زشتی باز می‌دارید و به خد! ایمان دارید...» 

علاوه‌بر این پیامبر(ص) در اوائل ورود به مدیته -جنانکه پیش از این 
کت پیمان نامه‌ای برای مسلمانان و یهودیان وحتی مشرکانِ آنجا تنظیم کرد که 
هرکدام با آنکه گروهی جدا گانه بشمار می‌رفتند - در کنار یکدیگر با صلح و آرامش 
بسر بَرَند و در برابر دشمن مشترک, از جامعهةٌ ود دفاع کنند یعنی روابط اجتماعی 
مسلمانان را با دیگران توسعه بخشید و آثین های مخالف را به تعاون و همکاری فرا 
خواند. بنابراین» پیامبر اسلام(ص) پیش از آنکه با قریش به جنگ پردازد توفیق یافت 
تا واحد اجتماعی متشکُلی بوجود آورد لذا حنگهای دفاعی رسول خدا(ص) برای حفظ 
و پاسداری از این واحد احتماعی بود نه برای تشکیل آذن! 

علاوه‌بر تشکیل» توسعة جامعةٌ اسلامی هم بیشتر از راه دعوت و تبلیغ صورت 
می‌پذیرفت حنانکه پیامر خدا در همان اوائل هحرت, دسته‌های مختلفی را به نواحی 
گوناگون گسیل داد شت تا به تبلیغ اسلام بپردازند و درسالهای بعدء سفیران حود را به 
نواحی دورتر مانند شام ویمن فرستاد و مکرّر نامه‌هایی بسوی قبائل برا کنده ارسال کرد 
و حتی پادشاهان کشورهای گوناگون مانند حبشه وایران و مصر وروم شرقی و غیره را به 
و دعوت نمود که محموعه‌ای از این نامه‌ها را در کتاب: «حَمهَرة زسائل الْمَب» 
تألیف احمد زکی صفوت و نیز در کتاب: «مجموعه الوائق 1 السَباسية لَْهُذِ اي 
والخلافة الراشْدة» تألیف د کتر محمّد حمیداللّه, می‌توان دید. 

رابعاً: سخنی که نویسنده در نکوهش از سلب آزادیهای فکری آورده, با کمال 
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شگنتی | از سوی خودش نمض و رد شده است! زیر جناب سیره‌نگار در بان گفتار 
پرسوز و گداز! خود می‌نویسد: 

[پادشاه یا فرمانروا با حکومتی می‌تواند مخالف خود را از بین ببرد؛ این صورتی 
است از تنازع بقای هرچند مخالف اصول انسانی باشد. انا مجبور ساختن مردمی که چون 
اوفکر کنند و مطابق ذوق و مشرب اورأی داشته باشند قابل چشم‌پوشی وتوجیه نیست]!! 

عجبا! هنگامی که ما پذیرفتیم حکومتی اجازه دارد برعلاف اصول انسانی» 
مخالفان خود را از میان بردارد. دیگر مرثیه خوانی برای سلب آزادیهای فکری چه معنا 
میدهد؟! آیا این تناقض گویی نیست که ما ادعا کنیم: دولت‌ها حق ندارند از آزادی 
عقاید حلوگیری کنند اما حق دارند مخالفان عقاید و رفتار حود را بقتل رسانند؟ راستی 
آنهمه ناله و فغان و روضه‌خوانی و سوگواری در فراق آزادی, برای وصول به همین نتیجه 
بود؟ پا جناب سنانور! خواسته اند بدینوسیله به دولت متبوع خود رشوه ای دهند و اعلام 
دارند که هرحند سلب آزادی جایز نیست ولی شما در کشتن آزادیخواهان محاز هستید 
زیرا از حق طبیعی خود! استفاده می‌کنید ؟ 

خنده‌آور است که نويسندة آزادیخواه! این اجازه را به استناد «قانون ننازع 
بقاء» برای دولت ها صادر می‌کند یعنی همان قائونی که در بيابان و جنگل و در میان 

حیوانات وستی برقرار است! گویا هنوز نمی‌داند اصلی که باید در مان بشر متمدن 

حکومت کند «قانون تعاون بقاء» است یعنی انسانها از راه معاونت و همیاری باید جرخ 
زند گی را بگردانند و گره از دشواریهای حیات برگشایند, نه از راه دریدن و از میان 
بردن یکدیگر! 

آیا ماية تأسّف نیست که این مدافعان آزادی! از فهم اصول اوَلیُّ زندگی 
درمانده و برای عالم انسانی «قانون جنگل» را مطرح می‌کنند ؟! 

خاهسا: نویسندة ۲۳ سال از مقدّمه جینی خود, به نتیجه‌ای نادرست و قیاسی 
َع الفارق رسیده که آسناد و مدارک روشن تاریخی, آنرا مردود میسازد. در این 
استنتاج ظالمانه, روش دفاعی پیامبر اسلا را با شیوة نعود کامگان و طاغیان و مستبدان 
و فاشیستها و کمونیستها.. . همسان و برایر میشمارد و کین درونی خویش را با پیامبر 
والامقام خدا بنمایش می‌گذارد چنانکه می‌نویسد: [آیا پزور شمشیر مردم را بهقبول 
عقیده و دینی محبور کردن» ۳ پسندیده و با مبادی فاضلةً عدل و انسانیت از گاز 
است؟... ادمیان را کشته اند, سوزانده‌اند» به زندانهای تاریک انداخته‌اند. دست و 
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پایشان را قطم کرده‌اند به دار آویخته‌اند و کشتار دسته جمعی مرتکب شده‌اند, 
نمونه های بارزی که در عصر خود ما و فرن بیستم روی داده است وقایع خونین 
کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است. پس بی احترامی به آژادی فکر و عقیده, 
در هم جهان و میان همة اقوام صورت گرفته است ولی مطلب قابل ملاحظه اینستکه: آی 
عين اين روش از طرف کسی که پرچم هدایت را بدوش گرفته... سزاوار وروا است*۳؟] 

در پاسخ می‌گویيم: آیا عفومردم مه از سوی پیامبر, و آژاد کردن 1۰۰۰ تن 
اسیر ختَیّن» و در گذشتن از جنایتکارانی چون ابوسفیان وهند ووحشی و دیگران, و 
بخشودن زنی که برآن بود تا پيامبر را مسموم کند, و چشم‌پوشی از گناه مردی که 
ضارب فرزند و فاتل نوادة پیامبر شمرده می‌شد. .. هم؛ اینها معنایش آنستکه پیاهبر 
اسلام از راه سخت دلی, انسانهای بی‌گناه را می‌کشت و می‌سوزانید و به زندانهای 
تاریک می‌افکند و بدار می‌آویخت؟! 

یا دفاع از مردم بی‌پناهی که بجرم ترک بت پرستی سالها در مکه شکنحه 
شدند و سپس از دیار خود رانده گشته و اموالشان یتصرف درامد و هردم در معرض حمله 
دشمنی قرار داشتند معنايش تحمیل عقیده بزور شمشیر است ؟! 

مگر قرآن مجید در دوران مدینه صریحاً سلمانان را از جنگ با کسانی که 
بیطرف بودند منع نمی‌کند و نمی فرماید: 

این تلو رلس فزم نتم ویتهم مق سا ة رگم عصرث طدوزم ال 
تم ایمیوافومهم وتا ال سکم عیکم قتفتیامترن روم تلم عجار 





6 جای یاداوری است که نويسندة ۲۳ سال از سر حیله گری و سیاست‌بازی! معسولاً دشمنی 
خود را با پیامبر | کرم (ص) در لمَافة واژه‌هایی چون «حضرت محمد»! و «حضرت رسول»! پنهان 
می‌کند تا افراد ظاهر بین و ساده‌دل را بفریید و جنان پندارند که وی با احترام و انصاف دربارة 
پیامیر و سیرت او پژوهش نموده است! ولی اگر ساده‌دلان مزبور به سختان فوق (و نظایر فراوان آن 
در کتاب ۲۳ سال) با تأمل نگرند بخوبی درمی‌یابند که نویسنده تا جه حدّ به ساحت هقاس پیامبر 
اسلام (ص) جسارت ورزیده و توهین نموده است. براستی آیا روا است که یک نویسندة افیونی ! 
با آنهمه مقاسد اخلاقی و خیانتهایی که در صحنهُ سیاست از او سر زده, در واپسین زند گانی خود, 
کتابی برای مردم میهنش بنویسد ودر آنجا (پس از خدا) عزیزترین شخصیّت مقس آنانرا با 
تهمت و افتراء و تحریفی گزارشهای تاربخی در ردیف جنگیز و آتیلا و هیتار و استالین بشمار آوزد 
و ما نقاب بر چهره زنیم و همچون منافقان و دورویان, با احترام از اویاد کنیم؟! 
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وق لیم الم قما جت له لحم علنهم مبیلا (التساء: .)٩۰‏ 
یعنی : «(با کافران کارزا ر کنید) مگر کسانی که به گروهی پیوسته اند که میان شما و 
آنان پیمانی هست یا بنزد شما آمده‌اند و حوصلة آنان از حنگیدن با شما با 
کدارزار با فومشان تنگ شده -ا گر خدا می‌خواست آنانرا برشما جیرگی 
میداد و با شما پیکار می‌کردند -- بنابراین همینکه از شما کناره گرفتند وبا 
شما نجنگیدند و اظهار صلح بشما نمودندء خداوند هیچ راهی را برضة آنها 
برای شما مقرر نداشته است...»! 
مگر تاریخ نشان نمیدهد که چون در دوران مدینه و زمان شکوفایی قدرت 
پيامبر به آن بزرگوار پيشنهاد می‌نمودند که با اقوام بی‌طرف نبرد کن تا بمسلمانی 
گرایند پیامبر راستین ین این پيشنهاد را رد می‌نمود ؟ 
آری» تاریخ بارها از این حقیقت خبر داده ولی گوش مخالفان اسلام همواره 
گر و جشمشان از دیدن مدارک روشن تاریخی نابینا بوده است! و ما در اینجا چند 





نمونه از این وفایع را می‌آور یم : 
حمدین آبی یعقوب معروف به یعقوبی (متوفی در سال ۲۷۵ هحری قمری) در 
تاریخ قدیمی خود می‌نو بسد : 
َعَت سول الّه -ضَلّی ال علیه وآله وسلم- غالبا نب الّه الک الی نی 
فدلج هر تفه وم الذین قال ال فیهم (آزجاء کم حصزت ضدو ورْهم) فقالوا آشنا 
یک ولشنا قمک! ولم یِجیبُوة. فقال التاس : آغرهم با شون الله! فقات: ان لَهُم سید آدباً 
آن یَاخد الا خیرة آمره... (تاریخ الیعقوبی, چاپ بیروت» ج ۲» ص ۷۳). 
یعنی : «رسول خدا(ص) غالب بن عبدالله کلبی را بسوی قوم بنیمُدلح که با او 
همپیمان بودند فرستاد (تا آناثرا به 3 وت کند) و این قوم کسانی بودند 
که خداوند دربارة آنان آية (ژ جاوکغ حصرث صُدوْرْهم) را نازل کرد. آنها 
به نماینده پیامپر پاسخ دادند که ما نه برض محمّد هستیم ونه با وی همراهیم 
و دعوتِ غالب‌بن عبداللّه را نپذیرفتند. آنگاه مردم به پیامبر گفتند که ای 
رسول خدا با ایشان جنگ را آغاز کن! پیامبر پاسخ داد: آنان سروری 
شریف دارند که جز کار پسندیده را در پیش نخواهد گرفت (وسرانجام 
خودش اسلام را می‌پذیرد) و پیامبر با ایشان پیکار را روا نشمرد.». 
باز یعقوبی می‌نویسد: 





جهش بسوی قدرت ۷5۹ 
وتعث له بن عبالله ال الی بنی ضفرة جع ٍلی سول له فقا: با تشون 
له الوا لاْحاربُة واْساِمة ولاضَوّقة ولانذب4! فقال الناس: با شول اللّه آغزشغ ! فقان: 
رهم فبهم عددا وشوددا وت مغ صالح من نی ضفرة غازفی تبیل اللّه, (تاریخ 
یعقوبی» ج ۰۲ ص ۷۳). 
یعنی: «پیامبر عدا(ص) لعَیلةَ بن عبداللّه یشی را بسوی نی ضفره فرستاد (تاآنارابه 
اسلام فرا خواند) نمَیْله بازگشت و به پیامبر گفت: ای رسول خدا بنی‌ضمره 
گفتند که: ما نه با محقد می‌جنگیم و نه با اوسازش می‌کنيم, نه اورا 
تصدیق میداریم و نه تکذیبش می‌کنیم! مردم پيشنهاد نمودند که: ای رسول 
خدا پا آتان بجنگ! پیامبر(ص) فرمود: آنها را رها کنید که از فزونی و 
شرف و بزرگواری بهره‌ای دارند و جه بسا شیخ نیکوکاری از میان بنی‌ضمره 
که (بخواست خود بیاید و بهمراه ما) در راه خدا پیکار کند.». 
و همچجنین یعقوبی می‌نویسد: 
وتَعت مرو نا الصنرت ال بنی الیل جع ققل: با سول الله رهم فلوا و 
جتهم شاوً دعوم الی الله وزسوله فأبزا امد الاباء. فقال اللاس: 0 سول الله! 
فان رو ۵ الّه: وا نی الیل نا کم! آا ان مهم قد صلی واشلم فیفود: آشیم 
# : نم (تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۷۳). 
یعنی: «پیامبر(ص) عشروبن أمیّه ضَمُری را بسوی بنی دیل گسیل داشت و او با زگشته 
گفت: ای رسول خداء جماعت ایشان را دریافتم و در میانشان واود شدم و 
آنها را بسوی خدا و رسولش دعوت کردم ولی آنان بسختی از پذیرفتن اسلام 
خودداری نمودند. مردم گفتند: ای رسول خدا با ایشان بجنگ! پیامبر فرمود: 
بنی دیل را رها کنید و از نگ با ایشان بپرهيزید, بدانید که آنال سروری 
دارند که نماز گزارده و اسلام آورده است, او به آنها خواهد گفت که اسلام 
اورید و ایشان می‌پذیرند.». 
جنانکه ملاحظه می‌شود بنابر دستور قرآن محید, اقوامی که با مسلمین به پیکار 
پرنخاسته و بی‌طرف بودند. هیچگاه در معرض حملة پیامبر قرار نمی‌گرفتند و از اینرو 
هرگاه که جنگ با اقوام مزبوررا به رسول اکرم پیشنهاد می‌کردند آن بزرگوار, با ذ کر 
امتیازات ایشان. مردم را از جنگ با آنان برحذر میداشت و هیجاناتشانرا آرام 
می‌ساخت. پس دستور صریح قرآن و روش ر وشن پیامبر(ص) نمایانگر آنستکه اسلام 





ربب رد۰ ____َِثََتت_ٍِّ‌ 0 
۱۹۰ خیانت در گزارش تاریخ 


با مردم صلح جی سز تک فراشن ت وتنها با ستمگران مهاجم و فتنه انگیزان معاند 
روبرو می‌شد اقا تریستته‌ان که ه اطایع دزی از تعالیم قران کریم دارد. و نه از 
روش دعوت و سثت پیامبر(ص) آ گاه است. و نه به ماحذ تاریخی رجوع می‌کند تا بر 
صخت دعوی خود گواه آورد. چنین نویسنده‌ای, البّه حق! دارد که «هرچه دل 
تنگش می‌خواهد بگوید!» و حقد و کین خود را نسبت به والا ترین شخصیّت تاریخ 
آبراز داردء آری: 

جون خدا خواهد که پردة کس درد میلش اندر طعنة با کان برد۲۵! 





عجب آنکه آنجه سیره‌نگار از قرآن شریف آورده مبنی بر آنکه: هلا ک و 
حیات هرکس باید تا از روی‌دلیل باشد رهلک من هلک عن یله وتخبی من حیّ عن 
ة) ویا : در پذیرفتن دین هیچ احباری نسست ( اراة فی الین) هردو از آیات 
روز گار مذننه شمرده می‌شوند . بعنی در دورانی آمده‌اند که پیامبر اسلام بر همسنك فدرت 
نشسته بود و بویژه آیة نخستین, پس از پیروزی بذر(در سورة آنفال) نازلشده و بر 
نویسندة ۲۳ سال ححت است و بایّت قَوّبی یَعلمُون! 

۲ ۰ و , 

از این پس » سیره‌نویس به ماجرای رفتار پیامبر با اسیرا جنگ می‌پردازد که 

ما بمناسبتی آن بحث را قبلاً آوردیم و پاسخ لازم را به شبهات او دادیم. 


ات هش ۹ پا 


۵ شعر از حلال الدین مولوی است. 


۵ 
نبوت و امارت 


این فصل از کتاب ۲۳ سال در حقیقت. باقیماندة فصل پیشین أست و بتحبیر 
دیگر: بنایی است که برهمان بنیاد سست و نااستوار نهاده شده! و گفتار شاعر را بیاد 
می‌آورد که 
خشت اوّل. حون نهد معمار کج 

تانریا میر ود دیوار کج! 

حلاص ادعا و حکیدهُ سخن نویسنده در این بخش همانستکه در آغاز فصل 
بازه آورده و می‌تو یسد : : 

[اگر کسی بخواهد محتد را در کسوت نبوّت مشاهده کند ناچار باید به 
سوره‌های مکی مخصوصاً بمضی از آنها حون سور موعنون وسورة نجم و امثال آن مراحعه 
کند, روحانیّت مسیح به شکل درخشانی از آیات آنها ساطع است. برعکس, اگر 
بخواهد محقد را بر مسند امارت و ریاست و قانونگذاری ببیند باید به سوره‌های مدنی 
مانند: بقره, نساع» محقّد و مخصوصاً سوره توبه روی آورد]! (صفحهٌ ۱۷۰). 

در پاسخ سیره‌نویس می‌گوييم: 

اولٌ: اگر کسی بخواهد جلوٌ مسیح(ع) را در صدر اسلام ببیند علاوه‌بر ملاحظة 
سوره‌های مکی باید به عفوهای پیاپی و گذشت های مکزّر محمد(ص) از دشمنانش 
در دوران مدینه بنگرد که در هر صحنه ای از انها چهرف سیح(ع) نمودار است. بلکه 
چون عفو مسیح (ع) و گذشت او از دشمنان خود در دور؛ قدرت و حکومتش رخ نداد و 
محمّد(ص) در شکوه غلبه و درخشش پیروزی, دشمنان جنایتکارش را می‌بخشود, از 
اینرو لطف و رحمت او ده چندان که از مسیح نمایان شد, تحلی کرده است. 


۳ خبانت در گزارش تاریخ 





تاریخ, سخنان آبوشفیان بن خرّب (زعیم دشمنان محمّدص )را فراموش نکرده 
که پس از جلوٌ رحمت پیامیر به او گفت: 

بأبی ات و ای ما اخلمک واکرمتک واغظع عفوک! (مغازی واقدی» ج 5 
ص ۸۱۸). 

پدر و مادرم فدایت باد. چقدر بردبار و بزرگواری؟ و چه اندازه عفوتوعظیم 
است ؟» 

تاریخ» نشان میدهد ۱۳ فتح مه صفوان بن أعیّه (دشمن سرسخت 
پیامیر) از آنجا گربخت و دوستش میرن وب از رسول خدا درخواست عفووی نمود. 
پیامبر نه تنها صفوان را بخشود پلکه دستار خویش را به نشانة امان و عفووی به عمیر 
داد تا خصم گریزان را به مه با زگرداند! عمیر در ملاقات با صفوان بدو گفت: من 
سوی برترین و نیکوکارترین وبردبارترین و والا ترین مردم بسویت آمده‌ام تا امان او را بتو 
برسانم! صفوان گفت : من بدلیل جنگها وستیزه‌هایی که با وی داشتم بر جان خود 
نگرانم! | عمیر پاسخ داد: : مواغلم واکْرمْ! او بردبارتر و بزرگوارتر از ز آنستکه می‌اندبشی ! و 

صفوان را به مکّه با زگرداند. (سيرة ابن‌هشام» ج ۲. ص 1۱۸ و مغازی واقدی» ج ۰۲ 

ص ۸۵۵). 

تاریخ, لحظه‌هایی را که پیامبر(ص) چشم در چشم هند جگرخوار ووحشی و 
کبّار وعکرقه و جز ایشان می افکند وبه هریک می‌گفت: عَفوت عنک - - از تودرگذشتم | 
از باد نبرده اصست . 

پس محمد(ص) همان مسیح(ع) است که به قدرت و حکومت رسیده و با 
رفتار برترین خود, سرمشق والا و نمون اعلی برای فرمانروایان شده است! کاش 
مفرضات, چشم بینا داشتند و او را می‌دیده و می‌شناختند ! 

ثانیاً : نویسنده ۲۳ سال سوره‌های بقره و نساء ومحتد وتوبه را مظهر امارت و 
خیک میشمارد جنگی که بمذاق وی از نبقت حدایی دارد زیرا در پندار سیره‌نگا 
نبوت از سفارش به عفوو نرمخویی باید تجاوز کند و از نبرد با دژخیمان و ستمگران و 
نجات مظلومان از شرّ ظالمان, نباید سخن گوید! 

اما علمای اسلامی برآنند نبوتی که مردم را به ستم کشی و پذیرفتن ذلّت و 
تحمّل خفّت فراخواند در حقیقت, نبوت خدایی نیست و باید آنرا ساحته و پرداختهة 
استثمارگران و ارباب زر و زور شمرد که به بهانة اجر تحمّل ! می‌خواهند تا رقق خلق را 





نبوت و امارت ۱۳ 





بگیرند و هرچه را آرزو دارند» عملی سازند! و البته ایندسته» اسلام را که آئین 
غیرتمندان و در عین‌حال آثینی اخلاقی است نمی‌پذیرند وگرنه, همان سوره‌های بقره و 
نساء و محمّد و توبه علاوه‌بر اينکه به دفع ستم فرمان می‌دهند, از سفارش به رحمت و 
نیکی نیز سرشارند!» پس چرا جناب سیره‌نگار از پذیرفتن آنها امتناع می‌ورزد ؟! 
بزعم نويسندة ۲۳ سال از میان سوره‌های مدنی, سورهٌ توبه بیش از همه پیامپر 
اسلام را در «کسوت (مارت و ریاست» نشان میدهد! ولی آن ولایت و حکومت که در 
سورةٌ توبه می‌بینیم هرگز از لطف و رحمت بزبر دستان فاصله ندارد و از تواضع و 
سادگی جدا نمیشود و از دلسوزی برای مردم و رفاقت با آنها کناره گیری نمی‌کند و 
اين, همان جلوة حکومت انبیاء و ولایت ایشان است که برخی از نویسندگان 
روشتفکر! با آنکه چشم دارند آنرا نمی‌بینند. بقول قرآن مجید: هم ین لاییصرون بها 
(الاعراف: ۱۷۹). 
آری؛ سورة توبه است که اعلام میدارد : 
لد جاء کم شون من نکم عزی علیّه ما یشم حریص غلبم بالمومنین روت 
رَحیمْ, (الوبه: ۱۲۸). 
یعنی : «رسولی از خودتان بسوی شما آمده که آنجه مایة آژار و رنحتان می‌شود برا و 
گران می‌آید و بر هدایت شما بس اشتیاق دارد و با مومنان روف و مهربان 
است » . 
و باز در سورة توبه می‌فرماید : 
و منم الدین بودون ال ویتمولون وان قل ان خر کم بومن باللّه وموین 
مین ورَخمه لین آملوا منگع... 
(التوبة: )٩۱‏ 
یعنی : «برخحی از منافقان به آزارپیامبر می‌پردازند و گویند: او گوش است! (خوشباور 
و عذر پذیر است) بگو: که او برای شما گوش خیر است (به قصد خیرخواهی 





۱ بعتوان نموته: به آیات ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۸۲و ۲۲ و۲۲۵ و۲۳۷ و :۲۹ و۲۹۹ و ۲۷۹ از سورة 
بقره و آیات ۲۷ و ۲۸ و ۳۹ وه و ٩۳‏ و۹4 و۱۰۹ و ۱۱۰۱۰۷ و ۱۱6 از سورة نساء و آبات ۳ 
و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲ و ۳۳ و ۳۱ و ۰۳۸ از سورة محمد و آیات 4 و ٩‏ و ۷و ۱۸ و ۵۱ 
و ۷۱ و ۷۱ و ٩۱‏ و ٩٩۹‏ و ۱۰۳ و۱۰ و ۱۱۲ و ۱۲۸ از سورة توبه نگاه کنید. 


۳۹۶ خیانت در گزارش تاریخ 
سخنانتان را می‌شنود) به خدا ایمان دارد و مان را تصدیق می‌کند و برای 
کسانیکه از میان شما ایمان آورده‌اند مایةٌ رحمت است...». 

در سورة توبه است که پیامبر(ص) فرمان می‌یابد تا برای پیروان خود دعا کند 
و از اینراه بر آرامش آنان بیافزاید: وضل عَلَیهم ٍنْ صلوتک سکن لَهُمْ (القوبة: ۱۰۳)- 
برای ایشان دعا کن که دعایت مایهُ آرامش آنها خواهد بود . 

خلاصه آنکه سورة توبه نمایشگر آنستکه رابطةٌ پیامبر(ص) با پیروانش, پیوند 
آمو زگاری مهربان و خیرخواه و دلسوز با شا گردان خود بوده است نه رابطه حاکمی جبّار 
وسخت دل و متکّر با زیردستانش! بنابراین» باید گفت که سیره‌نگار بدون آنکه بر 
ایات اینسوره بنگرد» بداوری درباره؛ آن پرداخته و رب ویا بس بهم بافته و از اینرو در 

پیشگاه حقیقت و مردم حق‌شناس, محکوم است. ۱ 

بدنبال شبهات گلدزیهر! 
نکته ای را که در اینجا مناسب مي‌دانم خاطر نشان سازم اینستکه نويسندة ۲۳ 
سال. شبهذ مزبور را از گلدزبهر گرفته وبه تقلید از اوسخن می‌گوید! حاورشناس 
زامبرده مران آبات فک و مدنی تفاوت می‌نهد و جنین می‌پندارد که برای پیامبر در 
دوران مدینه, تغییر شخصیّت پیش آمده است و حتقی از پیامبر اسلام در دور اخیر 
بعنوان: «پیامبر جنگ»! یاد می‌کند و شگفت آنکه این تعبیر را به: «روابت متواتر 





اسلامی »!! نسبت می‌دهد و می‌نو بسد : 
«در یک روابت متواتر اسلامی... (پیامبر اسلام) لقبی را که در تورات آمده با 

خود حمل می‌کند که همان بیامبر بیکار و جنگ باسد, ۱6۲ 

هد یی هر نوم هو ال افشاو وتان وی را تام 
گونا گون در کتاب خود با زگو کرده است. البثّه ما ضمن فصول گذشته دربارة تفاوت 
آیات مگی و مدنی وعلل جنگهای پیامبر, سخن گفتیم و در اینجا از تکرار آنها 
خودداری می‌نماییم جز آنکه روا نمی‌بینیم از پاسخ به روایت متواتر جناب گلدزیهر! 
امتناع ورزیم. 





۲. مترجمان عربی, سخن گلدزیهر را بدیتصورت ترجمه کرده‌اند: وفی روایه اسلامية... له مل 
الب ای فی التورية و و «نبی القتالي و الَرب» (العقيدة والشريعة فی الاسلام ص ۳۵). 





نبوت و امارت ۷۹۵ 





آنچه اذعای شرفشناس مزبور را باطل می‌کند, علاوه بر جوامع حدیت 
مسلمانان. کتاب مفصلی است که برحی از همکاران اروپایی حودش فراهم آورده‌اند 
و احادیث نبوی را در هفت محلد زره فهرست نموده و انرا: «الَمعحَم ۱ مفهرسن 
لفاظ الخدیث الب » نام نهاده‌اند. در این کتاب سنگین, حتی بعنوان نمونه یک 
حدیث دیده نمی‌شود که از پیامیر اسلام با عنوان: : «نبی القتال ی والحرّب» یاد کند. تنه 
چیزی که از رسول 5۱ کرم گزارش کرده‌اند آنستکه فرمود: «انا مخمد. .لب الرَحمَة 
با لته (لمعجم. ج وه ص ۳۳۲ بل ازصحیح سلم"ومسند 
احمذ). 
یعتی : «من محمّدم... پیامبر رحمت و پیامبر توبه و پیامبر کارزار.». 

در این حدیث «کارزار» بهمراه «رحمت» آمده و دلالت بر آن می‌کند که 
نبردهای پیامیر از راه حشونت و قساوت وریاست طلبی نبوده است بلکه پیکارهای او 
برای دفع ظلم و فساد صورت پذیرفته تا ساية امن و ممای رحمت را بر سر جامعه 
بخ اند همحنانکه پزشک حاذق از راه خدمت ودلسوری: عضو ماسو را یکلا 
پیکر بیمار را از مرگ ختمی نحات دهد و اساسا فلسفة جنگ در قرآن مجید نیز بهمین 
شکل مطرح شده است و می فرماید : 

ولزدفغ له اتتاس َضهُم بیغض لفتات آلازض (البقرة: ۲۵۱) 
یعنی : «ا گر حداوند برخحی از مردم را بدست برحی دیگر دفع نمی‌کرد (اجازه دفاع به 

آنها نمیداد) سراسر زمین به تباهی کشیده می‌شد». 

بنابراین از دید گاه قرآن , جنگ باید برای علاج و نجات صورت پذیرد ثه برای 
ملکداری و کشورگشایی و این قانون, عین لطف و رحمت است و از اینرو در قران 
مجید که بزرگترین سند اسلام شمرده می‌خوانیم: 

وما ارمَلنا ک الا رَخمَهٌ للعالمین. (النبیاء: ۱۰۷ 
یعنی : «ما تورا جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم», 

جنانکه می‌بینید ابة مزبور» بصورت «نفی و حصره» تنها عنوان «رحمت» را 





۳. در صحیح مسلي تعبیر؛ «نبی لضَلحتة» یعنی پیامبر کارزاره وحود ندارد و تنه! در مسند احمد 
ین حنیل (ج ۵ص ۳۹۵) اين تعبیر بهمراه «نیْ ‏ ترجمه خْمة» بکار ر رفته است . در ر صحیح مسلم آمد 


1سا 


1 ‌ِ و م٩‏ ۰ زد 2 3 
محتق و امد و المْتی و الحاشر وی الشو ی 
۵۹ 


۷۹۹ خیانت در گزارش تاریخ 


برای پیامبر اسلام به اثبات می‌رسانده پس اگر قهر و جنگ هم در مان آمده به 
مهرورزی و خیرخواهی برای جامعه و دفاع از مظلومان اجتماع باز می‌گردد. و لذا در 
کتب تاریخ و حدیث از پیامبر ارجمند (ص) آورده اند که فرمود: 

نما لا رَحْمَة مُهْداهُ (طبقات ابن سعد ج ۰۱ ص ۱۲۸). 
یعنی : «همانا من رحمتی هستم که بر خلق بخشیده شده‌ام.». 

و نیز فرمود: 

ما بش رشه شمه وم یم ِقث عذابا. (الجامع الضفیره ج ۱ ص ۱۰۳). 
یعنی : «من تنها برای رحمت برانگیخته شده‌ام نه برای عذاپ». 

و همچنین از رسول اکرم(ص) ماأئور است که فرمود: 

انی لَم بعَتْ لعاناً والما بت زخمه. (صحیح مسلم ج 4» ص ۲۰۰۷). 
یعنی : «من برای نفرین کردن برانگیخته نشده‌ام, تنها برای رحمت فرستاده شده‌ام.». 

شگفتا ! آن روایات متواتر اسلامی که پیامبر رحمت را «نبیْ الْحرّب و الْتال» 
معفی می‌کند, کجا است؟ که نه مسلمانان از آن خبر دارند و نه عاورشناسان! تدها 
جناب گلدزیهر بکشف آن نائل آمده بدون آنکه مدرک و سندی در اختیار دیگران 
نهد! 

این قماش شرقشناسان! برآنند تا حهرهٌ تاریخی پیامبر مسلمین را با در وغسازی 
تحریف کنند و او را که حون موسی(ع) با کافران و ستمگران می‌جنگید و جون 
عیسی(ع) با افتاد گان به عفوو لطف رفتار می‌کرد» همانند چنگیز وآتیلاء عشن و 
خونریز جلوه دهند! از اینرو ملاحظه می‌شود که گلدزیهر با تمام تلاش در جستجوی 
«روابات شمشیر»» برآمده و از «أحادبث رحمت» که همکارانش در کتاب «المعحم 
المفهرس » آورده اند بکلی حشم پوشی نموده است ! 

مانند آنکه پیامپر فرمود: 

نما برخم ال من عباده ارخماء. (المعجی ج ۲. ص ۲۳۵). 

«خدای تنها ِِ دلي خود را مورد مهر و رحمت قرار میدهد. » 

ابرم ال من لابرَحمْ الّاس. (المعجم ج ۲ ص ۲۳۰). 

(رخد| ِ 2 به مردم رحم نکند, رحمت نمی‌آورد.». 

من لابرخم خم لایزخم. (المعجم » ج ۰۲ ص ۲۳۰). 

0 مورد رحمت قرار نخواهد گرفت.». 





نبوت و امارت ۷۷۷ 





گم و 


روا رَحَمُوا وآغفروا عفر الّه. (المعجم ج ۲ ص ۲۳۹). 

«رحم کنید تا بر شما رحمت آید و عفو کنید تا خدا شما را بیامرزد. ». 

آیا چنین پیامبری را بایدء پیامبر قساوت و خونرریزی معرفی کرد ؟ 

بیامبر با شاه ؟! 

سپس نويسندة ۲۳ سال برای آنکه ثابت کند پیامبر اسلام در دورال مدینه, 
روش شاهان را در پیش گرفته بود و از سیرت پیامبران فاصله داشت» دو گواه می‌آورد ! 
یکی از قول بهود و دیگری از قول ابوسفیان! 

دربارة ادعای بهود می‌نویسد: [در سيرهٌ ابن هشام آمده است که دختر خی بن 
آخطب (یهودی) خواب دید ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای 
شوهرش نقل کرد. شوهرش در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت که برق از 
چشمش جهید و فرباد زد: «نو ارزو داری زن پادشاه ححاز شوی»!] (صفح؛ٌ ۱۷۰ و 
۷ 

و باز می‌نویسد: [میگویند هنگامی که یکی از متعینان بهود بنام عبدالله بن 
سلام مسلمان شد یهودان (!۱) به وی گفتند: توبهتر میدانی که نبوّت دربنی اسراثیل 
است نه در عرب. آقای تازة توپیغمبر نیست, بلکه شاه است ] ! (صفحةٌ ۱۷۱). 

بان کفت نخستین شاهد سیره‌نویس, بهیجوجه اقعای او را اثبات نمی‌کند زیر 
نشان میدهد که بهودیان از آنرو پیامبر اسلام را پادشاه خواندند که می‌بنداشتند: «نبّت 
دربنی اسرائیل است نه در عرب!» یعنی نبوّت را در انحصار قوم خود می‌انگاشتند, نه 
آنکه جون از پیامبر اسلام رفتار شاهانه دیده بودند او را از زمره پادشاه شمردند ! 

کسی که در تواضم و فروتنی حنان بود که به اعتراف نویسنده ۲۳ سال: 
[لباس و موزة خود را خود وصله می‌کرد. با زیردستان معاشرت می‌کرد؛ بر زمین می‌نشست و 
دعوت بنده‌ای را نیز قبول کرده وبا وی نان جوین می‌خورد ۱ ] چگونه در شکوه پادشاهان 
حلوه کرده بود تا بهودیان او را شاه بخوانند؟! 

کسی که در قناعت چنان بود که نویسندهُ ۲۳ سال با هم بداندیشی دربارة 
وی» می‌نویسد: [خود حضرت رسول در نهابت قناعت زند گی می‌کرد ) چگونه چهرة 





صفی ۳۰۹ از کتاب ۳ ال . 
۵ صفحة ۳۰۲ از کتاب ۲۳ سال. 





7 ۱ خیانت در گزارش تاریخ 





شاهانه به مردم نشاب داده بود ؟! 

کسی که نزدیکانش دربارة وی گواهی داده‌اند: م شبع نب نب اللةُ صلی الله 
عیه وسم- واه تلا ام با من خر حنظة ختی فازق ق ال «پیامبر خحدا (ص) و 
خانواده‌اش هیجگاه سه روز پیاپی ز نان گندم سیر نشدند تا وی از دنیا برفت» جگونه 
روش شاهان را در پیش گرفته بود ؟! 

کسی که یارانش در مورد او شهادت داده‌اند: 

کان شول اللّه -صلی الله علیه وسلم- - بجلس تین ظهرانی ن اضحابه فیَجبی 
الغریبٌ فلاندری هم هوختی تال ۲ «رسول خحدا (ص) بمیان پاران خود می‌نشست 
بگونه‌ای که شخص غریب می‌آمد ودر نمی‌یافت که پیامبر کدامین است تا آنکه از 
ایشان می‌برسید» حگونه از حیث شکل و شمایل و آداب و تشریفات, خود را چون 
پادشاهان ساخته بود؟! 

ای و و است: 

ما کان شخص اأحبّ ایهم من سول اللّه -صلی اللّه علیه وسلّم- و کائو (ذا راو 
1 قفوم شبن راو که 

«هیچکس محبوبتر از رسول خدا بنزد یارانش نبود با وجود اين» چون او را 

می‌دیدند باحترام وی از جای برنمی‌خاستند زیرا میدانستند که او اینکار را نمی‌پسندد» 
حگونه شاهانه رفتار می‌کرد ؟! 

آریء قوم بهود از روزگار کهن این انديشة نادرست را در سر می‌پروراندند که 
«نبوّت در انحصاربنی اسرائیل است زیرا که اینقوم برای همیشه! برگزیدة خداوند 
هستند» و از اینرو پیامبر اسلام را که از نژاد عرب بود نپذیرفتند. و جون پیامبر(ص) 
قدرت و حاکمیّت یافت همانطور که در سیرهٌ ابن هشام آمده به عبداللّه بن سلام گفتند: 
مانْکونُ اه فی الب ولکن صاحبک لک *. یعنی : «نبوّت در میان عرب نمی‌تواند 
باشد لیکن رفیق توشاه است!» و عجبا که سیره‌نگار ناشی در گفتار عویش به این امر 





۲۲۸4 صحیح مسلم ج 4 ص‎ ٩ 
.)۳۸ الوفا بأحوال المصطفی, تالیف ابن جوزی ص‎ ۷ 
.4۳٩ الوفا باحوال المصطفی, ص‎ .۸ 
.۵۷۱ سیر ابن هشام ج ۱ ص‎ ٩ 
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تصریح نموده ولی معنای سخن خود را نفهمیده است! البته اعای بهودیان, نادرست 
بود و از تعضب نژادی سر جشمه می‌گرفت زیرا هر خردمندی میداند که آفرید گار 
جهانیان را با نژاد بهود. خویشاوندی نیست تا هدایت خویش را ویثة آنان کند و دیگر 
بند گا خود را محروم سازد! از اینرو در قرآن کریم می‌خوانیم: 
و لقد بعننا فی کل اه زُولٌ... (التحل: ۳5). 
یعنی : («همانا در هر اقتی , بیامپری فرستادیم...» . 

و همحتین امده است * 

وان من امه ال خلافیها تذی (فاطر: 4 ۲). 
یعنی : «هیچ امقتی ۴ مگر که بیم دهنده‌ای در آن گذشته است», 

و تاریخ نیز گواهی میدهد که تمام اقوام از اندیشه‌های دینی برخوردار بودهاند 
و مردم ایران و یونان و مصر و هند و چین و عربستان وشام و عراق و جز ایشان هر 
کدام عقاید و آداپ و رسوم دینی داشتند جز آنکه افکار و اعمال شرک اهیز و اساطیر 
نادرست» با دیانت آنها در آميخته بود. و اين آمیختگی را مولود عوامل گونا گون- از 
جمله جهل مردم و نفع‌پرستی کاهنان- باید دانست. در تورات هم می‌عوانيم که 
ابراهیم (ص) از سوی خداء فرمان یافت تا فرزند خود اسماعیل(ع) را در صحرای فاران 
که همات عربستان باشد سکونت دهد (سفر پیدایش, باب بیست ویکم) و خداوند به 
ابراهیم(ع) نوید داد تا نژاد فرزندش اسماعیل(ع) را باژور سازد و اقتی بزرگ از وی 
پدید آورد (سفر پیدایش باب هفدهم) و چنانکه در کتاب اشعیاء نبی(ع) آمده خدا 
وعده داد تا در میان این اقت, رسولی قدرتمند و برجسته گسیل دارد (اشعیاء نبی» باب 
سی ودوم) که شرح آن در بخش نخستین از کتاب ما گذشت. 

دومین گواه سیره‌نویس سخن ابوسفیان است که در اینباره می‌نویسد: 

[ابوسفیان هنگام اسلام آوردن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت: 
پرادرزاده‌ات کشوری بیکران دارد. عباس جواب داد: اين قلمرو نبّت است. ] (صفحة 
۱۷۱ 

در اینجا نویسنده فراموش نکرده که مانند بسیاری از موارد. حیزی از گزارش 
را بکاهد! زیرا در اصل روایت آمده که چون عبّاس به ابوسفیان پاسخ داد: اين» نبلوت 
است (نه پادشاهی) ابوسفیان تصدیق نموده و گفت: فَعَم لد - آری» جنین است 
(سیره این هشام ج ۲. ص ۰ و تاریخ طبری, ج ۳ ص 4 ۵). 


ماسجا و ره . 
۳۷۰ خیانت در گزارش تاریخ 





۳1 دانستکه بنا بر گزارزش مورنحان, سخنان مزبور هنگامی میان ایندو تن رد و 
بدل شد که ابوسفیان (پس از مسلمان شدن) پیامبر را میان یاران خود دید و آنان غرق 
در اسلحه بودند بطوري که حز حشمانشان حیزی دیده نمی‌شد. و البثه در این منظره, 
نشانه‌ای از آنحه که ویژه پادشاهان باشد وحود نداشت زیرا که پیروان انبیاء هم وظیفه 
دارند تا در برابر کفر وستم ایستادگی کنند و خود را از هر حیث آمادة دفاع سازند 
جنانکه فرمود : واعذوا هم تا تنم من قرو (لانفال: ۰) یعنی : «در برابر دشمتان 
هر جه می‌توانید نیرو تهیّه کند» و تاریخ و تورات و قران گواهی میدهند که پیامپران 
خدا با سپاه فراوات در برابر دشمنان نبرد کرده‌اند: 

و کان ین تبي فان ققة رون رقم وقئوا ما اصانْ فُم فی سبیلي ال وماضفو 
وما آشتکائوا وال بجب الضابرین : ۱. (آل عمران: 5ع۱). و ما قبلاً این موضوع را مورد 
بررسی قرار دادیم و دوباره بدان برنمی‌گردیم. 

مقصود آنکه قیاس ابوسفیان, قیاسی سطحی و ساده لوحانه بود زیرا تفاوت 
پیامبران را با پادشاهان در رفتار و سلوک آنان باید سنجید نه در کثرت پیروان یا 
آمادگی رزمی ایشان» کسی که بر خاک می‌نشست وپای افزارش را خودوصله‌می‌زد و 
از مال دنیا هر جه بدست می‌آورد پیشترش را در راه خدا انفاق می‌کرد و پس از مرگ 
ثروتی از خود بجای نگذاشت و در زندگی, خانواده اش از نان گندم بهرة کافی 
نمی‌بردند و بیشتر خورا کشان «آشودان» یعنی : خرما و آب بود! و بسیاری از روزهای 
سال را روزه می‌گرفت وشبها را به عبادت می‌گذرانید و از حیث جامه و دستار با 
دیگران تفاوت نداشت و کاخ و مسند دربار برای خود نساخته بود» جنین کسی را 
چگونه می‌توان پادشاه نامید؟! با وجود این در برابر روایت نارسایی که سیره‌نگار 
آورده, گزارشهای بسیار در تواریخ و آثار دیده می‌شود که بصراحت, اعای وی را 
باطل می‌سازد و ما چند نمونه از میان آنها را در اینجا می‌آوریم: 

قاضی عیاض اندلسی در کتاب: «الیْفا بتغریف موق المْشظفی» 
می‌نویسد : 





ِ ۳ 
۰ جه بسا پیامبری که گروهی بسیار بهمراه او به تبرد رفتند و از انجه در راه خدا بداتال رسید, 
۳۳ ۰ ۰ ۱۰ 7 ۰ ۳ و 
صست نشدند و ناتوان و زبون نگشتند و خدا شکیبایان را دوست میدارد. 





نبوت و امارت 7۷۱ 





مردی خواست تا بر دست رسول خدا(ص) بوسه زند» پیاهبر دست خود را 
کشید و فرمود: 

هذاء له آلُعاجم بملوکها نت بملک. الما آا رل منگم. (الشفا, ج ۱ 
ص ۱۳۳). 
یعنی : «اين» کاری است که غیر عرب نا پادشاهان خود می‌کنند و من شاه نیستم من 

مردی از خودتان هستم» . 

و نیز ابن جژزی بغدادی در کتاب: «َلوفا بأخوالی العف » می‌نویسد: 

مردی بحضور رسول خدا(ص) رسید و از هیبت وی به ارزه افتاد» پیامبر بدو 
گفت: 

هون علنک. فنی آشث قلکاء ما امن آفراة من فرش تاگن الدید. (الوفاء 
ص ۳۷). 
یعنی : «آرام باش. من پادشاه نیستم من پسرزنی از قریش هستم که گوشت خشکیده 

می‌خورد !» . 

همچنین در سیرة ابن هشام می‌تحوانیم دی بن حانم (فرزند حاتم طاثی ) پس 
از انکه در وف کاو ماش مین از موطن خود دور شده بودء سرانجام تصمیم به بازگشت 
گرفت و در اینحال تردید داشت که آیا پیامبر اسلام حقّاً از مقام نبقت برخوردار است یا 
برسم ملوک و پادشاهان, آهنگ حکومت و فرمانروایی بر مردم دارد؟! ان هشام از قول 
وی چنین گزارش می‌کند: ۱ 

(ردر مسجد مدینه پرررسول خدا وارد شدم و بر اوسلام کردم. پیامیر پرسید 
کیستی؟ کش عّی بن حاتم! پیامبر از حای برخاست و مرا بسوی خانه اش برد. 
همچنان که می‌رفتيم پیرزنی ناتوان با پیامبر روبروشد و اورا از رفتن بان‌داشت. 
پیامیر(ص) مدتّی دراز بخاطر آن زن ایستاد وبا وی دربارةٌ حاجتش گفتگو کرد. پیش 
خود گفتم: واللّه ماهذا بعلک- بخدا سوگنند که اینمرد» پادشاه نیست. رسول 
خدا(ص) مرا به حانة خود برد وتشکی چرمی که درونش لیف خرما بود به من داد و 
گفت بر این تشک بنشین. گفتم: توخود بر آن بنشین. فرمود نه» توبنشین! من بر 
تشک نشستم و رسول خدا(ص) بر روی زمین نشست. پیش خود گفتم: و اللّه ماهذا 
بأقر قلک- سوگند بخدا این رفتار پادشاه نیست. سپس به من گفت: ای عدق بن 
حاتم مگر توبه کیش زگوییّه نبودی؟ گفتم: جرا. فرمود: مگر تواز قوم حودت» چهار 


صيصيصپصپرپرر ربب در سس 
۳۷۲ خیانت در گزارش تاریخ 


یک نمی‌گرفتی؟ گفتم: آری. فرمود: اینکان در کیش توبرایت حلال نبوده است. 
گنتم: آری بخدا! و دانستم که او پامبری مرسل است و چیزهایی را که مردم 
نمیدانندء او میداند عرفت اب نبی مُرْسَلْ یلم ما بَجْهَل (سیرة ابن هشام» ج ۰۲ ص ۵۸۰ 
و ۵۸۱). 1 

آثار فراوانی که دربار؛ تواضع و زهد و قناعت وساده زیستن و مال نیاندوختن 
پیاهیر آمده همه نشاد می‌دهند که آنبدر؟ د‌ از زند گانی شاهانه بسی دور و بیگانه 





بوده است و ما در پایان همین فصل, نمونه‌هایی از آثار مز بور را می‌آوريم. 


پیاعبر در صلح حد ببیه ۱۱ 

اما نو یسنده ۳سال بمنظور فراهم آوردن شواهد» به رویدادهایی که بهیجوجه 
با مقصود وی تناسب ندارد. دست می‌آویزد شاید! بتواند اثبات کند که پیامبر اسلام 
در مد بنه به شیوة پادشاهان رفتار مینموده و مانند سیاست بازادء زک عوضص می‌کرده 
است ! 

حسن انتخاب سیره و یس هنرمند! در اینباره بدانحا رسیده که «صلح حدببیه ») 

۰ . مج ‌ ۳ ۰ لو عم ۰ و 
را نمایانگر روش مزبور می‌شمارد و جنین می‌نویسد: [عمّریکی از بزرگترین و 
برحسته‌تر ین شخصیت های اسلام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بوده و همان کسی 
است که در سالهای اول بعشت» پیغمبر ارزو داشت که در حرگة مسلمانان دراید زیرا به 
قوت سحایا و شحاعت و صراحت موصوف بود. پس از صلح حدیبه برآشفت و آن 
معاهده را شکست و رسواثی خواند (!۱) چه قریش تمام شرائط خود را بر محمد قبولانده 
بود. عمر در این بحث بحذی تندی کرد که پیغمبر برآشفت وبا خشم فریاد زد : تکلتک 
امک - مادرت بعزایت بنشیند! و عمر بیدرنگ در مقابل خشم پیغمبر دم فرو بست. این 
محمدی که صلح حدیبیه را امضاء کرده است آن محمد ده دوازده سال قبل که آرزو 
می‌کرد اشخاصی جون عمر و حمزه اسلام آورند نیست (!!) این محمد با نازل کردن 
سور فتح : انا فتحنالک فتحاً مبینأ عقب نشینی (!۱) و تسلیم بدستور قريش را پیروزی 
2( 9 هٌ رن 

درخشان می‌نامد و همه نیز قبول می‌کنند وحتی ابوبک با وقار و پختگی ذاتی, خشم و 
نارضائی عمر را فرو می‌نشاند و اورا متقاعد می‌کند. صلح حدیبیه نوعی عقب نشینی بود 





۱ حدیبیه نام چاهی نزدیک مکه است. این‌کلمه با تشدید و بدون تشدید به هر دو شکل خوانده 
شید و و ما محمولا صورت دوم را رعایت کرده‌ایم, 





نبوت و امارت ۳۷۳ 

۰ هب م ‌ ۳ ۱ ۰ 
(!!) و از اینرو عمر خشمگین شد ولی در همین حال اين صلح تدبیر سیاسی حضرت 
رسول را نشان میدهد و می‌تواند گفت از اینرو آنرا پذیرفت که مطمشن نبود درصورت 
درگیری حنگ» قریش مخذول و منکوب شوند (!!)] (صفح؛ ۱۷۱ و ۱۷۲) 





جیز غریبی است! نويسندهٌ بهانه‌جوتا کنون معترض بود که جرا پیامبر اسلام با 
مخا لفان خود پیکارمیکرد؟ واینک اعتراض دارد که جرا پیامبر با مردم‌مکه, ازدرصلح 
درآمده و قرارداد متارک؛ة جنگ را امضاء نمود؟ پس, بنای نویسنده بر آنستکه هر عملی 
را پیامبر انجام داده باشد, تخطله کند و اورا با جنگ وصلح کاری نیست! 


4 فِ 1 4 0 ۴ 8 ۰۱ ما هه ی 
البتّه حنین روحیّه ای برای آنکه سخن خود را بکرسی نشاند از تناقض گوبی و 
سفسطه گری هیچ ابائی ندارد و از اینروسخنان وی درخور اعتبار نیست با اینهمه, ما 
برای گفتار بی اعتبار او چند پاسخ داریم: 


نخست آنکه: صلح پیامبر با فریش بدانگوئه که نویسنده اعا می‌کند : «از بیم 
مخذول و منکوب نشدن آنها» نبود و پیامبر خدا از این حیث ترسی در دل نداشت زیرا 
پیامبر در ماه ذی فعده از سال ششم هجرت از مدینه حرکت کرد و بسوی مکه رهسپار 
شد و به قریش پیام داد که ما در «ماه حرام» قصد جنگ نداریم بلکه بآهنگ طواف 
که آمده‌ايم. با اینهمه, همینکه به رسول خدا (ص) خبر رسید قریشیان نمایندة وی 
یعنی : تثمان بن عَفان را کشته‌اند بلافاصله باران خود را گرد آورد و با آنکه اصحابش 
از عده و عَُهُ کافی برخوردار نبودند و حز شمشیر سلاحی بهمراه نداشتند از آنها 
«بیعت» گرفت تا با قریش پیکار کنند! 

اگر پیامبر از جنگ با مگیان هراس داشت چرا بدینکار دست زد و چرا به‌بهانة 
«تجهیز قوا» به مدینه باز نگشت؟ مگر نه آنکه سیره‌نگان خود اعتراف می‌کند که: 

[قبل از صلح حدیبیه که احتمال جنگ با قريش می‌رفت, حضرت از یاران 
خود بیعت گرفت که در صورت عناد قریش با آنها بجنگند. ۲] پس بیم داشتن از 
مکیان جه معنا دارد؟! آریء پیامبر خدا بر آن شد تا با قریش نبرد کند ولی دوباره خبر 
رسید که اهمل مکه عثمان را نکشته‌اند بلکه نماینده‌ای از جانب خود برای مذا کره 





۲ یاورفی صفح؛ ۱۷۳ از کتاب ۲۳ سال. 


سر 
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گسیل داشته اند . در اینجا بود که زمينة صلح پیش آمد. 

دوم آنکه: صلح حل یه نشان داد که بر تحلاف ادعای مه نان اسلام آئینی 
جنگ طلب نیست و نمی‌خواهد «بزور شمشیر» خود را بر مردم تحمیل کند بلکه اگر 
متجاوزان, از فتنه گری باز ایستند اسلام شمشیر خویش را بکنار می‌نهد و همان راه 
دعوت و ارشاد را ادامه می‌دهد چنانکه مّتی قبل از صلح حدیبیه, دستور متارکة جنگ 
در قرآن کریم بدینصورت آمده بود : 


وان جتخوا لالم ایغ تا وگن علی الق رل سم العليم. (الأْتفال: 





۱ 
یعنی : «اگر دشمنان به صلح گرایش نشان دادند تونیز بدینکار تمایل نشان ده و بر خدا 
توّل کن که او شنوا و دانا است.». 
اساسا پیکار رسول خحدا با کفار باین دلیل بود که مشرکان, آغا زگر شکنجه و 
جنگ بودند و هم برای این بود که آنان بتعبیر قرآن مجید : لوا عن سبیلي له (محتد: 
۱ یعنی : راه خدا را بروی مردم بسته و از رسیدن پیام الهی به به حلق جلوگیری می‌کردند. 
قرارداد حدیبیه این هردو مانع را از میان برداشت. بدینمعنی که او حمله و 
هجو کافران متوقفف گردید وثانباً طرفین معاهده, می‌توانستند آرادانه به سرزمین 
بکدیگر رفت و آمد کنند وبه مبادلا افکار پردازند و همین امربرای پیروزی اسلام 
کافی بود زیرا اسلام با منطق نیرومند خود به جنگ و ستیز نیازی نداشت, تنها «محیط 
آزاد» برای غلبة فرهنگ اسلام بر شرک وبت‌پرستی کفایت می‌کرد. بویژه که با صلح 
قریش, همپیمانهای وی نیز دست از جنگ بر میداشتند و پیامبر و مسلمین برای 
رساندن پیامهای |لهی به مردم فرصتی مُعْتتم می‌یافتند و در سطح وسیمی به تبلیغ دین 
می‌پرد اختند . 
بنابراین صلح حدیبیه, طليعة پیروزی ۹-3 بود که برای اسلام پیش آمد 
بطور یکه موزخان نوشته اند در مدّت دوسال که صلح مزبور برقرار بود, بیش از تمام 
روزگاران گذشته» مردم به اسلام گرویدند۱۳! و تاریخ بخوبی نشان میدهد که بعد از 





۳- نگاه کنید به: تاریخ طبری؛ ج ۲ ص ۱۳۸. 
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دوسال» جون مکیّان بیمان شکنی نمودند و به کشتار مسلمانان خزاعی دست زدندء 
رسول خدا (ص) با ده هزارتن؟۱»مکه را تقریباً بدون جنگ و خوثریزی فتح کرد با آنکه 
در حدیبیه بنا بگزارش جابرین عبدالله تنها هزار وچهارصد تن بهمراه رسول اکرم (ص) 
بودند (قال جابز: کتا یم الحَية الفا وأرعیة*). 

تم 0 نظرسادهآیمانه وعطعی رتیه ۷۲ سا بلح تعااین 
«نوعی عقب نشینی »! نبود بلکه «فتحی مُبین» بشمار می‌آمد که نوید آن در با زگشت 





از حدیییه بدینصورت بر پیامبر خدا نازل شد : 

نا فْتخنا لک فتحا فبیناً... (الفتح: ۱) 

تفسیر این بشارت آسمانی جنین است که می‌فرماید : ما در خلال صلح توبا 
قریشیان و همپیمانان ایشان, فتحی نمایان و پیروزی درخشانی برایت مقرّرداشتیم 

چنانکه مفتاح این فتح شکوهمند در همان صلح حدیییه بدستت وی مات و 
آنحا سر زد. زیرا که در پی ایين صلح, بزودی فتح دلها آغاز خواهد شد و روزگاری را 
خواهی دید که مردمان: دسته دسته به دین خدای درآیند : 

اذا جاء نضر له شخ و وراّت التاس لو فی دین ال آفواجً بخ بخید 

رزنک... (اللصر: ۱ و ۲). 

۱ آری: «جون یاری حدا و فتح بیاید و ببینی که مردمان گروه گروه در دین 
خحدای وارد شوند, آنگاه (بشکر ابن نصمت) خداوندت را پاک شمر و او را ستایش 
گوی,..» 

سپس این پیروزی را فتوحات دیگری در پی خواهد آمد تا اسلام به سرزمینهای 
ان و همانند درختی که بتدریج ستیر و پر شاخ گردد. این دیانت آفاق حهان را 
فرا گیرد و بر همه ادیان غالب شود و تاریخ و تمدنی عظیم پدید آوزد, همانگونه: که در 
بایان سورة فتح, از این ِِِ به تصریح و تمثیل سخن رفته است : 

هوالدی ازشل وله بالهدی ودین الحَق هر علی الدین کلّه و کفی بالله 


۳ 


شهیدا. 





4 0 ۳ ۳ ۳۹ 
: - نجه کنید به: سیره بن‌هشام» ج ۲ ص ۳۲۲ و 1۰۰. 
۳ ۰ ‌ ۳۹ ۰ 
۵- جابر گرید: روز حدیببه ما هزار و جهارصد تن بودیم. (تاریخ طبری» ج ۲ ص 5۲۱) و 
تم 
بروایت دیگر. هزار و بانصد تن (طبتات ت ابن‌سعد ج ۲ ص ۷۱). 
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مُحمَدُ رو اللّه والذین تعة آشْداء علی الگفار ژخماء تيَهُم» تربهم رکعاً مجدا 
تون فضلا ین ال ورضواناء سیماهم فی ژمجوهم ین ار السْجُود ذلک مهم فی الرید 
تلهم فی آلانجیلٍ گززع اخرج شاه فازره فاستفلظ فاشتوی علی سوقه... 
(الفتح: ۲۸ و ۲۹). 
یعنی : «او است که رسولش را با پیام هدایت و دین راستین فرستاد تا آن دین را بر همة 
ادیان جیره کند و گواهی خدا بس است. محمّد رسول خدا و همراهان وی: 
در پرابر کافران سخت و میان خود مهربانند. آنانرا پبوسته رکوع گزار و سجده 
کنان می‌بینی که فضل و خشنودی خدارا می‌حوبند. نشانة آنها ایشستکه در 
جهره‌هایشان اثر سجود نمایان باشد, وصف آنان در تورات بدینگونه آمده و 
قثل ایشان در انجیل همچون کشتی است که نهال خود را برآوزد پس آنرا 
قوّت بخشد سپس آن نهال, ستبر شود و آنگه بر ساقهای خود بایستد آنچنانکه 
زارعان را بشگفتی برد...۲۶». 
اینست تفسیر آیةٌ شکوهمندی که در حقیقت, رویدادهای آینده را پیشگویی 
می‌کند و بر درستی وحی مبحمدی گواهی میدهد آيةٌ اعجاب انگیزی که نویسند؛ نادان 
۳ سال دربارة آن می‌نویسد: [اين محمد با نازل کردن سورة فتح: نا فتحنالک فتحاً 
مبین عقب نشینی و تسلیم بدستور فريش را پیروژی درخشان می‌نامد]! 
جقدر آدمی باید بی بصیرت باشد که بر پیامدهای اين اي کریمه در همان 
سورهُ فتح ننگرد و معنای فتح مبین را در نيابد, آنگاه اندیشه‌های کود کانة خود را 
دربار؛ (نا فخنا...) بمیان آورد و بر آنها طعنه زند! باید گفت که: آیه دردست 
داری طعنه بر خود می‌زنی! اگر نويسنده ۲۳ سال توفیق نداشته تا مفاهیم بلند قرآنی را 








5- منایسه شود با این عبارت در انجیل که در وصفی آئین خدا آمده است ‏ 
«مثل دانة خردلی است که وقتیکه آنرا بر زمین کارند کوچکوین تخمهای زمین باشد لیکن جون کاشته 
شد می‌روید وبزرگتر از جمیع بقول می‌گردد و شاخه‌های بزرگ می‌آورد... 

(مرفس. باب جهارم) 
و نیز مقایسه شود با این عبارت: 
«دان خردلی را ماند که شخصی گرفته ودرباغ خود کاشت بس رویید ودرخت بزرگ گردید... 

(لوقا : باب سیزدهم), 





نبت و امارت ۱۷۷ 
از حلال آیات تابنده‌اش دریاید, اقا بهنگام سیره‌نویسی بآسانی می‌توانسته بر کتبی 
حون «سیر؛ ابن هشام» و «اریخ طبری» نظر افکند و از آنحه که مسلمانانٍ صدر اسلام 
دربارة اهّت صلح حدیبیه گفته‌اند آگاهی یابد. اقا جرا او از این نعمتِ سهل 
الوصول بی نصیب و محروم مانده؟ دلیاش آنستکه بقول مولوی: 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل بسوی دیده شد! 

ما در اینجا سخنی را که ابن هشام و طبری از محعد بن مُشلم ژمری ۱۲ آورده اند 
نقل می‌کنيم تا معلوم شود آنچه دربارة صلح حدیبیه گفتیم با رأی مسلمانان قدیم یکسان 





ابن هشام از قول ابن اسحق چنین می‌نویسد: 
بفول الرهریٌ: ما فیح فی الاشلام قح کاٌ َغظم منك الما کات القتال یت 
اه لاس تا کات ان ووعت ارت واه ن التاسْ بَعْضهم تغضاً الوا فتفء 
وضوا فی الحخدبتِ والمنازعة قلم یکلم اعد بالاشلام بقل میا با دخن فبه ولد دخل فی 
نک الییکتین مثل من کان فی الاسلام بل ذلک آآکتر. 
ِ ان هه ۳۰ ۳۲ص ۲ وتاریخ طبرک» ج ۲ ص ۲۳۸) 
یعنی : «زظری گوید: هیچ فتحی در اسلام بزرگتر از فتح حدیییه رخ نداد زیا تا روز 
هرگاه که مردم با یکدیگر روبرو می‌شدند کارشان بهپیکار م‌کشید , از آن 
پس. چون صلح پیش آمد و جنگ از ز میان برداشته شد و مردم از یکدیگر 
نزن يافتند. بهنگام ملاقات با هم به بحث و مناظره مشنول می‌شدند وب 
هیچکس که چیزی می‌فهمید دربارث اسلام سخن نگفتند مگر که به دين 
اسلام درآمد. و در مت دوسال ( که از صلح حدیبیه گذشت شت) شمارةٌ افرادی 
که مسلمان شدئد باندازه کسانی بود که پیش از صلح, به اسلام درآمده بودند 
یا به بیش از آن عده رسید. ». 
ابن هشام ٍ تن از بقل کفها من مسلم :و 
والد یل علی فْو الزشري آن و فرح انله سکن الله‌هبه وتاب ۶ 2 





3 ۰ آ ۳ ۳ س 0 
۷- محمدین مُشلم زگری (ابن شهاب) از بزرگان فقهاء و مشاهیر علمای مدینه بوده است» وی 
رمان صحابه را درک کرده و از طعَهٌ «تابعین» شمرده می‌شود. ولد او را در سال ۵ هحری و 
وفاتش را در ؛ ۱۲ بس از هحرت صبط کرده اند. 





۳۷۸ خیانت در گزارش تاریخ 
الحْیية فی اف وارتعياة فی قوب جابرنن عبیالله ثم خرح عاق نج که بَغد لک 
بیتتین فی عشرة آلافٍب. (سیر؛ ابن هشام» ج ۲ ص ۳۲۲). 
یعنی : «دلیل بر درستی سخن زری آنستکه رسول خدا(ص) بقول جابر بن عبدالّه با 
هزار و چهار صد تن بسوی حدیبیه بیرون آمد. سپس در سال فتح مگه که دو 
سال بعد از صلح حدیبیه روی داد بهمراه ده هزار تن بجانب مکه رهسپار 
شد. 4 . 
آيا چنین فتح فرخنده و نیک فرجامی را باید «عقب نشینی و شکست» 
شمرد؟! 
سوم آنکه: سخن نويسندة ۲۳ سال دربارة گفتگوی عمر بن حظاب و پیامبر 
اکرم(ص) آمیخته با تحریف و صحنه‌پردازی است! و آنچه از تند گویی پیامبر(ص) به 
مر آورده با هیچیک از کتب معتبر سیره و تاریخ موافقت ندارد. ما در اینجا گفتگوی 
مزبور را از ماخذ دست اول می‌آوریم تا معلوم شود آنچه سیره‌نگار فریبکار! گزارش 
نموده تا حه اندازه با روایت کهن تاریخ فاصله دارد. 
ابن هشام در اینباره جنین حکایت کرده است: 
ما لام لفر ولم یب الا الکتاب ویب مرب الخظاب فانی ابابکر فقال: 
ی ابر ایس برمُول الّه؟ 
قال: لی. ۱ 
فات: اولَْنا بالسلمین؟ 
قال: بلی. ۱ 
قالّ: اولیْوا بالعشرکین؟ 
فان پل 
قال: فعلاع تمطی اد فی دیننا؟ 
ات :با تالغ نیا ال رل الب 
قال ممر: وا هد هر سول الّه. ثم نی رَسُول الله صلی اللّه علیه وسلم فقال: 
ا وت الّه آولشت بو اللّه؟ 
قال: بلی. ۱ 
قال: اولْشنا بالمْسلمین؟ 
قال: بلی. ۱ 





نبوت و امارت ۲۳۷۹ 
قال: آویُوا بلمشرکین ثٍِّ« 
قالیلی. 
قال: فعلاع تفطی الْیّهُ فی دیننا؟ 
قال: لا عبذ الّه ورسُولة آن اخالق ار وآن یضیَعنی. 
فکان مَرْیَمُون: ما زلث ادف واضوم واصلی واحتق" من الی صتفث وتیل 
َخاقة گلامی ای تلم به» ختن رجزث أنْ کون خیرً. (سیرْ ابن هشام» ج ۲» ص 
۹ ۳۱۷). / 
یعنی : «جون قرار صلح, باتفاق پیوست و جز نوشتن صلحنامه کاری نماند, عمربن 
خظاب از حای بر خاست وابترد ابویکر آمد و گفت: 
ای ابویک آیا او فرستاده خدا نیست؟ 
ابوبکر پاسخ داد * جرا. 
عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ 
ابوبکر پاسخ داد * جرا. 
عمر گفت: آیا آنها مشرک نیستند؟ 
ابوبکر پاسخ داد * جرا. 
عمر گفت: پس جرا ما در دین خود, خواری را بپذیریم؟! 
ابوبکر پاسخ داد: ای عمر! ملازم رکاب وی باش (فرمان پیامبر را اطاعت کن) 
که من گواهی هی و تت ده چا است. 
عمر گفت: من نیز گواهی میدهم که او فرستادة خدا هست. آنگاه عمر بنزد رسول 
خدا (ص) آمده و پرسید: 
ای رسول خدا مگر تو فرستادة خدا نیستی ؟ 
پیامبر پاسخ داد: چرا. 
عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ 
پیاهیر پاسنخ داد چرا. 
عمر گفت مگر آنها مشرک نیستند. 
پیامبر پاسخ داد : جرا. 
عمر گفت: پس جرا ما در دین خود» خواری را پذیریم ؟! 
پیامپر پاسخ داد: من بنده و فرستادة خدا هستم و هرگز با فرمان او مخالفت نمی‌کنم 





۱۸۰ خیانت در گزارش تاریخ 
و خدا نیز هرگز مرا ضایع نخواهد کرد. 
عمر (پس از این واقعه) می‌گفت: در برابر اعتراضی که آن روز نموده و از بیم 
سخنی که گنت همواره صدفه می‌دهم و روزه می‌گیرم و نماز می‌گزارم و اسیر را آزاد 
می‌کنم تا آنجا که امیدوارم در اين کار خیری باشد (و مورد عفو خدا قرار گرفته 
باشم))) . 
طبری نیز در تاریخ خود. این حادثه را دقیقاً مانند ابن هشام گزارش کرده است 
(تاریخ طبری» ج ۰۲ ص 4 0۳). 
واقدی هم مانند ابن هشام و طبری, رویداد مزبور را حکایت ین این 
تفاوت که در پایان گزارش خود می افزاید؛ 
ولفی غرم القضِبٌّة افرا کبیرا من برد علی سول الّه -صلی الله علیه 
وسلّم- الکلام ویفول: 
علام غطی الدّْةٌ فی دیینا؟! 
فَحعَل ره ول له -صلی اللّه علیه وسلّم - یفول: 
۵ نیاق ون نیت ع 
جر علی الب 6 
قال أبُوَيْدة الجراخ: لا تمغ با این الخظاب ‏ سول ال ول ما ول ؟ نود بل 
من الَبْطان الرْجیم وی ژایک. 
قال مُمَرٌ: فحَقلث اعد بالّه من المیْطان الْجیم حیاء فما اصاتنی فظ ی 2 تثْل 
ذلک لیر مازلت اضومٌ و اضق من الدی صتفت عَحافة گلامی ای تم َتنذ. 
(المغازی, ج ۱. ص ۰۰۱ و 1۰۷). 
بعنی : «عمر در این حادثه با کاری خطیر روبروشد و پیاپی سخن خویش را 
بر رسول خدا(ص) با زگومی‌کرد و می‌گفت : 
جرا ما در دین حود» خواری را بپذیریم ؟! 
و رسول خدا هم مکزربه وی پاسخ میداد که: من فرستادة خدا هستم و خدا 
مرا ضایع نخواهد کرد. 
باز عمر گفتارش را نزد پیامبر تکرار مینمود ! تا آنکه أَبوَْيّدة جزاح بدو گفت: 
ای پسر خظاب مگر نمی‌شنوی که رسول خدا جه جواب میدهد؟ از شنیطانِ 
مطرود به خدا پناه بیر و رأی حویش را متهّم شمار. 





نبّت و امارت ۱ ۳۸۱ 

عمر گفت ازشیطان مطرود با شرساری به خدا پناه بردم و هیچ روزی چون 
آنروز برمن سخت نگذشت و همواره از کاری که کرده و سخنی که در آنروز گفتم 
روزه می‌گیرم و صدقه می‌دهم.». 

در کتابهای حدیت نیز واقعةٌ مز بور بهمین صورت 9 اند ک تفاوت در الفاظ) 
گزارش شده است» بعنوان نمونه: 

بُخاری در صحیح خود می‌ویسد : 

فجاء غعر ققال: اشنا علی الق وم عی الباطل؟ 

لس قتلانا فی اجه وقتلاهم فی التار؟ 

قال الثبی (ص): بلی. 

قالّ: ففیم تفعی اد فی دیننا ونرجغ ولا بتکم اه بیکنا؟! 

فقا: بان الخظاب نی سول اللّه ولن بضیعنی ال ادا 

جع ماقم یضیزعتی جاء رن ققان: 

با ابر اشنا علی الق وم علی البالٍ؟ 

قال: باب الخظاب له سول الّه وآن یَضیَعَة له بدا. 

(صحیح بخاری. کتاب الّفسی ج +۰ ص ۱۷۰ و ۱۷۱) 

یعنی : «عمر آمد و (از رسول خدا ص) پرسید : 

آیا ما برحق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟ 

آیا کشتگان ما در بهشت و گشتگان آنها در آتش نیستند؟ 

پیامبر پاسخ داد: حرا. 

عمر گفت: : پس چرا ما در دین خود. خواری را بپذیریم و (به مدینه) باز گردیم 
با ها شا مان ما کم زگرد آست ۲ 

پيامبر پاسخ داد: ای پسر حظاب من فرستادهٌ خدا هستم و خدا هرگز مرا ضایع 
نخواهد کرد. 

عمر خشمگین بازگشت و شکیبایی نورزید تا ابوبکره بیامد, در اینهنگام از او 
پرسید : 
ای ابوبکر آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل نیستند؟ 

اپوبکر پاسخ داد: ای پسر عظاب! او فرستادْ خدا است و خدا هیچگاه او را 


ضایع نخواهد کرد». ۱ 





۲۸۲ خیانت در گزارش تاریخ 
رصيصپصپصرصرصسصسصسصسصا ۰ ۱ ۱ سسسسسصسح۲]ظ۲۲۲۲۲۲۲۳۸/۸۲۸ااااا 


ساير مآعذ- از کتابهای تفسیر و سیره و حز اینها - نیز ماجرای مذ کور را 
بهمین صورت گزارش نموده‌اند. بعنوان نمونه می‌توان: تفسیر طبری, جزء بیست و ششم 
صفحا ۷۰ و تفسیر قرطبی , جزء شانزدهی, صفحذ ۲۷۷ و سيرة ابن کثیر, جزء سوم 
صفحد ۳۲۰ و سیر حلبی , جزه دوم صفح؛ٌ ۷۰۹ را ملاحظه کرد . 

در این آثان از دروغپردازی نویسنده مبنی بر آنکه: [عمر به حدی تندی کرد 
که پیفمبر برآشفت و با خشم فریاد زد : تکلتک اک مادرت بعزایت بنشیند! و عمر 
بیدرنگ در برابر خشم پیغمبر دم فروبست]! کمترین نشانه ای نیست. 

آنجه در اين گزارشهای تاریخی دیده می‌شود تنها همین است که پیامبر 
ارجمند اسلام در برایر اعتراضص عمربا کمال وقار پاسخ داد : «من فرستاده خدا هستم و 
هرگز با فرمان وی مخالفت نمی‌کنم و خدا هم کار مرا تباه نخواهد ساخت» مفهوم 
اینکلمات آنستکه صلح ما با اشاره و اجاز؛ خداوند صورت می‌گیرد و فرجام آن نیز 
مطمتتاً به نیکی و موفقیّت خواهد پیوست. البتّه در آن شرائط و احوال جا نداشت چیزی 
بیش از اين دربارة آینده گفته شود زیرا برای کسانی چون عمر, رژیت آینده میسّر نبود 
وستت الهی نیز بر این جاری نیست که بمحض اعتراض هر کسی, معجزه‌ای بظهور 
آید و پرده از حهرة زمان برداشته شود ! اما پیامدهای حادثه» بمرور روشن ساخت که در 
اینکار جه مصالحی وحود داشته و رسول خدا در روشنایی وحی . جه حقایقی را میدیده 
است؟ چنانکه صحت و حکمت این امر بزودی بر همه معلوم شد و مر نیز بدانگونه که 
دانستیم سخت به پشیمانی درافتاد و کوشید تا با نماز و روزه و صدقه, حطای خود را 
ترک و جبران کند. بنابراین, هنگامی که اعتراض عمر از سوی خودش با شرمند گی 
پس گرفته شد معلوم نیست که نویسندة ۲۳ سال از چه کسی حمایت می‌کند؟! بیچاره 
وکیل معزول! از کسی بدفاع برخاسته که بنزد وی, مردود و محکوم شمرده می‌شود ! در 
اینجا سوالی پیش می‌اید که ایا نويسندة ۲۳ سال, این نفرین عربی را از کجا یافته و 
در این ماجری بکار برده است؟ بنظر ما سیر نویس امین! موضوع دیگری را که موزخان 
اسلامی بعد از این حادثه آورده اند با ماحرای مز بور درآمیخته و دروغی تاریخی! پدید 
آورده است. موضوع تازه بنابر نوشتة واقدی وبخاری چنین است: 

پس از آنکه پیامبر خدا و یارانش از حدیبیه باز می‌گردند و رهسپار مدینه 
می‌شوند. در میان راه عمرین خحظاب به رسول خدا(ص) نزدیک می‌شود و سه بار از 
پیامبر پرسشی می‌کند. اما پیامبر کمترین پاسخی به عمر نمی‌دهد! این امرء عمر را 








نبوت و امارت ۱ ۳۸۳ 
سخت آشفته شفته می‌سازد و گمان می‌کند که اعتراض او در حدیبیه, موجب بی‌مهری پیامبر 
نسبت به وی شده است ! واقدی می‌نو سد: 

قال عر: نکشک الک يا غمر! نرزث رسول اللّه تلاناء کل لگ لابجیینی! 
(المغازی» ج ۰۱ ص ۱۷). 
یعنی : «عحمر گفت پیش خود گفتم مادرت بعزایت بنشیند ای مرا سه بار با اصرار از 

رسول خدا پرسش کردم و در هیچ نوبت به من پاسخی نداد!». 

آنگاه عمر شتر خود را بحرکت درآورده و از مردم جلو می افتد و همحنان 
ازدوهگین پیش می‌رود تا آنکه می‌شنود کسی از سوی رسول خدا(ص) او را می‌خواند, 
عمر گفته است : 

نماث عنی نت ارت - فلت فردْ علَ 
الشلاع وهوعسرور! نم قال: ازلث عَلیّ سور هی اب ال معا لعث علیه الم ! فاذا 
و تَقرء : ّا فتخنا لک فتحاً ییناء... (المغازی» ج ۱ ص ۰۱۱۷ و صحیح بخاریء ج ۹۱ 
ص ۱2۸۸ و ۱۶4). 
یعنی : («سپس روی بدانسو آوردم تابه حضور رسول خدا (ص) رسیدم و سلام کردم. 

پیامبر که شادمان بود سلام مرا جواب داد. سپس فرمود: سوره‌ای بر من فرود 

تج برآن تافته نزدم محبویتر است ! انا بای 1 

بنظر میرسد که 9 گفتار! نفرین مرا دربارة خودش از این 
بخش برد اشته و به پیامیر خدا نسبت داده است! 

چهارم آنکه: داستان حدییه اساساً از آنرو در سخنان نویسنده پیش آمد که 
گواهی دهد پيامیر اسلام در دوران مدینه روحیه اش متحول شده و همحون شاهات رفتار 
مینمود! ولی در این ماحرای شگفت. جهرة صادقانه و مصمم پیامبری آشکار میشود که 
بتوفیق خدا جیزهایی را می‌دید که دیگران از ریت آنها ناتوان بودند و در کار حق» 





۸- در نسخه‌ای که خاورشناس مشهور مارسدن جونن از مغازی واقدی جاپ کرده است؛ این 

کلمه را بصورت: (َرت - پیمان بستم) ضبط نموده که درست نیست و صحیح آنستکه واه مزبور 

را با «زاء» باید خواند از مصدر «نزّر» بمعنای الیحاح و پافشاری در سوال, جنانکه در صحیح 
بخاری رو ٩‏ ص ۱۶۸۸) ودیگر ماتتن بدرستی ضبط شده است. 


۳۸۹ خیانت در گزارش تاریخ 
همان صلابت را نشان داد که در دوران مه با قاطعیّت خود, آنرا جلوه گر می‌ساخحت 
یعنی برای خوشایند این و آن و رضایت فلان و بهمان! از مأموریّت مقس و کار صحیح 
خود صرفنظر نمی‌کرد و راه مداهنه و سازشکاری در پیش نمی‌گرفت. بعلاوه. رفتار پیأمبر 
در حدیبیه با عمرین خظاب جنان نبود که بدلیل تردید و اعتراض عم فوراً حکم 
ارتدادش را صادر نماید و فرمات به قتل وی دهد و از اینرای قانون «اطاعت از ترس» ! 
را بدیگران تلقین کند. حنانکه روش پادشاهان وسفازآن زور کار انستر 

اصولاً حرأت عمر و دیگران در اعتراض بر پیامبر(ص) نمایندة آشتکه قدرت 
رسول خحدا (ص) در دوران مدینه بوسيلة تازبانه و حبس و شکنحه حمایت نمی‌شد و 
مردم از راه احتیار و ارادت فرمانٍ پیامبر را آویزة کیش می‌ساختند جنانکه تاریخ گواهی 
می‌دهد پس از صلح حدیبیه, رسول اکرم (ص) به یارانش دستور داد تا مراسم قربانی را 
بجای آورند و سرهای خود را تراشیده از لباس احرام خارج شوند زبرا در صلحنامه مقرر 
شده بود که پیامبر(ص) در آن سال بشهر خود باز گردد و سال دیگر به زیارت کمبه 
آید. اما کسی از پاران رسول این فرمان را اجابت نکرد! جرا که همه امید داشتند در 
همانسال به که در آیند و «عُمُرة مستحب» بحای آرند و خود را قبلاً برای این زیارت 
آماده ساخته بودند . 

طبری دربارهة این حادتة «تلخ آغاز» و «شیرین فرجام» جنین می‌نویسد : 

ترا الّه -صلّی اللّه علیه وسلّم- من قَضیّته قالَ لاضحابه: فوئوا 
فانخروا نم آخلقوا. !. قال وله ما قاع مهم رل عتی قال ذلک ثلاث قزات. قلمَا میم 
اعد تشن عین ۸سنقذ کآها ما ناس تا هت :یا نبی 
له ثحب ذیک؟ ازج شم نکم اعدا مهم کی ح- عل تخر دننک ونذوحالّک 
فبَخلفک! فقاق فخر فرح قلم یکلم اعدا منهم لمح ختی فقل ذلک. نحر یدنه وذعا حالقه 
نت ور فقو معط یبسن کاب با 
عُمَا! (ناریخ طبری» ج ۲ ص ۱۳۷). 
یعنی : «همینکه رسول خحدا (ص) از رویداد حدیبیه فراغت یافت به یارانش فرمود: 

برخیزید و اشتران را قربانی کنید و سپس موی سرها را بسترید. رادی (مشور 

بن مَحْرقَة ب,) میگوید: حتی یکمرد از میان ایشان بدینکار برنخاست! تا 





- مشورین مَحْرَفّه از فضلای صحابه بوده و خواهرزادة عبدالرحمن بن عوّف است. وفات اورا در 
سال ٩4‏ هجری ضبط کرده‌اند. 





نیوت و امارت ۸۵ 





ازیه پیامبر سخن خحهد را سه بار تکرار کرد. و حول دید ۳ از ارات 

دستورش و بکار نمی‌بندد برخیاست و ننرد همسرش سَلمّه رفت و انچه را 

که از مردم دیده بود برای وی حکایت کف ام سلمه گفت: ای پیامپر نحدا 

ایا دوست داری که یارانت دستور تورا بکار بندند؟ بیرون برو و با هیجیک 

و ح 1 

از انان کلمه‌ای سخن مکو تا آنکه اشترت را قربانی کنی و سلمانی خود را 

بخوانی که سرت را پستم: ؛ بامبر از حای برحاست و بیرود رفت و با 

7 ۰ 5 ۳ 

هیچکس از یارانش کلمه‌ای سخن نگفت و اشترش را قربانی کرد و سلمانی 

خود را فرا خواند و موی سر را بسترد. همینکه اصحاب پیامبر ایشکاررا از او 

دیدند برخاستند و شتران را قربانی کردند و هر کدام موی آندیگری را 

تس ۰ ۹ شش هن ی اه و 

مي‌سترد و دردد بود که از شات اندوه یکدیگر را بکشند!». 

۳ ۳۳ ِ ۳ 

اری, اطاعت از پیامبر(ص) به انهیزهٌ ارادت و محبت بود, نه از بیم شلاق و 
شکنجه! و از اینرو در قرآن کریم خطاب به یاران و تربیت شد گان رسول جنین 
می‌خوانیم: 

موی در و 2 ۳ هم اه روط 

و لکن ال یب لیم الایمان وین فی فلوبکم ورَة الَبْحُم الْحُفْر و اوق و 
العضیان... (الححرات: ۷), 
یعنی : «خدا ایمان را محبوب شما کرد و آثرا در دلهایتان بیاراست و کفر و گناهان و 

عصیان را منفورتان ساخحت». 

۰ ‌ 2 


سیاست نبوی و سباست دنیوی! 


نويسنده ۲۳ سال جون از خرده گیری نسبت به صلح حدیبیه فراغت می‌یابد از 
نبرد پیامبر با «بهودیان خبیر» یاد می‌کند و آنرا بر حلاف صلح با فریش «اقدامی 
شجاعانه» می‌شمرد ! اما دیری نمی‌پاید که این ستایش را نیز از یاد مي‌برد و دوباره از 
غزوة خبیر با لحنی ناموافق سخن می‌گوید و مصداق: «هر لحظه بشکلی بت عیّار 
درآمد...» را جلوه گر می‌سازد ! 

باری, سیره‌نگار ثابت قدم! چنین می‌نویسد: 

[شاید اقدام شجاعانة اوپس از صلح حدیبیه این نظر و فرض (!!) ما را تأیید و 
تدبیر کشورداری وی را مسجَل کند. اگردرگیری با قریش امری مشکوک باشد, هجوم 





۱۸۹ خیانت در گزارش تاریخ 
ره ۰۰۰۵۰ ٍ 00000001129777 


به خیبر حئین نیست. ..] (صفحهة ۱۷۲). 
پیش از آنکه دربارة انگیز؛ پیامبر مطهر در جنگ با بهود خیبر» سخن بگوییم 
باید خاطر نشان سازیم که اگر همه تلاشها و در وغبردازیهای نویسنده برای اثبات این 
مقصود است که رسول خدا از «تد بیر کشورداری»! بهره ور بود» این امر به تحریف تاریخ 
و افزودن و کاستن آن نیازی ندارد و از جمله اموری شمرده می‌شود که در میان اسلام 
شناسان و حتی اسلام نشناسان! مورد اختلاف نیست. چه کسی تدبیر پیامبر اسلام را 
در ادارة جامعة اسلامی انکار می‌کند که سیره نگار دل سوعته! بر خود لازم شمرده تا از 
این حقیقتِ تاریخی دفاع نماید و از راههای نادرْست بدین مقصود درست ناثل آید؟! 
آری, در این زمینه مشکلی نیست, اشکال کار در اینحاست که اولا: بنظر 
سیره‌نگار تدبیر امور کشور همان امر نامقتّسی ! است که خود او سالها بدان سرگرم بوده 
و از بازیگران صحنه هایش بشمار می‌آمده است و پس از گذراندن تجربه‌های مکرّر, 
بنبان دولت و اساس سیاست را با حنین اوصاف و لوازمی همراه می‌شمارد و 
می‌نویسد : 
۱- [شدّت عمل وتدابیر فاطع هر چند مخالف شروط انسانی باشد اقا برای 
بنیانگذاری دولت لازم شمرده می‌شود. ] !! 
(صفحة ۱۵۲ از کتاب ۲۳ سال), 
۲- [پادشاه یا فرمانروا و با حکومتی می‌تواند مخالف خود را از بين ببرده این 
صورتی است از تنازغ بقاء هر جند مخالف اصول انسانی باشد. ]!! 
(صفحهٌ ۱۹۰ از کتاب ۲۳ سال). 
۳- |در نظر اهل سیاست. وسائل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند. 
نایسند نیست] !1 
(صفحةٌ ۳۲۰۲ از کتاب ۲۳ سال). 
اینست معنا و مفهوم سیاست از دید گاه سیره‌نگار سیاستمدار! 
انیا نویسنده بحکم آنکه گفته اند : «کافر همه را بکیش خود پندارد!» عين 
این سیاست شیطانی را به ساحت مطهّر پیامبر اسلام نسبث می‌دهد و چون می‌نویسد : 
[او, مردی سیاسی بود ۲.] از سباست حز همان شیوة منحوس. معنایی را در نظر 





۰- صفحهُ ۳۰۲ از کتاپ ۲۳ سال. 





نبوت و امارت  .‏ ۱۸۷ 
هه و البّه با اعتماد بر همین روش سیاسی است که داثرة المعارف ۲۳ سال! را 
نگاشته و آنرا دیق وجیانت اسامب باب هت عو بانل ایا اما آنجه از 
سیاست نبوی (ص) در تاریخ جلوه گر است؛ با این شیووة ابلیسی بکلی تغاوت دارد. 
جتانکه ۳ توفع بیجای نویسنده از پیامپر(ص) نیز مباین شمرده می‌شود که در حقیقت 
انتظار دارد رسول خدا به موعظه و نصیحت بسنده می‌کرد ید از مستمذید کان: 
هت و جرأت نشان نمیداد و درراهبرقراری قسط و عدالت گامی برنمید اشت ! 
اری, سا می‌پذيريم که میان این روش منفی با سیرت, مثبست پیامبر غیور 
اسلام, باندازة ظلمت و نور و اندوه و سرور, فاصله وجود دارد! و اگر رو یه سیره‌نگار را 
سیاست دنیوی می‌دانيم. این شیوه را هم سفاهت و بی خبری می‌خوانيم !۰ 
اما برای رد ادعا و تکذیب افترای نویسنده بر پیامیر ارجمند, با آنکه دلائل و 
شواهد فراوان در تاریخ ملاحظه می‌شود. چندان لازم نمی‌بینيم تا بدانها استناد کنیم 
زیرا اعترافات نویسنده در گوشه و کننار کتابش ما را از اینکار بی نیاز ساخته و بخوبی 
نشان میدهد که رفتار سیاسی پیامبر بر جه پاية بلندی استوار بوده است؟ 
ميدانيم سیاستی که نویسندهُ ۲۳ سال آنرا وصف می‌کند همان سیرت 
دنیاطلبان و مال اندوزال است. سیاست خودستایی و مصلحت‌تراشی است. 
سیاستِ تخلف در وعده و خیانت در امانت و تزویر در گفتار و رفتار است. یات 
جانبداری از ناحق و گریز از تقوی است. سیاستِ خُذ باللن و وآفتن با هُمَة است" ۲,. 
اینک ملاحظه کنید که سیره‌نگار تازه ارب باه یی در بارة تب 
اسلام تاگزیر شده و از روش سیاسی آنبزرگوار جگونه یاد می‌کند؟ می‌نویسد: 
[خود حضرت رسول در نهایت قناعت زند گی می‌کرد. ] 
(صبحٌ ۳۰۲ از کتاب ۲۳سال). 
|محمد هیچگاه خودستایی نمی‌کرد واز رم وشجاعت خود در قرآن هرگزسخن 
نگفته. » 
(صفحه ۱۱۲). 
اراست است. دلائل صدق وصراحت وامانت رسول در آبات قرآنی زیاد است. 


حضرت محمد پروای اعتراف به ضعف های بشري نداشته است.] 2 ۱ 
صشفحه ۱ ۲۲ ). 





۰ ۰ و ۳1 - 
0- یعنی : «یکمان و خیال. مردم را بگیر و به تهمت آانرا یکت ۹ 


۲۸۸ خیانت در گزارش تاریخ 


[شأن نزول آیات ۰۵ سورة نساء طبق تفسیر جلالین ابنستکه «طعمة بن 
آبیرق» زرهی دزدید ونزد جهودی مخفی ساخت. صاحب زره آنرا کشف کرد و «طعمه» 
که مظنون بدبنکار خلاف بود سوگند خورد که دزدی کار اونبوده وبدینکار دست نزده 
است. سپس یکتن بهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیخمبر بردند که اورا تبرثه 
کند - الیته بخبال اينکه محقد در قبال بهودی از اوحمابت خواهد کرد - اما آبات مزبور 
کاملاً حاکی است که پیغمبر چنین نکرده ودر اين مقامء اجراء عدالت را پر جاتبداری از 
ناحق ترجیح داده است.] 
(صنح ۱۷۸ و ۰)۱۷۹ 
[رأقویها) برخلاقف روش انسانی وبزرگوار پیغمبر که ارزش انسانها را به درستی و 
تقوی متکی ساخته بود. می‌خواستند عرب را بر سایر ملل اسلامی و از میان عرب, بنی مر 
بر سایر طوائف عرب. تفوف. دهند. ] 
(صفحه ۳۱۰). 
[قبل از اسلای عرب به قبیله ونسب خود می‌بالید وحتّی تیره‌های مختلف بر 
بکدیگر تفاخر می‌گردند. در این مفاخره بای مکارم و فضائل هم در میان نمی‌آمد: برتری در 
زور در کشتنء غارت وحتی درتجاوز به ناموس دیگران بود. تعالیم اسلامی این اصل را 
کر ده وه از قاس یمان وهی قار گرفت و ما خقاه ین ال ۳ نا 
۵ هجری (پانزده سال پس از وفات پیامیر) بیشتر دوام نیافت. ] 


(صفحه؛ .)۲٩۲‏ 
[اگر اسلام محمّد بن عبدالله» پس از آن روش ابوبکره عمر و علی دنبال می‌شد 

هرگز شعوبیه پدا نمی‌شدند. ] 
(صنحهٌ ۲۹). 


آیا جنین سیاست و تدبیری را باید از نوع سیاستِ دنیا پرستان دانست يا باید 
َ فش ۰ ۰ ۰ ۰ و 1 - 4 
آنرا از اقسونها و نیرنگهای آنان جدا شمرد؟ و آی اين طرز حکومت با امر نبوت مغایرت 
2-۳ ۳ اي 
و ناساز گاری دارد یا با ان برحورد و منافات ندارد ؟ کمان دارم منصفی در درزستی 
0 73 ۴ ۲ 5 
سیاست نبوی و ساز گاری روش مزبور با مقام نبوّت تردید روا دارد. با وجود این برای 
۸۳ 7 ۰ ۰ ۰ ۲ مممم ۰ 
بوصیح بیشتر باید تحاطر نشاب سازم که در رفتار سیاسی پیامبر(ص) هیجگاه «پیماد 
شین بهنگام دستیأبی به قدرت » راه نیافت حنانکه در باز پسین سوره های قران که در 
شکوه پیروزی پیامپر امده به حنظ نات ۳ مشرکان سفارش شید خ: آشینتد و می‌فرماید : 





نبوات و امارت ۳۸۹ 


اذین عاعدنم من ! مُشرکین نم نف نوک ميا وم بظامروا عم اعدا 
ایشا عم لی هم ال بت امین 
۱ (انتوبة: 4). 
یعنی : «مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته‌اید و سپس بر شما هیچ نقصانی 
وارد نیاورده‌اند (کسی از شما را نکشتند) و با هیبچکس برضد شما همپشتی 
ننمودند. در اینصورت پیمانشان را تا زمانی که مقرّر داشته اند تمام کنید, 
همانا که خدا پرهیزکاران را دوست میدارد». 
۱ و باز می‌فرماند : 
این عاهَد نم عنة المسنجد الخرام قما اشتقاموا کم فاستَقیمُوا هم ان اللَهة 
(التوبه: ۷). 
یعنی : «مگر کسانی که نزد مسجد حرام با ایشان عهد بستید که تا وقتی برای شما در 
پیمان خود پایداری نشان دادند شما نیز برای انها پایداری نشان دهید همانا 
خدا پرهیزکاران را دوست میدارد. ». 
احمد ین حنبل در مسند خویش از آبی رافع گزارش کرده است که گفت: 
تقتی فزیش الی الشبي ساصلی الله عیه وسلم- قاتا ما رْثْ الب وقع فی قلبي 
الاسلا فلت یا شوت اللّه لجع ال ُهمْ! قان: نی لا خی بالقهد ولااخبس لیر آزجع 
هم ان کان فی قلبک ای فیه الا ازجم. 
(مسند احمد. ج *» ص ۸). 
: «فریش مرا به سوی پیأمبر(ص) فرستادند, حود پیامبر را دیدم (نور) اسلام در 
دلم افتاد و گفتم ای رسول خدا بنزد قریشیان باز نمی‌گردم! پیامبر فرمود: ضنَ 
پیمان را خوار نمی‌کنم و پیام رسانها را نگاه نمی‌دارم ولی توبحانب فریش 
برگرد (و مأموریت خود را اداء کن) آنگاه اگر در دلت همان ایمانی که 
ااکنون راه یافته باقی بود بسوی ما باز گرد.»! 
آری, پیامبر عزیز اسلام نخواست تا پیک قریش با پیوستن به آئین ای پیمان 
دشمن را بشکند و حتی انصاف و رحمت را بجایی رسانید که گاهی اجازه نمی‌داد 
دوستان وی, بر دشمنانش سختگیری روا دارند و آتانرا به تتگی افکنند جنانکه ابن 
هشام در سیرة خود اورده است؛ 


هنگامی که ُامَة بن ال اسلام را پذیرفت به «یماقة» با زگشت و قوم خود را 
از اینکه کالایی به مه فرستند منع نمود. قریشیان با وجود آنهمه آزارها که به 
پیامبر(ص) رسانده بودند نامه ای به حضور وی نوشتند و از اینکار شکوه نمودند! ابن 
هشام می‌نو یسد : 
کب رَمولٌ الم صلی اللّه علیه وسلم- ان یل تیم وین الْحَْل (سیر؛ ابن 
هشام ج ۲ ص ۱۳۹). 
یعنی : «رسول خدا(ص) به تمه نوشت که مانع از حمل کالا بسوی قریش نشود»! 
پیامپر در اجرای عدالت استنناه نمی‌گذاشت و شریف و وضیع نمی‌شناخت! 
روزی زنی از قبیلهة بنی مخزوم ( که قبیلهة مهمی بود) سرقت کرد. رسول خدا (ص) 
فرمود تا آن زن را سیاست کنند. برخی از مسلمانان اشاقة بن زیدرا که محبوب رسول 
خدا (ص) بود به شفاعت نزد وی فرستادند. پیامبر بزرگوار بهآساه فرمود : «َننَْع فی 3 
من حدوّدٍ الله؟» آبا در قانونی از کیفرهای خداوند. شفاعت می‌کنی ؟ سپس 
برخحاست و برای مردم سخن گفت که: 
ها ات الما علک این من هگم هم کاو اد رف فهم الشریف ترگو و 
(ذا سَرّق فیهمْ الضعیف أقامُوا عَلیّه الح... 
(التاج الجامم للأأصول فی احادیث الرسول. ج ۳ ص ۳۷). 
یعنی : «هان ای مردم! پیشینیان شما براه هلا کت رفتند زیرا که جون شریفی در 
میانشان دردی قر کرد او را وا می‌گذاشتند و همینکه ضعیفی دزدی می‌نمود, 
یقرش می‌دادند!...». 
پیامبر(ص) حاضر نبود به روش سیاستمدارانٍ دنیایرست به «مماشات و 
مداهنه» رفتار کند و برای جلب نظر مردم» کمترین تخییری در احکام وحی بد هد 
حنانکه در قران محید آمده است: 
قل مایکون لی ان اه من تلقاء نی زن انبغ الما بوحی ال نی اخاف ان 
عَهَبْتَ ری غذاب یوم عظیم. 
(یونس : ۱۵). 
۳1 ت- ۳۳ 
یعنی : «بکُو؛ مرا نسزد که قرآن را بدلخواه خود تغییر دهم جز آنچه به من وحی می‌شود 
چیزی را پیروی نمی‌کنم, من اگر خداوندم را نافرمانی کنم از عذاب روزی 
بزرگ بیم دارم.» 





نبّت و امارت زذش 





طبری در تاریخش می‌نویسد: قبیلة تقیف حون خواست‌ند اسلام را بپذیرنده 
درخواست کردند تا پیامبر اکرم(ص) لات (بّتِ تقیف) را سه سال بر جای گذارد و 
آنرا ویرال نکند! پیامبر این خواهش را نپذیرفت تا آنجا که خواستند رسول خدا یکماه 
لات را بر جای گذارد! پیامبر این پيشنهاد را نیز قبول نکرد. 

بازفنگر کته که‌ها راز نما فماف‌دازو انمارت ده تا مت‌هیای شود را 
بدست خودمان بشکنيم | پیامبر فرمود : 

اقا کر اوانگم بایدیکم فسْغفیکم منك و اما الشَلوف فلاخیرفی دی لاصلوة فیه. 
(تاریخ طبری ج ۳. ص .)4٩‏ 
یعنی : «اما شکستن بتهای خودتانرا بدستتان بشما واگذار خواهيم کرد ولی درباره 

نماز, دینی که نماز نداشته باشد خیری در آن نیست .»1 

با وجود اين در مواردی که صلح و سازش, احکام تحدا را د گرگونه نمی‌ساخحت 
و ماية ظلم بکسی نمی‌شد, پیامبر(ص) نرمش بسیار از نحود نشان میداد ِ وبل 
ذورانت در تاریخ نمدد: «وی سیاستمداری دقیق بود ومی‌دانست که چگونه جنگ را 
بطریق صلح بایان باید داد »۳۲, 

گواه روشن این سخن در همان صلح حد یبیه ملاحظه می‌شود بطور بکه مورعان 
آورده اند هنگام نوشتن صلحناعهی رسول حدا(ص) فرمود تا آنرا با «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» آغاز کنند. سُهَیْل بن عفر و که از سوی مشرکان بنمایند گی آمده بود اعتراض 
نمود که: ما «رحمن» را نمی‌شناسیم و بجای این سخن, جمله: بانیک للع بنام تو 
خدایا» باید نوشته شود که در دوران جاهلیّت جنان مرسوم بود. 

واقدی در اینجا می‌نویسد: قضاقق المُِْمُون ین ذیک وفالو ُوالرَخمن وقالوا 
نکب الا الزخمن. (المفازیء ج ۱ ۱ ص ۱۰). 

: «مسلمانات از این سخن تنگدل شدند و گفتند که خدایتعالی» رخمن است و ما 

چم رحمن چیزی نمی‌نویسیم!6. : 

از ۲ نسی نمایندة مشرکان بر نوشتن «باسیگ للم پافشاری می‌کرد و تعضب 
نشان میداد . پیامبر به کاتب خود که در آنهنگام علی علیه الشلام بود فرمود: : اب 





7 تاریخ نمدت» بخش عربوط به اسلام صفحه ۰۲٩‏ 





۱۹۲ خیانت در گزارش تار یخ 


بانیک اللْهُمْ! یعنی نی : «همالن باشیگ اللَهُم را بنویس !» جرا که «الله»۲۳ و 
«رحمن» هر دو از نامهای الهی نو می‌شوند و حمود و خشک اندیشی در اینباره 
درست نیست و بقول قرآن محید: 

ل آدغو له لوآذغوا امن امد و قلة الاسماء الخشنی (الاسراء: ۱۱) 
بعنی : «بگو خدا را بخوانید یا رحمن را بخوانید, هریک را که بخوانید نامهای نیکوتر از . 

آن او است». 

۰ مق ۳ ۰ ۰ 

باز چون نوبت به نگارش نام پیامیر رسید رسول اکرم (ص) به علی (ع) فرمود 
بنو یس ۰ 

هذا ما ضطَاح عَلیّه سول اللّه... اين قرارداد صلحی است که فرستادة خدا انرا 
بسته... در اینجا دوباره شُهَیْل بن مرو اعتراض نمود که اگر ما تورا فرستاده خدا 
می‌دانستيم به پیکارت نمی‌آمدیم, باید نام خود و پدرت را بنویسی ! 

واقدی می‌نویسد : 


وض 0 
۶ 1 + و 





۱ و ینها صجد می آش ین آلاولی حتی آرتفعت آلاضواث وقام رجا 
من اضحاب ول الّه -صلّی ال علیه وسلم- یفولون: اکن الا مُحَمّدُ سول الله. 
(المغازی» ج ۱ ص ۱۰ 9 ۲۱۱) 

عنی : «همهمة مسلمانان از با نخستین سخت‌ترشد تا صداها با گرفت و 

گروهی از باران پیامیر ازخای برضامع و گفنند که تم اشنعد رسول:الله 

چیزی نمی‌نویسیم» ! 

پیامبر اکرم (ص) با اشاره, همه را بخاموشی فرمان داد و گفت: ا مُحَمُ بي 
ید اللّه فا حُتَب؟! من محمد. پسر عید له هستم همین را بنویس! این کثیر در سیره اش 
آورده که پیامبر(ص) جنین فرمود: واللّه نی سول اه وان کَدّبتمونی» اب مُحَمّد بن 
باه (سیرة ابن کثی ج ۳» ص ۳۳۳). یعنی : «سوگند بخدا که من فرستاده خد! 
هستم هر جند شما مرا تکذیب کنید بنویس: محمّد بن عبدالله»! 

همین صلح خدیبیه که مسلمانانرا ناخشنود کرده بود, چندی نگذشت ت که مایة 
سرافرازی آنان گردید و از داشتن پیامبری که در آن لحظه‌های حسّاس, تحت تأثیر 





۲۳- اللَهم بمعنای «یاالله» است و میم مُشدد در عر کلمه, بجای حرف ندا در آغاز آن بکار 


مي ر ود . 





نبوّت و امارت ۳۹۳ 


کسی قرار نگرفت و با درایّت و بُردباری, کار صلح را به پایان رسانید افتخار می‌کردند و 
هوشمندی و قدرتِ تصمیم گیری او را که با صداقت و جسن نیّت همراه بود می‌ستودند 

واقدی از فول آبوتکر ین آبی فحافه می‌نویسد: 

ما کان قح فی الاشلام اعظم من فتح الحدَييتَة ولکنّ التاس بوذ فص را رم 
عمَا کان بَیْنَ مُحَمَّد وزته والاهبَفجلون وال رک وتعالی ال مج لاد عتی جّ 
ار رما اراة ال فد نظرث الی سُهَْل بي عفروفی خجه قایماً عنت النحر یقرب 
الی ره شا سلی ال له وم رشق سصلی له مه وه 
بیده ودعا الحلاق فحلق رات؛ والزالی ملظ من با و 
6 نریم الحدیيية بان یب بشم آلّه خفن الژحیم تایآ کب اد محمدا 
سول الّه فحودت ال ای قداة للاشلام وصَلوا اللّه وراه علی نبي الرَحْمة ای 
هدانابه و دنا به من الْهلک. (المغازی ج ۰۱ ص 0۱۰). 





بعنی : «هیچ فعحی در اسلام بزرگتر از فتح حدیسیه نیود ولی ندیشة مردم در آفروز 
بدانحه میان محمّد و خدايش گذشت. نمی‌رسید و بندگان خدا در کارها 
شتاب می ورزند اما خداوند تبارک وتعالی مانند ایشان شتاب نمی‌کند تا 
کارها بدانحا که حواسته برسد. من (در حّ الوداع) * هنگامی که هی بن 
رو در مراسم حج شرکت کرده و نزدیک قربانگاه ایستاده بوده بدو 
نگریستم که شترش را نزد رسول خدا (ص) برد و پیامبر با دست خود آنر 
قربانی کرد و سلمانی را فرا حواند تا موی سرش را بسترد و به سهیل نگاه 
می‌کردم و دیدم که پاره‌ای از موی پیامبر را برگرفته و ترجشماین می‌نهد ارو 
نیاق آوردم که در روز حدیبیه از قبول وی اه الرمن الرحیم) را 
بنویسد خودداری می‌ورزید و از نوشتن (محمَاٌ رسُولٌ اللم) امتناع داشت! 
پس خدا را سپاس گزاردم که او را به اسلام هدایت کرد و درودها و برکات 
نعدا بر پيامیر رحمت باد که ما را بوسیله او راهنمایی کرد و از هلاکت نجات 
یخشید . »). ۱ 
این گوشه‌ای از روش سیاسی پیامبر بود که در حلال آن هرگز از حقٌ و عدالت 
فاصله نمی‌گرفت و از کرامت و تقوی جدا نمی‌شد و در عین حال» جنان آ گاهانه ۲ 
هوشمندانه گام برمی‌داشت که بتوفیق خدا توانست بر همة مشکلات فاثق آید و به 
پیروزی شکوه‌مندی نائل شود بگونه‌ای که امروز موزخ امریکایی- ویل دورانت- 


۳۹4 خیانت در گزارش تاریخ 





دربارهٌ وی می‌نویسد: 
«اگر بزرگی را بمیزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوییم محقد از 
بزرگتر ین بزرگان تاریخ است». 
(تاریخ نمدانله. بخش مر بوط به اسلام ص‌ ۳۹4( 


انگیزة جنگ خیبر 

اینک باید انگیزة پیامبر(ص) را در جنگ با بهودیان خیبر تحقیق کنیم و پیش 
از اینکان, لازمست نظر سیره‌نویس حدید را در این زمینه منعکس سازیم و به نقد آن 

بپرد ازيم. وی چنین می‌نویسد : 
[اگر درگیری با قریش امری مشکوک باشد, هجوم به خیبر جنین نیست. در 
جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران بواسطة قرابت با اعراب قریش (!!) 
با نفوذ قریش در آنها در جنگ تهاون ورزند (!!) ولی هجوم به آخرین سنگر بهود 
چنین نیست مخصوصاً که غنائم فراوان نیز بآنها وعده داده شده است... از اینرو 
(پیامیر) پس از صلح حدیبیه بسرعت به مدینه با زگشت و بیش از پانزده روز برای بسیج 
جنگ در مدینه نماند (!!) زیرا می‌ترسید اختلاف نظر مسلمانان دربار صلح حدیبیه به 
مشاجره انجامد (!!) بخصوص که دست یافتن به غنیمت های فراوان خیبر مسلمانان را 
کاملاً بخود مشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قریش را از بین برد (!!)] 
(صنحة ۱۷۲ و ۱۷۳). 
نویسند؛ ۲۳ سال در این عبارات از حند حهت دار خطاهای عمدی! و 
سهوی شده است. بطور کی سیره‌نگار می‌خواهد بگوید که انگیزة شرکت دادن 
مسلمانان در نبرد خیبر دو چیز بود, یکی فراموش کردن صلح حدیبیه و دیگری بدسشت 
آوردن غنائم فراوان! با اينکه اين هر دو انگیزه موهوم است و بیش از آنکه تصمیم 
پیامبر(ص) را منعکس سازد روحیَُ سیاستمداران خودٍ نویسنده را بنمایش میگذارد! در 
مورد انگیزة نخستین باید گفت که در با زگشت از حدیییه همانگونه که پیش از این یاد 
کردیی سورة فتح (نا فتَخدالک فثحا مبیناً. ..) بر پیامبر(ص) نازل شد و رسول اکرم 
آثرا بر عمر بن حظاب و دیگر صحابه خواند و جنانکه در کتب تاریخی آمده یاران 
پیامبر دلشاد شدند و این فتح را به وی تبریک گفتند و بقول واقدی: فلا ناه جبریل 
اه المسلشون (المفازی ج ِ ص ۱۸*) یعنی : «همینکه بیک وحی به پيامیر 





نیت و امارت ۳۹۵ 
تبریک گفت, مسلمانان نیز به وی تبریک گفتند.» و از باران رسول (ص) کمترین 
اعتراضی در مدینه نسبت به صلح حدیبیه گزارش نشده است. بتابراین» آنچه نویسنده 
در اینباره گفته از قبیل تخیّلات پای منقل! بشمار می‌آید و کوچکترین مدرک و گواهی 
در تاریخ ندارد و بویژه که گفتار او مبنی بر آنکه پيامبر در هجوم به خیبر شتاب فراوان 
داشت [و بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه نماند]! از اغلاط واضج 
تاریخی است و هیچ سندی در کتب سیره و سنن و مغازی برای آن دیده نمی‌شود . 
واقدی در کتاب مغازی می‌نو یسد: 





قع سول الّه سصلی اللّه علیه وسلم- العَدیة من الَْيْيَة فی ذی اجه تما 
مه ستٍ فاأقام بالمَدیة تیه یه ذٍی الحَجَهة والعحَرّم وخرج فی ضفر ستة سیم وبفال خر 
لهلال زبیع لول الی خر (المغازی» ج ۲ ص 1۳). 
یعنی : «رسول خدا(ص) در ماه ديححة سال ششم هحرت از حدیبیه به مدینه وارد شد و 
بِعَبَةٌ ذیحخه وتمام «حرم را در مدینه بسر برد و در ماه صفر از سال هفتم 
هجری- و بقولی در آغاز ماه ربیع الأْول از مدینه به آهنگ خیبر بیرون آمد.» 
این اسحق و طبری نیز نوشته‌اند که پیامبر تمام ذیحجه و بخشی از محرّم را در 
مدینه اقامت گزاید. (سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۲۸ و تاریخ طبری» ج ۳» ص .)٩‏ 
ابن سعد زمان درنگ رسول خدا را در مدینه طولانی تر دانسته و می‌نویسد: 
وه سول اللّه صلی اللّه علیه وسلم- خیِبرفی ممادٍی الاولی َنة سَیْع من 
مهاجره. (طبقات» ج ۲ ص ۷۷). 
یعنی: «سپس جنگ رسول خدا(ص) در خیبر در علال ماه جمادی اوّل از سال هفتم 
هجرت رخ داد.». 
بنابراین پیامبر اکرم (ص) حدَأقلْ نزدیک یکماه و نیم و حدأکثر حدود پنج ماه 
پس از صلح حدیبیهی بسوی خیبر حرکت کرد و کمترین مدرکی وحود ندارد که نشان 
دهد پیامبر مت پانزده روز در مدینه اقامت گزیده است. آری! بنابر نوشتة مورنعان, 
مک رسول خدا(ص) در حدیبیه نزدیک ۱۵ روز بود حنانکه واقدی می‌نویسد: 
سول الّه سصلی اللّه علیه وسلم- بالصدئية بضعَة عفر یوم ۲۲ و نویسنده محفق! 





) ۲- رسول خحدا(ص) در حدیبیه مات ده روز و اندی اقامت کرد (المغازی» ج ۱ ص 1۱1). 


۳۹۹ خیانت در گزارش تاریخ 





متی را که پیامبر در حدیبیه درنگ کرده بحای زماب افامتٍ وی در مدینه نهاده است ! 
تا نشان دهد که پیامبر در حرکت بسوی خیبر شتاب ورزیده مبادا احتلاف یارانش 
دزباره مج جدنیه بحای باریک بکشد! جنانکه می‌نویسد: [بیش از پانزده روز برای 
پسیج جنگ خیبر در مدینه نماند ز برا می‌ترسید اختلاف نظر مسلمانان دربارة صلح 
حدیبیه به مشاحره انحامد ]! 

با آنکه مسلمانان در صدر اسلام» سخت به وحی الهی ایمان داشتند و با نزول 
سور فتج کاملا مطمئن شدند که صلح حدییبهپفرمان خدا صورت پذیرفته وبا مصلحت 
ایشان مقرون بوده است, بنابراین ل آرام و راضی وقانع گشتند وشگفت آنکه خود 
سیره‌نگار بدین امر اذعان دارد و می‌نویسد: 

[اين محمد با نازل کردن سور فتح «ائا فتحنالك فتحا مبینا» عقب نشینی و 
تسلیم به دستور قریش (!!) را پیروزی درخشان می‌نامد. و همه نیز قبول می‌کنند و حتی 
ابوبکر با وقار ویختگی ذاتی, شم و نارضائی مر را فرو می‌نشاند و اورا متقاعد 
می‌کند ۰ (صفحه ۱۷۲). 

راستی که نویسنده گیج! کوش هیچ در نمی‌پابد که جه می‌نویسد و در هر 
گام خود را به دم تناقض گویی می‌افکند ! 

اما انگیزة دوم پیامبر از غزو خیبر بگمان سیره‌نویس حدید: «بدست آوردن 
غنائم» بوده است! که با نص تاریخ منافات دارد زیرا موزحان بصراحت نوشته‌اند که 
وک م۶(ص) اجازه نداد تا کسانی که به طمع غنائم آهنگ همراهی با او را 
دارند» در این جنگ شرکت کنند. 

واقدی می‌نو یسد: 

وق شوه اه سصلی له عبه وم اضحاه الق فیم فجذر رجلب 
من قن له یرون قّه وجاء 4 حون رون نیح زوا مه زجاء القنبتة فقالوا تم 
دق ی سید و 
بالمسلمین فقالوا: نخر 2 نخرخ قعک زلی خییر لها ریف الحجاز ظعامً وکا واموال! فقال 

ی فر جوا قمی !لا راغبین فی الجهاد فا انیت قلا! و 

بت مُنادیاً قنادی: لَبحُرجه قع ققن | رات فی الجهاوقأا ان فلا (مفازی واقدی. 
ج ج ۷» ص 4۳4). 
یعنی : «رسول خد(ص) پیش از حرکت به یاران حویش فرمان داد تا برای جنگ خود 


را آماده کنند و انان نیز در اینباره جدیّت نشان دادند و همحتین پیامبر از 
اعراب پیرامون مدینه خواست تا در اين نبرد با وی همراهی کنند. کسانی 
که در ات فا کمو ورن به امید غنیمت نزد پیامبر آمدند و 
گنتند: : ما بهمراه تو از مدینه بیرو می‌آییم! در حالی که قبلاً از همراهی با 
رسول ل خدا(ص) در حدیبیه خودداری ورزیدند و دربار؛ پیامبر و مسلمین 
شایعه پرا کنی می‌نمودند! این افراد آمدند و به رسول خدا گنتند که ما با تویه 
خیبر خواهیم آمد, خیبر بلحاظ خوراک و گوشت و روغن و اموال, 
پرمایه‌ترین بخش ححاز است! پیامبر فرمود : 
با ما جز به قصد جهاد نباید بیرون آیید اقا اگر آهنگ غنیمت دارید حرکت 
و کسی را فرستاد تا ندا در دهد: 
جز کسانی که تمایل به جهاد دارند هیچکس حق ندارد با ما بیرون آبد وآنانکه 
فصد غنیمت دارند حرکت نکنند  .»‏ 
ابن سعد نیز در کتاب طبقات همین مناد و مضمون را آورده و می‌نو یسد : 
اهر ر ۷ سول الله- صلی الله عله وسلم- َضحابَة اهب عروة خر وتجَلب من 
حول : وق عت فا : لابَحرَجَنٌ قََنا الاْراغبٍ فی الجهاد. (طبقات ابن سعد ج ۲ ص 
۷۷ ۱ 
یعنی : «رسول خدا (ص) بارانش را فرمان داد تا برای غزوهُ حیبر خود را آماده سازند و 
از اعراب پیرامون مدینه نیز خواست تا در اين غزوه او را همراهی کنند و 
فرمود : جز کسانی که تمایل به جهاد دارند هیجکس با عا بیرون نياید. ». 
چنانکه ملاحظه می‌شود پیامبر بزرگوار اسلام, مردم آزمند را که چشم طمع به 
غنیمت دوخته بودند از شرکت در غزوة خیبر بازداشت و قرآن کریم نیز روحیه این 
آزمندان را قلا پیش بینی کر وق هقان موه اسم یرد اده برد کم 
سول المخلشون دا نم ال َغایع لت خذ وها درو تمحر بریدون ان ید لوا 
کلام نله ثل نت لت من قبل. فسیَفولون بل تخسدوننا بل کاوا هون 
الا فلیلا. (الشتح : ۱۵) 
یعنی : «(ای پیأمبر و ای مجاهدان راه خدا) چون در آینده بسوی غنائم رهسپار شوید تا 
آنها را برگیرید. بازماندگان (از حدیببه) به شما خواهند گفت که: اجازه 


۳۹۸ خیانت در گزارش تاریخ 





دهید ما نیز درپی شما ببایيم. آنها می‌خواهند دستور خدا را تغیر دهند! بگو 

هرگز در پی ما نخواهید آمد, خداوند از پیش جنین گفته است . خواهند گفت 

که ایشان بر ما رشک می‌برند! جنین نیست. ولی اینان جز اند ک, چیزی 

نمی‌فهمند ( که رشک درمیان نبوده ولی جنگ به سودای غنیمت نادرست 

است )» . 

بنابراین هرگز پیامبر اسلام مردم را به «طمم دستیابی به حنائم حنگ» بسیج 
نمی‌کرد جرا که «جهاد» در اسلام کی از مهمترین «عبادات» شمرده می‌شود و 
عبادت باید از سر انحلاص و برای تقرب بخداوند صورت پذیرد نه بآهنگ وصول به مال 
و منال. آری! بدست آوردن غنیمت از لوازم پیروزی بوده و قرآن مجید به مجاهدات راه 
خدا وعده داده که با شکست دشمن در میدان جنگ بطور ضمنی به غنائمی نیز دست 
می‌یابند نه آنکه غنیمت, انگیزة اصلی و هدف جهاد ایشان باشد! 

اساسا پیامبر اسلام بتصدیق دوست و دشمن, جنان شیفتة وحی و اهداف 
معنوی عویش بود که امورمالی درنظرش جلوه‌ای نداشت و بزرگان صحابه نیز از استغنای 
طبع و قداعت در زند گی بهره‌ای وافر داشتند چنانکه خود نويسندة ۲۳ سال بدینمعنا 
اعتراف و اذعان داشته و می‌نویسد : 

[خود حضرت رسول در نهایت قناعت زند گی می‌کرد... به تبعیّت از حضرت 
رسول» صحابهٌ کبار در قناعت زند گی می‌کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد...] 
(صفحه ۳۰۲). 

بنابراین, جشمداشت به غنیمت و آزمندی و حرص بر آن» اگر هم وجود 
داشت دردل برحی از حاشیه نشینان و منافقاد مدینه بود» نه در روح مطهر و عظیم 
پیامبر یا بزرگان صحابه, جنانکه واقدی در ماحرای غزوةٌ «خندق» می‌نویسد: 

«پیامبر(ص) در آنروز با زنبیل» خاک وسنگ را از جایی برمیداشت و بجای 
دیگر می‌ریخت و یارانش رز می‌عواندند و پیامبر(ص) در آنحال. این بیت را می‌سرود 
که 

هذا الحمال لاحمال خییر هذا أ نا واظفرد؛ 

(المغازی ج ۰۱ ص 441) 





۲۵- بیت میور در لسخه اي 7[ مارسدن جوئز از مغازری بحاپ رسانده بصورت : 


سس 





نبوت و امارت ۲۹۹ 
یعنی : «اين بار (خاک وسنگ) ماية برکت است نه بار (خرما و مویز) خیبر! خداوندا 

این نیکوتر و پا کیزه‌تر است». 

آری, بنظر رسول اکرم (ص) و بزرگان صحابه, ارزش خاک وسنگی که در 
راه خدا حمل شود از میوه‌های بهودیان خیبر و فد ک بمراتب بیشتر بوده تا سیره‌نگاران 
سیاستمدار در اینقرن جه نظری داشته باشند! 

ما در بارة غنیمست نت اهمیّت آن‌پیش از این نیز سخن گفته ایم و بیش از 
این به تقصیا ل نمی‌پرد زيم *۳. 

از «پندو انکیرة و می‌رسیم که نویسنده می‌گوید: 

[در جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران بواسطة قابت با اعراب قریش 
(۱!) یا نفوذ قریش در آنها در جنگ تهاود ورزند ولی هحوم به آحرین سنگر بهود 
چنین نیست»! این گفتار بر ناآشنایی سیره‌نگار از احوال مسلمانان نخستين, آشکارا 
دلالت می‌کند و یا تجاهل وی را در ایشیاره اثبات می‌نماید! زیرا که در غزوة «بدر» 
چنانکه میدانیم مهاجران مکه با قريش رویارو شدند و آنانرا بسختی درهم شکستند و 
با وجود آنکه تمداد مسلمانان بمراتب کمتر از فریشیان بود نه مهاحران و نه انصار 
تهاون در پیکار تشاد ندادند. 

اساساً جنگ بدر درعین آنکه جنگ حق و باطل و ایمان و کفر شمرده 

ی حویشاوندان نیز بود! چنانکه علی علیه اللام در صف مسلمانان جای 

داشت و برادرش عقیل در دست؛ مشرکان بود. حمزه در سپاه مسلمین می‌جنگید و 
برادرش عبّاس در لشکر کفر قرار داشت. مبيْدة بن حارث در زمره اهل ایمان نبرد می‌کرد 
و برادرش نوفل بن حارث از گروه کافران شمرده می‌شد. آبی عَبْفة بن تب در اشکر 
اسللام می‌ررمید و پدرش تب ن رَبيعة در صف مشرکان می‌جنگید. .. از همینرو از 





ت 
«رهء! الجمال لاجمال خیبر...» ضبط شده است ولی صحیح و مناسب همانستکه ما در متن آوردیم 
چنانکه در سیر حلبی ۷ ص ۲۲۵) آمده, ضمناً گفته‌اند که رسول خدا(ص) بیت م بور را 
انشاد مینموده نه انشاء! بعنی شعر از صحابه بوده و پیامبر آنرا پسندیده و برسم تأیید بازخوانی 
می‌کرد که پیامبر از شاعران نبود: وما عنام الغر یی له (یس: .)5٩‏ 

۷۹ به گفتاری که در همین کتاب تحت عنوان: «جنگ درراه خدا نه برای غنیمت!» آوردیه 
نگاه کنید. 


سوت ی ی ۳ 





علی علیه السلام مأثور است که فرمود : 
فد کتا قع سول ی اه -صلّی له علیه وسلم- - فش آباء ناو ایٌناء نا و اخواتنا و 
اعماقنا» ما تزیكٌنا ذلک الاً ایماناً وتسلیماء 
(وقعةٌ صنین» ص ۵۲۰ و نهج البلاغه, خطبة 23 
یعتی : «ما با رسول خحد!(ص) بودیم و پدران و پسران و برادران و عموهای خویش را 
(در میدان نبرد) می‌کشتيم و اینکار جز ایمان بخدا و تسلیم در برابر او چیزی 
یما نمی افزود» ! 
پس گروهی با ایندرجه از ایمان و قدرت روحی. جگونه ممکن بود که قرابت 
با فرش را رعایت کنند و در جنگ با ایشان تهاون ورزند؟! اگر پندار سیره‌نگار 
درست بود باید که در بدر ومد واحزاب مسلمانانٍ هماشمی و قریشی شرکت 
نمی‌نمودند و یا شحاعانه پیکار نمی‌کردند. .. وانگهی. معلوم نشد که «اعراب قریش !» 
در عبارت سیره‌نویس جه صیفه ایست؟! آعراب در لغتٍ عرب, بمهنای «بادیه 
نشینان» آمده و به سا کنان شهر اطلاق نمی‌شود اما قریشیان در شهر مگه بسر می‌بردند 
پس. اعراب قریش! ترکیب نادرست و ناهمواری است که تنها از دبای کنار منقل در 
فرن بیستم سر می‌زند ! 
شاید تصوّر شود که نویسند؛ ۲۳ سال در این تعبین اشاره به برخی از قریشیات 
می‌کند که از ناد عرب بودند! ولی مگر بِقَِةُ قریش از ترکان زاده شدند که سیره‌نگار 
حنین تعبیری را بمیان آورده است ؟! 
1 زاين لفزشهای درشت و ریزا که صرفظ نمایم بای تحقیق کنیم که انگیزه 
اصلی پیامبر در جنگ با یهودیان خیبر چه بوده است و فرجام این جنگ بکجا کشید؟ 
پیش از این در خحلال بحث از بهودبان بنی نضیر دانستیم که بدلیل خحیانت 
اینگروه, پیامبر فرمان داد تا بهودیان مز بور اموال خود را بر اشتران نهاده و از جوار او دور 
شوند. برنحی از روسا و اشراف بنی نضیر یکسره بسوی خیبر کوج کردند و در آنجا 
مستقر شدند جنانکه ابن هشام و طبری می‌نویسند: 
و بلی نز ینم تن سازال لام فکا راغ بشن سازينهم یت 
ملاع ین آبی الحَیق و کنانة بن الرّبع ان آبی الحفیقي شیب شب نتم دان 
َهُم لها . 


(سيرة ابن هشای ح ۲. ص ۱۹۱ و تاریخ طبری, ج ۳. ص ۵۵4). 


۳ ةةث۹,‌سس_ى_ى_«<«<«ِ«ٍِ_""ل#"#آ"ث"ث"#ِ""#ث«آ۳۳ 


نبوت و امارت ۳۰ 
از اشراف رتاش ۱ ۱7717۳ سلام بن آبی متیق» 
و کِناة بن ربیع وخیّی بن خظب بودند. چون به خیبر فرود آمدند اهل خیبر 
مطیع آنها گشتند». 
بهودیان نامبرده, خیبر را پایگاهی برض پیامبر قرار دادند و از آنجا با گروهی 
بسوی مگه شتافتند و ابتدا قریش رابرشوراندندتا بجنگ با مسلمانان قیام کنند, سپس 
بجانب عظفان رفتند و آنانرا نیز بجنگ با پیامپر برانگیختند و سرانجام جنگ «احزاب» 
را بپا ساختند و شهر مدینه را در آستانة خحطری هولنا ک قرار دادند. ابن هشام و طبری 
می‌نویسند: 
آن نقرا ء ین اند ینیم امن یی البق التضری وختی آنن ِِ 
و کنانة بنْ آبی الق اضر وودة بن فیس الوتلی و بوعتار الوالی فی نفر من 
التضیر ونفر من : تنی وثل رم اذین رو زاب علی ول له -صلی ال 7 
وسلّم- خزنجوا ختی دموا علی فرش قد عم رل رب وق سصی اه عه 
وسلم- وقالوا نا سَتکوْ عم عَلبّه حتی نستأصله... 

. فلا قا | ذلک فرش وید رد 
-صلی له عیه وسلم- فایتتغو بابک و ند | له نم خر ولیک الْفر من بهود 
میقم ای سرب 17 ال سمتی اه دب و و 

خروم هم ولو هم فیه,۸ (سیر؛ ابن هشام ج ۲ ص ۲۱4 ۲۱۵ و تاریخ 
دی یت و ۵17). 

یعنی : «گروهی از بهودیان مانند سلام ؛ بن آبی مین از قبیلة بنی تضیر و خی بن 

آخطب و کِنانة بن آبی خیّق و قاة ین فقس وایْلی و ابوعمار ویّلی» با 

جماعتی از ببنی نضیر وبنی وایّل- که احزاب عرب را بر ضد رسول 

خدا (ص) 7 از مدینه بیرون رفته و رهسپار مگه شدند و به نزد 

قريش رسیدند و آنانرا به جنگ با رسول خحدا(ص) فرا خحواندند و گفتند که ما 


بهمراه شماییم تا او را از ريشه برکنیم... 





۳ در تاریخ طبری (سرهم ما قالوا) آمده است . 
۸- در تاریخ طبری (وجْتَغُوا فی, فأحابوهم) آمده است. 
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... و چون بهودیان اين سخن را برای قریش گفتند, گفتار ایشان قریش را 
شادمان ساخت و از اینکه با پیامبر پیکار کنند به ریت افتادند و برای اینکار گرد آمده 
و آماده شدند سپس همین گروه از یهود بسوی طائفة عطفان از قبیلة فیس عیّلان رهسپار 
قرو آتاترا یهگا رسول دا( )ععوت کروقد قبذانان ی د اون که هید 
پیامبر همرزم ایشان خواهند بود و قریش نیز در اینکار از آنها پیروی می‌کنند. طانفة 
عطنان نیز با آنان همراه شدند. ». 

از سوی دیگ یهودیانِ خیانتگر به این امر اکتفا نتموده به درون مدینه نفوذ 
کردند و بهود نی قریْظه را نیز وادار به پیمان شکنی ساختند*؟ و با خود همراه کردند و 
بدینصورت اهل خیبر نیز در جنگ احزاب شرکت نمودند و مدینه را سخت بخطر 
افکندند . 

ولی آن خطر سهمناک خنثی شد و جنگ قبائل عرب با پیامبر بخواری آنان 
انجامید و خداوند بنده‌اش را کفایت نمود. 

از آن بس. پیامیر خدا درصدد بود تا خیبر را که پایگاه دشمنان شده و هر لحظه 
بیم می‌رفت که دوباره قبائل عرب را بر ضد او بشوراند تحت نظارت و تصرف داشته 
باشد و اين اقدای حق مشروعی بود که عقل و دین هر دو آنرا تصویب می‌کردند. از 
اینرو پس از آنکه صلح حدیبیه پیش آمد و خیالش از سوی قریش آسوده شد آهنگ خیبر 
نمود و آنحا را تصرّف فرمود. 

نکت؛ قابل توخه رفتار سول خدا (ص) با بهودیان خیبر بود. بدیتصورت که 
پیامبر حدا بحای کشتار ایشان, آنها را ببخشود و پیشنهاداتشان را پذیرفت! یهودیان در 
آغاز پیشنهاد نمودند که از خیبر به محلی دیگر ر وند و اموال خود را بحای گُذارند بشرط 
آنکه حانشان از هر گرندی در آمان ماند و بقول ان هشام: لو آن یرهم وان یخن 
هم دماء هم (ج ۲ ص ۳۳۷). پیامبر(ص) این پیشنهاد را پذیرفت. بهودیان خیبر جون 
رحمت و لطف پیامیر را ملاحظه کردند دوباره پیشنهاد نمودند که در همانحا اقامت 
گزینند و بکار کشاورزی ادامه دهند و محصول فراوان خیبر را بمتاصفه با مسلمین 
تقسیم کنند. رسول اکرم (ص) این پيشنهاد را نیز قبول کرد (صالَحَهُم علی الضف) 





۹- سره این هشاه. ج ۳ ص ۰۲۲۱ 


ب۹٩۰ب۰(۰(۰ثذةغةذقذقىضس‌‏ 7( اٍآ«۳ 


نبوت و امارت تن 
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حنانکه با بهوذیان فة ک بهمین صورت فرارداد بست (سيرهة این هشام ج ۲ ص ۳۳۷ و 
تاریخ طبری, ج ۳ ص ۱۵). 


رفنتاری که پیامبر اسلام دربارة بهودیان روا داشت در حقیقت از آنجه که در 
تورات خودشان آمده بمراتب سبکتر و سهلتر بود زیرا بنابر آنجه در سفر تثنیه از تورات 
می‌حوانیم سزاوار بود تا همة جنگجويانِ ایشان بقتل رسند و اموال و همسران و 
فرزندانشان طعمه غنیمت شود ! اما آیا حاورشناسان بهودی و نسخه بدلهای آنان! از این 
انصاف پرخوردار هستند که به رحمت و بزرگواری پیامبر اسلام اعتراف کنند؟! 

در یی ماجرای تنیپز بود که چهرة مسیحایی پیامپر اسلام به درعشانترین 
صورت تجلی کرد زیرا چنانکه پیش از اين گفتیم زنی بهودی از خیبریان بنام زینب 
بنت الحارث گوشت ت گوسپندی را به زهرآلود و برسم هدیه برای رسول اکرم (ص) آورد. 
بیافیر کرام همین‌که پاره‌ای از آن را در دهان نهاد از خیانت زن مزبور آ گاه شد ولی 
بحای آنکه بدخواهي او را مولود توطة یهودیان بشمرد و گروهی را به محا کمه کشد و از 
دم تیغ بگذراند. حتی آن‌ زن بهودی را نیز مورد عفو قرار داد "۲ (تا جه رسید بدیگران!). 

اگر مقصود نویسنده ۲۳ سال از «سیاست»! این شیوة مد برانه و در عين حال 
کریمانه است. آری پیامبر سلام بزرگتر ین سیامتمدار تالم شمرده می‌شود اما 
سیره‌نگان یات را ازامقولة دیگر منود وبا شرگن وت و ات و مناوت 
قرین میداند با اینکه به رحمت و کرامت و عدالت پیامبر اسلام اذعان دارد! 

شگفتا که از یکسونویسنده از رفتار نیک رسول اکرم (ص) در خیبر سخن 
می‌گوید و می‌نویسد: [یهودیان امان خواستند وپیغمبر رضایت داد که ازریختن خون آنها 
صرفظر شود ... ۳] و از سوی دیگر در همین کناب می‌گوید: [(محقد) مبدل به 
جنگجوئی می‌شود سرسخت و بی گذشت که می‌نعواهد دیانت خود را بزور شمشیر رواج 
دهد ۳۲]! 

آیا پیامپر سلجررض) بزور شمشیر بهودیان را وادار کرد تا 1 و 
آیا فاتح خیبر را با آنهمه گذشت ورحمت باید جنگجویی سرسخت و بی گذشت 
شمرد؟ ویا آنکه دشمنی با اسلام و پیامیر پا کش» این قبیل نویسند گان را بیمار ساخته. 





۳۰ سیرة این هشام ج ۲ ص ۰۳۲۳۸ و تاریخ طبری» ج ۳ ص ۰۱۵ 
۱- صفحا ۱۷ از کتاب ۲۳سال. 


۲ صفحهُ ۱۳۵ از کتاب ۲۳ سال. 


۳۰ خیانت در گزارش تاریخ 
وبه پریشانی فکر و تناقض گوییهای مکّر افکنده است؟! 

آری» پیامبر ارجمند اسلام از اينکه بهودیان در جوار او بسر برند و به آرامی 
زندگی کنند مضایقه‌ای نداشت از همیترو اجازت فرمود تا بهود خیبر و فد ک تحت 
نظارت دولت اسلام در سرزمین عربستان بسر برند ولی با دسیسه و توطنه و 
جنگ افروزی موافق نبود و در برابر این آمون با قدرتمندی و هشیاری مقابله می‌کرد و 
معنای سیاست صحیح نیز همین است. 


سیاست و اخلاق 


البّه نویسندة ۲۳ سال ناگزیر! هشیاری و خسن تدبیر رسول اکرم (ص) را 
پنهان نساخته و سیاست والای وی را در اين حهت قبول دارد جنانکه بعنوان نمونه 
می‌نو یسد, 
[در حنگ مد اگر به استراتلی وی کاملاً عمل کرده بودند و محافظین 
مرتفعات, به طمع غنائم جای خود را ترک نمی‌کردند وبه کسب غنائم نمی‌پرداختند 
هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسلام نمی‌شد. در جنگ خندق و محاصرة 
مدینه که کار بر مسلمانان دشوار شده بود و حطر پیوستن بنی قریظه به مهاجمان مک 
امر ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می‌گرفت مسلمانان بی تردید دچار شکست قطعی 
شده و به احتمال قطعی بکلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بین می‌رفت» با تدبیر 
وسیاست پیغمبر گره کار گشوده شد وبه عقب‌نشینی مکیّان انجامید...] (صفحة 
۵ ۶ ۱۷۲) 

ولی غالبا از سر نادانی یا دشمنی» می‌کوشد تا تدابیر حردمندانة پیامبر را 
تحریف کند و یا سیاست نبوی را بگونه‌ای تفسیر نماید که با سیاستهای شیطانی خود و 
امثال و اقرانش, موافق افتد به امید آنکه بتواند از ایتراه, مقام نبوت را انکار و تخطنّه 
نماید! جنانکه در همین فصل, محتداً ماحرای «آتش زدن نخلستان بنی التضیر»! را 
مطرح می‌سازد تا نشان دهد که پیامیر اسلام با شعار ناصواب «هدقی» وسیله را توجیه 
می‌کند» موافقت داشته است! و در اینباره می‌نویسد : 

[آتش زدن نخلستان بنی التضیر که فی حد ذاته عملی نکوهیده است جون 
مستازم بزانودرآوردن حریف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنائی نشد. .. در 
سال دهم هجری با موستان بنی ثقیف که در محاصرةٌ مسلمانان قرار گرفته بود همین 
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شدّت عمل بکار رفت...]! (صفحذ ۱۷۷). 

ما پیش از این بتنصیل درباره امر مز بور سخن گفتیم و بویژه خاطرنشان 
ساختیم که قانون عدل و دستور شرع در اینمتام آنستکه آدمی دست به برکندن درختان 
و از میات بردن آنها نزند ولی اک کب کی و هس و 
جنگی متوقف شود و ستمگران از خونریزی باز ایستند یا آتش فتنه‌ای خاموش گردد. 
در ایتصورت بحکم دین و خرد. اینکار لازم می‌شود و ترک آن, بی خردی و سفاهت 
بلکه ستمگری و قساوت شمرده خواهد شد. از اینرو در آثار اسلامی و مأثر نبوی (ص) 
بتصریح آمده است که 

کان سول اللّه -صلی اللّه علیه وآله- [ذا بت سَریّ دعا بأمیرها اجه زلی 
جنبه وأجلس اضحابه تین تیه ثم قال: 

سیرژا بسم اللّه وباله وفی شبیل اللّه وقلی ملّهُ زشولر ال لا نخدر واه تم 
لائمتوا» ولا نقهوا شخ رة الا آن تضظروا نها ولا تلو شیْحاً فان ولاضباً ولآنرام 
یعنی: «رسول خدا(ص) حون گروهی را هگن می‌فرستاد, فرماندة هك فرا 

می‌خواند و در کنار حود حای می‌داد و بارانش را در پیش می‌نشاند. سپس 
بآنها می‌گفت: 

بنام خداء و با توگل بخدا, و درراه خداء و بر آئین پیامپر حدا, حرکت کنید. 

مکر نکنید, و خیانت نورزید, و دشمن را مُثْلّه نکنید, و هیچ درختی را جز 
بناچاری فطع مکنید. و هیچ پیر مرد فرتوت و کود ک وزنی را نکشید.» 

و نیز در خلال آثاری که از رسول ا کرم(ص) گزارش شده, چنین می‌خوانيم: 

ان ال -ضلی اللّه علیه واله- کان |ذا بَعَث امیراً غلی سَریْة مره بتفوی ال 
تعالی فی خاضهة تسه نم فی آضحابهعاقْء ثم 2 : 

آغزو باشم اللّه وفی َبیل الله. قاتلوا من کفر باه ولا تغدروا ولا تفت ِ 
ول تفتلا ولیدا رات فی شاجق ولا لخرقی ال و تُرقی بالماء و لوا شخ 
زورفا 5 





۳ وسانل تمه یات ۸ از ابواب جهاد العَق و مقایسه شود با: اهتاع الاسماع؛ ج ۱ ص 
شام ۳ و ۲ ۰۳۵ 
۳۶- وسائل الشیع باپ ۱۵ از ابواب حهادالعدو. و جواهر الکلام ج ۱ ص ۰.۱۲ 


«-<-سصسصسصسصسصسسس ۳۱۱۱۱۱0۱0۱0۱0۱۱7 
7 خیانت در گزارش تاریخ 





یعنی : «جون پیامبر(ص) امیری را از سوی خود با گروهی به نبرد می‌فرستاد 
او را به تقوای شخصی فرمان می‌داد» سپس وی را به رعایت تقوی دربار؛ همراهانش 
امر مینمودء آنگاه بدو می‌گفت : 

بنام خدا و در راه نعدا پیکار کنید با منکران خدا بجنگید, مکر نکنید, و 
خیانت نورزید. و دشمن را مثله نکنید, و هیچ کود کی را بقتل نرسانید و هیچ راهبی 
را که برای عبادت بکوه رفته مکشید. 

و هیچ خرما بُنی را آتش مزنید و آنرا در آب غرق مکنید» وهیج درخت میوه‌داری 
را نبرید» وهیچ زراعتی را دچار حریق مسازید...». 

و بان در آثار کهن مسلمین از رسول اکرم (ص) گزارش شده که به سپاهیان 
خود می فرمود : 

نو شم له وال وفی تبیل له وعلی بل زشول ال مج ال 
نقاتلون قنن کف با لله.. 

فلا تلو ولیداً ولا مرا ولا میا یر لابطیق تالک ولا تغورژا ین ولا تفظفوا 

شجراً لا مُجَریَضرکم وا یلوا کمي ولاتهيمة ولا توا ولا تفتذوا...۲۰ 

یعنی : «بنام حداء و با توکلّ بخدا, و و بر آئین پیامبر خدان براه افتید . شما 

سپاه خدایید و ببا منکران خدا کارزار می‌کنید... پس هیچ کود ک و زد و 

پیرمرد فرتوتی که توان جنگیدن با شما را ندارد مکشید, و هیچ جشمه‌ای را 

خشک نکنید. و هیچ درختی را جز آنچه بشما زیان می‌رساند نبرید» و هیچ 

انساد و جهار پایی را مه نکنید و ستم و تحاوز روا مدارید...» 

اینست نمونه ای از فرمانهای جاویدان خاتم پیامبران(ص) به سپاهیان خود که 
در خلال آنها روش صحیح پیکار و مرزها و حدود آنرا نشان می‌دهد و برای هميشه در 
تاریخ انسانیت می‌درخشد. بویژه اگر بیاد آوریم که این فرمانها در رو زگاری صادر 
شده که قوم عرب به غارتگری و فسأوت در جنگ و کشتن پير و حوان و آزار رساندن به 
کود کان و زنان عادت داشتند و همجنین بیاد آوریم که این تعالیم درخشان و سیاست 
کریمانه از یتیمی درس ناخوانده سر زده که از بیان و آمو زگاران بشری. بهره‌ای 


نبرده است . 





۵ مسند امام زیدبن علی چاپ بیروت ص ۰۳۵۱ 





نبوت و امارت ۳۰۷ 





در حلال دستورات مزبور جنانکه ملاحظه شد پیامبر گرامی اسلام به : «رحفظ 
منابع طبیعی » مانند اشجار و سر جشمه‌های اب سفارش نموده و تنها درصورت 
«اضطرار» قطع درختان را اجازه فرموده است. فاسفة این اجازه هم معاوم است که 
وگ و گیاه برای زندگی انسان یدید آمده‌اندی نه انسان برای گیاه! ب پس اگر بقاء 
0 فناء یا زیان انسان شود البته گیاه را باید فدای انسان کرد نه انساثٌ را 
فدای گیاه! اما اینمسئله, قاعده نادرستی را که سیاستمداران حیله گر پیش آورده اند 
اتبات نمی‌کند و شعار ابشان را که: «در میدان سیاست؛ هدف هر وسیله‌ای را روا 
می‌سازد!» تأیید نمی‌نماید ز بر اساسا دولت و سازمانهای سیاسي, برای استقرار عدالت 
در جامعه یدید آمده اند نه آنکه عدالتِ احتماعی وسیله و مقدمه‌ای برای بعکومرت جند 
تن بر مردم باشد! بنابراین برقراری عدالت, در حقیقت هدف است نه وسیله و لذا 
فرمانروایبان و سیاستمداران» حق ندارند تا برای دستیابی به قدرت یا دوام حکومت 
خود. دست به هرگونه ظلم ورن و چتایته برنظ | ییاه جدا هم انس امد نیز 
برای رساأندن بیامها و قوانین داد گرانة الهی ظهور کرده اند تا زند گانی مردم بر اساس 
اه دک قن ۳۶ ریم آمده است : 
د سنا ژسلنا لیتسا وارنا مهم اکتا والْمیزان لیفوع الاس بالق .. 
(الحدید: ۲۵). ۱ 
یعنی : «همانا رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و کتاب و میزان (قانون عدل) با 
آنان نازل کردیم ۳ مردم به عدالت و انصاف رفتار کنند, ,.». 
بنابراین ممکن نیست خود پیامبران, عدالت شکن شوند و از مرزهای آن تحاوز 
کنند, از اینرو در قرآن مجید می‌تحوانيم: 
قل آقنت بما لك ال من کتاب وائیزت لاغدل بیکم .. 
(الشوری: ۱۵) 
یعنی : «بگوبه هر کتابی که خدا فرو فرستاده ایمان آورده‌ام و فرمان یافتهام تا در میان 
شما به عدالت رفتار کنم.. « 
در ذیل همین آی کریمه, ابوجعفر طبری از ناد ۳۶ نقل می‌کند که گفت: 





٩‏ فتَاة بن دِعاعَة از علمای تابعین شمرده می‌شود و در تفسیر و حدیث و عربیّت سرآمد بوده 
است. تولّد وی را در سال ٩۱‏ هحری و وفات او را در ۱۱۸ نوشته اند. 


۹(۰۰ة٩1۰1‏ ۷۱۱۱۱۲۲۴۴۴۴۲۲۲۲۳ 
۳۰۸ خیانت در گزارش تاریخ 
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ایز ی الّه -صلی الّه علیه وسلّم- ان تغل ختی مات ضلْوات اللّه وسَلامة 
علیه. والعدن میزا اللّه فی ألض به تاذ لِلمظلوم من الظالم و للضیف من الشٌدید و 
بل صَدّق ال السادق ویکذّب کاب .. (جامع البیان: ج ۰۲۵ ص ۱۷ و ۱۸). 
یعنی : «بیامبر خدا (ص) فرمان یافت تا داد گری کند. او نیز بعدالت رفتار کرد تا 
رعت از جهان بربست, درودها وسلام خداوند بر وی باد. آری, عدالت 
ترازوی الهی در زمین است که حق ستمدیده از ستمگر و ناتوان از توانا را 
بدان باز می‌ستاند و بر صمعیار عدالت» خداوند در وفگویان را تکذیب و 
راستگویان را تصدیق می‌کند...» 
مقصود آنکه سیاست خردمندانه, از اخلاق حدایی ندارد و تدییر صحیح از 
عدالت نمی‌گریزد و انکار اینمعنا از سوی سیاستمدارانی جون نویسندة ۳سال بیش 
از هر چیز خود آنانرا به سوء نیت محکوم می‌کند! 
اقا افترای وی بر پیامبر دا (ص) از خیانتهای بزرگ و ننگین شمرده می‌شود 
جرا که از دوران ۲۳ سالة رسالت پبامب شواهد بسیار و نمونه‌های فراوان در دست 
داریم که نشان می‌دهد سیاست نبوی هرگز از احلاق و تقوی و عدالت فاصله نداشته 
است که ذ کر همة آنها در اینجا میشّر نیست و سخن را به درازا می‌کشاند ولی مناسب 
مینماید که به یکی دو موردء نظری بيافکنيم و مشتی را نمونة خروار بیاوریم: 
ابین هشام و طبری آورده‌اند: در دورانی که نمایندگان قبائل عرب به مدینه 
می‌آمدند و با پیامبر بیمت می‌نمودند. روزی جاروّد بن بشربهمراه تتی چند از قبیله عبد 
فیس ؛ بحضور پیاعبر رسید. این مرد. کیش نصرانی داشت ت و بیامبر(ص) آئین اسلام را 
بر وی عرضه داشت و او را به پذیرش آن فرا خواند. جارود که به قبول اسلام رغبت 
یافته بود گفت: من کیش ترسایی دارم و باید از دیانت خود به آنین تودرايم آیا 
ضمانت می‌کنی که با اینکان دَیّن من اداء شود و به تکلیف خود عمل کرده باشم؟ 
رسول خدا (ص) پاسخ داد: عم الا ضامن ان فد عداگ ال الی ماهوخیرمند. 
«آری» من اینکار را ضمانت می‌کنم زیرا که خداوند تورا به آینی برتر 
رهنمول شده است». 
جارود و یارانش به اسلام گرویدند و بهنگام بازگشت به دیار خود. از پیامیر 
رگبی خواستند تا آنانرا به مقصد رساند. رسول خدا(ص) با اينکه در آنهنگام بر مسند 
قدرت تکیه داشت. مرکیی را هوار نداشت! و بخود نیز حق نمی‌داد که در اموال دیگران 








تصرف کند و آنانرا وا دارد تا مرکب خویش را به تازه مسلمانان ببخشند! ناچار گفت: 

و اللّه ما عندی ما ملکم لب 

«بخدا سوگند مرکبی که شما را بر آن سوار کنم نزد من نیست !» 

جار ود برسید : 

قِ نا وین بلادنا ضوال من ضواتٍ التاس. فلع ها الی بلاونا؟ 
یعنی : «میان ما و دیارمان, شتران گمشده‌ای از مردم یافت می‌شود آیا اجازه می‌دهی تا 

بر آنها سوار شویم و به دیار خود رسیم ؟» 

پیاهبر فرمود : 

لا» [اگ ولناها» قنما نلک خزق اللار۳۷! (سیرةُ ابن هشام, ج ۲ ص ۵۷۵ و 
تاریخ طبری» ج ۰۳ ص ۰)۱۳ 
یعنی : «نه! بر توباد از آنها بپرهیزی که آتش سوزانند»! 

آری؛ پیامبر بزرگوار اسلام سیاستمداری بود که در کمال قدرت و شکوو 
پیروزی بخود حق نمیداد تا پرای جلب خشنودی دیگران, دست به مال اين و آن دراز 
کند و حتی اجازه نمی داد که پیروانش, شتران گمشده را تصاحب کنند! 

این سیاست را با سیاستی که از راه مصلحت تراشی ! دست بر اموال بزرگ و 
کوجک می‌نهد و با تکیه بر قدرت, خود را پر جان و مال مردم حا کم میشمرد تفاوت 
از عرش تا فرش است! 

طبری و ابن هشام می‌نویسند: جارود بسوی قوم خود بازگشت تا پایان مش 
مسلمانی استوار دل, گردید و جون گرومی از قومش پس از وفات پیامبر(ص) مرتد 
شدند به ستیز با آنان برخاست و ایشانرا به اسلام فرا خواند. .. 

بنظر ما تثبات قدم جار ود مولود آن بود که او سیاست نبوی را از سیاست 

دنیوی تمیز داد, همان حقیقتی که ۲۳ سال نویسان! از شناخت آن مهجور و 

پامبر ارجمند اسلام در حقظ حبان مردم نیز دقت و سختگیری عجیی داشت. 
محمّد بن جریر طبری و احمد بن حنبل آورده‌اند که روزی پیامبر(ص) گروهی از 
یارانش را به مأموریّت فرستاد. آنان در میان راه با جوپانی برخورد کردند. مرد چوپان 





۷ در طبری آمده: اگم واتاها قاما ذلگ حرّق التار. 





1 خیانت در گزارش تاریخ 
برسم مسلمانان بر ایشان سلام کرد. یکی از سپاهیان بدستاو یز آنکه جوپان مزبور از 
ترس سلام نموده و از دست؛ محاربین شمرده می‌شود تیر ی بر وی آفکند و او را 
بکشت : پیامبر جود از اد ین حادثه آ گاه شد پیشنهاد کرد تا کسان حوباد خونبهای 
مقتول را باز ستانند و بگزارش احمد بن حنبل فرمود: ۱ 

دون الَدیةٍ خفسین فی سَفّر ناهذاه و خفسین |ذا رَجَغْنا. (مسند احمدءج ۰۲ص 
۰( ۱ 
یمنی : «پنجاه دینار در این سفر بگیرید و پنجاه دینار جون ازسفر با زگشتم ۹ 

اولیاء خونء اين پيشنهاد را پذیرفتند, آنگاه کشندهٌ حوپان را آوردند تا رسول 
خدا برای او که در حقیقت بطمع غنیمت جنایت کرده بود- از خدا آمرزش بخواهد! 
رسول اکرم به وی فرمود: نام توجیست؟ آنمرد پاسخ داد: مخلم بن جَثاقة! 

احمد بن حنبل می‌نویسد: 

رف رو 2 اللّه سصلی اللّه علیه وسلم- یم وقال :الم لا تغفر لمخلم بن جناقة! 
(مسند احمد, ج ٩‏ ص ۱۰ و تفسیر طبری» ج ۵ ص ۲۲۲). 
یعنی : «رسول خدا(ص) دست خود را بسوی آسمان بلند کرد و گفت: بار خدا یا مُحلّم 

بن حَثامة را نیامرز!». 

آری, اگر پیامبر(ص) در برابر تنل بیگناهی, از خود چنین وا کنشی نشان 
نمیداد, چه بسا ریختن خون مردم در نظر برحی از سپاهیانش اسان جلوه می‌کرد و 
می‌پنداشتند که حد آکثر با پرداحتن خونبها» کارشان فیصله می‌یابد! اقا سخن رسول 
خدا (ص) همه را تکان داد تا آنجا که اشگ قاتل را از دیده‌اش سرازیر کرد و بقول 
طبری : و هوتتلقی دموعه: بیرئه! یعنی : مُحلٍ بن جثامه قطره‌های اشک خود را با دو 
حامة برد که بر تن داشت ت می‌گرفت ۱۳۸ 

آنگاه وحی الهی بیامد و مسلمانان را هشدار داد که: 

با این آثو ام وم او سس ور 

لام آشت مو توت عرش الحبوة الا ند له ام گنیر گذایک کلم من قنل 





۸- نویسند: ۲۳ سال در صفح؛ ۱۸۵ از کتابش این ماجرا را بگونه‌ای ناقص آورده و در مقذمة 
آن می‌نو یسد: : «در مدیته دستورها حنبهٌ عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام زده د به خود کامی و 
تخود رأر ی اعراب بی‌بند و بار است, , .۰ 





نبت و امارت ۳۹۱ 





فمنّ ال غلیکم فتبیلوا ان اه کانْ بما تَعمَلون خبیراً (التساء: .)٩6‏ 

نفتی» وال ای مومتان | تجون در رام دا زه ی بشیر ید به مصفین بردازیت زا دشن 
محارب را از دیگران باز شناسید) و به آنکس که سلام برشما عرضه می‌کند 
مگویید که مزمن نیستی تا بهر؛ زند گی دنیا بجویید! که نزد خدا 
غنیمت های بسیار (یاداشهای فراوان) هست. شما خود پیش از این جنین 
بودید آنگاه حداوند بر شما مثّت نهاد (و به اسلامتان رهتمون گشت)» پس 
بتحقیق پردازید که خدا از انجه می‌کنید آ گاه است») . 


آری, پیامبر در رعايت او امر الهی و احترام به جان و مال و ناموس و آبروی 
مردم» خشنودی هیچکس را در نظر نمی‌گرفت و از عدالت و تقوی جدا نمی‌شد, و 
مصلحت گرایی نمی‌کرد و سیاستی مستقیم و قاطع داشت, ولی در مواردی که زیانی 
بکسی نمی‌رسید تدبیرهای شگفت از خود نشان می‌داد و به نیروی خود و پشتیبانی 
وحی. گره از کار مشکلات می‌گشود. سختگیری و دقّتی که پیامبر(ص) در حفظ جان 
مردم بکار می‌بست, موجب شد که در تمام جنگهای دوران رسالت بیش از هزار و چهار 
صد تن از دو طرف (مسلمانان و کفار) کشته نشدند! جنانکه مورخان بزرگ, تعداد 
کشتگان هر جنگ را ضبط کرده و این حقیقت را به اثبات رسانده‌اند. 


بنابر گزارش ابن هشام: ۱ 

در جنگ بدر ۸۶ تن و در آخد ٩۲‏ تن و در خندق (احزاب) ٩‏ تن و در نبرد با 
بنی قریظه ۸۵۰ تن و در خیبر ۲۳ تن و در موه ۱۳ تن ودرفتح مگه ۲۰ تن و در حنین 
و طائف ۱۰۱ تن و در دیگر حنگها ۱۲۲ تن و محموعاً و ۱۳۱ تن کشته شدند. 

و بگزارش این سعد : 

در جشگ بدر ۸4 تن ودر مد ۹ تن و در خندق ۱۱ تن و در نبرد با بنی 
قریظه ۷۰۰ تن و در جنگ بنی المصطلق ۱۰ تن و در خیبر ۹۸ تن و در موته ۱۳ تن و 
در فتح مکّه ۴۳ تن و درحنین وطائف ۸۷ تن و در دیگر جنگها ٩‏ تن و رویهمرفته 
۶ تن کشته شدند. 

و بگزارش طبری: 

در جنگ بدر ۶ تن و در أخُد ۰ تن و در خندق ٩‏ تن و در نبرد با بنی قریظه 
۰ تن و در خیبر ۳ تن و در موته ۳ تن و در فتح مگه ۱ تن و در حنین وطاثف ۸۵ تن 


رري.,/ آ ۰۱۰۱۰۴۰۴ 
۳۹ خیانت درگزارش تاریخ 


و در دیگر جنگها ۲۱۰ تن و رویهمرفته ۱۳۳۵ تن کشته شدند۳۹ 

آیا نهضت عظیم اسلام که بزرگترین انقلاب دینی را در جهان پدید آورد و 
والاترین فرهنگ توحیدی را به دنیا عرضه داشت و تمدن پر شکوه و بزرگی را در گیتی 
بنیان نهاد. با این تعداد تلفات, ارزش بیشتر خود را نشان نمیدهد؟ آیا جنین دینی, را 
می‌توان آئین شمشیر و خونریزی نام نهاد؟ آیا اسلام در مقایسه با دیگر انقلابهای جهان, 
کم آسیب‌ترین نهضتهای انقلابی بشمار نمی‌ر ود؟ 

سبره نویس تازه در پایاد این فصل به حند آیه از سوره: «رخضسخرات» برد احته تا 
بگمان خود, نشان دهد که پیامبر اسلام در دوران مدینه, سیاستمدارانه! از مردم 
خواسته تا در برابر او آداب و تشریفات ویژه‌ای را رعایت کنند! و در اینباره می‌نویسد: 

[مردم ساده‌لوح که به آزادی خو گرفته و اهل تشریفات نبودند, در آغاز کار با 
رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز اطاعت از او ار و نواهی قرآن تکلیفی برای خود 
فرض نمی‌کردند و از اینرو محمد را یکی جون خود می‌دانستند. ولی این راه و رسم 
وی قابل دوام نبود. پیروان بایستی قدری خود را جمم کرده و احترامی را که درخور 
امیر و رئیس است منظور دارند (!!) آیه‌های -٩‏ ۰-۲ ۳- - ۵ سورةٌ ححرات که 
بمنزلهةٌ اصول تشریفاتی (!1) است نازل شده تا حدود رفتار آنها را معیّن کند]! (صفحةً 
۱۸۰ 

باید دانست که سور حجرات همانگونه که ابن هشام و دیگران آورده‌اند به 
مناسبت ور ود «ینی تمیم» به مدینه نازلشده است . آنها که غالبا مردمی بی ادب و 
کوته فکر بودند, در پشت خانهُ پیامبر گرد آمده و فریاد می‌زدند : 





٩‏ در آماری که دکتر محمد حمید ال تهیه کرده بدینصورت گزارش شده است 

رک بان کشته‌شد گان دشمن ۷۰ تن و مقتولین مسلمان ۱4 تن. دز ا دم 0 
۲ تن و مفتولین مسلمان ۷۰ نن. در نبرد با بنی مصطلقء کشتگان دشمن ۰ تن و مشتولین 
مسلمان ۱تن. در خندق» کشتگان دشمن ه تن و مقتولین مسلمان ٩‏ تن. در خیبی, کشتگان 
3۳۳9 وین اه ۱۱۰ ۳ , در عوته کشتگان دشم: ن (معلوم نیست) و مقتولین 
مسلمات ۱۳ تن. در فتح مکه کشتگان دشمن 4 تن و مسلمانات مقتولی نداشته اند. در حنین و 
طانف کشتگان دشمن معلوم نیست و مشتولین مسلمان ۱ تن در اين آمار از 46 تن مقتولین 
مسلمان که مأموریت تبلیغاتی داشته و در «رجیم» و «بثر معونه» "کته شید د کزی بضاب بامده 
و همچنین از کشتگان بنی قریظه نام برده نشده است. 





نبّت و امارت ۳۱۳ 





آخرخ لین با مُحَمذ... جننااک لفاخرگ! (سیرة ابن هشام ج ۲. ص ۵1۱ و 
2۲ 
یعنی : «ای محمّد بیرون بیا! ما بنزدت آمده‌ايم تا با تومفاخرت کنیم!» 

در جنین شرائطی که گروهی نادان و خودستای»مدینه را با سر و صدای 
خحویش پر کرده بودند, سور ححرات از عالیترین مسائل اخلاقی سخن می‌گوید که: 

یا ایا این آمئوا لابَشخر قوم من گوّم... (الحجرات: ۱۱). 

ِ سکم ولا تنابژوا بل لقاب... (الحجرات: ۱۱). 

ختنبوا کثیراء من الظن ان بفض ال انم ,.. (الححرات: ۱۲), 

جت و ولابعتَب َقشگم تفضاً... (الححرات: ۱۲). 

ما لموْمُون اخوة فاضلکوا تین آخونکم... (الحجرات: ۱۰) 

ا رتم عند الله اتفیگم... (الحجرات: ۱۳) 
یعنی : «آلا ای مومنان! هیچ گروهی اما گروه دیگر را نشخ انکندی, 

و بر یکدیگر طعن مزنید و با القاب ناپسند همدیگر را یاد مکنید.. 

رسای گنها دور که کی ی | ز گمانها, رم و گنه مه 

در کار یکدیگر جاسوسی نکنید و در غیاب همدیگر بد گویی ننمایید.. 

همانا مومنان برادر یکدیگرند پس عیان دو برادر خود» صلح ِِ دهید , . 

همانا گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که پرهیزکارتر باشد... 

جنانکه ملاحظه می‌شود حَوٌ و این سوه کریمه, وی انحلاقی است تا ۳ 
سیره‌نویس تازه نیز ناحار! بدین امر اذعان نموده و می‌گوید: 

[در سورةٌ ححرات آبه های دیگر هست که آداب زند گی را باد مي‌دهد... ده‌ها 
آبة فرآن: درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است...] (صفحة ۱۸۲). 

در چنین فضای عطرآ گینی, قرآن مجید علاوه بر پیام عمومی به بشر بیان 
عرب را ادپ و انحلای می‌آموزد و در اغاز سوره می فرماید : 

با ها این لوا لاقدُوا ین بدي اللّه وزسوله... 

(الححرات: ۱). 
تزقفوا آضواتگم فزق صوت الب ولا نخهروا 4 بالمزد... 
(الحجرات: ۲). 
اد اآدین بَمْضُون ضواتَهُم عند رشول الله ولیک الذین آفتخن الله فوتَهم 


۳۱ خیانت در گزارش تاریخ 


۱ 
للتقوی. .. 





(الححرات: ۳). 
این پنادونگ ین وراء ارات رهم لایتنقلژن: 
(الححرات: 4). 

هم صَبروا حتی تخرح له ان خیرً هم وال غفوز رحیمٌ. 

یعنی : «آلا ای مومنان! در انجام کارها از فرمان خدا و فرستاده اش پیشی 
نگیرید.. 

بهنگام سخن گفتن, صداهای خود را از آوای پیامبر بالا تر نبرید و بر سر او 
فریاد نکشید!,. 

کسانیکه صداهای خویش را نزد فرستادهُ خدا ملایم می‌کنند. خدا دلهای 
ایشان را به تقوی آموده است.. 

آنانکه از پشت مجره‌ها تورا ندا می‌کنند بیشترشان خرد را بکار نمی‌گیرند! 

و ار صبر می‌کردند تا بسوی آنان بیرون روی برای ایشا بهتر بود و خداوند 
آمرزنده و مهر بانست,». 

اینست محموعة آیانی که بنظر سیره‌نگار ار «رتشر بفات شاهانه!» سخن می‌گوید 
و پیروان اسلام را به اجرای مراسم ویژه‌ای در برابر پیامیر اسلام فرا می‌تعواند! 

شگفتا کسی که سالها در برابر فلان پادشاه ستمگر کمر خم می‌نموده! از 
اینکه قران مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا بر سر پیامبر خود فریاد نزنند و با 
وی به آرامی سخن ۳ 1۳ ایراد کون و این‌کار را از «اصول تشریفات در دوران 
قدرت» می‌شمرد ! 

آری پیامبران خدا(ص) مردم را به تواضع دعوت می‌کردند اما اين دعوت, با 
ائین سیاست بازاك! تقاوت حوهری دارد. سیاستمداران» مردم را به فروتنی می‌تحوانند تا 
تمایلات جاه‌طلبانة عویش را ارضاء خود کنند. ولی انبیاء (ع) می‌عواستند تا مردم با 
رعایت تواضع. خحود بزیور احلاقي پسندیده آراسته شوند و از تکیّر و خودپسندی مصون 
مانند. پسء ء شیفتگان سیاست! در انديشة منافع نفسانی خویش اند و پیامبراد 
راستین» برای اصلاح و تهذیب دیگران می‌کوشید ند . 

دستورانیکه در سورةٌ ححرات آمده سینانکه گفتیم- درسیاق اداب تربیتی و 
اعلاقی جای دارد و قرآن کریم بطورکلی با جنین نظری آنها را بیاك می‌کند . ر وشنترین 





نبوت وامارت ۳۹۵ 





دلیل بر | ینموضوع آنستکه سفارش به ات در کلام, و ملایم سخن گفتن, در دوران 
عمکه نیز آمده و در حلال اندرزهای قرآنی دیده می‌شود جنانکه در سوره لقمان 
می‌خوانيم : ۱ 
ولانضتز خذ گ للناس ولانمش فی آلازض قرحا نله لاب کل مُختال 
وافصد فی قشیک واغضض من صونک. ان انکر الأاضواتِ لَضَوت الخمير. 
(لقمات: ۱۸ ۱۹). ِ ۱ 
يعني : «روی خود از مردم معاب (آنها را تحقیر مکن) و در زمین به تکبّر گام مزن که 
خداوند متکیران و حودستابان را دوست نمیدارد. 
و در رفتارت معتدل باش و صدای خود را ملایم کن که نامطبوعترین صداها 
صدای خران است» ! 
بنابراین. از تغاغر دور شدن و بملایمت سخن گفتن- هم در مکّه و هم در 
مدینه- مورد عنایت قران محید فرار داشته و از اصول تشر یغات! شمرده‌نشده است 
بلکه در زمرة آداب اخلاقی و فضائل انسانی بشمار آمده است. ولی سناتور نا گاه و 
مخرور! که نه از درک نکات قرآلی بهره‌ای دارد و نه آیاتِ همگونٍ قرآن کریم را 
می‌شناسد تا بمصدات: لفرآن بر تفه تفضا یکی را با دیگری تفسیر کند ناگزیر! 
راه تمسخر و هزل گویی را در پیش ۱۳ و می‌نویسد: 
[خدا نمی‌خواهد با پینمبر وی چنین رفتار کنند (بر سرش فریاد زنند) جه از 
شأن او کاسته می‌شود زیرا بی ییغمبر او موفق شده! و دیگر مثل سابق که با یاران خود در 
کندن خندق و خا ک‌برداری شرکت می‌کرد. نیست (!۲)] (صفحهٌ ۱۸۱). 
البقه سیره‌نویسی در میان افیون و دود بهتر از این نتواند بود! ولی اگر جناب 
نویسنده, دید گان خمارش! را بیشتر می‌گشود و نظری روشن به تاریخ اسلام می‌افکنده 
تواضم شگُنت پیامبر را در واپسین ر وزهای عمر وی نیز بخوبی می‌دید. 
مورخ معروف, ابن اثیردر کتاب: «ال الب فی عَفرقة السَحابة» حادثه‌ای را 
که در رمضان سال نهم همجرت (اواخر غشر رسول اکرم ص ) رو یذاده بدیتصورت 
گزارش می‌کند : 
پیامبر (ص) از غزوه تبوک به مدینه با زگشت. سخد د ال تصارق به پیشواز او رفت و 
پیأمبر دست. فرخشست وق تهان آنگا از سعد پرسید: جه جیزی دستهای ترا اینجنین 








حشن ساخته است؟ سعد پاسخ داد: ای رسول خدا من با ریسمان و بیلچه کار می‌کنم و 
مخارج خانواده ام را می‌بردازم اين اثیر می‌نویسد: 
فقبّلْ رسُو ل الّه -صلی اللّه علیه وسلم- ید4 و قالٌ هو یذ لا نمها التاز! (اسد 
الغابت ج ۲» ض ۰۲۱۹ ۱ 
یعنی ؛ روا رل( )تفت زا تیه و کتینی: اپسن دستی است که آتش 
دوزخ بدا نمی‌رسد» ! 
و این همان بیامبری اس بر دست وی بوسه زنند, دست 
خود را کشید و گفت: 
هذا تفع آلعاجم بملوکها» وت بعلک. اما آ رَجُلْ منکم! 
(الشفاء ج ۰۱ ص ۱۳۳). 
یعنی : «اين کاری است که غیر عرب با پادشاهان خود می‌کنند و من شاه نیستم من 
مردی از خودتان هستم» ! 
آری, پیامیر گرامی, دست کارگر مسلمان ر! از راه تواضع و محبّت می‌بوسد 
ولی اجازه نمیدهد که دست خودش را از سر تعظیم و تحلیل ببوسند "۳! 
از اینجا است که نزدیکترین و حصوصی ترین شاگردان پیامبر(ص) یعنی علی 





۰و نوبسندة ۲۳ سال برای آنکه نشان دهد پیامبر اسلام در مدینه مراصم و تشر بغاتی برای خود 
مقرّر داشته! به دو ای بی تناسب در قرآن کریم استناد می‌کند! یکی آية ۵۳ از سور احزاب که در 
خلال ان مسلمانان را از ور ود ی در آنحا نهی می‌کند. و 
دیگری ی بیش از نحواي با بیامیر (ص) به فثیران 
صدقه د هند , پر واضح استکه اية نخستین در مقام بی ۳ تشر یات ! یست بلکه به معاصران 
پیامیر هشدار مي‌دهد که وی را از کارها 7 تخود باز فدارند و شب ور ور, اورا به 
میهمانداری وادار نکنند ! ( که البشّه پیامبر حدا, همحون سدائوران بازنشسته, بیکار نبوده است۱). 


را آیة دوم جنانکه طبری در تفسیرش از زر اين 0 آورده و فخرالین رازی نیز از امسشتتيق ‏ کزازشن 


وه انس تب ار آنرو تزول یافته که برنحی از ما لدوستاد پیاپی ؛ بسوی پیاهبر می آمدئد و بدون نیال ب 


وی لحوی یت نک ان نشان دهند که ا ِِ اصحب و تزدیب< 1 هیرنند! اهر 

هنک حس شور رقف ای و دول 2 مسلم داد پیش زر یجوای با رسول به قق ال هرددد ده * 
نان خود را بکدار کشی‌دند و فرییگاری ایشان خنثی گشت و توطه از مين برفت! اینک. ده ایذ 
مز بور جه پیوندی با تشریفات دارند؟ ح این معمّا بر عهدة سیره نگار ذابقه است! 





نبوت و امارت 





-علیه السللام- در وصف سادگی و تواضم وی جنین گفته است: 
ولقّذ کان -صلی ال علیه رآله- باگل علی آلازص ویس جلْة العبدٍ و 
تخصث بده نف وتزقغ بنده وه ویب الجمازالماری... ۱ 
۱ (خطبهُ ۱۵۹ نهج البلاغه). 
یعنی : «پیامبر خدا(ص) بر روی زمین غذا می‌خورد (نه بر سفرة شاهانه!) و همچود 
بردگان (ساده و بی تکلف) بر خاک می‌نشست, وبا دست خود پای افزارزش 
را وصله می‌زد» و بدست خویش حامه اش را رفومی‌کرد, و بر خر برهنه (بدون 
زین و برگ) سوار می‌شد. .۰ ». ۱ 
جا دارد این بخش از کتاب خود را با بیت القصیدهُ خسان بن ثابت شاعر 
رو زگار پیامپر بپایان رسانیم که یس از وفات رسول ! کرم (ص) گفته است: 
و ما فقد ألماضون مثل مُحَمَد 
لاله عنی اف ۱" 
کس حو محند ندید در گذر روزگار 
۱ پیر کهنسال دهر ندیده چون او بهار 
دیده نیابد نان که مصطفی بوده است 
تا بقیامت فکن دیدة مردم شکار ۲۳۲ 


پایان بخش سوم 


توت 


0 - سیر این هش مج ۲ص ۰ ۶ دیوان حشات بن ثابت» ص ۰1۵۷ 


۰ ۵ ۳ 
۲ .-. ترجه نیت تج له از توب تبلق اینختاب ۱ یت ۰ 


کتاننامه 


(مدارکی که در این کتاب ازآنها نام برده شده است) 


قرآن کریم 
۱- کتاب مقس 
(در تفسیر و علوم قرآن) 

1- تفسیر طبری (جامع البیان) 
۳ تفسیر کشاف 
6 تفسیر مجمع البیان 
۵- تفسیر قرطبی (الجامع لحکام القرآن) 
*- تفسیر مفانیح الغیب 
۷- تفسیر بیضاوی (أنوارالتنزیل) 
۸- تفسیر الجلالین 
4- مفردات غریب القرآن 
۰- الا تتقان فی علوم القرآن 
۱- اسیاب النزول 
۲- بازشناسی قرآن 

(در سيرة نبوی ص ومغازی) 
6 - السيرة البويَة 
۵- السّيرة الیو یه 
سس السيرة ابو یه 
۷- السيرة الحلیيَة 
۸- الظبقات الکبری 
۹- الوفا بأحوال المصطفی 
۰- الْفا بتعریف حقوق المصطفی 
۱- الضارم المسلول علی شاتم الرّسول 
7 امتاع الأسماع بماللرسول من الانباء والحقدة والمتاء 


کتاب الهی 


منسوب به انبیاء الهی 


محمدبن جریر طبری 
محمودین عمر زمخشری 
فصضل بن حسن طبرسی 
قرطبی انداسی 

فخر رازی 

قاضی بیضاوی 

حلال این محلی و سیوطی 
راغب اصفهانی 

جلال الذین سیوطی 

واحدی نیشابوری 


دکتر رو شنگ ۱ 


این هشام 
ابن کثیر 
زینی دحلان 


علی‌ین برهان الین حلبی 





کتانامه 
۳- عیول الا ثر فی‌فنون المغازی والشمائل والسّیر 
؛ - اعلام الوری بأعلام الهدی 


۲۵- المغازی 
- فتوح البلدان 


سوه متا 
۸ عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن 
(درتاریخ) 
۹- تاریخ طبری (تاریخ الأمم والملوک) 
۳۰ تاریخ یعقوبی 
۱ تاریخ گسترش اسلام 
۳- تاریخ انحطاط و انقراض امپراطوری روم 
۳6 تاریخ تمن ۱ 
۵ تاریخ یهود ایران 
۳۰- تاریخ الیهود فی‌بلاد العرب 
۷- تاریخ و فرهنگ 
۳۸- فارس نامه 
۹- مقَذّمة اين حلدون 
سب وقعة صفین 
اب اسلام در ابرات 


۲ صحیح بخاری ۱ 

۳)- صحیح مسلم (الجامع السحیح) 
6 صحیح آبود اود 

۵- صحیح ترمذی 

1- سنن این ماجه دم 
۷ - سنن الدارمی 

۸- الموطاً 

٩‏ مسند احمدین حتبل 

۰- مسندنظیالسی 

۱- فتح الباری بشرح صحیح البخاری 
۵۲- الخراج 


(درفقه و حدیث) 


۳۹۹ 

آبن مسیّد التاس 
طبرسی 
واقدی 
بلاذری 

حان دنپورت 


محمدبن جریر 
یعغوبی 

توماس آرنولد 

ادو ارد گیبون 
ویل دورانت 
حبیب لوی 
اسرائیل ولغنسون 
مجتبی مینوی 
ابن بلخی 
عبدالرحمن بن خلدون 
نصرین غزاحم 


پطروشفسکی 


محمّدین اسماعیل 

مسلم‌بن حجاج 
ابوداود : 

ترمذی 

اپن ماحة قزو یتی 

دارمی 

مالک بن ۳ 

احمد.بن حنبل 

طیالسی 

ابن حجر عسقلانی 

قاضی ابویوسف 


۳۰ 


خیانت در گزارش تاریخ 





۳- الأموال 
4 ۵- مجموعه الوثانق السَياسيَه للعهدالتبوی والخلافة الراشدة 
۵- جمهرة رسائل العرب 
1- المعجم المفهرس لاألفاظ الحدیث التبوق 
۷ فتح المبدی بشرح مختصر الز بیدی 
۵۸- کنر العمال فی‌سنن الاقوال والأفعال 
-٩‏ الجامع الصَغیر فی أحادیث البشیر التذیر 
۰- احیاء علوم الدین 
۱ کیمیای سمادت 
۲- التَاج الجامع لاصو فی أحادیث الرّسول 
۳- المصثف 
6 نهج البلاغه 
۵- تهذیب الاحکام 
1- وسائل الشیعه 
۷- علل الشرایم 
۸- من لایحضره الفقیه 
-٩‏ حواهر اتکلام 
۰ ۷- الأموال 
(دردیوان شاعران) 
۱- دیوان حسان‌بن ثابت 
۳۲- دیوان الحطينة 
۷۳- دیوان ناصرخسرو 
4 ۷- دیوان مثنوی 
۷۵- دیوان حافظ 
(در کنب متفرقه) 
۹- أسد الغابة فی‌معرفة آحوال الحابة 
۷- المهرست 
۷۸-- تلمود 
-٩‏ لمقيدةوالقريمة 
۰- روح القوانین 
۱- لسان العرب 


قاسم بن سلام 

محمّد حمیدالله 

احمد زکی صفوت 
حمعی از خحاورشناسان 
شرقاوی 

علاء الدین متقی 
سیوطی 

غزالی 

غزالی 

منصور علی ناصفب 
عبدالرزاق 

گردآورنده شریف رضی 
شیخ طوسی 

حرعاملی 

ابن بابو یه 

این بابو به 

آبن زنجو یه 


حسان‌بن ثابت 
ناصرعسرو قبادیانی 
جلال الذین مولوی 
حافظ شیرازی 


ابن اثیر حزری 
ابن اسحق ندیم 


گلدزیهر- ترجمة چند تن از فضلای مصر 


